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بخش اول 


مولانا خالد و طریقت نقشبندی 


«سعدی» بشوی لوح دل از نقش غیر دوست 
علمی که ره به حق ننماید شالت اس 


سم , 
پیشگفتار 


زبان شیرین ماء این قند پارسی که زمانی به‌قول حافظا تا بنگاله 
پیش رفته, همه طوطیان سخنگوی هند را به شکر شکنی واداشته بود» 
چهبسا در دورتربن نقاط جهان هم زینت بخش کلام سرایندگان 
بوده و هست و چه بسپار شعرا که از این زبان غنی مایه گرفته» آن‌را 
در نظم و نثر خویش به کار برده‌اند. 

هنوز در گنجينه ادییات پرمایةٌ ما صفحات بسیاری از سخن - 
آفرپنان کرد نانوشته مانده است» گویند گانی که همانند زبان مادری 
خویش بدان عشق می‌ورزیدند و چه‌گوحرها که به‌جهان علم و ادب 
عرضه داشته و می‌دارند» ازهمان گوهرهای لفظ دبری که از دیدهٌ 
ور اسان زار مان شاننه اس و قاس یر فا شک و اداشتد 
که از جان فریاد بردارد: 

من آنم که در پای خوکان نربزم 

مراین قیمتی در لفظ دری را 
۱ شکر شکن شوند همه طوطیان هند ‏ زین قند پارسی که به بنگاله می‌رود 


۱5 مولانا خالد نقثبندی و پیروان طربقت او 


به‌راستی باید چنین باشد و حیف از این گوهر که پاس آن را نگاه 
نتوان داشت. 

چون جمال معشوق در این دل جلوه گر شود اندیشه اغیار از 
خاطر محو می گردد. 

دراینجاست که سخن رنگک و بوی دبگری می گیرد و عاشقانی 
چون منصور حلاج» خواجه عبدالله انصاری» عین‌القضاة. عطار و 
مولانا جلالالدین را شور و حال دیگری می‌بخشد تا از شراب گفتار 
خویش جهانیان را سرمست سازند. 

اپنك رشته سخن را به‌ست مولانا خالد می‌سپاريم که او هم 

به آمید سر خود پای منه در ره عشق 

جان من دولت جاوید به‌دنیا مفروش 

کر کنی تباته نظر حایلن ان دودعم ابست 

او هم منصوروار سر در راه عشق جانان باخته, ست از جان 
می‌شوید و خواحان وصال اوست؛ آن دولت جاوید را می‌خواهد که 
با هيچياك از گنجینه‌های جهان برابرش نتوان کرد و در جستجوبش 
از پای نتوان نشست. 

درحالی که زمین درنظر طالبان مال دنیا دلخواه‌تر از هرچیز 
نماپان می‌شود. و آنان به‌دنبال مال و متاعش در لجن‌زارها فرو 
می‌روند» ستار گان در چشم صاحبنظران کوچکتر از دیناری جلوه 
می کند که حغ به‌دست ات در نا(اشند. 

دراین حال است که پیران طریقت و سالکان حق و حقیقت را 
به‌جرعهٌ آبی و لقمه نان حلالی قناعت می‌کنند و با همه سنگینی بالها 
به‌پرواز درمیآبند تا آنجا که بر نیروی جاذبهٌ زمین و فشار هوا غلبه 


پیشگفتار ۱ 


می کنند و هرچند علو مقامشان بیشتر گردد» زمین درنظرشان ناچیززتر 
اه از از دانه‌ای گندم ور دقن که پرنده‌ای آن را ی منقار 
بز کفر9ی؟ ۳ 
ماش کار ان انیت و ای ی فرشا وس ان طاعت .بای وهای 
دیدار است» او بنای خانه دل را ازنو آغاز می‌کند اما به‌ست معمار 
غم» درحالی که دردش درمان پذیر نیست و همین درد درمان او نیز 
هست. 
به پادت کعبه کردم عاقبت بتخانهٌ خود را 
فرو ماندند اطبای جهان از چاره‌ام آخر 
به دردی بافتم درمان دل دیوانةٌ خود را 

ای سوژ و کار تا از وی ریوده است» او طالب وصل است» 
چه در شهر زوری که از آنجا برخاسته و چه در «نل نوری» که در 
آن آرمیده است» قرب و بعدی درمیان نیست» هردو درنظرش بکسان 
است که رحمت دوست در کا و سینه‌اش تجلی گاه اوست. 

ازدیر با زاین تصمیم را داشتم که‌سروده‌ها و اي ازا ثارمولانا 
خالدرا فراهمآورم» چه‌اغلب نام او قصيدهٌ شورانگیزش" را درشوق 
دبدار مرقدپاكحضرترضا (ع) به‌خاطر می | ورد ودرجستجوی منابعی 
بودم پیرآمون رویدادهای رف ی و | ثارش» می‌خو استم آراب‌اه و 
خانقاه او را از نزدبك ببینم» گلبن‌های گلستانش را بپیرایم تا به گل 
اي کر به‌قول سعدی «دامنی ب رکنم هدیه اصحاب را»» هدیه‌ای 
که قبول خاطر افتد و مشام جان از بوی سخن عارفی تازه شود که 
زبانش فارسی نبست اما بدان عشق می‌ورزد. 


۲ حصول الانس / ۶ 
این بارگاه کیست که از عرش برتر است 
وز نور گنبدش همه عالم منور است 


۲ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


فرصتی پیش آمد و در تابستان ۱۳۵۹ به‌سوریه سفر کردم عصر 
یکی از روزهای گرم تیرماه به‌عزم دیدار دوست راه محلةٌ صالحیه 
وجبل قاسیون را درپیش گرفتم و از جسراکراد که کنار شهر دمشق 
را به‌محله‌ای کردنشین می‌پیوندد» گذشتم, کوچه‌ها و خانه‌های اطراف 
سب اسیل و تما ستی جود زا فظ کزدهبودنن گام تسمی نات 
شاخه‌های درختان را به‌بازی گرفته, شدت گرما را می کاست. 

بوی آشنا به‌مشام جان می‌رسید و کوه قاسیون با وقار همیشگی 
و دامنه‌مای گسترده و باصفایش از دورنمایان بود و چشم‌اندازی 
بدیم داشت» راه باریکی از فراز کوه تا پائین امتداه یافته بود» گفتی 
تازه وارد را به‌زمان مولانا و حلقهٌ درس و بحت او درمیان مریدانش» 
می‌رساند. 

از بالای «تل‌نور» بنایآرامگاه و گنبد سبزآن جلوء عارفانه‌ای 
داشت» سایهُ شب با روشناتی روز بدهم آمیخته بود و در کرانه‌های 
افق پرتو خورشید را می‌زدود. 

در ورودی آرامگاه آبی رنگک و بلندتر از سطح زمین بود و 
با آن چند یله فاصله داشت. این مکان را درختی از تيرةٌ نخلهای 
زینتی سایبانی می‌کرد و قبر یکی از عرفای نقشبندی در زبر آن 
به‌چشم می‌خورد» در انتهای دپوار این بناء در گوشه حباط مقبره 
دیگر از مشایخ نقشبندی مشاهده می‌شد. 

حوضی در محوطه حباط قرار داشت که چند گلدان در اطراف 
آن خیده‌شداه و سایه دزی رها کیره انها زا فرا. گر فته بود: 

در داخل حجره؛ غیراز ارامگاه مولانا خالده هشت آرامگاه 
دیگر» پنج در طول اطاق و سه در عرض آن قرار داشت» بطوریکه 
در مثلثی قائم‌الزاوبه» آرامگاه مولانا بروتر و دیگر ارامگاهها 
پراضلاع عمود برهم آن واقع شده بود و اختصاص به‌فرزند ونوادگان 
او داشت. 

بر دیوار مقابل لوحه‌ای آوپخته شده بود که جلب توجه 


پیشگفتار ۱۳ 


می‌کرد و بر روی آن دو جملهٌ عربی و تر کی بدین مضمون به‌چشم 
و 

«مولانا خالد قدس‌الله سره» 

«حضرتلريك مقام مبار که لرپدر» 

در سمت چپ حیاط چند اطاق کوچك فرار داشت که به‌یحل 
سوت شاه ری شا وقان اصصاصم داق وی مظ ف معایل: 
تکیهٌ مولانا خالد بود که در ضالع شمالی واقع نب ار و رود ان 
رو به‌حیاط باز می‌شد. 

این تکیه کاملا مفروش بود و اطراف آن به‌عرض بیش از نیم‌متر 
از سمت دیوار و ارتفاع چند سانتیمتر بلندتر از سطح زمین می‌نمود 
و سراسر کیان یوار زااشی مادم ودفت که عضه عی: تن 
پیروانش بود. ۱ 

بنا به‌اظهار خادم انجا, مریدان در عصر روزهای پنجشنبه در 
این محل بهذ کر می‌پر دازند که با سماع و دف و نی آغاز می‌شود و 
اقا یا داهه سس ا هی ار که نش او ای زای ام رف 
توانستم به‌دیدن آرامگاه شیخ محبی‌الدین عربی۴د و مسجد شیخ 
شا تین ای مه یفام کی ان رای همه لاه عا لوف ار 
دارند» بروم. 

در «جبل‌قاسیون» دمشق» آنجا که «تل‌نور»ش می‌نامند» پیر 
رات زو زوین مس هافو خل ای ارشی ۵ و۱ را هش را نام 
اهل دل و خانقاهش در شهای جمعه محفل باران و سالکان طربقت 
نقشبندی است» خدایش بیامر ژاد. 

«به نیکنامی يك چند روزگار گذاشت 

برفت واز پس خوده نام باد گار گذاشت» 

روش کار: باروج در ندوین این 0 عللاوه ار اف 

«یادی‌مه‌ردان در دوجلد. گرد آوردهٌ ملا عبدالکريم مدرس که 


۴ب یادی‌مه‌ردان (ج ۱) در این گزینه, برای مقابلةً اشعار» با علامت اختصاری 
ی » مشخص گردیده است. رك: ماخذ یابان کتاب. 


۱۴ مولاءا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


خالی اشتباه نیستند» منابع ذیل را دراختبار داشته است: 

۱- مجموعة اشعار فارسی و عربی مولانا خالد (خطی) به‌قطع 
رقعی, متعلق به کتابخانة دانشمند گرانمایه علامه برهان‌الدین حمدی» 
بدون صفحه گذاری» مجموعاً در ۴۷ ورق که آن را «احمد» نامی 
با مر کب سیاه نوشته است. 

هربك از صفحات این کتاب دارای ۱۱ تا ۱۴ سطر است» بدون 
سر‌فصل و عنوان و سایر کلمات ممیزه چون قصیده و غزل و قطعه 
و غیره... 

نوع خط در اشعار فارسی نستعلیق معمولی و در کتابت عربی 
نسخ است» اشعار فارسی دارای خط‌خورد گی بسیار است و نمایانگر 
آنست که نسخه بردار هنگام نوشتن دچار تردید شده که گاه بعضی 
کلمات را چون «می‌بخشد» و ا«می‌بخشید» مکرر نوشته است و با 
بیتی را قلم کشیده. گاهی نیز يك حرف و پا کلمه‌ای در رسمالخط 
سهو از قلم وی افتاده است» نظیر این مصراع: 

« گر کنی ثباگ نظر حاصل [آن پلث دودم است» که ضمیر 
«آن» از قلم افتاده است. 

اینرا هم نباید نادیده گرفت که نویسنده معانی بعضی از کلمات 
مشکل را در زیر همان کلمه پا در حواشی اطراف صفحه نوشته و 
توضیح داده است. 

با نظر اجمالی به‌تاریخ کتابت (سنه ۱۲۵۷ ه) در پایان نسخه 
و مشکلات رفت و آمد آن عهد که وسایل ارتباطی بخصوص برای 
طالبان علوم کمتر فراهم می‌شده. می‌توان حدس زد که کانب از 
0( 

وی اشعار عربی را با خط نسخ و يك‌دست و خوانا و بدون 
خم و ری کی وه وا کر آنها وا اعراب گذاری کرده است. 


پیشگفتار ۵ 


سرآغاز این نسخه با تر کیب‌بندی شروع می‌شود که به اقتفای 


ت ر کیب‌بند مولانا عبدالرحمن جامی سروده شده است. 


در این گرینه که از نظر تو خوانندهٌ عزیز می‌گذرد» شرح‌حال 
مولانا خالد و رویدادهای زند گانیش مأخوذ از منابسم مختلف و 
مأخذی است که در پابان هر مبحت بدانها اشاره شده و هه اور 
نویس «احمد» که پانزده شال پس‌از در کذشت: مو لانا خالد نگارش 
پافته از لحاظ قدمت با علامت اختصاری «الف» متن اصلسی اشعار 
فارسی وعربی قرار گرفته وازنظر یادا وری‌در پاورقی‌هم مذکوراست. 

ضمیا بحاظ فان مر شین فان نهی. که کر فا وی تیوه 
«یادی‌مه‌ردان» ج ۱ برای تصحیح و مقابله اشعار مذ کور در اختیار 
داشته» با همان علامات اختصاری که وی به‌کار گرفته (درصورتی 
که صحیح به‌نظرمی‌رسیده) با رعایت امائت درپاورقی نقل‌شده است* 

۲ کتاب «بفية"الواجد فی‌مکتوبات حضرغمولانا خالد» "چاپ 
دمشق, متعلق به‌کتابخانة فاضل محترم آقای حسام‌الدین مجتهدی. 


هب ما خن منکور و علامات اختصاری آن از اینقرار است: 

الف: دیوان بلاغت عنوان مولانا الثیخ مجدد طریق نقشبندی ضیاه‌الدین خالد 
قدس سره العزیز. چاپ استانبول ۱۲۶۰ حجری با علامت اختصاری «طا» .به‌منظور 
«طبعه استانبول». 

ب: ست ویس علی کمال با پیرآغا که در سال ۱۳۲۳ هجری آن را نوشته است 
با عالامت اختصار «مع» که مراد از آن «مخطوط علی با پیر آغا» است. 

ج: سثاً چاپی لانین و عربی استانبول که با شرح صدرالدین پوکسل که بسال 
۷۷ در چایخانهٌ سبیل انتشار یافته است. با علامت اختصاری «طلا» و مقصود از آن 
«طبعة لاتینية استانبول» می‌باشد. 

د: جنگ خطی مالا فتاح کاگردلی در تصحیح چند شعر با علامت اختصاری «همف» 
که بهمعنای « مخطوط ملافتاح» آمده است. 

بفیةا لواجد... لیف محمد اسعد صاحب پرادر زاده مولانا خالد. رك: ماخد 
پایان کتاب. 


۱۶ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طریقت او 


«یادی‌مه‌ردان» انتشار یافته و چون ماأخذ اصلی است لذا قدیمتر و 
اصیل‌تر از | تفت اما خطوط رسائل در «یادی‌مه‌ردان» روشن‌تر و 
خواناتر بهچاپ رسیده است؛ بنابراین نگارنده صلاح در آن دانست 
که متون نامه‌های عربی را از کتاب اخیر برگزیند با این تفاوت که 
آنها را با نسخه اصلی مقابله نموده و اختلاف مورد نظر را در حاشیه 
با علامت اختصاری «بغ» به‌نشانی بغیة‌الو اجد یادا ور شود. 

لازم به‌تذ کر است که نامه‌های فارسی مو انا خالد نیز در این 
مجموعه از «یادی‌مه‌ردان» نقل شده و چون نسخه دیگری دراختیار 
نبود» نگارنده با رعاپت امانت اشتباهاتی را که به‌نظر می‌رسيده, در 
پاورقی نگاشته است. 

۳ کتاب «حصول‌الانس فی‌انتقال حضرة مولانا الی‌خطيرة - 
القدس ». 

۴ب يكث نسخه از قصيدهٌ مولاتا خالد «دهید از من خبر آن شاه 
خوبان را به‌پنهانی» ستخط علامهٌ بزرگوار شادروان شیخ 
حبیب‌الله مدرس روحانی کاشتری (۱۳۶۵-۱۲۸۷ ه) والد ماجد 
استاد و محقق گرامی بابا مردوخ روحانی با علامت اختصاری «حب» 
در تصحیح قصیده مذ‌کور. 

۵ کتاب «خیطالسبحات فی تنظیم بقیةالررشحات» خطی به‌قطع 
رقعی که اقتباس از «رشحات عینالحبات» تألیف مولانا صفی‌الدین‌بن 
حسین واعظ 9 سبزواری (متوفی ٩۳۹‏ ه) است. 

این کتاب را نخستین‌بار «شیخ محمد قزانی» نزیل مکه ازفارسی 
به‌عربی ترجمه کرده ار و بعداز عهد 
موّلف رشحات تا زمان اوست و شادروان حاج شیخ بحیی معرفت 
(عموی نگارنده) ملقب به‌اعتضادالاسلام کردستانی (۱۳۱0-۱۲۵0 
شمسی رئیس اسبق معارف کررستان آن را در ۱۷۷ صفحه به‌فارسی 


۷ رلد: ماخذ بایان کتاب. 
مطایق سالهای (۱۳۵۵-۱۲۹0 ه). 


پیشگفتار ۲۷ 


بر گردانده است. 
مطالب کتاب دربارة آداب و طربقت نفشبندی و نیز شرح‌حال 
مشایخ این ساسله از عهد زاهد وخشوری تا زمان مولانا شخ عبدالله 
دهلوی استاه مولانا خالد است. 
هر صفحه دارای ۱۷ سطر می‌باشد که با خط نستعلیق ب شسمیان زر تیاه 
خوانا و یکدست با مر کب سیاه نوشته شده است". 
سرفصلها و اسامی خاص با خط نسخ و سرخ رنکک نگارش بافته 
شیخ بحبی در صفحهٌ ۱۷۶ تاریخ نگارش کتاب را ۲۳ ریبعالاول 
سنه ۱۳۳۵ و خاتمهٌ آن را ببستم ربیع‌الثانی همان سال ث کر نموده و 
آخربن مصراع این دوبیت تاریخ پایان کتاب است. 
اه وا هه تا ارت اف 
دوخت سك دامن برای رشحات 
کلك غیب از بهر تاربخش نوشت 
عدل اللولنو بخیط السبحات 
(۱۳۳۰ ه) 
دیوان اشعار مولانا خالد چاپ تر کیه در ۵۶ ص (استانبول 
۵۵ ) نحت‌عنوان «هذا دیوان‌مولانا خالدقدس‌سرهالعزیز» باعالامت 
اختصاری «نر» که چون قابل اعنماد نبود» کمتر مورد استفاده قرار 
علاوه‌بر آ نها مناجات کردی "مولانا از روی نسخه خطی دانشمند 
محترم آ قای سبدطاهر هاشمی‌نیز تصحیح‌شده‌است باعلامت‌اختصاری 
(( ها . 
شمناً تذکر این نکته ضروری است که چون مولانا خالد در 
هد ایک عامر وان صرفت تاو رش تقهات نان مه وهی تفرد 
کلم «رشحات» ماده تاریخ انست. 
0 در تصحیح این مناجات از دپوان مولانا خالد که به‌همت مرحوم حاج محمود 
محمدی طالبانی (چاپ ۱۳۸۵ ه - ۱۳۴۴ ش) انتشار پافته با علامت اختصاری «مح» 


استغاده شدء است. 


۸ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


آثار خویش بخصوص نامه‌های عربی» به‌نام بعضی از عرفا و صوفیان 
استناد نموده است نگارنده عللاوه برآنکه شرح‌حال مشایخ سلسلهٌ 
نقشبندی را از حضرت رسول ا کرم (ص) نا خلفای بعداز مولانا خالد 

نار کناب «آوزده استه | کر توص نام تا نکته‌ای دز امن 
ضروری به‌نظر می‌رسیده» آن را با علامت ستاره (#۴) مشخص نموده 
در بخش حواشی و توضیحات بیان داشته است. 

مطالب مرربوط به‌سر گذشت عرفا و صوفبان مذ کور تحت شماره 
های معینی تفسیم‌بندی شده و با قرار دادن کمانك (پرانتر) در 
پایان جمله, مأخذ همان بحث ذکر گردیده است و اگر مأًخذی دارای 
چند مجلد است. شمارء هر محلد در سمت راست ممیز و شمارهٌ صفحه 
در سمت آن قرار دازد. 

اما شماره‌های ریز در متن کتاب تا بایان مطلب بطور تصاعدی 
در صفحات بعد ادامه می‌یابد. 

حق‌شناسی را ازاستاد ارجمند] قای پابامردوخ روحانی که با کمال 
محبت در تدوین این کتاب مرا باری فرموده‌اند. سپاسگزاری م ی کنم. 

امید است که به‌توفیق آفرید گار در پیشبرد آرمان فرهنگی و 
شناساندن مشایخ این طریقت دارای سهم کوچکی بوده و تو انسته 
باشم در این راه گام کوچکی بردارم. بمنه و کرمه. 


تهران - پائیز ۱۳۶۳ - دکتر مهیندخت معتمدی 


دبار و دودمان مولانا 


دیار: شهر زور طبق نوشته دائرةالمعارف اسلامی دشت وسیع و 
حاصاخیزی است به‌طول ۳۶ میل" و عرض ۲۵ میل در غرب سلسله 
جبال اورامان که تا گذر گاه «دربندی‌خان» ادامه دارد و حد جنوبی 
آن رودخانهٌ سیروان است. 

بنا بهقول پاقوت شهر زور در اقلیم چهارم به‌طول" +۷0 درجه 
و عرض ۲۷-7 درجه در منطقه کوهستانی بین اربل و همدان قرار 
دارد و گوبند تال آن «زور» پسر ضحالك بوده است. و اهالی سك 
هلیه: گرگ هکت 

این منطقه دارای شهرها و آبادیهائی بوده است که بز رگتربن 
آنها به‌نقل از مسعربن‌مهلهل به «نیم‌راه » موسوم بوده» زیرا در محل 
خف | ددم ساسانیان پیش راه «مدائن» و «شیز» واقع شدء بود. 

اما درحال حاضر شهر زور بر جلگه‌ای در استان سلیمانیه اطلاق 
مش که از سمت جنوب تا منطفه («عریت» نزدبك حلیحه امتداد 

۳ 7 مقدار مسافتی و در مد نظر نواند بود ومعادل ثلث‌فرسنگ‌می‌باشد. 

وت این طول جغرافیاتی از آن زمان شسبت به مجمع| لجز اثر خالدات پا قناری 


65 وا[ در اقیانوس اطلس است و اکنون شهر زور در حدود ۴۵ درجه 
طول شرقی نصفالنهار گرینویچ اسنت. «مولف» 
۳ب معجمالبلدان ۳ / ۳۴۵ چاپ لبپزيت. 


یافته و اطر اف آن توص تشر فين رو عری کوختا رب انیتت 
که از سطح در پا حجدود ۶۵۵0۵ متر ارتفا ع دارد و مساحت آن دون 
۷00 او هش مرربع است و آبهای «دربندی‌خان» فان ان ا یجاد سد در 
حدود "م- زمینهای خالك آن را مشروب می‌سازد. 

شهرزور از قدیم‌الابام مرک علم و ادب و مجمع شعرا و 
دانشمندان بوده است و گاه فرمانروایانی چون امرای «بابان » به 
تشویق شعرا و فضلای عهد خویش می‌پرداختند و برای طلاب و فقها 
مقرری و کمکهای مالی ترتیب می‌دادند. 

از ان دپار سخنورانی همجون کردی» نالی؛ سالم» محو ی » 
عارف صائْب» طاهرربیککت؛ امین قیضی بتگقه حمدی صاحبقران؛ زبور» 
که آثارشان به‌زبانهای فارسی و کردی و عربی در صفحهٌ رو زگار 
به‌یاد گار مانده است". 


دودمان: 

ذوجناحین" ابوالبهاء ضیاءا لدین»خالدین احمدبن حسین العثمانی 
که نسیش به‌حضرت عمان‌ین‌عفان دوالنورین خلیفه سوم رضی‌اللهعنه 
مت وتا ان قق اد انم این مومسم کشت ابو که آن 
اولاء نام اور عصر خوش بوده اتب 

وی که یل ۸۷ ده دار نواحی جوانرود کرمانشاه رحل اقامت 
افکند ۵ در ده «دودان» نزدیکی رودخانة سیروان به‌ارشاد پرداخت 


ك کتاب الشیخ معروف النودهی ص ۰۱۱-۱0 

بابان: به‌نواحی کرد نشین عراق بخصوص استان سلیمانیه اطلاق می‌شود: که 
چون مدنی تحت تساط و نفود امرای بابان بوده است, در آن عصر خالك «بابان» نامیده 
می‌شد و همچنانکه امرای خاندان «اردلان» در مناطق کردشین ایران بخصوص سنه 
(ستندج) حکومت داشته‌اند» مناطق من کور در آن رو زگار«اردلان» خوانده می‌شده‌است. 

۷ «الشیخ معروف النودهی البرزنحی» /۶-۵. 

ال دزی فویال: از انحاط,علم و کر فان. 


دپار و دودمان مولانا ۳۱ 


و در همانجا در گذشت و بهخاك سپرده شد. 

قبیله میکائیلی تیره‌ای از عشایر جاف‌اند از نسل پیرمیکائیل 
مذ کور» که اغلب زمستانها را به‌نواحی قره‌داغ" کوچ می‌کردند و 
تابستانها به کوهستانهای باصفا و چشمه‌ساره‌ای باصفای اورامان 
اران می‌رفتند و در «قهلاخانی"» و اطراف آن سکنی می گزیدند. 

فاطمه خاتون" مادر مولانا خالد در یکی از کوچهای تابستانی 
قبیلة میکائبلی در گذشته که! رامگاهش در گورستان«داری‌به‌رمه‌ران» 
نرديث «بیاره» در خالك عراق است. 

بر طول زمان نواد کان پیرتیکا من بیاغ »وش کار ۳ 
کوچ کرده و در این نواحی رحل اقامت افکنده‌اند. 

«یادی‌مهردان ۷/۱ و ۰۷۲۳-۲۲ 


آغاز کودکی و نوجوانی 
مولانا خالد به‌قول اکثر نوبسند گان در سال ۱۱۵۹۳ه (/۱۷۷۵م) 
یا نزدياك بهمین تاریخ" در قصبهٌ قره‌داغ چشم به‌جهان گشود. 
وی تحصیلات اولیه را در کانون گرم خانواده و در 
کنار پدر بزر گوارش مولانا احمدین حسین عثمانی شروع کرد قران 


مجید و مقدماتی از صرف و نحو را در قره‌داغ آموخت و برای ادامهٌ 
درس و استفاده از محضر استادان بزر گ راهی سلیمانیه شد. 


هم قره‌داغ: قصبه‌ای است از بزر گترین مراکز بابان و با سلیمانیه پنج میل فاصله 
دارد. «الانوارالقدسية / ۲۷۲۴ 
0 قه‌لاخانی: قلعاً خانی. 

۱ وی از سادات معروف پیرخضری منسوب به‌سید محمد زاهد پیرخضر عارف 
نامی قرن هفتم و اعلی جد سادات چور مریوان است که نسشان به‌امام علی‌بن موسیت 
الرضا (ع) می‌رسد. یکی از افراد این خاندان نوسندهٌ گرانقدر ملا ابوبکر مصنف چوری 
(متوفی ۱۵۱۴ ه) صاحب «طبقاتا لشافعیة» و «ریاض‌الخلود» و «سراجالطربق»است. 

«الشیخ معروفالنودهی / 4۱۳-۱۲ 
۲ سنگاو: بخشی است از توابم کر کول. 
۱ خیرالدین زر کلی در «الاعلام» سال تولد او را »۱۱۹ ثبت کرده است. 


۳ مولاتا خالد تقشبندی و پیروان طریقت او 


آثار هوشیاری و نشانه‌های بزرگی در سیمایش نمایان بود» 
کوهستانهای سرسبز و باصفای محیط زندگی در شکوفائی طبع 
شاعیر هار۳ فاشت ار ای او نو دنت و تفر ان او 
نویسنده‌ای فصبیح و بلیغ و شاعری زیرگ و خوش گفتار بود. 

در تقوی و گوشه نشینی و گستن از دلبستگیهای جهان درپی 
زاوبه نشینان عهد رسول (ص): گام برمی‌داشت و به‌خاطر کمال معنوی 
و نیز حرمت اجداد و خاندان خویش در نزد امرای بابان که در آن 
وقت در سلیمانیه فرمانروائی داشتند» همواره محترم و معزز می‌زیست 
و برای کسب دانش و دیدن دارالعلمها و بعدها پرای امر ارشاد به 
روستاها و شهرهای دور و نزديك سفر می کرد. 

هه ال یس سا و وتا زد 
کیت ری خی مرت لا ات ال ار تاه آ لس 
می نو بسد: 

این بدر منیر و عالم نحریر ظلمات شث و تردید را بکلی 
ازمیان برد و تاریکیها را با پرتو عرفان و نور باطن روشن ساخت و 
چه‌بسپار مسائل مشکل را که با شیرینی گفتار و لطف بیان خویش 
حل کرد و نکات پیچیده را به‌آسانی کشود. 
من کل معنی یکادالمیت‌یفهمه اطفاً ویعبده القرطاس والقلم" 

«الشیخ معروف النودهی؟ الرزنجی /۳۸» 
۷ معانی گفتار چنان لطیف و شیربن است که پنداری مرده هم آن‌را درك می‌کند 

له وکا طرهی همان ار مت 
۲« الشیخ محمد معروفالنودهی البرزنجی (۱۱۶۶ - ۱۲۵۴ ه) از دانشمندان 
نام و همعصر مولانا خالد بوده که با او خصومت داشته است. چنانکه در سفر دوم مولانا 
خالد به‌بفداد نامه‌ای به سعیدپاشا بن سلیمان‌پاشا والی بغداد نوشته» او را به‌تبعید مولانا 
ال از ویدار سک هایس ان ای مایا ای ام شوه کر 


بدان اشاره خواهيم کرد. استاد محمد خال یکی از آثار خود را به‌نام شیخ معروف 
نو دهی اختصاص داده است. 


دیار و دودمان مولانا ۳۳ 


آموزش مولانا و استادان وی 

به‌ه رجا که می‌خو استند» سفر می کردند و در محضر هر استادی که 
خود مایل بودند زانوی تلمذ برزمین می‌زدند و سفر خوبش بر این 
منوال ادامه می‌دادند 5 زمانی که تحصیلانشان به‌یایان می زسبد» ا ناه 
اجازهٌ تدرپس از استاد می گرفتند در گواهی‌نامه» نام و سلسله مرراتب 
این اجازه برای کسی که اجازه نامه را دریافت م ی کرد سند معتبری 
ب‌حساب می آمد. مولانا هم چون هر فقیه" عصر خویش با چنین‌روشی 
دورهٌ مدرسه را به‌پایان رسانده و در نزد گروهی از علمای بلندياية 
مناقب الشیخ خالد» و شیخ محمد قرلجی مولف کتاب «التعریف 
«الشیخ معروف النودهی» عبارتند از: 

سید عبدالکريم برزنجی مدرس مسجد عبدالرحمن پاشا درمحله 
«سرچمن» سایمانیه» سید عبدالرحیم برادر سید عبدالکربم» شیخ 
عبدالله خربانی» ملا ابراهیم بباره‌ای» ما جلالالدین خورمالی» مللا 
محمود غزانی» مالا صالح تره‌ماری ملا عبدا لرحیم زبارتی* مالامحمد 
بسال ۱۲۳۶ ه که اجازءٌ اجتهاه از وی دریافت کرده است. 

آنچه معلوم است اینست که مولانا «شرح شمسی» و «مطول» 
و « کلام» را در سلیمانیه و اطراف آن فرا گرفته, حاشیه:«جلالالدین» 

۴ب کلم «فقیه» در کردستان پجای طلبه به کار می‌رود. 

4 تره‌مار : دهی است در م رکز «سورداش» تابع آستان سلیمانیه. 

۶ منسوب به «زبارت»: دهی است در ترديك «شقلاوی» که روحانیون آنجا 
به‌مالاز انده شهرت پافته‌اند. 


۴ مولافا خالد تفشبندی و پیروان طریقت او 


دوانی بر «تنهذیب‌المنطق» را در نزد ملا عبدالرحیم زیارتی خوانده 
است. 

علم حساب و هندسه و هیئت را نزد شیخ محمد قسیم مردوخی 
سنندجی فرا گرفته و شرح ا«مختصرالمنتهی» را دربغداد آموخته‌است. 

به‌هرحال» مولانا در همه علوم عقلی و نقلی آنعهد چون صرف 
و نحوء معانی و ببان و بدیع» منطق و آداب بحث و مناظره» حکمت؛ 
هیئّت» حساب و هندسه» عروض و افیه, اصول فقه و اصول دین. 
حدیت و تسیر و تصوف دارای مرتبه‌ای بلند و عالیمقام بوده تا آنجا 
که به‌هر مساأله دشوار و مشکل پاسخ می‌داده و چنان به‌سرحد کمال 
رسیده که درمپان علما و دانشمندان عصر خویش نظیر و همتائی 
نداشته است. 

ابراهیم فصیحی حیدری می‌نویسد: مولانا به‌هرسوال دشوار آعم 
از تفسیر بیضاوی پا تحفه ابن‌حجر» شرح موافقف شرح تجرید» شرح 
مقاصد» شرح مطالع» حواشی سید شربف بر شرح مطالع» حواشی 
عبدالحکیم برشرح شمسی باشرح مواقف, حواشی‌شرح مختص رالمنتهی» 
محا کمات احمدبن‌حیدر برشرح جلال دوانی برعقاید عضدی يا شرح 
انم تس را و رای اهامای اس 
می‌داده ات 

چنان توضیحاتش واضح و آشکار بوده که علمای آن رو زگار 
را به‌حیرت وامی‌داشته بسبب همین هموش سرشار و بهره‌وری از 
کمال معنوی بوده که درتمام نواحی کردستان درمیان‌علما ودانشمندان 
شهرت بسزائی يافته است تا آنجا که پس‌از اجازءٌ تدریی از استاه 
بزر گوار خوبش شیخ محمد قسیم مردوخی سنندجی چون به‌سلیمانیه 
ناز می گردد» درمیان علمای آن عهد انگشت نما می‌شود و آوازه 


۷ حصول‌الانس / ۹ 


دیار و دودمان مولانا ۳۵ 


در مدارس خویش از او دعوت می‌کنند و وسایل رفاه و آسایش وی 
را فراهم می‌نمابند. 

براثر همین آوازه» عبدالرحمن پاشا درمیان همه دانشمندان آن 
طن از وم خوراآهین مین که ار بر آیر تفر عم تترشسن دریکی از 
مدارس سلیمانیه را به‌عهده گیرد» اما او به‌این خواهش تن درنداده 
و بهانداگ چیز ی از مال نیا قانع بوده و پیوسته یادا ور می‌شده که 
شایسته این مقام نیستم تا اینکه پس‌از شیوع بلای طاعون در سلیم‌انیه 
و در گذشت استادش سید عبدالکريم برزنجی به‌سال ۱۲۱۳ به‌جانشینی 
وی منصوب می‌گردد و بدون چشم‌داشت به‌مال دنیا به‌تدربس مشغول 
می‌شود. 

وی ا گرچه با حکام و فرمانروایان معاشرتی نداشته در تبلیغ 
عقاید اسلامی و امر به‌معروف و نهی ازمنکر پروائی نمی کرده و از 
پسندیده و در عزم صاحب آراده بوده تا آنجا که بر او رشك می‌بردند 
و در مقأم فقر و دروبثی عزبز و ممتاز و در صبر و قناعت ثابت‌قدم 
نواده است. 

«حصول الانس / ۰ یادی مهردان ۱۲-۱6/۱» 


استادان مولانا خالد و سلسله مراتب علمی آنان 


مولانا در دوران تحصیل و کسب معارف از محضر استادانی 
بهره‌مند شده که همه از اکایر و بزر گان عصر خویش بوده‌اند. 

رشتهٌ تدربس این استادان به‌دو شاخهٌ بز رگ تقسیم می‌شود که 
در ابوالفضل شیخ محمدبن بحیی به‌هم می‌پیوندد و تا عطاء بن رباح 
تشکیل يكث شاخه می‌دهد و از وی به‌عبدالله بن عمر و عبدالله بن 
عباس منتهی می‌شود و این دو استاد از محدئین بز رگ و فضلای 
گرانقدر رو زگار بوده‌اند و شرف کسب فیض از محضر رسول 
اکرم (ص) را دارند بدین ترتیب: 

شیخ عبدالله خریانی" این شیخ بز رگوار از علمای بز رگ عصر 
و فرزند سید اسمعیل بن محمد معروف به ااشیخ محمد کوسه» از 
سادات بنام قصبهٌ قره‌داغ است و از نوادگان امام حمزة فرزند امام 
موسی کاظم بوده و اجازهٌ ندرپس از سید محمدین خضر حیدری 
داشته است. 

شیخ عبدالله در نزد امرای بابان از احترام خاصی برخوردار 
بوده و در ده لا خرپانی» در اطراف سلیمانیه می‌ز بسته است. 

سید عبدالر حیم برزنجی از بزرگان و فضلای بنام روز گار بوده 
و در شهر سلیمانیه اقامت داشته است. 


۱ تاریخ تولد و درگذشت او در کتاب «مشاهیر کرد» ۳۳۷/۹ به‌نر تیب 
سالهای ۱۱۷۵ و ۱۲۵۱ ذکر شده است و نیز در ص ۲۹۷ همین کتاب آمده که ملامحمد 
عزائی استاد مولانا خالد بوذه است. 


استادان مولانا خالد و سلسله مراتب علمی آنان ۳۷ 


سید عبدالکریم برزنجی برادر سید عبدالرحیم بوده و هر دو 
از محضر سید محمدین خضر حیدری مشهور به «آخرس» ی 
کرده‌اند. وقات سید عبدالکريم در سال ۱۲۱۳ ه انفاق افتاده؟ 
و گویا به‌مرض طاعون در گذشته است" 
مالا عبدالرحیم زباری (زیارتی) : اين دانشمند بزر گوار از 
محضر مالا مصطفی زباری بهر ه‌مند شده و احازه ندرس‌وی به‌صبغه | لله 
افندی حبدری (متوفی ۱۱۸۷ ه) می‌رسد و به‌بز رگ خاندان حیادره؛ 
حیدر حیدری" اول منتهی می‌شود. 
ملا صالح تره‌ماری: وی دارای اجازه تدرپس از سید صالنح 
حیدری است و او نیز از سید اسمعیل حیدری اجازهٌ تدریس دارد که 
تشه آ رن به‌صیغهةالله افندی می‌پیو ندد. 
مالا محمد بالکی منهور به «اين آدم» اش فاتتفتت کر انقنش فن 
سال ۱۱۶0 ه در قرب «رست» از نواحی «بالك» کردستان عراق 
متولد شد. 
پدرش عبدالله نام زاشت و محمده ‏ تحصیلات مقدماتی را در 
محضر پدر بزر گوارش و نیز ملاعبدالله بایزیدی فرا گرفت و بسه 
اجازهٌ تدریس از استاد خوبش نائل گشت. 
سپس در سال ۱۱۵۲ برای آموختن زبان فارسی به‌اپران آمد و 
در ساوجبلاغ (مهاباد) اقامت گرید وپس‌از چندسال به‌عراق باز گشت 
۲ مشاهیر کرد ۰۲۷۲/۹ 
۲ یادی مهردان ۰۱۱/۱ 
در «یادی مه‌ردان ۱۸/٩‏ آمده که خاندان حیدری شاخه‌ای از نوادگان شیخ 
صفیالدین اردبیلی بوده‌اند که در عهد صفویان از ابران به کردستان عراق کوج کرده و 
در شهرستان ههو لیر (اربل) ماند گار شده! ند. 
در یکم از علمای بزرگی عصر خوبش بوده و دارای تالیفات مهمی آست که از 
جملةٌ آثار او تعلیقات برکتاب «اثبات الواجب» جلالالدین دوانی و حواشی برعقاید 
عضدیه را می‌توان نام برد. خاندان حیدری حدود ۳۵0 سال به‌نشر فر‌هنگی و ادب 
پرداخته‌اند. حیدر یکم به‌سال ۱0۷۵ هجری در اربل وفات یافته و در مشاهیر کرد 
۷۹ نار یخ در گذشت او حدود سال ۱۵۳۶ ذکر شده است. 


۳۸ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 
و در «رواندوز*» قافف ار شد. و به‌تألیف آثار خو یش پرداخت. وی 
در.سالهای آخر ۳۳ رواندوز را ق ۳ نموده ساکن روستای 
«دیلیژه» شد و در آ زیجا به‌سال ۱۲۵۲ وفقات یافت. 

مللا محمد شاعری خوش قربحه بود و «واجم» تخاص می کرد. 
تالیفات بسیاری دارد که ازجمله آنها تعلیقات بر فوائدالضیائیه و . 
و مدرس مسجد دارالاحسان سنندج بوده است. 

هنگامی که مولانا خالد ازسفر‌هندوستان برای‌ارشاد به کردستان 
باز گشته و «رشهر سنندج ماند گارمی‌شود, شیخ محمدقسیم به‌ملاقاتش 
رفته و به‌طریقت نقشبندی تمسكث می‌جوید. وی در سال ۱۷۲۳۶ هجری 

در تدریس رشته اجازءٌ شیخ محمد قسیم از دیگر استادانی که 
ذکر آنها گذشت. مجزاست و به‌آخرین فره شاخ دوم ابوالقاسم 
رافعی می ز سد. و شحر ه‌نامه» پایان ات 

عاجچد 

چنانکه گذشت از استادان مولانا خالد چهار عالم بزر گوار 
(سید محمدبن حیدری» ملامصطفی زیاری» سید اسمعیل حیدری و 

ه رواندوژ در تاریخ مردوخ (۵۵/۱) به‌معنی قلمةٌ متحرلك آمده است. 

ع در «یادی مه‌ردان ۱۵-۱۴/۱» ذکری از ملا جلال خورمالی (متوفی ۱۲۳۱) 
به‌میان آمده که استاد مولانا خالد بوده است و مصحح پادآور شده که هرچند در آثار 
شییخح محمد خال دار ان خصوص ی دیده نمی‌شو د؛ اما ره کت روحانیون اورامان» 
مولانا خالد در «خورمال» مدتی در خحدمت ملاجلال بهآموختن پرداخته است و حتی ملا 
جلال چند روزی بیمار می‌شود و نمی‌تواند برای تدریس پهمدرسه برود و مولانا خالد 
که در آن‌وقت «نوری» تخلص می‌کرده است» در منظومه‌ای کردی از استاد خواهش 
می‌کند که هرچه زودتر به‌مدرسه آمده کار تدربس را از سر گیرد. رك: اشعار کردی 
مولانا ص ۳۶۹-۳۶۸ 

یادآوری: خورمال با گلعنبر که در زباق کردی آن را «خلمار» گویند یکی از 
شهر های کردنشین عراق است. تاریخ مردوخ ۵۵/۱ 


استادان مولانا خالد و سلسله مراتب علمی آنان ۳۵ 


مالا عبدالله بایزیدی اجازة ندرپس از سید صبعه‌الله اقنوی حبدری 
دریافت داشته‌اند. 

رشتهُ اجازءٌ تدرس» پس‌از وی چنین ادامه می‌یابد: ابراهیم 
حیدری» حیدر حیدری (حیدر دوم)» احمد حربری حبدری» حیدر 
حیدری (حیدر اول)» زین‌الدین کردی بلاتی. نصرالله خلخالی 
میرزاجان شیرازی» جمال‌الدین مولانا محمود شیرازی» جلال‌الدین 
محمدین اسعد صدیقی دوانی» اسعد دوانی» سید شریف جرجانی» مولانا 
مبارث شاه بخاری» قطب‌الدین رازی» صدرالدین شیرازی» خواجه 
۰ توسی» کاتب قروبنی» امام فخرالدین رازی» مجدالدین 

ی که شاه اول را ِ می‌دهد 1 هت شیت محمد بن 

ی مردو خی رز روع 
می‌شود» ساسله مرانب ندریس از وی چنین ادامه می‌پاید: 

شیخ عبدالقادر گورانی» شیخ محمد وسیم بزر گک» حاج لا 
زکریا گورانی, شیخ محمد مدنی» شیخ‌ابن‌حجرهیتمی» شیخ ززکربا 
انصاری» شیخ علی‌بن حجر عسقلانی» ابن‌عطار امام بحبی نوه وی 
(نواوی)» رسلان اردملی» ابونصر صباغ» قاضی ابوالحسن ماوردی» و 
اس ماس رای کوش رس ارس ایک کی موه 
بحیبی می‌پبو ندد و تشکیل يك سلسله می‌دهند بدیین ترتیب: 

ححه| لاسالام امام محمد عزالی. امام الحرمین عبدالملك جو ینی: 
ابو محمد جوینی, ابوبکر قفال مروزی, ابوزید مروزی, ابوالعباس 
سریج (قاضی ابوالعباس احمدبن سریج)» عثمان انماطی» ابو اسحق 
یاه وین ی و او رک 
اپوالولید عبدالملكك بن عبدالعزیز بن جریح» عطاء بن رباح واز وی 
به‌عبدالله عمر و عبدالله بن عباس می‌پیون‌دد و سرانجام به‌رسول 
گراهی. (ص) امتتهی می‌شوت. .رلق: شحره‌نامه در بایان کتاب؛ 

«یادی مدردان ۶۴-۶۱/۱ و یادداشتهای استاد ارجمند بابا مردوخ روحانی» 


مسافر تها 
مولانا در سال ۱۲۲۵ هب ۱۸۵۵ م به‌شوق زیارت خانهٌ خدا و 
مدینهٌ منوره دست از عللائّق دنیا می کشد و از راه موصل و دیار بکر 
و حلب به‌دمشق شام غزیمت می‌نماید در آنجا با شیخ محمد کزبری 
استاد عام حدبث آشنا می‌شود به‌عنوان تبرك از وی اجازه نامه تعلیم 
احادیث شریفه را دربافت می‌نماید و همچنین به‌محضر شیخ مصطفی 
رف که در دمشق بوده ره می‌باید و از وی هم اجازه‌نامه روابت 
حدیث و ارشاد در طریقت را هم دریافت می کند و با شور و اشتیاق 
راهی مدینه می‌شود در رأه هفت بند شیو | را به‌پیروی از مولانا جامی 
رحمه‌الله در وصف سیدالمرسلین پیامبر بزر گوار (ص) به‌مطلع زیر 
می‌سراید: 
ساربانا رحم کن بر آرزومندان زار 
۳0 فا ۳ ۱ 
وعده شد نزدیاك نبود بعدازین جای قرار 
با نرديك شدن به‌مدینه و دیدن کوههای اطراف شهر قصیده 
دیگری در وسصف آن حضرت انشاه می کند که مطلع آن چنین است: 
عجایب نشثاه‌ای زین دامن کهسار می‌آید 
تو گوئی با نسیم صبح» بوی یار می‌آید" 
مولانا این قصیده یبا را با وصف خلفای راشدین و صحابه 
مهاجرین و انصار» پاپان می‌دهد. 
به بزم قدسیان چون نکته از فضل بشر رانند 
نخضستین از مهاجر وآنگه از اتصار می‌آٍید 
پس‌از زبارت مرقد سرور کائنات برای بافتن یکی از اولیاء که 
از او کسب فیض کند به‌جستجو می‌پردازد و هنگام مراجعت ازمدینه, 
با دانشمندی یمنی برخورد می‌نماید که به‌او یادآور می‌شود اگر در 


۱ رك: ص ۰۳۳۴ 
۲ رك: ص ۰۲۸۱ 


مسافرتها ۳۱ 


مکه کسی را دیدی که ظاهرا رفتارش بر خلاف شربعت است» وی را 
انکار مکن» وتردیدی به‌خود راه مده» بررفتارش خرده نز چه‌بسا 
گشایش کار ت‌به‌ست او باشد و به‌مقصود خویش نائل شوی. 

مولانا به‌محض رسیدن به‌مکه, پیوسته چشم انتظار خضر راهی 
بوده تا به‌مقصودش رهبری نماید. 

وی يث روز جمعه صبح زود به‌مسجدالحرام می‌رود و پس‌از 
بجای آوردن مراسم و مناسكك حج در برابر کعبه می‌نشیند وبه‌خواندن 
قرآن و دلائل الخیرات می‌بردازد. 

ناگاه شخصی با محاسن سیاه توجهش را بهضویش معطوف 
می‌سازد که لباسی سیاه برتن دارد و درحالی که به کعبه تکیه داده» 
پشتش به شادروان" و روبش بسوی اوست. 

بو بخا ری ورس که نت جرک که 
نگاه نمی‌دارد ولی چیزی به‌او نمی گوید در این فکر بوده که آن مرد 
وی را مخاطب ساخته می گوبد: ی نمی‌دانی که احترام مومن در 
تره باریتعالی بیش‌از حرمت کعبه است؟ دیگر چرا از اينکه رویم 
بسوی تو و پشتم به کعبه است قلباً مرا نکوهش می کنی» مگر در مدینه 
به‌تو نیاموخته‌اند؟ 

مولانا با شنیدن این سخن سوءظنش برطرف شده بی‌نردید 
درمی‌یابد که او از اکابر و اولیاست که برای پنهان شدن از چشم 
دیگران خود را بدین لباس درآورده است. 

پیش می‌رود و ضمن اظهار پوزش از وی درخواست می‌نهابد 
که تحت تعلیم او قرار گبرد. اما او با دست اشاره می‌ کند که گشایش 
کارش درهندوستان است و باید منتظر کسی باشد که وی را بدان 
دیار رهنمائی کند". 

۳ب پردة حرم. 
۴- «الانوارالقدسية /۲۲۶»» «حصولالانس /6۱۱: «الشیخ معروفالنودهی 

/۳۵ «بادی مهردان ۰6۲۵/۱ 


ازور مولانا خالد تقشندی و پیروان طربقت او 


مولانا آسوده خاطر شده اطمینان حاصل می کند که در حجاز 
به‌مطلوب خویش نمی‌رسد. آنگاه به‌مدینه باز می گردد و از راه شام 
به‌عراق و وطن مألوف خود سلیمانیه مراجعت می‌نماید و باز به‌ندریس 
می‌پردازد و برای آمدن خضرراه در انتظار می‌ماند تا به‌سرچشمةً 
مقصود رسد. تا اينکه يك‌روز درویشی از مریدان و نمایندگان قطب 
روز گار شاه عبدالله دهلوی نقشبندی قدس سره به‌مسجد عبدالرحمن 
پاشا که مولانا در آنجا تدریس می کرد» وارد می‌شود. نام این دروبش 
میرزا رحیم الله‌بیگ معروف به‌دروش‌محمد عظیم آ بادی6ه بوده است. 
او با مولانا آشنا می‌شود و آزهر دری با وی سخن‌می گوید وبادآوری 
می کند که در سرزمین‌ما» مرشد کاملی است که مشتاق هدایت سالکانی 
چون تست و او شیخ | لمشایخ سرزمین هند» شاه عبدالله دهلوی است. 
من ترا همراه خویش به‌حضور او خواهم برد. 

مولانا آمادهُ سفر می گردد. طلاب و یاران او که از خبرعزیمتش 
به‌هند آ گاهی می‌يابند. هرچند می‌کوشند که او را منصرف نماینده 
موفق نمی‌شوند. 

سرانجام مولانا در سال ۱۲۲۲ ه - ۱۸۵۷ م به‌اتفاق درویش 
محمد» سلیمانیه را پشت‌سر گذاشته رهسپار ایران می‌گردد و ازطربق 
مکربان (منطقهٌ مهاباد) به‌تهران می‌رسد و از آنجا راهی بسطام» 
خرقان» سمتان و نیشایون توس و مشهد گشته, سپس به‌افغانستان 
می‌رود و از شهرهای هرات» کابل و قندهار دیدن می کند و پس‌از 
گذشتن از پیشاور و دیدن دارالعلمهای آنجا, به‌قصد دهلی سفر را 
ادامه می‌دهد. 
در بسطام پس‌از زبارت آرامگاه بایزید بسطامی» منظومه‌ای 
بهطلیع: 

پا رب به حق تربت سلطان بایزید 

پا رب به قاطعیت برهان بایزید؟ 


هب رك: ص ۰۳۵۴ 


مسافر تیا ۳۳ 


در وصف او می‌سراید. 
وی در مشهد پس‌از زپارت مرقد منور امام رضا (ع) قصیده 
معروف خویش را بدین مطلع در وصف آن حضرت به‌نظم می کشد: 
این بار‌گاه کیست که از عرش برتر است 
وز نور گنبدش همه عالم منو است" 
مولانا پس‌از چندی توقف در مشهد» هنگامی که عازم تربت‌جام 
بود» در قطعه‌ای به‌مطلع: 
«خالد» بیا و غرم شقن ریخ مقام ی ۱ 
بر روشه رضا ز دل و جان سللام کن 
حضرت رضا (ع) را بدرود می گوبد و درجام مرقد شیخ احمد نامیقی 
(۵۲۶-۴۴۱) ملقب به «ژنده‌پیل» را زیارت می‌کند. در صرات 
به‌حضور علما و بزرگانی چون شیخعبدالله هراتی رسیده عازم کابل 
و قندهار می‌گردد. 
در پیشاور با علمای دارالعلم آنجا به‌مباحثه می‌پردازد و 
به‌س الاتشان پاسخ می‌دهد و قصد لاهور می‌کند و در یکی از قصبات 
لاهور ب‌حضور ولی بزرگوار و کهنسال مولانا شیخ ثناءالدین 
نقشبندی برادر دینی شاءه‌عبد الله می‌رسد و همان شب درخواب می‌پیند 
که شیخ ثناء‌الدین او را با تمام نیرو به‌جانب خویش می کشد ولی موفق 
نمی‌شود. فردای آن روز بی‌آنکه مولانا از این خواب سخنی به‌میان 
آورد» شیخ ثناءالدین خود به‌او می گوید: «خالد برو نزد برادرم 
شاه عبدالله؟». 
مولانا درمی‌پابد که این شیخ همت خود را در تمسك وی به کار 
ترته ای نت ما مه زرا ماد سار عده لش ات کار 
رلد: ص ۰۲۷۷ 
۷ رلد: ص ۰.۳۱۶ 


۸ الانوارالقدسية /۰۲۲۷ الشیخ معروفالنودهمی /۰۳۹ حصولالانس /۰۱۳ 
یادی مهردان ۰۲۹/۱ 


۳۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


درمقام زهد و تصوف تج کرامات این پبر مشام جانش را می‌نوازد. 
چهل روز پیش از رسیدن, نسبت و ناه شاه عبدالله را دریافت می کند 
آن پیر روش ضمیر هم مریدان و پاران را از آمدن دوست آگاه 
می‌سازد. 

مو لانا در دهلی به‌شوق دیدار شاه‌عبدالله قصیده‌ای عربی و 
مطول به‌مطلع ذیل می‌سراید: 

کملت مسافة کعبة آلامال.. ‏ حمدا لمن قد من بالا کمال" 

می‌سر راید و شب را در بقعه‌ای نرديك دارالارشاد دهلی بیئو نه می کند 
و قصیده‌ای را هم با این مطلع به‌رشته نظم درمیآورد: 

دهید از من خبر آن شاه خوبان را به‌پنهانی 

کالم زره سای ه کی بان اهر س نی ۲ 

فردای آن روز که جمعه بوده در جهان‌اباد به‌حضور شیت 
می‌رسد و چنان موره توجه قرار می‌ گیرد که در مدت پنج ماه مقام 
قرب حضور و مشاهده را دریافت می‌نماید. 

سینه‌اش طور تجلی انوار حق می‌گردد و در طربقت و عرفان 
به‌مقام «فنا» و «بقا» ارتقاء پیدا می‌کند و شاه‌عبدالله با اشاره‌ای 
روحانی از اولیاء کرام و بزر گوار نفشندی قدس ‌الله اسر ارهم من 
اجازه ارشاه هر بنج طر بقه معروف از؛ نقشیندی» قادری» سهر وردی» 
کبروی و چشتی اجازهٌ تدریس حدیت و تفسیر و تصوف اوراد و 
ادعیه را به‌او می‌دهد و پس‌از یکسال به‌فرمان وی به‌حضور 
عالم و مدرس بزرگوار» واعظ و صوفی کهنسال مولانا عبدالعزیز 
حنفی بار می‌بابد و اجازٌ تدریس همه علوم آن روز گار و روایت 
کتب صحاح و غیره را هم از وی دربافت می‌نماید. 

پس‌از این جریانها شاه‌عبدالله درصدد برمی‌آید که به‌مولانا 
هس رل: ص م۳۵. 
۵ رلد: ص ۰۲۹۲ 


مسافررتها ۵ 


خالد توجهی نماید. آنگاه شیخ ابوسعید هندی و شیخ بشارت‌الله را 
که هردو از اولیاء بودنده فرا می‌خواند. مولانا راهم بمحضور 
می‌طلبد و در آن مجلس همه سر به‌جیب مراقبت فرو می‌برند. 
سپس شاهعبدالله به‌هرسه‌نفر می‌نگرد وخطاب به‌مولانامی گوید: 
«در این عالم طربقت چه دبدی؟). 
مولانا پاسخ می‌دهد روحانیت سلطان اولیاء حضرت عای‌بن ب 
اییطالب کرم‌الله وجهه را دیدم که بر بالای سرت ایستاده است"". 
مولانا براثر این توجه مرشد عالیمقام خود, به‌فیض و بر کتی 
می‌رسد که اتر آن بعد‌ها در دورء ارشاد وی نمایان می گرد و باعت 
رواج طريقهٌ نقشبندی در کشورهای اسلامی می‌شود. 
وی درطول مدت یکسالی که درحضور مرشد و مراد خویش 
به‌سیر و سلوك پرداخته» بکلی از بند تعلقات دنیوی رها می‌شود و 
از حهان مادی یی ها 
اما مهر وطن و علاقه به کردستان زاد گاه خود را ازیاد نمی‌برد. 
شمان پل موه مان اش وروی ابوت؛ 
موسم عید است و ما نومید از دیدار بار 
عالمی درعیش ونوش وچشم ما درانتظار"" 
خون شد دلم. نسیم صبا غمگسار شو 
بر دشت شهر زور» دمی رهگذار و 


« انوارالقدسة ص ۲۲۲ و ۲۲۵۸ - ۰۲۳۵ حصول الانی ص ۱۵-۱0 بادی‌مه‌ردان 
ص ۲۳ -۳۱) 


با زک گشت به کردستان: 
مولانا خالد پس‌از يك‌سال توقف در دهلی و طی مراب عالية 
۱- بادی مه‌ردان ۰۲۱/۰ 


۲ رك: ص ۳0۵ 
۳ رك: ص ۰۳۱۸ 


۳۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


کمال و اجازهٌ ارشاد در طربقت از پیر بز رگوار خوده شاه عبدالله 
وی را امر به‌باز گشت کردستان می‌فرماید تا در آنجا به‌ارشاد طالبان 
حق و حقیقت بهردازد. 
مولانا باسخ می‌دهد که در کردستان علمای بلندپایه و مورد 
احترام همچون برزنجیان و حیدریان و دیگر خاندانهای علم وفضیلت 
بسیارند. شاه عبدالله می‌فرماید تو با زگرد و مشغول ارشاد خویش 
باش» انان هم ترا پاری خواهند داد. 
مولانا آمادگی خویش را برای انجام اوامر وی اعلام می‌دارد. 
پس‌از آن شاه‌عبدالله از او می‌پرسد دیگر چدنیازی داری؟ 
مولانا پاسج می دهد: 
«به‌دین نیازمندم و برای ترویج آن دنیا را هم می‌خواهم». 
شاه‌عبدالله می‌فرماید: «خالد پرو همه را بشما دادم ۳». 
مولانا بتتالت: | ماد رفتن می‌شود شاه‌عبدالله خود و مریدانش 
تا چهار میلی جهانآباد او را بدرقه می‌کنند» ضمناً شاه‌عبدالله بدو 
می‌فرماید که چون به‌بغداد می‌رسد به‌زپارت آرامگاه مرشد کامل و 
پیر بزر گوار طربقت قادری شیخ عبدالقادر گیلانی (۵۶۱-۴۷۵) 
غوتا لاعظمعد قدس‌سره برود. 
مولانا راهی ایران می‌گردد, از شیراز دیدن می‌کند و در مسبر 
خویش در بعضی از شهرها چون همدان چند روزی توقف می‌نماید نا 
به‌سنندج می‌رسد» درآتجا گروه کثیری از علها و پیروان طربقت وی 
مقدمش را گرامی داشته, از او استقیال می کنند. 
وی چندی در سنندج به‌ارشاد مشغول می‌شود و گروهی بسپار 
بدو تمس می کنن د که از جمله آ نان شیخ محمدقسیم مردو خی‌سنندحی 
است که وقتی استاد مولانا خالد بوده است. 
۴ یادی مه‌ردان ۰۳۲/۱ 
۵- بسیار جای تأسف است که گنجينةً پر بهای ادبیات کهنسال ایران از آثار و 
حتی ذکر نام این عارف بزر گوار خالی مانده است: رك: اعلام همین کتاب. 


مافر تها ۳۷ 
نخستین با ز گشت مولانا به‌سلیمانیه: 

امر خطیر ارشاد و شوق و هوای وطن مالوف شور و شوق 
باز گنت بسلیمانیه را در مولانا خاله برانگیخت و او در سال ۱۲۲۶ 
۱ به‌سلیمانیه باز می گردد. 

در آنجا نیز با استقبال کم‌نظیر علما و دانشمندان و گروه 
بسپاری از اهالی سلیمانیه روبرو می‌شود. 

وی درطول مدت اقامت خویش در اين شهر به‌امر ارشاد و 
اشاعه طربقت نقشبندیه می‌پردازد و از شهرهای دور و نزديكك برای 
کسب طربقت و «رك محضرش به‌حضورش می‌رسند که از جملهٌ آنان 
حضرت شیخ عثمان سراج‌الدین اورامی ته وبله‌تی بوده است که هنگام 
بان تخ مو انا از سفر هندوستان در مسجد شیخ عبدالقادر گیلانی 
قدس سره در بغداد مقیم بوده و به‌نام فقیه عثمان شهرت داشته است. 

وی س‌از تمست» پیوسته در خدمت مولانا خالد بوده و در 
سفرهایش به‌نواحی اورامان وییلاق و قثلاق اورا همراهی کرده‌است. 

مولانا پساز چندی بنابه‌سفارش مرشد بزرگوار خویش شاه 
عبدالله برای زیارت مرقد شیخ عبدالقادر عازم بغداد می‌شود و مدت 
پنج ماه در «نکیه قادربه» به‌امر ارشاد و تفسیر فرآن و حدبیث 
می‌پررداژد. 
سثر دوم مولانا به‌سلیمانیه: 

مولانا سالهای زندگی را در راه تصوف و عرفان پشت‌سر 
می گذاشت» اما تقدیر چنین بودکه زندگی پرماجرایش را به‌اقامت 
دريك‌جاسپری نسازد ودرضمن‌بزر گداشت‌مقامش واحترام خلق نسبت 
به‌وی از گزند مردم‌حسود» حتی سایرپیران‌طربقت درامان نباشد, از 
اینرو چون دربکی از دو شهر سلیمانیه پا بغداد. از پاران گرد ملالی 
برصفحهً خاطرش می‌نشست راهی شهر دیگر می گشت و درآنها مدانی 


۳۸ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طربقت او 


مآند کار عیشت نا غبار ففته قرو تن 

وی پس‌از گذشت پنج ماه اقامت در بغداد» دیگربار درسیمای 
مرشدی کامل و آراسته به کمال معنوی, به‌سلیمانیه باز گشت ودیگربار 
گروه بسهار از پپروان و پارانش برای کسب فیض به‌محضرش 
می‌رفتند و از علوم ظاهری و باطنی او بهره‌ها می‌بردند. 

دراین وقت سلیمانیه دچار مرج و مرج و دستخوش توفان 
حوادث روز گار و تحت نفون و فسلط امرا و حکام «بابان» بود. گاه 
امیری از نخت فرمانروائی بر کنار می‌شد و دیگری برجایش می‌نشست 
و مناطق کردنشین عراق بخصوص سلیمانیه و شهرزور و حتی بغداد 
دچار مرج و مرج شده و نزاعها برسر زمای‌داری و تساط براین 
نواحی دربین امیران بابان درمی گرفت مولانا خالد از فتنه و آشوب 
اپنگونه حوادث بر کنار نمانده ناچار به‌سلیمانبه مراجعت می‌نماید. در 
آنجا هم گرفتار حسادت و کینه‌توزی بد اندیشان و گاه پیران طریقت 
نیز می‌شد تا آنجا که بدو نسبتهائی ناروا می‌دادند و اتهاماتی بر او 
شر کو را هاله زب ماما وک تسا سر 
نشان نمی‌داد بلکه درحقشان دعای خیر می‌کرد و از خداوند آمرزش 
می‌خو است. 

ازجمله حاسدان درصدد برآمدند که برای مجادله با وی عالم 
نام "ور شیخ یحبی مزوری را از موصل به‌بغداه فرا خوانند. 

بنابر این دعوت شیخ بحبی به‌سلیمانیه می‌رسد» مردم استقبال 
کم‌نظیری از او به‌عمل می‌آورند و او برای آزمایش مولانا خالد 
مسائلی چند در ذهن خویش ترتیب می‌دهصد تا وی را در تنگنای 
مباحثه قرار دهد. 

اما مو لاناخالد به‌معض دیدناو» قبل‌ازییان مساّله‌ازطرف‌مقابل, 
خود يکايك مسائلی را که شیخ یحبی برای آزمایش او به‌خاطر سپرده 
بود» پاسخ می‌دهد. 

شیخ بحی با مشاهده این حال از وی پوزش خواسته» به‌طربقتثر 


مسافرنها ۳۹ 


می رود و در سلكك مربدان و پاران خاص او قرار می گیرد ". 

مولانا خالد هرچند برای فرونشاندن آاتش خثم و کینه‌توزی 
رقیبان رد آنل‌یشی راه صبر و مدار | درپیش گرفته, مقاومت می کند» 
سودی نمی بخشد» سرانحام 0 خاطر شده دل از دیار یی کف و 
در سال ۱۲۲۸ هت ۱۸۱۳ م به‌بغداد باز یی و 3ها و در مسدرسه 
« احسائبه» آنجا که داوود پاشّا والی بغداد 1 را نعمیر کرد بود و 
امروزه یه «تکیه خالدیه» معروف است اقامت اه امر ارشاد را 
یر هی واه 

با ورود او به‌بغداد رجال نامی و علمای بزرگی از نقاط مختلف 
جهان اسلامی بخصوص تر کیه و ممالك عربی برای تمسك و کسب 
قیض به‌محضرش روی می | ورند. 

وی مدتی در بغداد ماند کار می‌شود, اما در این شهر هم از 
جامعهً دشمن خیز و گرند مردم کونه‌نظر و بداندیش در امان نمی‌ماند 
و رقیبان و مخالفانش پیوسته در پی آزارش بودند» چنانکه شیج 
معروف نودهی بهسعید پاشا والی بغداد نامه‌ای می‌نوبسد که: مولانا 
خالد مردم را هی تیاو دق ضالالت بان سر فا ندارد و سعیت 
پاشا را به‌اهانت نسبت به‌مولانا خالد و تبعید وی از بغداد وادار 
می‌سازد. 
نباشد پس فمیلهان ترشیت ؟ سبحان‌الله نو سنده این نامه تن حجز دیوانه 
نیست با معاندی است که خدای تعالی چشم بصیرتش را کور کرده 


۱۷ 
است. 


گرچه مولانا خالد بدین نامردمی‌ها خوی گرفته بود» اما» در 
۶- حصول‌الانس /۱۷-۱۶. 
۷ ان لم پکن حضرغالشیخ مولانا خالد مسلماً فمن| لمسلم؟ سبحان‌الله ماصاحب 
هذها لرسالةالامجنون اومعاندا اعمی‌الله تعالی بصیرته. " 
«الانوارالقدسية / ۲۳۷ - حصول الانس / ۱۹ - الشییخ معروف النودهی /۵۱». 


۴0 مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


هرحال دل پراسامش را آزرده می‌ساخت. از سوی دیگر مراکز 
کرد نین همچنان در قلمرو حکام بابان قرار داشت و زمام قدرت 
دست به‌ست می گشت تا نوبت به داوود پاشا می‌رسد که به‌دستیاری 
محمود پاشا بر مسند فرمانروائی می‌نشیند و محمود پاشا که به‌پاس 
این خوش خدمتی برسر کار آمده و در دستگاه حکومت منصبی والا 
یافته فرمانداری ولابت بابان را برعهده داشت» در ایجاد روابط 
دوستانه در پین مناطق کردنشین بخصوص اهالی بغداد و سلیمانیه 
کوشش می کرد. 

او دراین وقت به‌بغداد می‌آید و از تکیه خالدیه بازدید به‌عمل 
می‌آورد و چون اقبال و توجه مردم را نسبت به‌مولانا خالد مشاهده 
می‌کند از او می‌خواهد که به‌سلیمانیه باز گردد. 


سفر سوم مولانا به‌سلیمانیه: 

سرانجام مولانا پس‌از مدتها دوری از سلیمانیه و زنگار غمی که 
از ناسپاسیها بررائینهٌ خاطرش نشسته بوده با عطف توجه محمود پاشا و 
مهر وطن ماًلوف دل از بغداد بر کنده برای بار سوم در سال ۱۲۳۱ 
پا ۱۲۳۷۲ به‌سلیمانیه باز می گردد. 

محمود پاشا مقدم مولانا را گرامی داشته, در سلیمانیه خانقاه 
بزر گی برایش بنا می کند و املاك و قراء بسیاری منجمله ده« کمالان» 
را وقف 4 ی تسا زر 

مولانا باز به‌ارشاد سالکان و تبلیغات دینی می‌پردازد» سرایش 
مجمع دانشمندان می گردد و مردم سیاری از دورترین نقاط حهان 
برای تمسكث به‌حضورش بارمی‌پابند. 

گروه بسیاری هم از اهالی عراق, شام و افغانستان و حرمین 
شریفین و قدس و ماوراءالنهر و عمان و دیگر کشور های اسلامی 
وبزرگانی‌چون ملاعبدالرحمن روزبهانی» ملاعبدالله جلی» شیخ‌عنمان 
سراجالدین ته‌ویله‌نی» ملامصطفی‌خورمالی به‌حضورش می‌رسند وچند 


مسافر نها ۴۱ 


تن از علمای خاندان حیدری منجمله سید صبغ‌الله افندی حیدری 
بددرلك محضرش ناثّل می‌شوند و درصف مربدانش قرار می گيرند. 
محبوبیت مولانا و اشاعهٌ طریقت وی در بلاد اسلام موجبات 

کینه‌ورزی گروهی از علما را نسیت به‌وی فراهم می‌سازد تا آنجا که 
فبرضنه زار ی برمی | بند. حتی محمود پاشا را هم که خود 
از نفوذ مولانا در دستگاه حکومت و ترلزل فرمانروائی خوبش بیمناك 
بو تسه فه اه تدش هر شا ریت 

سرانجام مولانا پس‌از ۶ سال اقامت در سلیمانیه ناچار ازتركك 
آنجا می‌شود و شیخ عبدالله هراتی را به‌جانشینی خویش در خانقاه 
سلیمانیه منصوب‌می‌نماید ودر بامداد روز ۱۸۲۵/۱۵/۲۵ مت ۱۲۳۶ 
با خانواده خویش مجددا راهی بغداد می‌شود و در تکیةٌ خالدبه محل 
سایق خویش اقامت می گزبند. 

دیگربار بز رگان وعلمای بغداد از او دلجوئی می کنند و داوود 
پاشا که از سال ۱۱۲۳۵ به‌ولایت بغداه منصوب شده بود او را مورد 
نفقد قرار می‌دهد و تکیهُ خالدبه را برایش تعمیر و بازسازی می کند. 

مولانا خالد دیگربار به‌ارشاد مشغول می‌شود و چون اهالی شام 
از مدتها قبل از او خواسته بودند که نماینده‌ای برای رهبری سالکان 
بدانجا گسیل دارد » وی» شیخ احمد اربلی را روانهٌ دمشق می‌سازد و 
چون خود هرساله در تابستان بغداد را ترلك می‌نمود و به‌بیلاق خویش 
در اورامان می‌رفت» بدین ترتیب ازسال ۱۲۳۶ تا ۱۲۳۸ هم این سفر 
را ادامه داد و در سال اخیر که به‌یبلاق خود رفته بود» روزی از شام 
نامه‌ای به‌او رسید که از وی دعوت کرده بودند که تمی تن بار بدانجا 
رود و نیز درهمین موقع از سوی مسلمانان و مریدان گردستان نیز 
از او خواسته بودند که به‌سلیمانیه با زگردد. بخصوص محمود پاشای 
بابان این‌بار عللاقهٌ بیشتری به‌اقامت مولانا در سلیمانیه نشان می‌داد. اما 


۸- الشیخ معروف‌النودهی /۰۴۱ 
4 بادی مه‌ردان ۰۴۲/۱ 


و مولانا خالد تقشبندی و پیروان طربقت او 


بوممنیاق ‏ «لایلدغ المومن من حجر واحد مرتین» مولانا این‌بار 
به‌تقاضای: مجمود پاشا اعتنائی نکرده و در سال ۱۲۳۸ هت ۱۸۲۲ م 
ب‌عبز اه خانواده و گروهی از پارانش از راه «دپرزور» به‌شام سفر 
در آنجاا رکان دولت و شخصیتهای بررجسته بهاستقبالش میآبند 
و مقیمین.را:گرامی داشته و شعرائی چون شیخ شاهین عطار و شیخ 
محمد جملة حنفی دمشقی و دیگر گویندگان با سروده‌های خود او را 
خو ش آمد می گویند. 

۰ نموولانا .در دمشق به‌تربیت سالکان و تدریس قرآن و تفسیر و 
علوغ: تتینی.می‌پردازد و بزرگانی چون شیخ عبدالرحمن کزبری 
ومحدث: و سید محمد امین عابدین از خلفای او و عمر افندی غزی 
برادر اسمعیل غزی و دیگر دانشمندان برای کسب فیض به‌محضرش 
رتاه می‌یابند. 


در سال ۱۲۴۱ ه - ۱۸۲۵ م مولانا خالد اغلب پاران و مریدان 
را یادا ور می‌شد که سفر قدس را درپیش دارد و در گفته‌های خویش 
زبان به‌اندرژ می کشود که «ما جز برای مرگ آفریده تشقام 6 
اما کسی ۲ گاهی نداشت که منظور او از سفر بیت‌المقدس سفر به‌عالم 
قدس الهی هم هست و اغلب این بیت را تکرار می کرد: 

له ملك پنادی کل پوم لدوا للموت و ابنوا للخراب"" 
بار دوم سفر حج بجای |ورده به‌دمشق باز می گردد. 

سال ۱۲۴۲ ه - ۱۸۲۶ م برای اهالی شام سال شومی بود» زیرا 
طاعونی کشنده در اپن سرزمین شبوع یافته» مردم را گروه گروه 

۰ حصول‌الانس /۳۸. 

۳ او را فرشته‌ای است که هر روز تدا در می‌دهد که برانید برای مر گی و 
بتا کنید برای ویران شدن. «الانوار القدسية /۲۳۹». 


مرج ۴۳ 


به‌دپار نیستی می‌فرستاد. 

این درد خانمانسوز گریبانگیر خانوادة مولانا خالد نیز شد و 
ابتدا بسر کوچات او بهاء لدین که پیش از تجسال ازعمرش نمی گذشث 
بدرین با گرفتار شده دار سحر گاه حمعه ۲۸ ماه شوال دریده ازجهان 
فرومی‌بندد. ۲ 

مولانا خالد در غم مر گف فرزند از دست رفته با وقار همیشگی 
خویش پاران را به‌صبر و شکیباشی یادآور شده می‌فرصاید که 
این واقعه نیروی مغناطیسی استت: که همه ما را در طیف خود قراز 
دادم همه ما را سوی کت هی تیا نت 

اندوهی فراوان از در گذشت بهاءالدین بر دلها سایه افکند و 
فرزند دلبند مولانا درمیان انبوه مربدان و مشایعت کنندگان در جبل 
قاسیون به‌خاك سپرده شد. و هنوز بیش‌از چند روز از مرگ او 
نمی گذشت که عبدالرحمن فرزند دیگر مولانا که کمی بیش‌از یکسال 
از بهاءلدین بزر گتر بود به‌طاعون مبتلی شد. 

غمی بپکران از بیماری او بردل مولانا ساپه گسترد و گاه از 
نرد مربدان برمی‌خاست و برای آ گاهی از حال فرزند به‌نرد خانواده 
و 

سر انجام در روز دوشنبه نهم ذیالقعده مولانا خالد شاد و خندان 
به‌جمع مریدان آمده با خوشحالی خبر داد که فرزندش عبدالرحمن 
به‌نزد برادر کهتر خود بهاءالدین شتافت. 

مریدان سبب خوشحالی او در آن لحظه و اندوه فراوانش را 
در روزهای گذشته از او سال می کنند. 


۲ همان با این ایام چنیا و پاران و پیروان او به‌مرض طاعون دچار شده 
ذوت می‌کنند که از جملةً آنان مالا عیسی یکی از خلفای او بوده است. 
مولانا برای عیادت به حجرهٌ او می‌رود و بدو می‌گوید از مرگ مترس؛ توجه 
به قلب خود کن تا بر شیطان پیروز شوی و چون به فرزندم بهاءا لدین ملحق شوی» بر او 
سلام کن و بهاو بگوی: تک هی کی هی وی و و ای 
«حصول‌الانی /۴۵» 


۳۴ مولافا خالد تقنبندی و پیروان طریقت او 


در پاسخ می‌فرماید: این خوی انسانی است که از درد و رنج 
فرزند درحال بیماری و نزع روان او رنج می‌برد» اما آنگاه که جان 
به‌جان آفرین تسلیم کند» دیگر وجودش رنج نمی کشد چنانکه پیامبر 
بزرگوار (ص) در مرگ فرزندش ابراهیم متأثر شده فرمود: .«چشم 
می گرید ودل‌افسرده می‌شود. ابراهیم! گرچه ما درفراق‌تو غمزده‌ايم» 
اما جز به‌رضای خداوند لب به‌سخن نمی گنائیم» و ادامه داد که 
«بار الها! من بندهٌ توام» آنچسرنوشت من است برمن مقدر فرمای» 
و بر رسول اکرم (ص) درود فرستاده » دستور داد که پیکر فرزند را 
تو خن 

خود مولانا به‌همراه دوستان جنازةٌ او را تا جبل‌قاسیون تشییع 
می کنند و او دستور می‌دهد که برای خودش هم آرامگاهی درنظر 
گرفته شود تا پس‌از وفات در آنجا به‌خا کش سپارند و می‌افزاید که 
دیواری در اطراف آن محل کشیده شود تا بهآرامگاه خانواد گی خود 
و خلفایش اختصاص پابد. 

درحین حفاری مقابر به‌آب انباری برخوره می‌نمایند و مولانا 
می‌فرماید که این محل شاپستگی بنای تکیه‌ای را دارد و در اثنای 
صحبت به‌یاران بادآ ور می‌شود که به‌زودی او هم جان به‌جانان خواهد 
سپرد و می‌فرماید که فکر می کنم شب جمعه زمان ملاقات من با معشوق 
ازلی باشد. 

آنگاه از حاضران می‌خواهد که به‌خانه‌هایشان باززگردند و 
خود نیز راهی منزل شده به سولك فرزند می‌نشیند وفکر دمشق طاعون 
زده و اندیشهُ دوستان از دست رفته نیز آزارش می‌دهد و با وجودی 
که خود نیز احساس بیماری می کند» باز هم شکیباست» شمع‌سان 
می‌سوزد اما همچنان محفل دوستان و پاران را از پرتو وجود خویش 
روشن و گرم نگاه می‌دارد. و همچنان ساعتهای زود گذر حیات را 


۳ حصولالانس /۰۴۱ 


مسافر تها ۴۵ 


سپری می‌سازد و چون سه‌شنبه شب فرا می‌رسد سید محمد امین عابدین 
«احضورش رسیده اظع‌ار می‌دارد که حضصرت عنمان (رض) ذوالنورین 
را در خواب دیدم که وفات پافته, جنازه‌اش را به‌نکیه آورده‌اند و 
من بر آن نماز می‌گزارم. مولانا می‌فرماید: این خواب دلیل بر آنست 
که من می‌میرم و تو برجنازه‌ام نماز می گراری زبرا من از نواد گان 
مره اه ی سا ۳۴ 
ان حضرتم و ان جنازه, ت ‏ و افتنتة 

«انوارالقدسية ۲۳۲ و ۲۳۵ ۲۴۴ الشیخ معروف النودهی» ۳۹ و ۴۱- 
حصول الانس» ۴۷-۱۶ پادی مهردان ۰6۵۳۳۷۲/۱ 


وصیت مولانا 6 فز گذشت او 


مولانا پس‌از نماز مغرب به‌میان خانواده‌اش می‌رود و در حضور 
آنان سید اسمعیل غزی را که برادر زن و خلیفه‌اش بوده و چند نفر 
هی وه عاهی تست که رسد سمل اتاداگی 
در شام جانشین مطلق و راهنمای همه مربدان و فرزندانش باشد وپس 
از سید اسمعیل» شیخ عبدالله هرانی! و پس‌از او شیخ عبدالفتام 
عقره‌ای و پس‌از وی سید اسمعیل غزی" هرباك پس‌از دیگری خلیفه 
و جانشین او باشند و بر آرامگاه خودش ضریح و آرامگاهی ساخته 
نشود» فقط از نظر شناسائی بر روی آن نوشته شود: :«ارامگاه خالد». 
سپس تمام املاکش را در کردستان به‌برادر کوچك خود شیخ 
محمود صاحب می‌بخشد و دستور می‌دهد که يك سوم اموالش را بین 
فقرا و بینوابان تقسیم کنند. و به خلفایش سفارش می‌کند که باهم 
منحد و یکدل باشند و بر مر گش نگربند و در راء اسلام یکدیگر را 
پاری دهند. 
پس‌از آن سید عمر غزی برادر سید اسمعیل غزی را به کتابخانه 
فراخوانده با حضور تنی چند از خلفایش بدو سفارش می کند که 
۴ الانوارالقدسية  ۷۵۵/‏ الثیخ معروف لنودهی /۴۸ - حضولالانی /۵۱. 
۱- در حصول‌الانی /۴۸ شي خ‌محمد ناصیح است. 
۷ب سید اسمعیل غزی صاحب کتاب حصولالانس یکی‌از منایع این مجموعه است. 


درصورت احداث تکیه‌ای بر آرامگاهش, نمام کتابهای او اعم از 
نفیس و غیر نفیس طبق مذهب امام محمد شافعید وقف آن گردد» 
مشروط براینکه فرزندان و نوادگان یا خلفای شایسته‌اش تولیت آن‌را 
به‌عهده گیرند و تمام این نکات به‌تاریخ ۱۲۴۲ در پشت قأموس 
به‌امضای خود او ثبت شد که پس‌از دو سال تحقق پابد. 

مولانا چهارشنبه شب بعداز نماز عشاء به‌میان خانواده‌اش میآ ید 
و از يكايك آنان طلب بخشایش می کند و اطلاع می‌دهد که شب‌جمعه 
وفات خواهد یافت. 

آن شب چند ساعت درمیان خانواده به‌سس می‌برد» انگاه به‌نماز 
برخاسته می گوبد: من به‌طاعون مبتلی شده‌ام» کسی با من تماس نگیرد 
و بین انکه ناله یا شکانتی سر دهده استر ابعت هی کند: 

صبح پنجشنبه که خلفایش نزد او می‌آیند, ابتدا سید اسمعیل 
خلیفه‌اش اژ حال او می‌پرسد. اما مولانا پاسخی نمی‌دهد و با دست 
اشاره می کند که خاموش باشند و در اطاقش زیاد توقف نکنند. 

پرایفن اباهی هرت ولی او تمی اشافت فاشارهمی کنیه جه از 
دنیا روی برتافته و توجهش به‌خدای تعالی و مشغول ذکر اوست و 
چون از ملا عمر »وذن بانگ اذان مغرب را می‌شنود سه‌بار می گوید: 
خدای حق است» «با ابتهاالنفس المطتنة ارجعیآلی ربك راضیةمرضية 
فادخلی فی عبادی و امخلی جنتی"» آنگاه (شب جمعه سیزدهم 
ذی‌القعده سال ۱۲۴۲) چشم از جهان فرو می‌بندد. 

همان شب جنازه او را به‌مدرسه‌اش انتقال داده» مراسم غسل و 
تکفین را بجای می‌آورند و بنابر وصیتش تا صبحگاه برجنازه‌اش 
قرآن می‌خوانند. 

۳ الانوارا لقدسية /۰۲۴۹ حصول‌الانس /۴۵. 

#ت تیور ۸8 از 4۱ ۷۷ ا ار (ای ان ارام و اسوده! سوی پرووه گناز 
خویش باز گرد» درحالی که تو راضی هستی و او از تو خشنود است» در زمر بندگان 


خاص من در آی و به بهشت من داخل شو.) «الانوار القدسية / ۰۲۵۰ حصولالانس/۵۵» 
«الانوارالقدسیة» «حا» به‌شاة «حصولا لاس » است. 


وصیت مولانا و در گذشت او ۳۷ 


بیس خلفا و مربدان پیکرش را برسر.دینت به‌مسجد .«لبغا» 
انتقال می‌دهند و پس‌از ادای نماز به‌وسیاهٌ سیب.محمد امین غابدین» 
پیکر پا کش را در «تل‌نور» جبل‌قاسیون به‌خالك می‌سپارند. .. . 

سالها بعد به‌فرمان سلطان عبدالمجید خننان. اراشگاهش را 
(در سال ۱۲۵۸ ه - ۱۸۴۲ م) بنا کردند.و تکیه هم در اکنلود آن 

ساختند که بعد‌ها نجیب پاشاوالی شام-آن رااتعمیی: کرو گنبد 
بالای آرامگاه را ۰ و 9 1 جولاقنا تقبلا ایترا 

پیش ببنی کرده بود. و۳ ت 
ماده تاربخش را در کلمه مرو 7 شش کرد شدایش 


«انوارالقدسية / ۲۵۷۴۹ بت السیخ. معروف و ۷ ۳۲ ی 
۵۵-۴ بادی‌م‌ردان ۵۵-۵۳/۱». 


سیما و شمائل مو لانا: 2 ٌ مه ید تما س 


بیامر زاد. 2 ۱ ۱ مت ک_ 


مولانا خالد مردی با هیبت و درشت" اندام واه و قاشتی بلند 
داشته است» سرش متناسب و چهره‌اش هید "و کتونه‌عایش اس 
ب‌سرخی بوده است. موهایش پرپشت و ابرژهاتش کیت و بازوانش 
ستبر و میان شانه‌هایش عریض بوده تست توقاري چون شیر و طبعی 
ملایم داشته و دلاور و بسیار مهربان بوده واعل اغلوٍ قوس سادات 
را بسپار محترم می‌شمرده است. 0 
«الانوارالقدسية ص ۵ 0 روف و ۹ 
مرلیه سرایان.  :‏ و 
شش ان ی کف ان هبار "مولافا" خالد: از ِ "ستتازی 
از ۱ ۱ رای ادا 


۵ حصول‌الانس /۰۵۳ 
عد عللامنهای اختصار در مقابله اشعار عربی مرئنه رو . «ألق» نماپانگر 
«لانوار القدسیة» «حا» به‌نشا یه «حصول‌الانس». 


۴۸ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طربقت او 


سرودند که به‌عنوان نمونه به‌نقل چند نمونه از آنها می‌پردازیم» شیخ 
محمد آمین‌ین عابدین یکی از سخنسرابان مانمزدهٌ همزمان اوست کد 


آییاتی از مرثیه‌اش چنین است: 


ای رکن من الشربعة مالا 
مذ رزئُنا با وحد العصر علماً 
و اجتهادا و طاعة و صفاء 
هو بحرالعلوم شرفاً و غرباً 
فافا سین .مشکل. کی عته 
هقی ماه هرهز 
هو شیخالسلوك من نال حدبا 
ولعتمان ذی‌الحیاء و دی‌النو 
و به از دان دیننا و طریق الد 
که احانت له تا هیناه 
فبکته العیون معا غزیراً 
تالف اعط: ار نان تفودار 
فعلیه من‌المبهمن رحمی 
ماسری فی‌الضمیر ذکر خفی 


فرآیناه قد امال الحبالا 
و بهاء و بهجة و کمالا 
و سخاه و عفة و نوالا 
و یمیناً و قبلة و شالا 
کل شهم یحل عنه" الشکالا 
فان و هوالفربد قالا و حالا 
ربن صح اتسابه اجلا 
قشبندی زاد منه جمالا 
و لدارالنعيم رام" انتقالا 
فکاآن‌العیون آضحت. کال" 
لت کی ال تام انوا 
کل حین علی ثراه توالی 
۱۳ 


شیخ داوود بغدادی نقشندی تشطیر لطیفی براین قصیده ساخته 
رن وا خر یل روشاه سل ناسین سره ییا تخالدین 
النقشندی» منتشر ساخته است. 
«الانوار القدسية ص ۲۵۱ - حصول الانس / ۸۵-۸۱» 
کدام يك از ارکان شریعت رو به‌خرابی گذاشته که چنین 
به‌نظر می‌آید که کوهها را هم سرنگون ساخته است. 
این حالت از وقتی پدید آمده است که ما به‌مررگی یگانهٌ روز گار 
در علم و ادب و روشنی و شادمانی و کمال اجتهاه و طاعت» صفای 


۱ الق: بحل‌عنه حا: فذایحل. ۲ الق: دام حا: رام. 


۳ الق: ثکالا, حا: کلالا. 


مر ثیه سرایان ۴۵ 


قلب و سخاوت؛ پا کدامنی و بخشش داعذار شده‌ایم. 

او دربای علم شرق و غرب و راست و چپ و قبله گاه مردم بود. 

هر گاه مشکلی روی می‌داد که در حل ان همه اشخاص عاجز 
بو‌دند» او ۳ را حل و 

او قطبی بود 5 گردونه عرفان ۳ به ترهش طریهی | وق و 
از لحاظطل او و کرنان نبا و منحصر بدفرد بود. 

او شیخ ترییت و سلوك بوه و هر کس که از او به‌نور هدایت 
زرسبده» کردازش نز کیه پدیر شده است. 

نسپ او به‌عثمان ذی‌النورین صاحب شرم و آزرم منتهی‌می‌شود. 


هبی‌شود. 
دین ما از وجود او آراسته شد و طربقه نقشبندی از وی توسعه 
پافت. 


وقتی که آفربدگار او را بسوی خویش فراخواند» دعوتش را 
اجابت نمود و بسوی بهشت عزیمت کرد. 
دید گان از سرشث بسیار در مرگ او چنان اشك ریختند که 
خسته شدند. 
اگر قطب زمان خالد» خوه از میان رفت» ولی راهنمائی و 
هدایت او درمیان مردم پایدار است. 
رحمت خداوند در هر زمان پیوسته بررتریت او باد. 
نا زمانی که ذکر خفی بر دلها می گذرد» خدای پاك و منزه 
از او خشنود باد. 
ییاد 
بت تفیل انار ای یه شا یمور با هم وان مس 
و بوک اوه استخ. که امنای از ان تقل مس شوه 
ماللجبال الراسیات تمیل و ما للبدوربری بهن افول 
ما لاظلام بجر ذیل ردائشه فوق الضیاء فلم بقله مقیل 
و مخدرات الحی تنثر لوءلواً من دمعها فوق‌الخدود یسیل 


مولانا خالد تقشبندی و پیروان طریقت آو 


والورق| کثرت‌النواح‌مخضباا کف البطائج دمعها المهمول 

وله اس امه ها دا تا امه ول 
والحزن قام علی منابر حینا. ابدا خطیبا_ لایکادبزول 
بکت‌العیون علی فراقك‌سیدی و بکا وها لك بالدماء قلیل 
وافی ضیاءالدین بسدر زمانه ۰ قطب الوجود و للعلاء اکلیل 
هیهات آن‌بآتی ۲ الزمان بمئله ان‌الزمان بمثه لبخیل 


یاخالداً فی‌حضرةالقدس التی 
آدنا (ک ريك متزلا ترشی به 

و اپاح روحات حضره قدسبهة 
ما قال استفیل:پتبرگن تیدا 


کم طاح" دون فنائها مقتول 
فلك الشمود و کم‌بذاك" نزول 
عندالمهیمن ما لها تبدیل 
هیال الب ات سل 


«الانوار القدسیه ‏ ۰۲۵۲ حصول‌الانس / ۷۵۹-۷۸» 
چه روی دادم که اش کوههای سر فلت یناه خم شده‌آند و 
مه و خورشید را درحال افول می‌بینم. 
برای چیست که تاریکی دامن خویش را بر روشنائی گسترده, 
خواب و آرامش را می‌رباید. 
خوبروبان محجوب قبیله گوهر اشاث را برای نثار بر گونه‌های 
خویش روان می‌سازند. 
کبوتران همهه آغاز کرد فرپاه سرداده‌اند و اش‌ریزی 
آنها دشتها را رنگین کرده است! 
روز گار بر مردمان جامةٌ سیه بختی پوشاند و در این سول 
پژمردگی باغها و بوستانهای شام را فرا گرفت. 
غم و اندوه چون خطیبی بر منبرهای قبیلهٌ ما چنان پابرجای 
ماند که خیال 9 آمدن ندارد. 
الق متحتیا/ خ تن 
۲ الق: آن یأتی» حا: ان‌جاد. 
۳ الق: طاح؛ حجا: راس. 


۴ الق: و کم بذالك نزول» حا: ولیس عنه افول. 


مرثیه سرابان ۵۱ 


ای سرور من دیدگان در فراق تو می‌گریند و گریهٌ خونین 
آنها در مر کی تو هنوز اندگ است. 
روز گار ضیاه‌الدین» آن بدر زمان و قطب وجود و تاج 
سربلندی سپری شد. 
افسوس که زمانه دیگر مانند او نزاید» چه رو زگار به‌پرورش 
چنوئی بخیل است. 
خالد تو که در قدس ارشتنه‌اغ و مردم سیاری در اطراف 
9 
خداوند ترا به‌مقامی رسانیده است که به‌آسمان شهود رسیده‌ای 
وچه‌بسا در زندگی به‌چنان‌جائی راه نیافته‌ای. 
خداوند روح ترا به‌جایگاه قدسی رسانید» او در پیشگاه 
خذای عبهمن است.و آن را نقبیر و نیدیلن فیشت: 
اسمعیل جز این سخن (چه پیش آمده که کوههای سر به‌فاك 
کشیده خم شده‌اند)» دربارةٌ سرور خویش چهمی‌تواند بگوید. 
سید محمد سیاه‌پوش (متوفی ۱۲۴۶ ه) نیز در سوك وی گوید: 
و ام شف ار وبا ضرن 
واطلال احباب صویت هوامد 
معاهدهم عاف القطین قراره 
لیا خا وا ایام لاف 
وان اصیحاباً الفت اصطحابهم 
خلت منهم بالابرقین المعاهصد 
بخاتلك الدهر الفشوم بمکره 
وجهلك پقظان و طرفك راقد 
نظرت بأل الله سوء صنیعه 
و عاینت من اهواله مانکاید 


الا من لتدرس التصوف بعده 
یفید متی تخفی هنالك النواند 
رآینا عظیم الهعول خطبه کما 
رأت بثرها فی الخلدمنه الخرائد 
علیه رحی العرفان دارت لانه 
هوالقطب والابدال فیها فراقد 
فیا کهف ابناء الطريقة والذی 
ی ارشاوها و هیور وال 
سربت من الناسوت حزماً و همه 
ال لکوت امه الجلا:«بضالن 
اجاد براعی فی الرثاء واننی اا 
جواد والایرقی لما آنا واجد 
بکاك بعین الرفق کل موحد 
لاناک فرق قیال ام و افیف 
ولما هویت الحق قلت مرخ 
هوی للقاء الحق فی‌القدس خالد 
۱۳۴ 
منتخب از «الانوار القنسية / ۲۵۴-۲۵۲ 
ای شريك عشق و آرزوی من, دوستی که پار و پاور ما بود 
کوج کرد. 
پس‌از مرگ او خاندانش از اقامت کردن در جایگاه خویش 
سرباززدند و کبوتران طوقدار در آنجا منزل گزیدند. 
یاران و دوستانی که من بدانان خوی گرفته بودم» جایگاهشان 
تست ان ما8 
رو زگار ستمگر و کینه‌توز در کمین تست درحالی که نا گاهیت 


بیدار افیف کات بقمته اشیت: 


مرئیه سرایان ۵۳ 


من مردان خدا را هنگامی سختی وی وا بدانان روی آورده 
است؛ دریدهام. 

هان چه کسی: است که تتوانده ان وی از عهده فتازیس 
تصوف برآید» و در هرجا که فایده های پنهان است؛ سو دمن افتد. 

ما دردنالذاترین حوادت ۳ درم گتاو دبدیم» همچنانکه حوران 
بهشتی مزده آمدن او را دریافتند. 

گردونه عرفان در اطراف او می‌چرخید زیرا او قطب زمان بود 
و ابدال و او لیاء شتار کانقن بودتد. 

دریغ ای پناهگاه ابناء طریقت و ای نسی که سرپرست وعهده‌دار 
از مزر 

از جهان ناسوت با دور اندیشی و همت خویش بدملکوت اعلی 
شتافتی که آنجا ملك ابدی نست. 


قلم من شاهکار کرد و زیبا نوشت و در این کار مرا نوانائی 
است و کس دیگری نمی‌تواند چنین شاهکاری پدید آورد. 

هر یکتا پرستی با چشم خونبار برتو گریست زیرا تو کسی 
هستی که در کرامت و بزرگواری پگانه بودی. 

وقتی که بسوی آفربد‌گار خویش باز گشتی» من تساریخ آن 
را چنین ۳ 

ه نها ال زفی انماشن قاری رازم یی ال سیم 
به‌فردوس فرود آمد) < ۱۲۴۷ 

این قصید؛ٌ زیبا ۷۶ بیت است و مفسر علامه محمود افندی آلوسی 
شرحی بر آن نوشته که در کتابی به‌سال ۱۲۷۸ ه - ۱۸۶۱ م انتشار 
یافته است. 

سید اسمعیل غزی ماده تاریخ وفات مولانا را چنین سروده 
است؛: 


۵۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


مصیبتی است که بر خردمند وارد شد و همه‌جا را فرا گرفت 
قز ای صرق فرتقم رتیه سوسیا ناشن است: 
روان مردم به‌علت ازدست دادن درمان به‌نا له در امد. 
(دوست من! تاریخ دز کت او را چنین تا که با لین در 
بهشت است -< ۱۲۴۲) 
دیگری در تاریخ مرگ وی چنین گفته است: 
خالد قطب توفی (۱۲۴۲): خالد قطبی بود که در گذشت 
«الانوار القدسية / ۲۵۵-۲۵۲» 
بحث مختصری درباره زن د کی خانوادگی مولانا 
مولانا خالد چند همسر داشته است که نخستین آنان‌دختر پوسف 
آغای میکائیلی بوده که پس‌از در گذشت وی وفات يافته است. 
همسر دومش زنی عرب از احالی بغداد بوده» مولانا با این زن 
آنجا به‌بغداد رفته مدت پنج ماه در مسجد شیخ عبدالقادر گیلانی 
(غوت‌الاعظم) اقامت گزیده است. 
همسر سوم وی از اهالی غزة فلسطین و خواهر سید اسمعیل 
غزی» یکی از خلفایش بوده است. آنچه که معلوم است اینست که 
مولانا» تا نخستین مسافرتش از سلیمانیه به‌یغداد با خانسواده‌اش 
می‌ز سه و مادرش حبات داشته است و نیز دارای دوبرادر بو ده که 
برادر ۳ محمد‌خان و برادر کوچکتر محمو د نامیده مبی‌شدند 
و برادر ۳ به ((مجمود صاحب» معروف نو ده است. 
محمود در نز د مولانا کسب طریقت کرده به‌مقام ارشاد میی‌رسد 
و نیز خواهری هم داشته است. مولانا خالد از نخستین همسرش دارای 
چهار پسر به‌نامهای شهاب‌الدین, بهاءالدین» عبدالرحمن و نجم‌الدین 
بوده است و از سومین همسر خویش که خواهر سید اسمعیل غزی 
بو ده» يلك دختر تاه وه پت‌سال پیش از وفات مولانا متولد شده 


بجث مختصری درباره زندگی خانوادگی مولانا ۵۵ 


است. حنگامی که مولانا در سال ۱۲۳۸ به‌شام هجرت می‌کرده و در 
شهر اورفه تر کیه, به‌خانهُ یکی ازخلفایش فرود آمده بود» شهاب‌الدین 
ور انا مار شنهو تفر کته اس و نان که قیال متسد بیاءا ی 
ی یی ی 
شوال در شام پیش از پدرشان به‌مرض طاعون در گذشته ودر «قاسیون» 
به‌خاگ سپرده شده‌اند. نجم‌الدین آخرین فرزند مولانا بوده است. 

هنگام در گذشت مولانا؛ نخستین همسرش باردار بوده که چند 
ماه پس‌از مرک او از شام به‌سلیمانیه سفر می کند و شیخ احمد خطیب 
اربلی در این سفر همراه او بوده است. دریین راه همسر مولانا فارغ 
شده و پسری می‌زاید که نامش را نجم‌الدین گذاشته‌اند. دراین‌هنگام 
شیخ محمود صاحب برادر مولانا در سلیمانیه اقامت داشته و چون 
خبر آمدن همسر برادرش را شنیده است به‌استقبالشان رفته و با کمال 
احترام آنان را به‌خانهٌ خود فرود می‌آ ورد و تمام املاکی را که مولانا 
خالد بدو بخشیده بود» به‌برادرزاده‌اش نج‌الدین انتقال می‌دهد و 
پس‌از مدتی آنان را همراه شیخ احمد به‌شام بازمی گرداند. 

هنگامی که نجم‌الدین به‌دوسالگی می‌رسد» مادرش به‌بغداد 
می‌رود و او را با خود همراه می‌برد. ضمناً ثیخ عبدالله هراتی هم 
درین سفر با آنان همراه بوده که وی پس‌از چندی از بغداد به‌اربل 
رفته, از آنجا به‌شام باز می‌گردد. 

نجم‌الدین به حمایت شیخ محمود صاحب عموی خود و شیخج 
عبدالفتاح پرورش می‌بابد و به‌آیّین طریقت گرویده» به‌شیوءٌ اجداد 
خویش به‌سیر و سلوك می‌پردازد. وی ازدواج می‌کند و دارای 
نوادگانی هم می‌شود و یکی از فرزندانش به‌نام شیخ محمد پس‌از پدر 
به‌مقام ارشاد می‌رسد. 

شیخ نجم‌الدین به‌سال ۱۲۷۵ در شام دیده ازجهان فرو می‌بندد 
و در قاسپون به‌خاك سپرده می‌شود. دختر مولاناء فاطمه نام داشته که 
از سبده عایشه غزی حسینی» خواهر سید اسمعیل غزی بوده که به‌سال 


۵۶ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طریقت او 


۰۱ متولد شده و مادرش غیراز وی فرزندی نزاده است. 

او از لحاظ هوش و استعداد ذاتی» کم‌نظیر و در نویسند گی و 
سخنوری توانا بوده است. فرآن را از حفظ داشته و به‌زبانهای عربی 
و کردی و فارسی و تررکی سخن میگفته است. 

این زن عفیف و پارسا پیرو طربقت نقشبندی هم بوده و زنان 
شام از مر اوه را ال ۱۱ ی رات 
مارا تفت سا لا ی انم 
دختری به‌نام بهبه بو ده است. 

فاطمه به‌سال۱۲۸۶ عازم حح شده ودر «منی» وفات یافته است؛ 
شیر پا کار سول مکی بان ات 


سپرده‌اند. 
«الانوارالقدسية / ۰۲۶۵ یادی‌مه‌ردان ۵5-۵۷/۱» 


جانشینان و بعضی از خلفای مولانا 


پس‌از در گذشت مولانا خالد شیخ اسمعیل انارانی در قکیهٌ 
خالدبه دمشق به‌ارشاد مشغول می‌شود» ولی اوهم به‌مرضش طاعون 
دچار ده وال ۴ رور بیماری فوت می کند و در جو ار از ام‌داه 
مولانا در جبل قاسیون به‌خالك سپرده می‌شود. 

شیخ اسمعیل هنگام بروز بیماری» نامه‌ای به‌شیخ عبدالله هراتی 
9 در سلیمانبه اقامت داشته, می نو سد و از او درخو است می کند که 
بهشام آید تا طبق وصیت مولاناء امر ارشاد و تولیت تکیه را بسدو 
ره 

شیخ عبدالله پس‌از دریافت نامه به‌دمشق میآید ودرتکیخالدیه 
به‌ارشاد مشغول می‌شود. اما اونیز به‌سرنوشت شبخ اسمعیل دچار شده 
به‌طاعون مبتلی مت کرقظ وچون علائم‌مرض آشکارمی‌شود» هم؛ کارها 
را به‌عبدالفتاح عقره‌ای وا گذار نموده, سرانجام بهسال ۱۲۴۵ چشم 
ازجعان فرو می بندد ودرمقابل آرامگاه سبح اسمعیل مدفون‌می گردد. 


جانشینان و بعضی از خفای مولانا ۵۲ 


شیخ عبدالفتاح با کمال دلگرمی به‌ارشاد مربدان و سرپرستی 
خانوادة مولانا مشغول می‌شود و این کار تا زمان فرمانروائی سلطان 
عبدا لمجیدخان در شام ادامه می‌یاید و در عهد او روش تدرپس علوم 
دینی تغییر می کند و به‌دستور این ساطان, شیخ محمود صاحب برمسند 
ارشادر کی خانیه بدا کم فیه مدا موم شوه 

شیخ عبدالفتاح از دمشق به‌بغداد رفته در نکیهٌ خالديهُ آنجا 
به‌ارشاد می‌پردازد و شیخ محمود صاحب در سال ۱۲۴۷ در شام چشم 
ازجهان فرو می‌بندد و درهمان جبل اسیون مدفون می گردد. 

سالها بعد شییخ عبدالفتاح از بغداد به‌استانبول عزیمت می کند و 
درآتجا بسال ۲۱۲۸۳ جهان را وداع می‌گوید. 

«یادی‌مه‌ردان ۵۷-۵۵/۱» 


رآ 
مد 


مولانا خالد با وجودی که دارای مخالفان و حاسدان سیار 
بوده و اغلب بداندیثان با او به‌مخالفت و ستیزه‌حونی می‌پرداخته و 
سر از اطاعتش باز می‌زده‌اند. خلفائی داشته که طریبقت او را در 
کشورهای اسلامی رواج داده‌اند, چنانکه خانقاهها و تکایای نقشندبه 
هنوز هم در شهرحای بغداد و سلیمانیه و اربل و دعشق و استانبول 
باقی است. 

غیراز چهار جانثین مذکور که مولانا بنا به‌وسیت خوده آنان 
را بر گریده بود» خلفای ذیل از پیشواپان طربقت او در نقاط مختاف 
جهان بوده‌اند که شهرتی بسا داشته‌اند: 

۱- شیخ عثمان سراج‌الدین ته‌ویل‌ئی. 

۲ محمدین سلیمان صاحب کناب «حدیقةالندیة». 

۳ مالاابو پکر کردی گلالی مقیم دمشق صاحب «صفوالتفاسیر». 

۴ ابراهیم فصیح حیدری صاحب کتاب «المجدالتالدفی‌مناقب 


۱« تاریخ در گذشت او در «الشیخ معروف النودصی /۴۹» سال ۱۲۸۶ ه. 
۹ عم است. 


بفظ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طریقت او 


الشیخ خالد». 

ه شیخ خالد کردی خلیفهٌ او در مدینهٌ منوره. 

عالامه شیخ محمد قر مشلی‌پیشوای بزر گتشافعیه‌در دیاربکر. 

۷- سید طه‌نهری عالم بزر گوار عصر. 

۸ب سید عبدالله حیدری. 

٩‏ شیخ احمد خطیب اربلی. 

رك: «الانوارالقسية / ۲۶۲-۲۶۰ الشیخ معروف النودصی / ۵۱-۴۹ 
یادی معردان ۲۸۶-۸۳/۱. 


سخنی در مناب و کرامات مولانا 


مولانا گرچه از کرامات اولیاء بی‌بهره نبوده است» اما خود 
دراین‌باره سخنی به‌میان نمی‌آورده و ادصائی نداشته و همواره 
محضرش گرم و محل اجتماع اولیا و دانشمندانی چون ولی کامل 
شیخ عبدالله جلی و شبیخ عبدا لرحمن روزپهانی و شیخ بحیی مزوری 
عمادی بو ده است. 

ابراهیم فصیح حیدری در کتاب «المجدالتالد» نقل می کند که 
مولانا وقتی در بین راه بهشخصی نصر‌انی برخورد می کند و چنان او 
را تحت تآثیر قرار می‌دهد که وی فرباد کشیده به‌دنبال مولانا روان 
هی گردد تا به‌خانه‌اش می‌رسد, در آنجا مسلمان شده به‌طربقت وی 
می گرود و نیز آورده است که گروهی از طوایف برزنجی قصد کشتن 
مولانا را نموده انجام این کار را به‌روز جمعه مو کول می‌نمایند. 

چون روز موعود فرا می‌رسد» مولانا به‌همراه جمعی از خلفا و 
مریدان خویش برای بر گراری نماز جماعت به‌مسجد میآید. پس‌از 
پایان مر اسم‌چون او وهمر اهانش ازمسحد خارج می‌شوند. معاندان‌در 
حدود دویست‌نفر مساح‌را دربراب ررخویش می‌بینند که درانتظار خروج 
مولانا از مسحده ایستاده‌اند» مولانا با نگاهی مالامت‌بار بهآ نان می‌نگرد 
که درنتیجه گروهی برزمین می‌افتند و برخی می گربزند و بعضی‌حم 


شین ود اقب کر بات ولا ۵ 


فرریاد تی محدوب او می گردند. 

همچنین مولانا خبر وفات خویش را که در شب جمعه اتفاق 
می‌افتات قبلا به‌خانو اده‌اش اطلاع داده بود و چنانکه پیش بیلی کرده 
بود» روی داد". 

شیخ اسمعیل انارانی دربارءٌ مولانا خالد می گوبد که وقتی بدو 
1 شیخ| کبر (محبی‌الدین‌عربی) در کناب خوش «الفتوحات - 
المکیة» اورده است که: در واقعه‌ای یث‌بار حضرت رسول (ص) ۳ 
دریدهام. 

مولانا در پاسخ فرمود؛ من صدبار آن حضرت را دیده و سخنی 
نگفته‌ام. همچنین مولانا هنگام تشیبع جنازهٌ فرزندش عبدالرحمن 
دستور می‌دهد که در جبل‌قاسیون ارامگاهی برای خودش دسازند و 
هی این دق 3 ۳ از دوستانش در مکان بناتئی برارامگاه وی و 
نکیه‌ای مخصوص صوفیان خواهد ساخت و چنانکه پیش‌بینی کرده 
بو شاطان غبها لحبخان بر سال ۱۷۵۸ سای ارامکاة و-ککبه‌اش 
مشتمل بر مسحد و حجره‌های متعدد برای اقامت طلاب و خدمتکاران 
آ تسا ساخت و املا کی را وقف آن نمو ده مستمری خضاص ی 
ترتیب داد. 

باز حکایت کنند که هنگام اقامت در بغداد» عبدالباقی عمری 
موصلی از ماخ اش که ان رن برای انجام کاری به بغدآدمیر و د» 
سفر او طول می کشد و در انجام کارش موفق نشده. ب‌عسرات و 

يكك روز خدمتکارش بدو می‌گوید که مولانا خالد اگر دارای 
کرامتن باشد, حال ترا دریافته مساعدت خواهد کرد. 
شده و بسته‌ای سفید پراز دینار برای او به‌هدیه می‌آورد و نیز گویند 


۱ حصولا لاس /۴۷. 


۶۰ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طربقت او 


که «حالت افندی» یکی از پیروان طریبقت مولویه, در نزد سلطان 

چون این خبر به گوش مولانا خالد می‌رسد می‌فرماید که من 

کار او را به‌مرشد خودش مولانا حجلالالدین رومی وا گذار می کنم که 

دبری تس کناوق که سلطان محمودخان بر«حالت‌افندی» خشم 

می گیرد و او را به‌قونیه تبعید می‌نماید. بعدها معلوم می‌شود که او را 
در آنیجا خفه کرده‌اند. 

«الانوار القدسية / ۲۵۹-۲۷۵۸ - بادی‌مه ردان 4۸۲/۱ 


نو چه مظهری که ز جلوهٌ تو صدای صیحٌ قدسیان 
گذرد ز نروء لامکان که خوشا جمال ازل خوشا 
«جامی» 


بحثی دربارة عشق صوفیان 


صوفیان را در شکوفائی عرفان سهم بسزائی است. چون نهال 
تصوف و عرفان ریشه دوانید و برگ و باری گرفت» ادبیات ایران 
پربار شد و شعر از بند مدیحسرائیها و توصیفاتی که غالبا نکراری 
بود» آزاه 
پیشروان اخلاق بشر پی به‌اهمیت این موهبت الهی برده و دانسته 
بودند که خورشید جهانتاب عشق چون بردلی پرتو افکند» آئینه دار 
جمال حقتعالی می گردد و عاشق را شور و حالی می‌بخشد که تا پای 
جان دست از طلب برنمی‌دارد بدان امید که به‌جانان رسد و جمال 
جهان آفرین را به‌تماشا نشیند که دیدن اینهمه زیبائی را بیننده‌ای 
باید تا صفحهٌ ضمیر ازنقش غیردوست‌پالكوپا کیزه باشد وزنگار حرص 
و از کت و عداوت و هر خصومتی را از این صفحه بزداید که 
«ان‌القاب الانسان مر آةالجمال الربانی"» حق سبحانه و تعالی فرموذه 
است: «ماوسعنی ارضی ولاسمائی و وسعنی" قلب عبدی‌المومن» و 
۱ بغیةالواجد /۵. 
۲ب زمین و آسمان گنجایش وجود مرا ندارد ولی من در دل بنده مومن خود 


؟۶ مولاتا خالد تقشبندی و پیروان طربفت او 


در نرد محبوب چیزی زیباتر از آثینه نیست. 

از پیوسف پیامبر(ع) حکایت کنند که چون به‌سلطنت مصر 
رسید. یکی از دوستان به‌حضورش آمد» پوسف از وی پرسید مرا 
چه] ورده‌ای؟ در پاسیخ گفت: بسیار اندبشیدم و چیزی برتر از جمال 
تو نیافتم. از اینروی ترا آئینه‌ای آورده‌ام تا جمال خویش را درآن 
بنگری. 

صوفی گاه در عشق به‌مررحله‌ای می‌رسد که همه‌جا نقش معشوق 
و جلوه‌ای از جمال او را می‌بیند چنانکه از این‌عباس روایت کنند که 
او به‌خواب رسول گرامی(ص) را دید و در تیید آن به‌حضور یکی 
از همسران پیأمبر رفت. 

بانوی حرم آئینهٌ پیامبر را به‌دستش داد و ابن‌عباس چون در 
آن نگریست بجای تصوبر خوبش سیمای پیامبر (ص) را در آن‌دید. 

از شیخ روزبهان شیرازی (متوفی ۶۱۸ ه) نیز حکایت کنند 
که مدت ینجاه سال در جامع عتیق شیر از به‌امر وعظ و ارشاد مشغول 
بود» وقتی عازم مجلس وعظ بو صدای زنی را شنید که دختر خود 
پند می‌داد که دخترم! جمال خود را به کس منمای که حسن تو خوار 
و بی‌مقدار ی گر قفا 

شیخ گفت: «ای زن حسن به‌آن راضی نیست که تنها و منفرد 
باشد, او همه آن می‌خواهد که با عشق قرین باشد» حسن و عشق در 
ازل عهدی بسته‌اند که هرگز ازهم جدا نباشند» و اصحاب وی از 
شنیدن آن سخن چنان به‌وجد و حال آعدندکه بعضی ازجهان‌رفتند". 

گرایش به‌تصوف و عرفان ستاویزی بود که نفس انسانی را از 
آلودگیهای هوای نفس و بند تعلقات دنیوی بخصوص جاء طلببها 
به‌خاطر کسب شهرت و پا دست به‌مال و متاع زودگذر این جهان رها 
ساخت و این سیره و عقیده مرضیه چنان محکم و استوار برجای ماند 

بغیةا لواجد / ۰۷۵ 
۴ نفحات‌الاس ۰۲۵۶۸ 


بحتی دربارء عشق صوفیان ۶۳ 


کی اشر تاکزم اش 

مولانا خالد در مکتوبات خویش از قول حجةالاسلام محمد 
غزالی در «المنقذ من‌الضلال» آورده است که اگر عقل خردمندان 
و اندیشه حکما و علم فقهای آ گاه به‌علم شرع» همه یکجا جمع شده 
بخواهند تغییری در سیرت اهل تصوف دهند, امکان پذیر نخواهد 
بود» زیرا نمام حر کات و رفتار آنان در ظاهر و باطن مقتبس از انوار 
مشكوة نبوت است و در روی زمین نوری برتر از آن نیست و از 
حضرت رسول (ص) منقول است که هرگاه خدای تعالی پرتوی از 
انوار خویش را اگرچه اندك باشد» بردل بنده‌ای فرو افکند تا 
هنگامی که او به‌ذ کر خدا مشغول باشد» این نور کم کم افزایش می‌پابد 
تا آنجا که دلش از صفا چون آئینه می‌شود و نور ایمان در آن مانند 
چراغی پرتو افکن می‌گردد» آنچنان که پنداری قلب او ستاره‌ای 
است که فرشتگان در آسمان از آن کسب نور می کنند» همچنانکه ما 
در روی زمین از نور ستار گان بهره‌مندیم و این نور از کلمةٌ توحید 
۷۱۵۷ ال ساطع می‌گردد. 

چنانکه گذشت با پیدائی تصوف و عرفان آزادگان درویش قدم 
به‌عرصه هستی گذاشتند و درویشان آزاد بهنه بی‌انتهای نظم دری را 
از بند توصیفات و مدبحه‌سرائی گویندگان به‌طمع دربافت صله و 
پاداش از فرمانروایان وقت رها ساختند. 

درجهان تصوف و عرفان» دیگر عنصربها شاهد زیبای شعر 
پارسی را هر هفت کرده در حجله مدیحه گوئی نمی‌نشاندند تا کارمزد 
آرایشگری را صله‌ای چند از سلطان دریافت نمایند و از نقره دیگدان 
بسازند." چه» اندیشٌ عارفان برتر از این مرحله بود و برفراز عرتر 
اعلی پرواز می کرد؛ آ نجا که حمدون قصار نیشابوری را در وایسین‌دم 
حیات نگران حال فرژندان کرده», از توانگری آنان بیمناك ساخته 

ه بفیةا لواجد /۲۱-۷۰. 
عب به‌قول‌خاقانی: شنیدم که ازنقره ژد دیگدان ز زر ساخت‌آلات خوان‌عنصری 


َ« مولانا خالد نقشندی و پیروان طربقت او 


بو د» تادرویشی ‏ 

ازایترو تصوف و عرفان در واقع وسیله و رباضتی اخلاقی برای 
تهذیب و تز کیه نفس به‌شمار می‌آمد که برخواهشهای نامطلوب و 
هوای نفسانی لگام می‌زد و انسان را که شاهکار ] فرینش است بسوی 
کمال معنوی سوق می‌داد» که صوفی در دریای فقر و نیستی چنان 
مستفرق می گردد که در عالم وجود چیزی جز عشق نمی‌بیند» همان 
عشفی که بنیان هستی اوست. 

لوکان حبك صادقاً لاطعته . ان المحب لمن یحب مطلیع" 


مقامات و احوال صوفیان 

حدف صوفی شناسائی حقیقت است و چون در راه مقصود گام 
برمی‌دارد. هر سختی و دشواری را برخود آسان می‌گیرد و از هیچ 
مشکلی هراسان نیست و می‌داند که راهی برنشیب و فراز را در پیش 
دارد و باید از بیابانهای وحشت‌زا و هراس انگیز بگذرد تا ب‌سرمتزل 
مقصود رسد. 

چهبسا رهروان که روی از راه برتافته» گام واپس نهاده‌اند» یا 
اینکه وامانده و خسته از رفتن باز مانده» راه بجائی نبرده‌اند. 

اما سالاث با پای شوق پیش می‌رود و دست از طلب برنمی‌دارد 
تا به‌حریم عشق جانان رسد که تماشای جمال کبربائی هر کسی را 
تزیبد» باید باپزید آسا همه او پیند و دیگر هیچ و از جان فرباد شوق 
بردارد که «سبحان ما اعظم شانی 0 

عارفان تصوف ارتقاء روحی سالك را در این راه دور و دراز 

تن «حمدون بیمار شد» او را گفتند فرزندان را وصیتی کن» گفت: «من برایتان 

از توانگری بیش می‌ترسم که از درویشی». تذکرةالاولیاء ۲۷۸/۱. 


۸ اگر محبت تو صادق بود» او را اطاعت می‌کردی» که به‌راستی دوستدار نده 
نسیت به کسی که او را دوست می‌دارد مطیم و فرمانبردار است. 


.۹4 الانوار القدسية / ۹۷ و‎ ٩ 


مات و اس ال مه فیان ۶۵ 


بدسفر تشبیه کرده‌اند و مجموع منازل این سیر و سلولگ هفت مرحله 
است که آن را «مقامات» نامیده‌اند. 
۳ ار 
است و به‌میل و اراده بسا اک انجام شب تفه 

ابونصر سراج" در کتاب «اللمع فی‌التصوف» مقامات مذ کور را 
به‌هفت مرحله نفسییم کرده ات .وه عبارتند از: توبه» ورع» زهد» 
فقر» صبر» توکل» رضا که بحث آنها در این مقال نگنجد". 

براثر تعالیم روحانی و ریاضت اخلاقی مذ‌کور در هريك از 
مراحل هفتگانه مقامات» حالتی نفسنانی و تأثری باطنی مانند حزن و 
کیفیت و انفعالات را «حال» و مجموع آن را « احوال» نام نهاده‌اند. 

تناق اور مقامات تصوف که از امور نا تین است به‌اراده 
سالك انجام می‌گیرد اما احوال بی‌اختیار و بدون ارادهٌ او از عالم 
عینیت. بر فلنش وارت م‌ موی کار دل است. 

ابونصر سراج در کتاب «اللمع» نوا به‌ده قسمت تقسیم کراه 
است که عبارتند از ۳ قرب» محبت» خوف» رحاء» شوق» انس 
اطمینان, مشاهده, یفین " ۰ 

شیخ جنید بغدادی و گروهی دیگر از بزرگان صوفیه براین 
عقیده‌اند که حال دوام و بقائی ندارد و چونان جهش شراره‌ای اش 
که برافرروخته ازمیان می ز ود و گروهی کر ها تین ابوعبدالله حارث 
ی دوام و بقای حال را امکان پذابر می‌دانند. 


۷ اپونسر عبدالله پن السراج الطوسی (متوفی ۳۷۸ پا ۴۱۲ ه) معروف به 
«طاوس‌الفقراء». 

رك: «اللمع ‏ ۵۴-۴۲» و «بحث در آثار و افکار و احوال حافظ 
۳/۲ 

رك: «اللمع /۷۷-۵۵» و «بحث در آشثار و افکار و احوال حافظ 
۴۰۷/۲ . 


۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


سعدی در باب دوم گلستان از قول یکی از صلحای لبنان که 
در کنار بر که جامع دمشق پایش لغزیده و در آب افتاده بود» در پاسخ 
بکی از اصحاب که علت را از او جویا شده است» می گوید: 

نشنیده‌ای که خواجهٌ عالم علیه‌السلام گفت: «لی‌مع‌الله وقت 
لایسعی فیه منك مقرب ولانبی مرسل» و نگفت علی‌الدوام. ركك: 
پاورقی ص ۰4۱ 


سیری در تصوف 

انسان موجودی است اندیشمند و متفکر و از دیرباز پی‌برده 
است که وجود او در این قالب خا کی خلاصه نمی‌شود» بلکه در سرشت 
او گوهر دیگری نهفته‌است که علوی است و جز جهان آفرین کسی 
را از راز آن آ گاهی نیست. و خود دراین‌باره می‌فررماید «بسئلوناك 
عن‌الروح قل‌الروح من‌امر ربی؟». 

خاصان حق با تعالیم خود پای طلب در راه نهاده و کمند شوی 
را بر کنگرهُ عرش کبربائی افکنده‌اند. به‌ستاویز محکم ایمان چنکک 
زده و با نهذیب اخلاق و تز کیه نفس آئینهُ جان را جلا داده و مس 
وجود را از کیمیای عشق جانان» آن معشوق ازلی زر ساخته‌اند. 

روش اهل سلوك و ریاضت و گام برداری دوستدار حق (سالكث) 
را پاری نموده» اصول و مبانی «شریعت» را بدو می‌آموزد تا با 
ستاویز علم الهی در راه «طریقت» گام بردارد و هرچند سرمنرل 
مقصود دور و دراز باشد» از ناهمواریها و برخورد با مشکلات نهر اسد 
و پیابانها را درنوردد, ظلمات وحشت‌زا وهراس‌انگیز را پئت‌سر نهد 
تا به‌مر حلهٌ کشف و شهود و سرچشمه کمال «حقیقت» که «فنا فی‌الله» 
است برسد. 

این شوق و جذبه و شوق و هیجان از فرن دوم هجری پی‌ریزی 


٩‏ سور؛ ۱۷ آبةٌ ۸۵: (ای رسول! درباره روح از تو می‌پرسند» بگوی که روح 
از شقّنات پرورد گار من انتت) 


سیری در تصوف ۶۷ 


شه نوت اما شکل:شاسی تدافت ور سای وا کفرطلوت ور یداه کر 
کنج عزلت سرنیاز برآستان بی‌نیاز می‌سودند و با دانندهراز گفتگوها 
داشتند «صوفی» می‌نام‌دند» رابعةٌ عدویه و حسن بصری از عارفان 
مشهور این دوره‌اند. 

در قرن سوم هجری فکر وحدت وجود در اسلام راه یافت و 
اندیشه‌های متفرق را پیوندداد. آزاد گان و عارفان عاشق را بی‌بردن 
به‌اسرار الهی و دانستن راز جهان آفرپنش تاب از جان ربوده بود. 

سیر عالم ملکوت و تماشای آفاق وانفس در انديشهٌ درون گرائی 
مشایخی چون بایزید بسطامی شکل گرفته بود» اینان راه وصول 
به‌بار گاه قدس الهی و حریم اقدس او را تنها راه عرفان می‌دانستند 
و در اواخر همین قرن صوفیان و مشایخ بزرگی برسر کار آمدند که 
به‌سودای عشق جانان منصورآسا «انی‌اناالله» گفتند و به‌جرم افشای 
راز برسر دار جان دادند. 

ابید 

در فرن چهارم اصطلاحات و تعبیرات و آداب و رسوم هرفرقه 
طبق اصول و قوانین معینی تدوین و جمع‌آوری شد و چون آراء و 
عقاید صوفیان باهم اختلاف داشت. از اینرو فرقه‌ها و سلسله‌هعای 
مختلفی نیز به‌وجود آمد که هريث به‌س‌پرستی مرشدی اداره می‌شد 
که پیر و راهنه‌ای فرقهٌ خویش بود و برهمهٌ پیروانش تسلط داشت 
مهمترین فرقه‌ها عبارت بودند از: 

۱- محاسبیه: پیروان ابوعبدالله حارث‌بن‌اسعد محاسبی (متوفی 
۳ ه) . 

۲- طیفوریه: پیروانابویزید طیفور بن عیسی بن بایز بدیسطامی 
(متوفی ۲۶۱ ه) . 

۳ سهلییه: پیروان ابومحمد سهل‌بن عبدالله تستری (شوشتری) 
(متوفی به‌سال ۲۸۳ ه) . 

۴ قصاریه (ملامتیه) : پیروان ابوصالح حمدون بن احمدبن 


۶۸ مولاتا خالد تقشبندی و پیروان طربقت او 


عمارةالقصار نیشابوری (متوفی ۲۷۱ ه) . 

هب نوریه: پیروان ابوالحسن احمدین محمد نوری بغدادی 
(متوفی ۲۹۵ ه) . 

عب جنیدیه: پیروان شیخالطائفه ابسوالقاسم جنیدین محمد 
بغدادی (متوفی ۲۹۷ ه). 

۷- حکیمیه": پیرو ان بوعبدالله محمدین‌علی‌الترمذی" ازعرفای 


بز رگ قرن سوم. 
ت ۳۴ 


خفیفیه: پیروان ابسوعبدالله محمدین خفیف شیرازی از 
۱ ِ ۸ 1 
عرفای نامی فرن چهارم . 
مرو (متوفی ۳۴۲ ه). 
در این قرن و اوائل قرن پنجم خراسان کانون گرم تصوف و 
عرفان بود و گفتار شورانگیز عارفی چون شیخ ابو سعید ابی‌الخیر 
صاحبنظران را دلاز دست می‌برد و اوازه سخنان موزون و منجسم 
تألیفات ابوالقاسم قشیری (متوفی ۴۶۵ ه) در فقه و اصول و تفسیر 
به‌حوزه‌های علمی راه یافت خانقاهها در هرجای ایران بربا شد تا 
آنجا که در قرن ششم زبان نثر دیگر توانائی و گنجایش بار سنگین 
معانی را نداشت و را به‌عالم نظم برد و چهرة عرفان به گونه‌ای بدیع 
و یال‌انگیز دز آ فده شعر فازسی جلوه گر شد یر این قرن فیلسوف 
ی ها اه او رای وت ی 
«یذ کر دا لاو لیاء ۷۵/۲ 
۳۳ ترمن شهر ی بوده در ماوراءالنهر قدیم که آمر وژ جزو ناجیکستان اس 
«فرهنگی معین» 
۴ سال وفات او به‌قول جامی ۲۸۶ و به‌قول رسالهٌ قثیربه ۲۷۷ ه است . 
تست به‌قول جامی سبال وقات او و در رسالهٌ قشیر به ۳۷۴ ه است. 


سبری در تصوف 2 


نام | ور امام محمد غزالی اندیشه‌های عرفانی را با عقاید فلسفی پیوند 
داد و با روی کار آمدن عارفانی همچون عین‌القضاة همدانی (مقتول 
به‌سال ۵۲۵ ه) تصوف رنگ و بوئی دیگر گرفت. او روایات دینی را 
با احکام و مبانی اخلاقی و فاسفی درآمیخت و در فرن هفتم آراء و 
عقاید علمای بزرگگ و حکمای سترك گرداوری و تنظیم شد و در 
حوزه‌های علمی مطالب دینی و اخلاقی با اصول منطقی کلام آبات و 

از آ ثار مهم و ارزند: این دوران کتایهانی نظیر «عوارف ب 
المعازف» ابوحفض شیخ شهاب‌الدین عمر سهروردی (متوفی ۶۳۲د) 
مررشد و استاد سعدی شیر اژی و «فتوحاتالمکیة» و «فصوص‌الحکم» 
شیخ محبی‌الدین بن العربی (متوفی ۶۳۸ ه) مژّید نظرما تواند بود" 

خود شهاب‌الدین پیشوای مکتب سهروردیه بود. مکتب این 
عارف نامی و مکتب مولویه به‌رهبری مولانا جلالالدین رومی شور 
و حالی داشت . صوفیان در این دو مکتب ضمن انجام فرایض دینی 
و رعایت اصول طربقت از غایت وجد بهذ کر و سماع می‌پرداختند و 
پای کوبی و دست افشانی می کردند. و اشعار عرفانی حکیم سنائی 
غزنوی و فربدالدین عطار در محافل صوفیان مجلس را شور و حال 
دیگری می‌بخشید و مرغ جانها را به‌سر‌منزل مقصوده به‌بار گاه سیمر غ 
و عرش الهی پرواز می‌داد. 

درهمین قرن گروهی از صوفیان براثر استیلای مغول جلای 
وطن کرده به‌هندوستان رفتند وتصوف ایران‌را به‌رنگک افکارصوفیان 
آن‌دیار در آمیختند و دامنهٌ آن در سرزمینهای اسلامی بخصوص ایران 
و ماوراءالنهر و آسپای صغیر گسترش یافت". 

در قرن هشتم و آغاز قرن نهم بازار صوفیان همچنان گرم و 
خانقاهها پررونق بود و غیراز سلسله‌های مذ‌کور فرقه‌های دیگری 

عب مقدما نفحات‌الانس /۱۳۶. 
۷ب ركك: رشحات ج ۱: سیر تصوف» ص ۳۴۶۲۶ 


۷۵ مولاتا خالد تقشبندی و پیروان طربقت او 


پرسر کار آمدند که در اصول و عقاید باهم اختلاف داشتند و ازجملهةٌ 
آنها «حروفیه؟» ته ری ۶ بو دند. 

اما مهمتر و چشمگیرتر از همه نفوذ و توسعهٌ فرقه «نفشبندیه» 
در بخارا بود که به‌همت خواجه بهاءالدین محمد نقشبندی (۷۱۸- 
۵ ه) رواج یافت و دامنة آن به‌ماوراءالنهر و خراسان رسید و 
مولانا عبدالرحمن جامی این طر یقه را داز غرآت کب ش‌داه 

گرچه مقدمات این طربقه درعهد غزنوی پی‌رپزی شده بود و 
موسس آن خواجه یوسف همدانی (متوفی ۵۳۵ ه- ۱۱۴۱ ع) است؛ 
ولی چون طریقهٌ خواجه عبدالخالق غجدوانی که روبه‌ضعف نهاده 
بود به‌وسیلهُ خواجه بهاء‌الدین جانی تازه بافته, لذا به‌طربقت 
اقص شمه وب شلد انست که تام کر بخ رشته‌غاشست وان انیس 
خواهد شد. 

پیروان فرقهٌ نقشبندیه با وجود نفوذ و گسترش روزافزون 
خود ازرقابت ومخالفت فرقه‌های دیگر درامان نبودند» نظیر درویشان 
عشقیه (شطاریه) در سمرقند» این گروه پیروان شیخ الیاس عشقی 
بودند و با نقشبندیان درستیز» همچنین متابعان شاه‌نعمت‌الله ولسی 
کرمانی (۸۴۳-۷/۳۱ ه) که به‌دراوش نعمت‌اللهی معروف بودند» که 
با فرقة نقثبندبه خصومت می‌ورزیدند و در آثار خود نام آنان را 
به‌نیکی پاد نکرده‌اند"". 

امی‌ترین ساسههای تصوف 
طریقت نقشبندبه سنی و نامی‌تر از سایر فرقه‌ها بود و پیروان 


ی پیروان اين فرقه با حفظ آداب شربعت بسرآئین 


ار اه فضل‌الله نعیمی استر آبادی (مقتول به‌سال ۷۹۶ با ۸۵۴ ه). 
پیروان سید محمد نوربخش موسوی خراسانی (6-۷۹۵ع۸ ه) . 

۰ الانوارالقدسیه / ۴ دائرةا لمعارف اسلامی چاپ تر کیه. 

۱س مقدماً قدسية ‏ ۲۷۷۲۲ 


فا ق وم تشساه ای میدوب ۷۹ 


رسول(ص) گام برمی‌داشتند و با میانه‌روی و رعایت حد اعتدال در 
امور دینی از بدعت دوری می‌جستند. 
جون وی رحل افامت در بخارا افکنده دود» لذا یرم طرربقت ابتدا در 
بخارا و روستا های اطراف آن درمیان مردم عادی و پیشه‌وران رواج 
پافت و بعدها رفته رفته امیران و صاحبان جاه و مال بدین ین 
گروبدند. چه رفتار اهل سلوك و پیروان این طربقت با غنی و فقیر 
یکسان بود و اینان چه در کسوت فقر و چه در جامة غنا رعایت 
اصول را می کردند» چنانکه خواجه بهاءالدین نقشبندی را حاجب و 
دربانی در کار نبوه و چون علت را از وی پرسیدند» فرمود: «بندگی 
با خواجگی راست نیاید؟» خواجد علی رامتینی به‌شغل بافند گی 
ام ان فعاش مت کر هریت مق ادین سا نها شتا ان ری که 
آبگینه فروشی بوده استء قواریری و زجاج" گفته‌اند» لذا بسیاری‌از 
بزرگان و محتشمان نیز بدین آئین گروبدند چنانکه خواجه یوسف 
شود تن ون ها هل بت اف اکت فقها توافت جو وق ماوت 
قرمانروایان وقت بود" و خواجه عبیدالله احرار به‌قول جامی «نوبت 
شاهنشهی» می‌زد" و در نفحات آمده است که حق سبحانه و تعالی 
او بعضی از او لیاء را لباس عنا پیوشاند تا صورت حال ایشان از 
نامحرمان پوشیده ماند و اهل ظاهر آنان را در زمره طالبان مال و 
متاع دنیوی به‌حساب آرند. 
شایان تذ کر است که بعضی از فرقه‌ها نظیر دروبشان عشقیه با 

۱ تفحات‌الانس /۳۸۶. 

۲ ایضاً /۳۸۵. 

۳- الانوارالقدسية /۵۵. 

۴ داثرةالمعارف اسلامی چاپ استانبول. 


هب زد به‌جهان نوبت شاهنشهی کوکبةٌ فقر عبیدا للهی 
«تحفةالاحرار» اورنگ سوم / ۳۸۴» 


۷ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت ام 


نقشبندیان برخورد مناسبی نداشتند و اغلب صوفیان نقشبندی را مذمت 
و نگوهش می‌کردند و چون درعهد تیموری عقاید تشیع در بعضی 
ازهمکیهای خصوفت وله نافته بو اهل‌شت :اهاز نکر ان ور شور زد 
عقاید و پیآمدهای بعدی می‌ساخت» لذا طریقهُ نقشبندبه که به ابوبکر 
(رض) می‌پیوندد وسنی است اعتراضی‌بود دربرابر عقاید صوفیانی که 
بجای پی‌بردن به‌اصل و معنی عرفان تنها به‌حفظ آداب ورسوم ظاهری 
همچون چله نشینی می‌پرداختند" و «مکتبی شد در مقابل صوفیان 
شیعی و قلندران اباحی» و حصاری برای حفظ شربعت و سنت از 
هجوم عقاید شیعیان و اباحتیان و زندیقان ». این فرقه‌ها گرچه همه 
در يك ردیف به‌حساب آمده اما هدف میانه‌روی فرقة نقشبندبه برای 
حفظ سنت رسول (ص) و دوری آنان از بدعت بود و چنانکه گذشت 
خواجه بهاءالدین محمد نقشبندی بخاری براصول هشنگانهُ خواجه 
عبدالخالق غجدوانی (هوش در دم» نظر برقدم» سفر در وطن» خلوت 
نز انتعمن:-یاد. کرفه.باز کشته: نکاشداشت: پادداشت) سه اصل 
(وقوف زمانی» وقوف عددی, وقوف قلبی) را افزود. 

وی «ذکر جهر و خلوت و سماع"» را در این طریقت مردود 
دانست و چون از او پرسیدند که: «درطریق شما ذ کر جهر و خلوت 
نیست» پس بنای طربقت شما برچیست؟ فرمود که به‌ظاهر با خلق و 
به‌باطن با حقق ۳» که اعتکاف نقشبندیان در خلوت دل است. 


مقدمةٌ قدسیه / ۱0 

۷ ایضاً /۰۲۵ 

۸- رك: مقدماً قدسية / ۵۴( الانوارالقسية / ۱۱۸-۱۱۲ رشحات 
۵0-۲۳۱ 


4 نفحاتالانس /۳۸۶. 
۵ خزبنةالاصفیاء ۰۵۵0/۱ 


تاه بو وهای شون ۷۳ 


طریقت خواجگانیه است. و از طربقت خواجه احمد یسوی 
(متوفی ۵۶۲) هم بی‌تأثیر نیست. 

خواجه احمد از شا کرخان خواجه پوسف همدانی بود که 
طریقت او را در ماوراءالنهر و ترکستان و خوارزم" رواج داد و 
هو خی ها ره ای ع تراسا مسا ری کرام و کر 
خفیه را ترجیح می‌داد و احمد پسوی جهریه راء لذْا این طربقت به‌دو 
رشته تقسیم شده که تحت تأثیر محیط با بکدیگر اختلاف پیدا کرده و 


در رواج مذهب اهل سنت و جماعت در آسیای مر کزی و خراسان 
و وال ان نی فرازان داشیه است 


- طربقت خواجگانیه: این طریفت منسوب به‌خواجه عبدالخالق غجدوانی 
سرحلقٌ خواجگان است که بعدها طربقت او به‌نقشبندیه معروف شده است. 

بنابه گفته مولانا خالد و نیز صاحب رشحات نام طربقت نقشبندی با گذشت روزگار 
تفییر یافته و در هر دوره به‌نام یکی از مشایخ آن عهد نامیده شده است. بدین ترتیب: 

الف: از عهد ابوبکر صدیقد (رض) خلیفهٌ اول نا زمان سلعطان العارفین شیخ 
طیغوربن عیسی‌بن آدم» ابو پزید بسطامی قدس سره در قرن سوم هجری به‌نام «صدیقیه» 
خوانده شده است. 

ب: از عصر بایزید بسطامیه نا عهد خواجه عبدا لخالق غجدوانی سر دفتر عزبزان 
به‌اعتبار نام بایزبده به‌نام «طیفوربه» معروف شده آست. 

ج: از زبان خواجه عبدالخالق غجدوانید که به‌سرحلقٌ طریقت خواجگان شهرت 
پافته تا روز گار بهاءالدین محمد نقشبند بخاری» به «سلسلةً خواجگان» با «خواجگانیه» 
معر وف گردیده است. 

د: از عهد مولانا شیخ بهاءالدین محمد اوبسی بخاری (شاء نقشبند)ه تا زمان 
ناصر الدین عبیدالله احرار که نیمه دوم قرن نهم است به‌نام «نقشبندیه» پا در نسبت به 
بهاءا لدین نقشبند آن را «بهائیه» نامیده‌اند. 

«: از عصر عبیدالله احرارد تا زمان قطبا لطراثی امام ربانی شیخ احمد فاروقی 
سهر ندید (مجدد الف ثانی) قدس سره به «انقتبندیه» با «احراریه» شهرت یافته است. 

۲-. احمد پسوی: اژ مشایخ بزرگی ترلگ که بهتایسوی شهرت دارد و زادگاه او 
شهر «بسی» از بلاد تر کستان است و آرامگاهش در همانحاست. 

از: «رشحات 6۱۷/۱ 

۳ خوارزم (خیوه): ناحیه‌ای از ایران قدیم که اکنون جزو اتحاد جماهیر 

شوروی است. «فرهنگ معین» 


۷۴ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طریقت او 


اند کی‌بعد به‌همت شیخ عبداللهالهی سماوی‌معروف به‌مالژعبدا لله 
سماوی (متوفی هم ه) که شاگرد عبیدالله احرار بود» طربقت 
تقشبندبه رواج یافت و از سوی دیگر به‌وسیلةٌ محمد باقی‌بالله قبولی 
(متوفی ۱۵۱۴ ه) دامنةً آن تا هندوستان گسترد. 

در هندوستان «مجددیه» نام گرفت و از آنجا به‌حجاز و عراق 
و سوربه راه بافت و در سوریه شاخه «خالدیه» را تشکیل داد. 


«دائرةا لمعارف اسلامی, چاپ استانبول» 


نموداری از نغییر نام طربقت نقشبندی در طول زمان 


2 ۱ ابوبکر صبیق (رض) 
باپزید بسطامی 


خواجگانیه | 
(خواجگان) ] مولانا شیخ بهاءا لدبین شاه نفشیند محمد اویسی بخاری 


۳3 


نقشبندبه ۱ 
(بهائیه) خواجه عبیدالله احرار 
نقشبند یه امام ربانی شیخ احمد فاروقی سهرندی 
احراربه (محدد الف ثانی) 

محدد به 

ده ۱ شیخ شمس‌الدین حبیب‌لله جان جانان مظهر 
مجددیه ۱ 

ی ضیاءالدین مولانا خالد شهرزوری 


روش تعلیم نقشبندیان ۷۵ 
روش تعلیم نقشبندیان 


قطع این مرحله بی‌همرهی خضر مکن 
ظلمات است بترس از خطر کمرای 
«حافظ » 
چنانکه گذشت روش نقشبندیان متابمت سنت رسول (ص) و 
حول شربعت و دوری از بدعت ایک که به دوطربق انحام هت تروق 
ترییت جسمانی» ون طی مراحلی است که سالك با رهبری یکی 
از مشایخ عصر خویش می گذراند و تحت نظر او مراتب سیر وسلوك 
را ادامه می‌دهد. 
اما ا گر سالك آداب و رسوم طربقت را از روحانیت مرشد کامل 
فرا گرفته و از او بهره گیرده این پرورش» تربیت روحانی تامیده 
می‌شو د که در اصطألاح صوفیان به«ط ربق شین( معروف سییر 
قوی‌تر از اتصال جسمانی است» زیرا نشانه‌ای از نوجه حقتعالی به‌بندة 
مقرب خویش است که او هر کسی‌را که مقرب درگاه وی باشد» بدین 
طربق به‌وسیاة باطن یکی از محبان و اولیای خود هدایت می‌فرماید 
و فان ی ایا نها یم انس | تس 
خرقانی با سلطان العارفین باپزید بسطامی همعصر نبوده است اما از 
طریق روحانیت او کسب فیش کرده و نسبت طربقه را از وی 
گرفته است. و بایزید خود از روحانیت امسام جعفر صادق تعلیم 
۱ 
همچنین‌خو اجه بهاءالدین نقشبندی گر چه از محضرسیدامیر کالال 
(متوفی 22 ه) بهره‌ور شده دود اما اهتی بو د» ره از روحائیت 
خواجه عبدالخالق غجدوانی (متوفی ۵۷۵ ح) تعلیم گرفته و بین این 


۱ ۷۱انوارالقنسية /۱0۵. 


۷۶ مولافا خالد تقنبندی و پیروان طریقت او 


دونفر بزر گوار پنج نفر فاصله است. 

شیخ فریدالدین عطار در تذ کرةالاولیاء دربارةٌ اویس قرن 
می‌نویسد: «قومی باشند که ایشان را اویسیان گوبند» ایشان را به‌پیر 
حاجت نبود که ایشان را نبوت در حجر خود پرورش دهد بی‌واسطهٌ 
غیری چنانکه اوبس را داد» اگرچه به‌ظاهر خواجهٌ انبیا را ندید اما 
پرورش از آو می‌بافت» نبوت او را می‌پرورد و حقیقت هم بود و این 
عظیم مقامی اس ها فه زا تج ففتافلد ۸ 

جامی هم در نفحات‌الانس دربارهة اوبسیان چنین می‌نویسد: 
«بعضی از اولیاءالله که متابعین آن حضرت(ص) اند بعضی از طالبان 
را ب‌حسب روحاتیت تربیت کرده‌اند بی‌آنکه او را در ظاهر پیری 
باشد و این جماعت نیز داخل اوسيانند و بسیاری از مشایخ طربقت 
را در اول سلوكك توجه به‌این مقام بوده است چنانکه شیخ بزر گوار 
شیخ ابوالقاسم گر گانی نوسی‌را که ازسلسلةً مشایخ» حضرت ابوالحناب 
نجم‌الدین کبری به‌ایشان می‌پیوندد و از طبقهٌ شیخ ابوسعید ابیالخبر 
قشیع ایوالصی شدقانی عسی‌الله صالن ارواجیی در اتفای کر 
اين بوده که علی‌الدوام گفتی اوییء اویس"» و نیز در مأخذ بسیاری 
از آ ثار صوفیه بدین نکته اشاره شده است. 


۲ تن کرةالاولیاء ۰۲۱/۱ 
فحات ۲۱-۷۲۰ دیباچةً رشحات / ۵۹-۵۸. 


اُْ ۳ ما مه مه مه و 
صرح حال پشوایان فرقه بفشننل به 


سیدالمر سلین فخر عالیم ابو القاسم محمد رسوژ‌الله (ص) 


« له دیباچه‌ی کتابی حجوسنئی عالهم» هه‌ر وهردوق لادم 
ده پینم مبحّی وه صفت له‌ههرفه‌صلی» لهههربابسی»۱ 
«ملا عبدالله بیتوشی» 


روز گاری که تاریکی جهل و بت‌پرستی برهمه‌جا سایه افگنده 

بو د» عالم هستی در انتظار باران رحمت الهی. می‌سوخت» نا دست 

آفرینش ارزنده‌ترین گوهر دربای خلقت را به‌جهان بشربت عطا 

فرمود و با تولد پیأمسر» این انسان کاهان عالم اتشانیته راه کمال 

نام شریفش محمد" فرزند عبدالله" است و به‌قول اکثر تاریخ 

نویسان در سحرگاه روز دوشنبه دوازدهم ریبیع‌الاول سال عام‌الفیل 

اب در ديباچهٌ کتاب حسن جهان» هر ورقی که می‌زنم» در هر فسل و باب آن 
مبحت وصف ترا می‌بينم. 

۲ سیدنا محمد (صلی‌الله تعالی علیه و له وصحبه وسلم) بن‌عبداللهبن عبدالمطلب 

بن هاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب» بن مرة» بن کعپ» بن لوٍی» بن غالب» بن فهر» 

بن مالك» بن‌النضر» بن‌کنانة» بن خزيمة. بن مدرکة» بن الیاس» ابن مضرء بن نزار؛ 

بن‌معد» بن‌عدنان. 
«استیعاب ۰۲۵/۱ لانوارا لقدسية/۸» اسدا لغابة۱۳/۱-لکامل ۲/۲ ۰4۱۲ 
۲« پیش از نولد پیامبر (ص) پدرش عبدالله درحالی که بیمار بود» به‌مدینه نزد 


دائی های خویش (بنی عدی بن النجار) رفت و در آنجا وفات یافت. 
«اسدالغابة ۱۳/۱ الکامل ۱۸۵/۱ 


۷۸ مولاأنا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


که برابر با چهل و دومین سال ساطنت انوشیروان» شهربار ساسانی 
است در مکه تولد یافت. 

مادرش آمنه دختر وهب بن عبدمناف بن زهرة بن کلاب مرة؛ 
از سادات قریش, اند و پیشوای بنی‌زهره بود. 

پیامبر وقتی که چشم به‌جهان گشود. نگاهش بسوی آسمان بود 
مادرش نوری دید که همه‌جا را ززفشی کر قا: پدرش عبدالله پیش‌از 
تولد پیامبر وفات یافته بود. 

جد وی عبدالمطلب, نام شربفش را محمد گذاشت که محبوب 
خدای بود» نخستین‌بار ثویبه کنيزك عمویش ابولهب و پس‌از وی 


۴ب از قول ابوسلمة عبدا لرحمن بن عوف چنین آمده است که: حقتعالی فرشته‌ای 
را نزه انوشیروان فرستاد, درحالی‌که وی در ایوان قصر خویش در گرمای ظهر 
بدخواب نیمروژ فرو رفته بود. و کسی بی‌اجازه نمی‌توانست به‌حضورش بار یابد. قصد 
فرشته آن نبود که وی را پترساند. بلکه منظورش آگاه ساختن او از بعثت پیامبر بود و 
عصائی در دست گرفته در خوابگاه انوشیروان بر بالای سرش ایستاده و بدو گفت: 

کسری! مسلمان می‌شوی یا این عصا را برسرت بشکنم» وی پریشان شده و پاسخ 
دارد: بهل, بهل (بگذار» بگذار) و فرشته ناپدید گردید. 

آنگاه ائوشیروان» خثمناك حاجبان و دربانان را فراخونده, به‌آنان گفت چرا 
بی‌اجازه این مرد را به‌قصر راه داده‌اید؟ 

آنان گفتند که کسی را ندیده‌ايم و هیچکس هم وارد قصر نشده است. 

سال بعد» باز آن فرشته درهمان وقت و ساعت بر بالای سرش ایستاده سخنش را 
تکرار کرد و باز انوشیروان گفت «بهل» بهل» و پی‌از ناپدیدن‌شدن اوء کسری بازهم 
بر حاجبان و درباتان خشم گرفت. 

در سال سوم هم» آن فرشته بازآمد و سخنش را نکرار کرد و چون انوشیروان 
گفت بهل» وی عصا را شکسته و بیرون رفت و کار بدانجا رسید که سرانجام مردم با وی 
به‌مخا لفت بر خاسته او را به‌قتلرساندند و پسرش را به‌تخت سلطنت شاندند. 

ابوالحسن بصری روایت می‌کند که باران پیامبر (ص) به‌وی عرض کردند که خدا 
بر پیامبری تو انوشیر وان را چه حجنی نمود؟ فرمود فرشته‌ای را به‌نزد وی فرستاد و آو 
دستش را از دپوار کاخ وی برون‌آورده نوری از آن درخشیدن گرفت. چون انوشیروان 
آن را دید» شا کت وی گفت: خسرو مترس, خداوند پیامبریرا مبعوث گردانیده 
و به‌وسیلةٌ او کتابی نازل کرده است از او پیروی کن تا دین و آخرتت محفوظ بماند. 
انوشیر وان پاسخ داد؛ منتظر خواهيم‌بود. «الکامل 4۱۵۶/۱ 


شرح حال پیشوایان فرقهٌ نقشبندیه ۷۹ 


حلیمه دختر ابوذویب سعدیه او را شیر دادنده و رسول گرامی (ص) 
چهار سال نزد حلیمه درمیان قبیلهٌ بنی سعد باسر برد. 

آنگاه حلیمه وی را به‌مکه و نزد مادرش باز گردانید. 

آمنه» پگانه فرزندش را به‌قصد دیدار دائی‌های پدرش عبدالله 
که در مدینه بودند» بدانجا برد و ام‌ایمنه در این سفر همراه آنان 
بود و هنگام مراجعت به‌مکه, آمنه بیمار شد و در «ابواء» وفات یافت 
و حبیب خدا را درحالی که بیش از ۶ سال از سن شریفش نمی گذشت» 

امایمن پیامبر را به‌مکه باز گردانید و به‌جد بزر گوارش, 
عبدالمطلب سپرد و رسول گرامی تا سن هفت سالگی تحت سرپرستی 
وی قرار گرفت و چون عبدالمطلب چشم از جهان فرو بست» ابوطالب 
عم پیامبر بدین شرف بز رگ نائل گردید و چون به کار تجارت اشتغال 
داشت» در سفرهایش به‌شام حضرت محمد(ص) را به‌همراه خویش 
9 

چون آن‌حضرت. نه با دوازدهمین بهار زندگی را آغاز کرد» در 
یکی از اين سفرها هنگامی که کاروان به‌محلی به‌نام «بصری» 
آتفاه رو به‌عموش نموده ۳ «از او ٍ مواظت نت که 
پیامبر است"» و همواره پاره ابری بر بالای سرش سایه گستر بود. 
سالها گذشت و پیامبر بارها به‌شام سفر کرد و چون یکی از زنان اصیل 
و توانگر مکه به‌نام خدیجه دختر خویلدبن سعدبن عبدالعزی‌بن قصی 
شهرت امانت‌داری آن حضرت را که به‌محمد امین معروف شده بود» 
شنید» کارهای تجارتی خویش را بدو سپرد و در سفرهایش به‌شام» 


وب ام ایمن: بر کة, دختر ثعلبةٌ بن عمر. 
ابواء: محلی است پین مکه و مدینه. 

«استیعاب ۳۴/۱» 
۷ احتفظوابه فانه نبی. «استیعاب ۳۴/۹ 


میسره غلام خویش را همراه او کرد. میسره درستکاری و امات‌داری 
آن‌حضرت را مشاهده کرد و چون ماجرای را برای بانوی خویش 
باز گفت» خد یحه خواهان ازدواج" با او شد و در سن چهل ای 
به‌عقد ازدواج پیامبر که ۲۵ سال و اندی از سن مبار کش می گذشت 
درا مد (۱). 

درم‌سالگی رسولا کرم (ص)» قبیلة قربش به‌تعمیر خانه کعبه 
پر داختند. و در قراردادن حجرالاسود در محل مناسب؛ اختلاف پیدا 
کردنل» فا عفیده بر این قران. گرفت. که حضرات رسول (ص] ان را 
در دیوار کعبه نصب نماید و پیامبر بهدست خود حجرالاسود را در 
هن تس رف ار ی 

پیامبر» همواره خلوت می گزید و با خدای بی‌همتا به‌راز و نیاز 
می‌برداخت. اغلب اوقات به‌جیبل نور می‌رفت و در غار «حرا» به‌عبادت 
مشغول می‌شد و چون زمان وحی نزدیکتر می‌گشت برهر سنگ و 
درختی که گذارش می‌افتاد» او را مخاطب ساخته به‌زبان فصیح 
درود برتو باد ای پیامبر خدا و چون باز پس می‌نگربست. 
شبح با 7 نمی آمد. 19 آوازیهی‌شنین و توری 


۸ پیامبر پس‌از وفات خدیجه با زنان دیگر ازدواج کرد از حمله این زنان را 
می‌توان نام برد: سوده» دختر زمعةین قیس, عایشه دختر ابوبکر صدیق (رض)» حفصه 
دختر عمر بن خطاب (رض) » زینب دختر خزیمه» هند (امسلمق) دختر ابو اميةٌ بن مغیره 
زینب دختر جحش اسدی, ام حبیبه دختر ابوسفیان بن حرب جوبریه دختر حارث بن 
ابی‌شرار» میمونة دختر حارث هلالیه» صفیه دختر حی‌بناخطب. «استیعاب ۴۶-۴۴/۱» 

از میان زنان پیامبر» امالمومنین عايشه, مورد توجه خاص حضرت بود و در قرآن 
آیاتی بر پاکی وی شرف نرول یافته است او تنها دوشیزه‌ای بود که افتخار همسری 
رسول اکرم (ص) را یافت و در سن4 سالگی به‌خاناً پیامبر آمد و سرایش مهبط وحی 
گشت. عایشه هنگام رحلت پیامبر (ص) هجده ساله بود و احادیث بسیار از وی منقول 
است. به‌روایتی حضرت دربارة آو فرموده است: 

خذوانصف دینکم عن‌الحمیراء (نصف مطالب فقهی خویش را از عايشه فرا گیربد) 
و به روایتی دیگر (ثلثی دینک) یعنی دو سوم مطالب فقهی خود را از وی بیاموزید. 
اما لمومنین عایشه در سال ۵۷ هجری در سن ۶۵6 سالگی وفات بافت. «شذرات ۶۱/۱» 


شرح حال پیشوایان فرقه نقشبندیه 


مناهده می‌فرمود ولی کسی را می‌دیده سای یانش ۳ رسیده 
بود تا اينکه شبی که سیاهی آن به‌فرو غ سپیده دم می‌پیوست نا گاه 
آبشاری از نور به‌درون غار حرا فرو ریخت و شخصی بر وی ظاحر 
شده گفت: «با رسول‌الله» من جبرئیلم و نو پیامبر خدائی» اقراً باسم 
ربكث"...» فرمود من‌خواندن نمی‌دانم. باز گفت بخوان بخوان‌قر آن‌را 
به‌نام پرورد کارت که آفرینندهٌ جهان است و انسان را از خون بسته 
آفربد. بخوان که پرورد گارت کربمترین کریمان است» خدائی که 
انسان را به‌وسیلهُ قلم نوشتن آموخت و به‌او آنچه را که نمی‌دانست 
پاد داد (۲) . 

پیامبر به‌نزد خدیجه با زگشت و آنچه را که بروی گذشته بود 
با او درمیان نهاد. او نیز فرمودة حضرت را کف کف تیه 
کسی بود که ایمان آورد و با آن حضرت به‌نزد پسر عمویش ورقتبن 
نوفل رفت و او را از ماجری ! گاه ساخت. 

نوفل فرموده پیامبر را تصدیق کرده» گفت آن شخص جبرئیل 
امین است که برحضرت موسی هم نازل شده است(۳). 

نخستین کسانی که بعشت پیأمبر را پذیر فته اسالام ]دنق از 
بانوان خدیجه از پیر مردان ابوبکر (رض), از جوانان علی (ع) و 
از موالی زیدبن حارثه و پس‌از آنان بللال و چند نفر دیگر نیز 
بودند(۴) . 

در سزدهمین. سال بعشت» 4 وه از االی ۰ مکه وت 
و بهیثرب مهاجر ت‌فرمود و آنجا را از این تاریخ «مدینهالنبی» با 
«مدینهةالرسول» و به‌اختصار مدینه نامیدند و این تارییخ که ابر 5 
سال فه میلادی بود رسماً مبداه ثاریخ مسلمین قرار گرفت"» س‌از 


سوره ٩۶‏ آپات ۱ ‌ ۵. ترا به‌نام پرورد گارت) 
۵ در هحرت پیاأمبر به‌مدینه زنان و جوانان به‌شادی و دست‌افشانی پرداخته در 
پشت بامها و نیز گذرگاه پیامبر این ترانه را با آهنگی می‌خواندند. 


سم 


۸ مولانا خالد تقشبندی و بیروان طربقت او 


هجرت قباهٌ سلمین تغیبر کرد و بجای بیت‌المقدس, کعبه قبله‌گاه 
گردید. 
دز سال اول خرن کم ادان در فساعند. آغاز ند وردر سالهاج تین 
جنگهای احده خندق» حديبية» حنین» و تبولك به‌وقوع پیوست که 
در نتیجه آنها مسلمین به‌فتوحاتی از جمله فتح مکه در سال هشتم‌هجری 
نائل شدند و به‌فرمان پیامبر بتها را شکستند و به‌ندریج قبایل عرب 
به‌اسلام گرویدند و دین میین اسلام سراسر عربستان را فرا گرفت. 
در دهمین سال هجرت» حضرت با گروهی از پاران برای 
در اواخر صفر سال بازدهم هجری رسول گرامی در خانةٌ زینب 
دختر جحش که همسرش بود پیمار شد و به‌خانهة میمونه همسر دیگرش 
انتقال یافت. در آنجا همسران دیگر پیامبر (ص) گرد آمدند و با 
موافقت بکدیگر آن حضرت را به‌خانهُ عابشه انتقال دادند"" وسرانجام 
به گفتهُ | کثر مورخین پس‌از دوازده روز بیماری» در روز دوشنبه ۱۲ 
ربیع‌الاول سال بازدهم هجری رحلت فرمود. وپس‌از انجام مراسم 
غسل و تکفین درهمانجا که روزهای بیماری را گذرانده بود» بستر 


طلعالبدر علیناء من ثنیات الوداع وجبالشکر علینا» ما دعالله داع 

ایهاالمبعوت فیتاء جنّت بالامرالمطاع (ماه درخثان از فراز و نشب کسوه 
وداع برما تابیدن گرفت؛ تا وقتی که دعوت کننده‌ای مارا به‌پرستش خداوند فرا 
می‌خواند» شکر اين موهیت برما واجب است» ای کسی‌که درمیان ما بر گزیده شدای, 
سر برخط فرمان تو داریم) . «نورالابصار /۷» 

سس در تاریخ این آثیر آمده است که پیامیر (ص) در یکی از روزهای آ خر 
حیات این جهان فرمود: آوتیت خزائن الارض والخلد بها ثمالجنة و خیرت بین دلث و 
بین لقاء ربی» فاخترت لقاء ربی (گنجینه‌های زمین و زندگی جاودانی را در آن» و 
پس‌از آن بهشت را بر من عرضه کردند و انتخاب آنها را با لقای پروردگار به من 
واگذاردند» من لفای او رابر گریدم). «الکامل ۲۱۳۲/۷ 


شرح حال پیشوایان فرقةٌ نقنبندیه ۸۳ 


رشتهُ وحی جهان در ماتمش سو کوار شد(۵) . 


(۱) اسدالغابة ۰۱۵/۱ استیعاب ۲۸/۱ ۳۵ - الکامل ۱۵-۱۴/۲ خزبنف 
۱ 

(۲) اسدالغابة ۱۷-۱۶/۰ الانوارا لقدسية /۹. 

(۳) اسدالغابة ۸۱۷-۱۶/۱ استیعاب ۴۱/۱ ۰۴۴ 

(۴) الکامل ۷۲۲/۲ ۲۳. 

(۵) الانوارالقسية /۱۷- الکامل ۱۳۴۰۱۳۲/۷ 


ابوبکر صدیق (رض) ۲ 


افضلالبشر بعداز رسول اکرم (ص) ملقب به‌صدیق ا کبر وعتیق, 
پدر عايشه (رض) که مدت چهل سال شرف مصاحبت پیامبر (ص) 
را داشت (۱)» چون او رحلت فرمود» وی اندوهگین بر بالین رسول 
گرامی (ص) آمد و درحالی که می گرست. گفت: ۱ 
ی ۱ 

در قرآن کریم ای «فسوف یاتی‌الله بقوم بحبهم و بحبونه"» 
در شآن حضرت ابوبکر (رض) شرف نزول یافته است(۲). 

وی دو سال و چهار ماه پس‌از واقعة عام‌الفیل ولادت یافت» 
مادرش ام‌الخیر سلمی دختر صخرین عمرین کعب‌بن تمیم‌بن عرة است 
و دختر عم ابوقحافة (پدر ابوبکر) بود. 

از پیران ابوبکر (رض) نخستین کسی است که به‌پیامبر 


۲ نامش عبدالله بن ابی قحافة بن عشمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن 
تمیم بن مرة بن کعب بن لوی بن غالب بن فهربن مالك بن نضر قربثی تمیمی که نش 
در مرة بن کعب به‌رسول اکرم (ص) می‌پیوندد. 

«طبقات الکبری ۰۱۷/۱ طبقات ابی‌اسحق /۴» 

۳ پاك زیستی و پاك در گذشتی» در زندگی و مرگ چه پاك و خوشبوئی, به‌تو 
ایمان میآورم در حال مر گی» همچنانکه در روز گار زندگانیت به‌تو ایمان آورده‌ام. 

۴ سورة ۵ اب ۵۴ رین خداوند گروهی‌را خوا هد آور دکه دوستشان می‌دارد» 
آنان هم او را دوست می‌دارند). 


۸۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


(ص) ایمان آورد» زیرا در سیمایش نوری مشاهده کرد که بیش‌از 
پیش بود و به‌فراست دریافت که وحی بدو نازل شده است. 

ابوبکر (رض) نخستین خلیفه از خلفای راشدین می‌باشد وتنها 
کسی است که در مهاجرت پیامبر (ص) به‌عدینه همراه وی و در غار 
ثور پار او بوده و ای «ثانی‌اثنین اذهما فی‌الغار۳» دربارمٌ اوست و 
از اینرو ابوبکر (رض) به‌بارغار معروف شده است و از عشره 
مبشره" است(۳)» هم اوست که در محضر رسول گرامی (ص) 
بسبب کمال فضیلت و درایت و احاطه‌اش برعلوم. می‌توانست فتوی 
دهد (۴)» چنانکه حضرت دربارةٌ وی فرموده است: «ما طلعت‌الشمس 
ولا غربت علی‌احد افضل من ابی‌بکر الا آن یکون نبی»". 

ابوبکر (رض) سخنان جبرئیل را با پیامبر می‌شنید» اما او را 
نمی‌دید (۵) و چون تمام اموالش را در راه خدا بخشید و چیزی از 
ان یراع خوه‌یافی تگذاشتن سر یل قرو ات ویيامبی وا فته 
«با میحمد! از سوی حقتعالی ابوبکر را سلام برسان و او را بگوی که 
رورت کارت می‌فرمایت. ایا دار امن فقن ی مسکته ارم رای هستین 
با نه؟». 

ابوبکر (رض) مق و گفت: «من از خدا راضی باشم پا نه؟ 


من از او راضیم» آری» از او تاه 


۵- سورهٌ ٩‏ قسمتی از یه ۴0 (دومین نفر این دو آنگاه که در غار بودند): 
ثانی‌ائنین (بکی‌از دوء محازاً همتاء تالی, کنایه ازمثل ونظیر ومانند) .رك: لغت‌نامهدهخدا. 

۶ ده نفر از یاران پیامیر (ص) که رسول گرامی به‌آنان مزّدهٌ بهشت داد و 
عبارتند از: ابوبکر» عمرء» عثمان» علی؛ سعده سعید, ابوعبیده» عبدالررحمن پن عوف طلحد. 
زبیر. 

۷ آفتاب در گنت برتر از ابویکر نناییده و غروب نکرده است» همگر اینکه آن 
کس پیامبر باشد. 

۸-. ترل جبرئیل فقال با محمد اقرأه من‌الله السلام و قل‌له بقولث ربك‌اراض 
انت عنی فی فقرك هذ! آم لاساخط؟ فبکی ابوبکر رضی‌الله عنه و قال علی ربی اسخط؟ 
اناراض» انار آض. «نرهةا لناظرین /۳۵» 


شرح حال پیشوایان فرقدٌ تقشبندیه ۸۵ 


وی قر آن را جمعآوری کرد وآن‌را به‌حفصه دختر عمر (رض) 
سپرد و در بسپاری از غزوات همراه پیامبر (ص) بود (۶). 

ابوبکر (رض) در بازدهمین سال هجرت پس‌از رحلت 
پیامبر (ص) به‌خلافت رسید و در سپزدهم شب سدشنبه ۷۲ جمادی - 
الاخری» بین نماز مغرب و عشاء در سن ۶۳ سالگی وفات یافت. 

مدت خلافتش دو سال و چهار ماه بود و آرامگاهش بهحرمت 
رسول اکرم (ص) فرودتر از مرقد پاك و منور اوست(۷). 

(۱) خزینةالاصفیاء ۰۷/۱ 

(۲) تفسیر کثفلاسرار میبدی ۰۱۴۷/۳ 

(۳) الکامل ۴۲/۲ 

(۴) طبقات ابی‌اسحق /۵. 

(ع) نز هةالناظرین / ۰۳۹ 

(۷) الکامل ۰۱۷۵/۲ طبقات ابی‌اسحق /۴ - خزینة‌الاصفیاء ٩/۱‏ - الانوار ‏ 


القدسية / .۸٩‏ 
سلمان فارسی 
اپوعبدالله سلمان اژ اصحاب بزر گ پیامبر» به‌سلمان الخیر 
مشهور بود. 


وی اصاش از اصفهان بود. از قریه‌ای به‌نام «جی» و مانند 
نبا کان خویش دین مجوسی داشت. 

پدرش دهقان بود» روزی وی را به‌طلب کاری به‌مزرعه فرستاد» 
در آنجا گذارش به کلیسای نصاری افتاد که جمعی در آنجا به‌عبادت 
مشغول بودنده سلمان چنان تحت تأثیر این نیایش قرار گرفت که با 
آنان به‌عبادت پرداخت و پرسید منشاء و ريشه این دین کجاست؟ گفتند 
در شام ۹ راهی آن دیار شد(۱) و در جستجوی کسی بود که وی 
را رهبری کند» از شهرهای موصل و نصیبین دیدن کرد و در کلیسا 
های نصاری به‌خدمت مشغول شد ولی مطلوب خویش را نمی‌یافت 


۸۶ مولانا خا لن نقشبندی و پیر وان طربقت او 


سرانجام به عموریه" رفت و در آنجا از راهبی که در حال احتضار بود 
شنید که در سرزمینی که دارای تخلستان است پیامبری بر دین ابراهیم 
مبعوت خواهد شد که صدقه نمی‌ستاند ولی هدیه می‌پذیرد و نشان مهر 
نبوت درمیان دو کتف اوست. 

سلمان همراه قبایلی از بنی کلب راهی سرزمین عربستان شد و 
چون به‌وادیالقری رسید» وی‌را اسیر کرده به‌مردی بهودی فروختند 
و او در نخلستان به کار مشغول شد تا اینکه مردی از بنی‌قریظة" از 
مدینه بدانجا آمد و او را از صاحبش خریده با خود به‌مدینه برد. 
سلمان نشانه‌مائی را که در عموربه از آن راهپ نصرانی شنیده بود در 
پیامبر (ص) بافت و بدین اسلام گروید. رسولاکرم وی‌را ازصاحبش 
خر ید و آزاد فا 

| گرچه حضرت‌عمر (رض) وی‌را والی مدینه ساخت اما سلمان 
از دسترنج خویش می‌زبست» از کسی چیزی نمی‌گرفت و خانه و 
کاشانه‌ای نداشت» همواره در سایه دپوارها و نخلستانها به‌سر می‌برد 
و با زنی از احالی کنده ازدواج کرد(۲) و در اغلب غزوات در 
الترام پیامبر بود و در غزوه‌ای به‌ستور او بر گرد مدینه خندقی 
کندند که بعدها به‌غز وءٌ خندق معروف شد(۳) . سلمان تا زمان رحلت 
پیامبر (ص) در خدمت او بود(۴) و بسال ۳۵ یبا ۳۶ هجری در 
اواخر زمان خلافت عتمان(۵) (رض) در مدائن وفات یافت"" و در 


۹- عموربه: نام شهری در سرزمین روم است. « لغت‌نامة دهخدا» 
۵ بنی قریظه: ,(به ضم قاف و فتح راء) نام قومی است از بهود نزديكك مدینه که 
پیامبر .(ص) در سال پنجم هجری با آنان جنگ کرد. « لغت‌ناماً دهخدا» 


۱- بهقول ملف الانوارالقدسية وفانش بسنال ۳۴ با ۳۶ هجری در محلی به‌نام 
«داءا لبطن» در مدائن انفاق افتاده است. 
گوپند چون وفاتش نزديك شد» هسر خویش را گفت مقداری مشاث درخانه 
است آن را با آب بيامیز و در اطراف من بپاش که اکنون قومی خواهند آمد» وی‌چنان 
کرد و چون بیرون آمد. صدای‌اوراشنید که گفت: «السلام عليك پا رسول‌الله» وچون 
به‌نرد او رفت» چنم از جهان فرو بسته بود. 
«خزبنةالاصفیاء ۵۱۷/۱؛ الانوار لقدسية /ع»» 


شرح حال پیشوایان فرقدٌ تفشبندبه ۸ 


همانجا به‌خالگ سپرده شده و به‌قولی در عهد خضلافت عم (زض) 


(۱) اسالغاية ۰/۳۲۸/۲ استیعاب ۳۴/۷ الانوارالقدسية /۰۹۲ حلیذالاولیا. 
۲ نامه دانشوران ۰۲۵۴/۹ 

(۲) اسدالفابة ۲/ ۰۳۲۹ خزینة‌الاصفیاء ۰۵۱۷/۱ الانوارالقدسية /4۴. 

(۳) حلیتالاولیاء ۰۱۸۵/۱ الانوارالقدسية /۳. 

(۴) استیعاب ۶۳۵/۷ طبقات الکبری ۲۳/۱ اسدالغابه ۳۳۱/۲. 

(۵) الانوارالقدسية /ع۶» خزینةالاصفیاء ۸۵۱۷/۱ تهذیب‌التهذیب ۱۳۸/۶ 

(ع) استیعاب ۶۳۸/۲ اسدالغابه ۷۷/۲/۲. 


قاسم‌ین محمدین ابی‌بکر 

وی از تابعپن بز رگ و کنیه‌اش ابومحمد است و پسرخالهٌ امام 
زین‌العابدین (ع) بوده‌است. مادرش بکی‌از‌ختران" بزه گرد ساسانی 
است. 

گویند در مدینه از او فاضلتر کس نبود و احادیث بسیاری بدو 
سبت داده‌اند و 9 از فقهای هفتگانه ان هن بوته است:(۱): 

سال وفاتش به‌درستی معلوم نیست و گوبا در یکی از سالهای 
۲ شتا ۱۱۲ هجری بسن ۷0 سالگی (۲) درحال ی که بینائی خویش را 
از دست داده در محلی به‌نام قدید" وفات یافته و وصیت کرده بود با 
همان جامه‌ای که نماز می‌خوانده است به‌خا کش بسپارند. 

موّلف شذرات تاریخ وفاتش را سال ۱0۱ و ۱۵۲ و ۱0۸ هجری 
ذکر نموده است(۳). 


(۱) طبقات اپی‌اسحق /۰۲۷ وفیات‌الاعیان ۰۴۵۶/۱ 


مت بزد گرد ساسانی نارای سه دختر بوده است: یکی از آنان همسر امام خسن و 
مادر امام زین‌العابدین است و دیگری زوجةً محمدین ابی‌بکر و مادر قاسم و دختر سوم 
همسر عبدالله پن عمر و مادر «سالم» از مجتهدین نامی است.عد 

۳ قدید: (به‌ضم اول و فتح دوم)» محلی است دربین مکه و مدینه. 

«الانوارالقدسیة /6۷» 


۳۳۹ مولانا خالد تقغبندی و پیروان طریقت او 


(۲) خزبنةالاصفیاء ۸۵۱۸/۱ الانوارالقدسية /۹۷. 
(۳) شذرات ۰۱۳۵/۱ وفیات‌الاعیان ۰۴۵۶/۱ 


امام جعفر صادق (ع) 

جعثر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی بن ابی‌طالب (ع) 
مکنی به ابوعبدالله و ابواسمعیل و ملقب به صادق در سال ۸0 هجری 
در مدینه دیده به‌جهان کشود. مادرش «فروه» دختر قاسم بن محمد 
بن ابی‌بکر صدیق است. 

امام جعفر صادق (ع)» در زهد و تقوی و علوم متداول یکانة 
روز گار بود» و او را به‌سب آمانت‌داری و صدق ارف «صادق» 
لقب داده‌اند واز تابعین بزاز گت بود ودر علوم پایگاهی‌بلند داشت (۱). 

بسیاری از بزر گان عصر بخصوص امام ابوحنیفه" و امام مالك 
از محضرش استفاده بردند و نیز جابربن حیان" طرسوسی کیمیا گر 
معروف و دانشمند بزز گ اسللامی افتخار شا گردی لو را داشت. او 
رسائل استاد خوش را در محموعه‌ای ری ]ونکت که در کشفالظنون 
از آن سخن به‌مپان آمده است. وفات امام‌جعفر صادق (ع) به‌سال 
۸ « انفاق افتادفنوین وتان بقیع مدفون است. (۲) 

(د) الاعلام ۱۲۶/۲ الانوارالقدسية / ۳۸ خزینةالاسفیاء ۳۵/۱. 


(۲) الاعلام ۱۲۶/۲ الانوارالقدسية / ۳۸,خزینةا لاصفیاء ۴۳/۹ طبقاتالکبری 
۳۳/۱ 


۴ ابوحنیفه نعمان بن ثابت (۱۵۵-۸ ه) . 

۵- مالك بن انس :(۱۸۲۲-۱۵۱ ه). 

۶ب چندین سال قبل در کاوشهای باستان شناسی در دمشق, آزمایشگاهی قدیمی 
از دل خاك نمایان شد و کارشناسان با مشاهده آلات و ابزاری چون قرع و انبیق و غبره 
نظر دادند که متعلق به‌جابرین حیان بوده است.د 


شرح حال پیشوایان فرة* نقنبندیه ۳۹ 


بایز ید بسطامی 


ابوپزید طیفورین عیسی بن آدم بن سروشان ملقب به«سلطان 
العارفین» در عصر خویش بگانه روز گار و از خلفای بزر ک امام 
جعفر صادق بوده است. جدش از اتش پرستی به‌دین اسلام گرویده و 
از افران بحیی‌بن معاذ رازی از فضلای قرن سوم بود. (۱) باپزید 
مدت سی سال به‌مچاهدت و رباضت مشغول بود و پیران بسپاری را 
خدمت کرد تا بدانجا رسید که جنید دربارهٌ وی گفت: باپزید درمیان 
ما چون جبرئیل درمیان فرشتگان است (۲) . 
پحی‌بن معاذ بدو نوشت که من از بسیار نوشیدن بادهٌ محبت 
مست شده‌ام» بايزید درپاسخ نت کرت نو جز تو چاره چیست که 
دریا دریا از این‌باده نوشیده و هنوز تشنه کام است. خود چنین گوی که 
شبی در محراب پایم را دراز کرده بودم» آوازی شنیدم که هر که با 
وفاتش در سال ۲۶۱ و به‌فولی ۲۶۴ هجری اتفاق افتاده 
است (۴). و به‌قول صاحب شذرات هنگام وفات ۷۳ ساله بوده است. 
ازسخنان اوست: خدارا به‌خدا و جز وی را به‌نور او شناختم*" 
و نیز گوید: «الدنیالاهلها غرور فی غرور و الاخرة لاحلها سرور 
«سبحانی» مااعظم‌شانی» چون به‌خود با زآمد» مریدانش وی را از ماجری آ گاه ساختند», 
گفت اگر دیگر بار این سخن بر زيانم گذشت» مرا بهقتل برسانید. اتفاقاً روزی این 
جمله باز برزباش گذشت» طبق فرمان قصد کشتن او را کردند» اما هرچند کوشیدند: 
کاردها بر وی کار گر نیفتاد» چون از آن حالت بر ون آمد» صورت حال بدو باز گفتند» 
گفت: با پزید اینست که اکنون با شما سخن می‌گوید و در نزد شماست. 
«خزینهةا لاصنیاه 4۵۲۰/۱ 
گویند چون در گذشت» شبی به‌خوابش دیدند, «گفتدد حال تو چیست؟ گفت: 
«مر ا گفتند ای پبر چه آوردی؟ گفتم: درویشی که به‌در گاه ملك شود» وی را نگویند 
چه آوردی» گویند چه خواهی». «نفعات /۵۷» 
«طبقات الکبری ۰۷۵/۱ الانوارا لقدسية »٩۲/‏ 
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۰ 
ی 


فی‌سرور و محبت‌الله لاهل محبته نورعلی‌نور» (۵). 


(۱) طبقات الصوفیه /۷ع نفحات‌الانسی /۵۶. 

(۲) رپاض‌العارفین /۰۲۷ کشفالمحجوب /۱۳۲. 

(۳) طبقاتالکبری ۰۷۶-۷۵/۱ الانوا رالقدسية /۱0۲. 

(۴) شذرات ۰۱۴۳/۲ الانوارالقدسية /۱6۵. 

(۵) الانوارالقدسية /۱۵0 ریاض‌العارفین /۲۸. 

شیخ ابو الحسن خر فانی 
در عصر خود بود و برچسب ظاهر تربیت و احازه ارشاد از شیخ ب 
ابوالعباس قصاب آملی بافته ولی به‌طربق اویسی از روحانیت بایزید 
سطامی بهره‌مند بو ده است (۱) و فاصله زمانی این دو عارف بزر گوار 
حدود يك قرن است. 
نقل انشت. چاه بایز ید باران را از ولادت وی خر داده و گفته 

بود: چون من در گذرم» سالها پس‌از من عارفی بزر گ ظهور کند و 
من اينكك بوی او را استشمام می کنم (۲) و مولانا جلالالدین رومی 
نیز بدان اشاره ش که 

- مثنوی - دفتر چهارم: 

از پس آن سالها آمد پدید پوالحس بعداز وفات بايزید. 

همچنین در الانوارالقسية (ص ۱0۶) به‌نقل از مولانا جلالالدین آمده 
است که بايزید روزی با اصحاب خود به‌صحرا رفت» در اثنای گردش حالتی شگفت 
اتکش بدو دست داد و از خوبش برفت* 

چون از آن حالت باز آمد» اصحاب ماجری را از وی سوّال کردند. پاسخ داد 
که از ناحيةٌ خرقان بوی خوشی به‌مشامم خوره» همچون همان رایحه‌ای که به‌مشام 
پیامبر (ص) رسید (انی لاجد نفس الرحمن من قبل‌الیمن) و به‌ظهور مردی اژ انجا مرا 
بثارت داد که از اولیای بز رگ است و چون نامش را پرسیدنده گفت نامشی ابوالحسن 
است» سپس نشانیها و مقاماتش را در طربقت باژ گفت. 

سالها برین بگذشت تا يك روز مردی از خرقان بهخانقاه بایزید آمد, اصحاب وقتی 
که نامش را پرسپدند» گفت ابوالصن خرقانی» یعنی همان نشانیها که بايزید گفته بود 
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چون ازاین بشارت روز گاری دراز گذشت و سالهای هجرت 
نبوی به‌حدود ۳۴۸ و به‌قولی ۳۵۲ رسید. ابوالحس در خرقان از قراء 
پدرش مردی دهقان بود و به کار زراعت اشتغال داشت. اما 


ابوالحسن از همان آغاز کودکی» آثار هوش و ذکاوت ازسیمایش 
آشکار بود و همزمان با تحصیل در راه تصوف و عرفان گام برداشت 
9 به‌سرحد کمال رسید و دارای کرامات بسیار شد و سلطان محمود 
غزنوی برای زبارت او از غزنین به‌خرقان رفت. اما با کبر شهرباری 
درآمد و با دولت فقر از نزد وی برخاست (۲). 

ناریخ وفات شیخ را دهم محرم سال ۴۲۵ هجری در سن ۷۵ 


تتالتی کیت کر دهاندر ۳ 


(۱) ریاض العارفین /۰۲۸ نفحات /۲۹۸. 
(۲) الانوارالقدسية /۱۵۶. 
(۳) خزینةا لاصفیاء ۵۲۳/۱ - ۵۲۷, الانوارالقدسية /۰۱6۷ ریحانتا لادب ۰۱۲۵/۲ 


انوعلی فارمدی 


فضل با فضیل‌بن محمد» شیخ | لشیوخ خراسان در قرن پنجم» پیرو 

مذهب شافعی و محل اقامتش فارمد"" بوده است. 
چا ۲ 
و نیز از وی نقل کنند که شبی یاران را گفت که امشب در فلان بیابان» راهزنان راه 
بر کاروانیان بسته‌اند» تا اموالشان‌ر! غارت کنند و آنان را قتل‌عام نمایند. 

چون تحقیق کردند» همچنان بود و شگفت‌انگیزتر آنکه معاندان در همان شب» سر 
فرزند شبخ را بربده» در آستان وی نهادند و او تط آ گاهی نداشت. 

زنش که منکر او بود» زبان به‌تعرض گنود و گفت: توکه از فاصله‌ای بسیار دور 
آن واقعه را بیان کردی» چرا ۹ نداشتی؟ 

شیخ در جواب گفت: وقتی که حال کاروان را به‌چشم باطن دیدم؛ پرده‌ها را از 
پیش نظرم برداشتند و چون فرزندم را کشتند» پرده‌ها را فرو هشته بودند که «لی‌مه‌الله 
وقت لایسعنی ملكت مقرب ولانبی مرسل». «خزینةا لاصفیاء ۵۲۷-۵۲۳/۱» 

0 فارمد: دهی در تزدیکی توس است. «خزینها لاصفیاء 2۸ رشحات /۴۰ 
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وی ابتدا در تیشابور از محضر شیخح آبوسعید ابیا لخیر یت 
فیض کرده و چون از نیشابور به‌میهنه باز گشته به‌شا گردی نزد شیخ 
لماش فترت شفه ایس 
ابوعلی در طربقت بددو سوی انتساب دارد» مت ابو القاسم 
کر گانی (منوفی ۴۵0 ه) و دبگری شیخ ابوالحسن خرقانی (۱) و 
نبیر همزمان با خلیفه القادر بالله عیاسی است و از سالاطین معاحسر 
طغرل‌بیکت و الب‌ارسلان سلحوفی و سلطان ملکاه می‌باشد (۲) 
همچنین شیخ طربقت امام محمد غزالی است. وفات ابوعلی به 
سال ۴۷۷ هحری اتفاق افتاده است (۳). 
"(۱) خزینةا لاصفیاء ۵۲۷/۱ الانوارالقدسية ۷۱-۷۰ نفحات‌الانسی / ۳۶۸. 
(۲) نام دانشوران ۳0۷-۳۰۶/۷. 
(۳) دیباچةً رشحات ۰۴/۱ خزپنفالاصفیاء ۰4/۲ 
خو اجه بوسف همدانی 


امام ابویعقوب پوسف‌بن ایسوببن یوسف‌بن حسین"" و هرة 
پوزنجردی؟ همدانی» «پیر بنیان گذاران طریقت نقشبندی» است که 
به‌سال ۴۴0 يا ۴۴۱ هجری در بوزنجرد همدان دیده به‌جهان گشود. 

درآغاز جوانی برای کسب علوم و معارف اسلامی به‌سال ۴۵۸ 
یا ۴۵۹ در سن ۱۸ سالگی راهی بغداد شد و فقه شافعی را در نزد شیخ 
ابراهیم‌بن علی‌بن پوسف فیروزآبادی فرا گرفت و نیز از محضر شیخ 
ابواسحق شیرازی (متوفی ۴۷۶) فقیه معروف ۰ درآن‌رو زگار 
ریاست نظامیه را به‌عهده داشت» کسب فیض کرد(۱). تازه جوان 
بوزنجردی از اقران پیشی گرفت و به‌اصفهان و بخارا و سمرقند و 
خراسان و خوارزم و ماوراءالنهر سفر کرد و در سال ۵0۶ به‌بغداد 


و اف 
۲ بوز جر د» یا بوزینجرد» ذهی بوده است در : باث منزلی همدان در تردیکی 
سفید کوه که بت باه و و واقم هه وه ای و اما ا رصان کت 
«رتبةالحیات /۵» 
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باز گنت و در همان مدرسدُ نظامیه که روز گاری شاگرد آنجا بود» 
ماش عطق ندیشون کیان فاده 
وی طبق نوشته جامی در تصوف به‌ابوعلی فارمدی (متوفی 
۷۷) دست ارادت داد و با شخ عبدالله جوینی و شیخ حسن سمنانی 
طتخیت داشته است( ۲): 
خواجه پوسف مرو را برای اقامت خویش بررگزیده و در آنجا 
خانقاهی بنا کرده بود که از نظر تکريم آن را «کعبه خراسان» 
می گفتند (۳) و در سالهای ]خر زند گی برای ارشاد وهدایت سالکان, 
اغلب به‌هرات سفر می کرد ود رآخرین بار که ازاین‌شهر به‌مرو می‌رفت 
همانجا به‌خاك سپردند(۴6) اما بس‌از مدنی یکی از شاگردانش به‌نام 
اين‌النجار جسدش را به‌مرو انتقال داد و اينك آرامگاه او در محلی 
ب‌نام بیرام علی در ۳0 کیلومتری شمال مرو مطاف اهل دل است (۵). 
یکی از آثار ارزندهٌ خواجه یوسف کتاب «رتبةالحیات» " است 
که گنجینه‌ای گرانقدر از نثر کهن فارسی به‌شمار می‌رود. 
(۱) خزبنةالاصفیاء ۵۲۹-۵۲۸/۱, رشحات ۱۴/۱ و مقدملهً مصحح ۴۳/۱ 
رتبهالحیات /۹. 
(۲) الانوارالقدسية /۰۱0۷ طبقات الکبری ۱۳۵/۱ نفحات /۳۷۵. 
(۳) رتبةالحیات /۸ و ۰۱۱ 


(۴) خزینةالاصفیاء ۵۲0/۱ الانوارالقدسية /۱۵۵ رشحات ۰۱۴/۱ 
(۵) رتبةالحبات /۱۲. 


خو اجه عبدالخالق غجدوانی 


عارف بزر گوار خواجه عبدالخالق‌بن عبدالجمیل غجدوانی از 

سب بامیین با بامئین: قصبه‌ای بوده است در ناحیةٌ باد غیس بین هرات و بغشور. 

«انوار لقدسیة /۱6۵». 

۴ فسخه متحصر به‌فرد این کتاب که در حدود ٩00‏ سال پیش نوشته شده و در 

کتابخانهٌ ت رکیه است» به‌همت و: تصحیح دانشمند نستوه آقای دکثر محمد امین ریاحی در 
سال ۱۳۶۲ چاپ شده است. 
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خلفای خواجه یوسف همدانی و سر سلسلهً طریقت خواجگانیه است 
که طریقت نقشبندبه دنباله انست. 
شیخ عبدالجمیل که نسش به‌امام مالك می‌رسد. به‌عبدالجمیل 

امام معروف بود و در علوم ظاهر و باطن دست داشت. 

وی ابتدا در ملطیه روم می‌زیست و به‌همراه خانواده جلای وطن 
نموده به ماوراءالنهر مهاجرت کرد و در انجا اقامت گزرید(۱). 

عبدالخالق به‌سال ۴۵۳ در قریهٌ غجدوان" بخارا چشم به‌جهان 
و تاه دا اعاز جوانی عارفی وارسته می‌نمود و چون خواجه بوسف 
همدانی به‌یخارا اس خو اجه عبدا لخالق در شلات مربدان او ترآمد و 
خرقه از دست وی گرفت و در طول مدت اقامت پیر در بخارا با وی 
همصحبت بود و چون او به‌خراسان عزبمت گرد؛ عبد؛ لخالق خایفه 
و جانشین استاد شد(۲) . 

وی آداب و سنن نقشبندبه و قواعد سیر و سلوك این طربقت 
را به‌زبان فارسی برمبانی و اصولی هشتگانه برقرار ساخت که پیش‌از 
وی سابقه نداشت و چنانکه قبلا گفته شد خواجه بهاءالدین نقشبند 
پعدها سه‌اصل دیگر را بدان افزود و اصول اپن طریقت جمعاً بربازده 
اصل قرار گرفت". 

وفات خواجه عبدالخالق بسال ۵۷۵ در همان زاد گاهش ده 
غجدوان اتفاق افتاد و تاریخ رحلتش در خزینةالاصفیا یکی «آفتاب 
کامل» و دیگری «مطلع نور یقین» است (۳). و در قدسیه سال ۶۱۷ 
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,(۱) الانوارالقنسية ۰۱۱۱ خزینهالاصفیا ۰۵۲۲/۱ رشحات ۳۴/۱ مقدمه 

قدسیه /۳۲. 


۵ب غجدوان: (به ضم اول و فتح سوم)» دهی بزرکگ بوده که در شش فرسنگی 
تزا قر ان داشته اسفاه 
«الانوارالقدسية /۰۱۱۱ خزبنقالاصفیاء ۰۵۳۲/۱ رشحات /۳۴» 
۶ب رك: نامی‌ترین ساسله‌های تصوف در همین کتاب. ص ۰۷۴-۷ 
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(۲) نفحات /۰۳۷۸ رشحات ۰۳۶/۱ 
(۳) خزینا لاصفیاء ۵۳۴/۱. 
)۴ رشحات (مقدمة محیحح) ۴۹/۱ مدمه قدسیه /۳۳۳۲. 


عارف رب وگری 

این عارف بزر گوار یکی از خلفای خواجه عبدا لخالق عجدوانی 
است که در قریهُ ریوگر" قدم به‌عرصةٌ وجود گذاشت (۱) ودر تصوف 
نسبت ارادت خواجه بهاءالدین نقشبند بدو می‌رسد(۲). 

خواجه عارف تا پاپان حیات در خدمت پیر ومراد خویش‌خواجه 
عبدالخالق باقی بود و توت از وفات او بره‌سند ارشاد نشست و در تا رت 
۹ و به‌قولی ۷۱۵ چشم از جهان فرو بست(۳) و آرامگاهش در 
شا اه او تفه و است. 


(۱) الانوارالقدسية /۰۱۱۹ رشحات ۰۵۸/۱ 
(۲) نفحات /۰۳۸۰ خزبنّالاصنیاء ۰۵۴۱/۱ رشحات ۰۵۹/۱ 
() خزینقالاصفیاه ۰۵۲۱/۱ مقدمة قدسیه /۳۶. 


خو اجه محمود۲ انجیر فغنوی 


وی از خلفای بزرگی و جانشین خواجه عارف ریو گری و 
زاد گاهش ده‌انجیرفغن ی اسیت ی در قضنبه وابکنی مقیم بود» در مسحد 
آنجا وعظ می کرد و به‌شفل گل کاری اشتنال داشت.(۱) 

او برخلاف اصول طربقت خویش بهذکر جهر تمایل داشت و 
چون دلیل آن را از وی پرسیدند» پاسخ داد: تا خفتگان بیدار و 
غافلان هشیار شوند(۲). 

اما این ذکر در زمان خواجه بهاءالدین بکلی برافتاد و ذکر 


۳۷ ریو گر: دهی در شش فرستگی بخارا بوده است. ‏ «الانوارالقدسية /۱۱5» 

۳۸ خزینةالاصفیاء (۵۴۱/۱): محمودالخیر. 

انجیر ففنی: (به کسر همزه) دهی در حوالی قصبةً وایکنی بوده و این قصبه 
در سه فرسنگی بخارا قرار داشته است. «حع ینة! لاصفیاء 4۵۴۱/۱ 
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خفی جای آن را گرفت. 
وفات خواجه محمود به‌سال ۶۸۵ با ۷۱۵ روی داده (۳) و به‌قول 
صاحب خزینها لاصفیاء سال ۷۱۵ یا ۷ بو ده است (۴). 


(۱) خزینقا لاصفیاء ۰۵۴۱/۱ مقدهةٌ قدسیه /۳۶. 
(۲) خزینةالاصفیاء ۵۴۲/۱ الانوار القدسية /۱۲۵. 
(۳) مقدماٌ قدسية /۳۶. 

(۴) خزبنةالاصفیاء ۰۵۴۳/۱ رشحات ۰۵۹/۱ 


خو اجه علی زر امتبنی 
وی از مشایخ بزرگ طریقت نقشبندی و ملقب به «حضرت 
عزبزان» است و از خلفای خواجه محمود انجیر فغنوی و پیشه‌اش 
بافند گی بوده است. 
خواجه علی در قریهُ رامنین"" چشم به‌جهان گشود و در همانجا 
پرورش بافته» به‌تحصیل علوم دینی پرداخت و در محضر خواجه 
محمود زانوی قلمذ برزمین زد و به‌مقام ارشاد رسید (۱). 
نقل است که از وی پرسیدند ایمان چیست؟ به‌تناسب شغل خود 
فرمود: گستن و پیوستن» یعنی گسستن از جهان و پیوستن به 
حقتعالی (۲) . 
حضرت عزیزان سالهای آ خر حیات را در خوارزم سپری کرد 
ودر همانجا به‌سال ۷۱۵ با ۷۲۱ در گذشت ومزارش درهمانجاست (۳) . 
بدو اشعاری هم نسبت می‌دهند و این دو بیت از او نقل شده است: 
با هر که نشستی و نشد جمع دلت 
وزتو نرمید ز حمت آب و گلت 
زنهار ز صحبتش گریزان می‌باش 
ورنه» نکند روح عزیزان بحلت (۴6) 


۰ رامتین: قربه‌ای بوده که در دو فرسنگی بخارا قرار داشته است. 
۷وارا لقدسية /۱۲۰» 


شرح حال پیشوابان فرقه نقشبندیه ۹ 


(۱) نفحات‌الانس /۰۳۸۵ خزبنةالاسفیاء ۰۵۴۳/۱ رشحات ۰۶۲/۱ ریاض‌العارفین 
/۱9۷ 

(۲) الانوارا لقدسية /۱۲۱ نفحات /۳۸۵. 

(۳) الانوارالقدسية /۱۲۳ رشحات ۷۲/۱ و ۵ مقدمةً قدسیه /۳۷. 

(۴) ریا ض‌العارفین /۰۱۷۶ 


خو اجه محمد بابای سماسی 
این عارف بز رگ در قریهٌ سماس"" تولد یافت و از خلفای 
حضرت عزیزان بود و آداب طریقت را از وی کسب کرد و پس‌از 
وی به‌مقام ارشاد رسید(۱) . 
خواجه محمد پیش از تولد شیخ بهاءالدین محمد نقشبند(۲) از 
ولادت او باران را بشارت داد" و در سال ۷۵۵ در زادگاه خویش 
چشم از جهان فرو بست و آرامگاهش در همانجاست (۳) . 


(۱) نفحات /۰۳۸۵۰ رشحات ۰۷۳/۱ 
(۲) خزینةالاسفیاء ۰۵۴۵/۱ 
(۳) خزبنةالاصفیاء ۰۵۴۶/۱ رشحات ۰۷۴/۱ مقدمةً قدسیه /۳۸. 


تسه هسیک از هر ار امه توا و مها[ شین کاس 
داشته است. «خزینةا لاصفیاء ۰۵۴۵/۱ الانوار! لقدسية /۱۲۳» 

۷۲ گوبند هربار که خواجه محمد بابا گذارش به «قصر هندوان» که بعدها 
«قصر عارفان» امیده شد. می‌افتاده می‌فرمود که در اینجا بوی مردی عارف به‌مشام 
می‌رسد و بك روز از منزل سید امیر کلال خلیفهٌ خویش بدانجا نظر افکنده و فرموده 
بود که اين بو ی‌افزونتر شده و چنین می‌نماید که آن مرد ولادت یافته» در این وقت 
سه روز از ولادت بهاءالدین می‌گذشته است و جدش وی را برای کسب خیر و بر کت 
به‌حضوز شیخ محمد بابا می‌برد. 

شیخ او را به‌فرزندی پذپرفته, آنگاه روی به‌اصحاب نموده می‌فرماید: اپن همان 
فرزند ماست که بوی او را شنیده بودیم. سپس سفارش پرورش و تربیت او را بسید 
آمیر کلال می‌دهد. 
«خزینةا لاصفیاء ۰۵۴۶-۵۴۵/۱ نفحات /۰۳۸۱-۳۸۰ رشحات ۰۷۴-۷۳ الانوارب 
القدسیة ۱۲۳ و ۱۲۷». 


یه مولانا خالد تقشبندی و پیروان طریقت او 


سید امیر کلال۲ 


امیر کلال‌ین حمزه کاملترین خلفای محمد بابا سماسی است که 
در فریهٌ سوخار"" ولادت یافته است. 

وی در آغاز. کشتی می‌گرفته و کشتی‌گیران و پهلوانان 
به‌نماشایش جمع می‌شده‌اند و پیشه‌اش کوزه گری بوده است (۱). 

گوبند روزی هنگام کشتی شیخ محمد بابای سماسی در میان 
اصحاب به‌تماشایش ایستاده بوده نا گاه تگاه امیر کلال بر وی افتاده و 
چنان محذوب او شده که تاب از دست داده و به‌دنبال شیخ روان شده 
است تا به‌خانه‌اش رسیده و در شمار مریدان و شا گردانش قرار گرفته 
است. دو عارف بزر گ و نامی اوجتلفی او تویدان: یکی شیخ محمد 
بهاء‌الدین شاه نقشبند و دیگری مولانا ش شیخ عارف دیکک گرانی 9 
هر دو از عارفان بزر گ رو زگار و بلند پایگان علمای طربقت به‌شمار 
می‌روند (۲). 

وفات سید امیر کلال به‌سال ۷۷۲ هجری انفاق افتاده ودر همان 
ده سوخار به‌خا کش سپرده‌اند (۳). 


(۱) خزینةالاصنیاء ۰۵۴۶/۱ رشحات ۰۷۵/۱ 
(۲) الانوارالقسية /۱۲۴, خزینةالاصفیاء ۵۴۶/۱. 
((۳) رشحات ۰۷۵/۱ خزینةالاصفیاء ۰۵۴۷/۱ مقدهاً قدسیه /۳۵. 


شیخ بهاءالدین محمد اویسی نقشند بخاری (شاه نقشند) 


خو اجه بهاءالدین محمدین محمدسن محمد شاه نفشیند اوسی 
تایه او لاه ها بزرگ سید کالال است وبه‌سال ۷۱۷ ,۲۷۱۸ 


کلال: (به‌ضم کاف) در زیان بخارائی به‌معنی کوزه گر است. 
۴ سوخار: (به‌ضم اول) قریه‌ای در دو فرسنگی بخارا بوده است. 
«الانوارا لقدسية /۱۲۴» 
۴۵ دیگ گران: یکی از قراء بخارا بوده که در نه فرسنگی این شهر قرارداشته 
است. «انوارالقدسية /۰۱۳۴ 
۴۶ در هدیةا لعارفین ۱۷۳/۷ سال ولادنش ۷۲۸ می‌باشد. 


شرح حال پیشوایان فرقهُ تقشبندیه ۵,۵ 


در قصر عارفان دیده به‌جهان گشود. 
صاحب خزبنةالاصفیاء نام جدش را جلال‌الدین نوشته است و 
نسب او را به‌چندین واسطه به‌امام جعفر صادق می‌رساند"" و چنانکه 
قبالا اشاره شد» او بهاءالدین را درحالی که نوزادی سه‌روزه بود» به‌قصد 
تبرلك به‌حضور خواجه محمد بابا ی‌سماسی برد و او بهاءالدین را 
به‌فرزندی پذیرفت و پسید امی رکلال سفارش ترییت او را کرد تا 
آنجا که امام طریقت و پیشوای اهل سنت و جماعت گردبد(۱) و 
بهاء| لدین با وجود ی که به‌ظاهر دست‌پرورده سید امی رکلال است, اما 
درحقیقت آوبسی است و از روحانیت عالم ربانی شبخ عبدالخالق 
غجدوانی کسب فیض نموده و قبلا در این‌ب‌اره سخن به‌میان آمده 
است (۲) و چون در عالم سیر و سلولك از سوی این پیر مأآمور تلقین 
ی خی رس را که نت 
امیر کلال پس‌از مجاهدتهای لازم در پرورش بهاءالدبن. چون 
شایستگی او را برای درلك مراقب والای عرفان تشخیص داد» وی را 
اجازه فرمود که برای حصول به‌مرحلهٌ کمال نزد هر شپخی که خود 
می‌خواهد» برود(۴). 
سپس بهاءالدین مدت هفت سال در نزد مولانا عارف دیگ گرانی 
به‌ریاضت مشغول شد و در سفر حجاز مولانا زین‌الدین ابوبکر تایب 
آبادی عارف نامی را ملاقات نمود(۵) و از محضر فثم شخ و خلیلآ تا 
که هردو از مشایخ بز رگ ترك بودند» کسب فیض کرد(ء) و برای 
دیدار مشایخ و عارفان دیگر» بار سفر بست و راهی شهرها و آبادیها 
شد» دوبار به‌زیارت خانهٌ خدا رفت (۷) و از شهرهای ماوراءالنهر 
۷ حضرت شاه بهاءالدین بن محمد بخاری بن جلال‌الدین بن برهانالدین بن 
عبدالله بن زین‌العابدین بن قاسم ین شعبان بن برهان‌الدین بن محمود بن بلاق بن تقی 
صوفی خلوتی بن فخرالدین بن علی اکبربن حسن عسگری بن علی نقی بن محمد تقیبن 
موسی‌رضا بن موسی کاظم بن جعفر صادق (رضی‌الله عنهم اجمعین) . 
«خزینةا لاصفیاء 4۵۴۵/۱ 


۷۱00 مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


مرو سمرقند» نف" مرو توس مشهده تایباد دیدن کرد(۸) و در 
طربقت به‌م رنبه‌ای وس که شاه تمه تامفه شد.., 
وی براصول هشتگانهٌ خواجه عبدالخالق غجدوانی سه‌اصل 
افرود و قبلا ذکر آن گذشت(4). 
خواجه بهاءالدین در شب دوشنبه سوم رییع‌الاول سال ۷۹۱ در 
سن ۷۳ با ۷۴ سالگی وفات پافت" و مزار شریفش در همان «قصر 
عارفان"*» زاد‌گاه اوست(۱0). 
صاحب رشحات این دو بیت را در تاریخ رحلتش آورده است: 
رفت شاه نقشبند آن خواجهُ دنیا و دین 
که بودی شاهراه دین و دولت ملنش 
مسکن وماوای‌او چون‌بود قصرعارفان 
«قصرعرفان» زین سب امد حساب رحلتش 
«خزینةا لاصفیاء ۰۵۵۱/۱ رشحات ۱۵0/۱ 


(۱) الانوارالقدسية /ع۰۱۲۶ خزینةالاصفیاء ۱/ ۰۵۴۸ 
(۷) خزینةالاصفیاء ۰۵۴۸/۱ نفحات /۳۸۵. 


۴۸ نسف: (به‌فتیح اول و دوم) معرب نخشب است و یکی از شهرهای ماوراءالنهر 
بوده که بین تناشکند و سمرقند و جیحون قرار داشته است. از: «لغت‌نامدٌ دهخدا» 
۹ گوبند براثر کثرت ذکر به‌مرتبه‌ای که ذکر تهلیل برقلب او نقش بسته بود, 

از اینر و به «شاه نقشبند» معروف شده است؛ چنانکه بکی ازشعرای این‌طربقت گفته‌است: 

ای برادر در طریق نقثبند . ذکر حق را در دل خود نقش بند 

«دیباچهٌ رشحات /۳۸-۳۷» 

۵0 شیخ علاءالدین عطار در ضمن تأیید تاربیخ وفات او گوید: وقتی که شیخ 

در حالت احتضار بود» ما به‌خواندن سورء «پس» مشغول شدیم» چون به‌تصف سوره 
رسیدیم» نوری تاییدن گرفت و ما کلمهٌ طیبه «لاله الاالله و محمد رسول‌الله» را 
خواندیم و او چشم از جهان فرو بست. درحال ی که ۷۴ ساله بود. وی را در بوستانی که 
خود وصیت کرده بو به‌خاك سپردندو پپروانش بقع بزرگی بر آرامگاهش ساختند و 
مسجدی در آنجا بنا کردند. «الانوارالقسية /۱۲۴» 
۱ قصر عارفان که سابقاً «قصر هندوان» نام داشته یکی از قراء بخارا بوده است. 
«مقدملهٌ قدسیه /۲0» 


شرح حال پیشوایان فرقهُ نقشبندیه ۱۰۱ 


(۳) الانوارالقسية / ۶ و ۱۲۹ نفحات /۰۳۸۶ خزینةالاصفیاء ۰۵۴۹/۱ 

(۴) رشحات ۷/۱ نفحات /۰۳۸۲ خزینذا لاصفیاء ۰۵۴۹/۱ 

(۵) رشحات ۰4۷/۱ مقدمةً قدسیه /۳:. 

(ع) ا۷انوارالقدسية /۱۲۹ رشحات /۰۹۷ خزینةالاصفیاء ۵۵۵-۵۵۴/۱. 

(۷) الانوارالقدسية /۱۲۹ مقدمةً قدسید /۴۷. 

(۸) مقدمةٌ قدسیه /۴۳. 

(۵) الانوارالقدسية /۱۳۳ - مقدمةً قدسیه /۵۴. 

(۱0) نفحات‌الانس /۳۸۵ - الانوارالقدسية /۱۴۲, خزینةالاصفیاه ۰۵۵۱/۱ 
هدیا لعأرفین» 2۷۳/۲ رشحات /۱90- 


محمدبن محمد علاءالدین بخاری از اصحاب بزر گی خواجه 
بهاء! لدین نقشبند بود ودر مسیرعرفان به‌دستیاری‌پدرش گام برمی‌داشت 
وچون اودر گذشت» شبخ محمد برای تحصیل عام و کسب‌فضائل معنوی 
راهی بخارا" شد و به‌خدمت بهاءالدین شاه نقشبند رسید و در سلك 
مریدان او قرار گرفت تا آنجا که یار و مصاحب پیر خود گشت ودر 
زمان حیات بهاءالدین ترییت بسیاری از سالکان به‌وی وا گذار شد 
داز ای این اساه سوو میت شاه ام( 
خواجه بهاءالدین نقشبند چنان به‌شیخ علاءالدین الفت گرفته 
بود که خود برای دپدنش ازقصر عارفان بسوی بخارا عزیمت کرد وبه 
زاویة شبخ در مدرسهٌ او رفت. 
وچون علاءا لدین را دید که‌درحجرءٌ خویش پای‌قناعت برحصیر 
و سر استغنا برافلاكگ دارد دختر خود را به‌عقد ازدواج او درآورد 
و حاصل این پیوند شیخح حسن عطار از مشایخ نامدار بود(۲). 
خواجه علاءالدین» بیانی شیرین» خوئی نرم و زبانی گرم داشت» 
از خود رفتن و حضور در خلوت خانهُ شکوه راء آنجا که خدا باشد 
۲- بخارا: یکی از شهرهای بزرگ ماوراءالنهر بوده که در روز گار پیشین 


نوران زمین نامیده می‌شد و اکنون جزو ازبکستان است. 
« لغت‌نامهٌ دهخدا؛ فرهنگ معین » 


رد مولافا خالد تقشبندی و پیروان طریقت او 


و دیگر هیچ کمال محبت می‌دانست (۳) و در شدت بیماری در بستر 
مرگ با روحانیت شاه نقشبند در سخن بود و مریدان را به اتحاد 
سفارش می‌فرمود و اغلب این بیت را تکرار می کرد(۴). 
ذواتنا القصب الزاوی و حبکم ارفمنوابها تحرق لذا القصب" 
وفاتش به‌سال ۸0۲ هجری‌انفاق افتاده ومز ارش‌در ده‌چغانیان "2 
زیارتگاه اهل دل است. «شمس عارفان» تاریخ در گذشت اوست(۵). 


(۱) خزبنةا لاصفیاء ۵۵0/۱ الانوارالقدسية /۱۴۵. 

(۲) رشحات ۹۴۰/۱--۰۱۴۱ الانوارالقدسية /۰۱۴۵ خزینةا لاصنیاء ۰۵۵۲/۱ 

(۳) خزبنةالاصفیاء ۰۵۵۱/۱ نفحات‌الانس /۳۹۰. 

(۴) الانوارالقدسية /۱۴۸. 

(۵) خزینهالاسنیاء ۰۵۵۳/۱ نفحات‌الاس /۳۵۲, الانوارالقدسية /۰۱۴۸ رشحات 
۱۷/۱ 


مولانا یعقوب چرخی حصاری" 


وی از اهالی چر 9 و دست پرورده خواجه عللاءالدین عطار 
است و از محضر علمای بزر گ هرات و بخارا کسب فیض کرد و برای 
ادامةٌ تحصیل به‌مصر رفت و از محضر علمای آنجا هم بهره‌بر گرفت 
و در علوم ظاهر به‌سرحد کمال رسید, آنگاه به‌وطن باز گشت و کمر 
خدمت خواجه بهاءالدین نقشبند را برمیان بست(۱) و از محضر 
خواجه علاءا لدین عطار؛ خلیفة او استفاده 9 و نیز به‌امر خواجه 
بهاءالدین به‌حضور شیخ تاج‌الدین کولکی که از اولیاءالله بود رفت 


۳ مانيستانيم و عشقت آتش است منتظر کان آتش اندر نی رسد 
«رشحات ۱۵۷/۱ 
۴- چغانیان: معرب, سغانیان» ناحیه‌ای بوده که در مفرب ماوراءالنهر و مسیر 


۵- حصار: قصبه‌ای بوده است در جنوب شرقی بخارا که آن را «حصار 
شادمان» نیز میگفتها ند. «لغت‌نامةً دهخدا» 


۵۶ چرخ: دهی در حوالی غزنین بوده است. «الانوارالقدسية /۱۵۵» 


شرح حال پیشوابان فرقه نقشبندبه ۱۰۳ 


و پس از درك صحبت وی دیگر بار ملاژمت شاه نقشبند اختیار کرده, 
به‌هدایت او در علوم ظاهر و باطن بهرة تمام یافت (۳). 

وفات خواجه یعقوب به‌سال ۸۵۱ در قریةً هلفتو" اتفاق افتاده 
8 اهر در همانجاست و تاریخ رحلت او «شس‌الهدایت» 
است(۴). 

(۱) رشحات ۰۱۱۶/۱ نفحات لانس /۳۵۸. 

(۲) الانوارالقدسية /۱۵۶-۱۵۵ رشحات ۰۱۱۷/۱ 


((۳) رشحات ۱۷۵۰۱۱۷/۱ - الانوارالقنسية /۱۵۶. 
(۴) خزینةالاصفیاء ۰۵۶۷/۱ 


خو اجه ناصر الدین عبیدالله احر ار تاشکندی 


شیخ ناصرالدین خواجه‌عبیدالله احراربن محمودبن شهاب‌الدین 
چاچی سمرقندی از عرفای بزرگگ و باران بعقوب چرخی است که 
بسال ۸0۶ در چاچ" متولد شد(۱) و از همان آغاز کودکی در 
دامان تربیت خال بزر گوار خود علامه شیخ ابراهیم چاچی پرورش 
یافت و نیز از محضر شیخ نظام‌الدین خاموش (متوفی ۸۶0) عارف 
بز رگ کسب فیض کرد و برای دیدن اولیاء طریقت بخصوص اصحاب 
بهاءالدین نقثبند سفرها کرد و در ماوراءالنهر و هرات علما و 
بزرگان آن عهد را ملاقات نمود و در سن هفتاد سالگی به‌زیارت مرقد 
شاه تن نایل. کف 

عبیدالله سالهای آخر حیات را در زاد گاه خویش اقامت گرید 
و سرانجام در روز شنبهٌ آآخر ربیعالاول سال ۸٩۵‏ هنگام نماز عشاء 
به‌سرای باقی شتافت. وی سخنان دارای حکمتاموز سیار در آداب 


۷ هلفتو: (به‌ضم اول و فتج سوم) یکی از قراء حصار بوده است. 
«ا لانوارالقدسية »٩۵۶/‏ 
۵۸ چاچ: معرب» شاش یکی از شهرهای ماوراءالنهر بوده که بر ساحل جیحون 
قرار داشته و ! کنون بهنام ناشکند مر کر جمهوری ازبکستان است. «از: فرهنگ معین» 


طریقت و سیر و سلوك است (۲). 
(۱) الانوارا لقسية /۱۵۷ رشحات ۱۲۱/۱ 
(۲) الانوارالقدسية /۱۵۷ - ۱۶۸. 


شیخ محمد زاهد سمر قندی"* 

شیخح جلال‌الدین محمد زاهد معروف به «قاضی سمرقندی» 
و «قاضی نقشبندی» نوادهٌ دختری بعقوب چرخی و از خلفای بزر ک 
خواجه عبیدالله احرار بوده و سالیان دراز در سمرفند سکونت داشته 
و به‌ثغل قضاوت روز گار می‌گذرانیده است. 

شیخ محمد قاضی در علوم الهی و شرعی متبحر بوده و کتابی 
ربا فضا زمر آبهه تا نله اهر از بهام اس تا رف وید کر 
الصدیقین فی‌مناقب شیخ احرار» () تألیف کرده است و درباره 
تمسك خود چنین حکایت می کند که وقتی با طلبه‌ای به‌نام نعمت‌الله 
برای کسب علوم از سمرقند به‌هرات می‌رفته و در بين راه به‌قریه‌ای 
به‌نام «شادمان» می‌رسند و چند روز در آنجا توقف می کنند. 

اتفاقاً روزی گذار شیخ عبیدالله بدین قربه افناده» هر دو 
به‌حضورش می‌روند و مجذوب او می‌شوند(۲) . 

شیخح محمد زاهد دوازده سال به‌خدمت شیخ عبیدالله اشتعغال 
داشته و در سال ٩۳۶‏ وفات بافته و زاد گاهش در وخش است و 
«فیض‌الهی» ماده تاریخ اوست(۳) و به‌قول صاحب هدیا لعارفین 
در سال ٩۲۶‏ تاریخ وفات یافته است (۴). 


(۱) خزینةالاصفیاء ۶0۳/۱ خیطالسبحات /۸۷ هدیالعارفین ۰۲۲۹/۲ 
((۲) الانوارالقسية /۱۷۵. 
(۳) خزبنةالاصفیاء ۶0۳/۱ 
"(۴) هدیقالعارفین ۰۲۲۹/۲ 

۵٩‏ در خیطالسبحات (ص ۷) نسبتش «وخشواری» است و اصل او را از قریة 
«وخشوار» از قراء حصار می‌داند و ملاقات او ر! با شیخ عبیدالله در قریةٌ «ورسین» 
ذکر می‌کند و در خزینةالاصفیاه ۶0۲/۱ از او به‌نام محمد زاهد وخشی نام می‌برد. 


شرح حال پیشوایان فرقهٌ نقشبندیه ۱۰۵ 


شیخ محمد دروش سمر قندی** 
وی خواهرزاده شیخ محمد زاهد سمرقندی و از اصحاب او 
بود. در علوم ظاهری و باطنی توانا و به «درویش محمد» معروف 
بود(۱). 
درویش محمد دست ارادت به‌خو اجه احرار داده و اجازهٌ خلافت 
را از شخ محمد زاهد گرفته بود و در قریهٌ امکنه سکونت داشت 
و در کنج عزلت مشغول ریاضت بود(۲). 
وی سالیان دراز در خدمت شیخ محمد زاهد بود و س از 
در گذشت این پیر خلیفه و جانشین او شد و دارای پیروان بسیار بود» 
از جملهٌ آنان شیخ محمد خواجگی امکنگی است. 
وفات شیخ محمد درویش در سال ٩۷0‏ هجری انفاق افتاده و 
آرامگاهش به‌قول صاحب خزینة‌الاصفیاء (۳) در اسفزار"" و به گفتة 
بت یط اسان کو ایکه( )رت 
(۱) الانوارا لقدسية /۱۷۸. 
(۲) خیطا لسبحات /۷. 


(۳) خزبنةالاصفیاء ۶۵۳/۱ 
(۴) خیطالسبحات /۸. 
مولانا محمد خواجگی امکنگی؟* سمرقندی 
مولانا محمد خواجگی امکنگی" دست‌پرورده و جانشین پدرش 

وب در خیطالسحات (ص ۷-ه) درویش محمد امکنوی (منسوب به‌امکنه) 
است و امکنه را دهی از ولابت «کش» ذکر می‌کند و در رشحات (ص ۷۲۷/۲) دربارهٌ 
کلب «سبز » توضیح داده شده که تام شهری است در ماوراءالنهر نزديكك نخشب که در 
قرون وسطی آن را «کش» می گفته‌اند. 

۱ اسفزار: ,(به‌فتح اول) در قدیم یکی از شهرهای سیستان و خراسان بود و 
امروز از توابع هرات است و آنجا را سبزوار گویند. «فرهنگک معین» 

۲ امکنگی: منسوب به امکنه (به‌کسر او و فتی سوم) قریه‌ای است درحدود 
بخارا که در اتصال به پاء نست حرف «۰» تبدیل به «گ» شده است. «اانوارالقدسية 
۷۷7 و به‌نوشتهً خزینةا لاصفیاء (۶۵۴/۱) امکنه قصبه‌ای از مضافات سمرقند است. 

۳ب در خبطالسبحات (ص ۸) نامش خواجه عبدالباقی امکنوی است. 


۱0۶ مولانا خالد نقنبندی و پیروان طربقت او 


دروش محمد بوده و با مولانا محمد ژاهد بیعت نموده است. 

وی مدتی را در خدمت مولانا مخدوم اعظم خلیفه شیخ محمد 
قاضی در «ده‌یید» به‌سر برده و چندی پس‌از 1 او به‌وطن 
مألوف‌مراجعت کرده است‌و خود نیز پیروان بسیار داشته و ازجمله 
خلفای او شیخ محمد باقی را می‌توان نام برد (۱). 

او هنگام وفات 40 سال داشته و سال وفاتش بنابه‌نوشته 
خزینةا لاصفیاء ۱00۸ بوده (۲) و به‌قول و لف خبطالسحات در سال 
0 مر گثی اتفاق افتاده و آرامگاهش در همان قریه امکنه‌زاد گاه 
اوست (۳). 

((۱) الانوارالقسية /۱۷۸ - خیطالسبحات /۸. 


(۲) خزبنة‌الاصفیاه ۰۶۵۴/۱ 
(۳) خیطالسبحات /۸. 


شیخ مق بدالدین محمد باقی؟* 

وی از اکابر و بزر گان سلسلهٌ تقشبندبه بود. و امام ربانی مجدد 
الف ثانی بلندی پایه و علو مقامش را ستوده است (۰)۱ 

زاه‌گاهش کابل بوده که بسال ٩۷۱‏ پا ٩۷۲‏ در آنجا قدم 
به‌عرصه وجود گذاشته پدرش قاضی عبدالسالام نام داشته است. خو اجه 
محمد باقی در زادگاه خضویش پرورش یافت و همراه پسدرش به 
ماوراءالنهر رفت و از محضر علمای عصر بخصوص مولانا محمدصادق 
حلوائی کسب فیض کرد(۲) و در سفری که به‌هند رفت» در آنجا 
دنیوی رو ی‌برنافته است (۳). 
نسبت اویسی به‌خواجه بهاءالدین داشت(۴) و نیز از روحانیت 


۴ب در خیطالسحات (ص )٩‏ نامش محمدالباقی بالله است. 


شرح حال پیشوایان فرقَهٌ نقشبندیه ۱۷ 


خواجه‌عبیدالله بهره می گرفت. ودرسفری که به‌سمرقند رفته به خدمت 
خواجه امکنگی پیوسته, مجذوب وی شده و طربقت را از وی کسب 
کرده ۳ 
شیخ عبیدالله در عالم سیر و مقامات معنوی عرفان» ضمن احازه 
ارشاد و اقامت در هند» مرّده تربیت روحانی خورشید درخشان سهرند 
امام ربانی را هم به‌وی داده است. 
اور تفن سای هنت دش که 
طریقة نقشبندی درعهد وی رواج یافت وخلفا وپیروان بسیاری 
داشته که از جملهٌ آنان شیخ تاج‌الدین عثمانی هندی6« است که نفحات 
الانس جامی و کناب رشحات را از فارسی به‌زبان عربی بر گردانده 
و عارف دیگر امام ربانی شیخ احمد فاروقی (رضی‌الله عنهم) بوده 
است.(۵). 
وفات خواجه محمد باقی در ماه جمادی‌الثانی سال۲ ۱۵0۱ (عء) و 
با ۱0۱۴ هجری انفاق افتاده و در خیطالسبحات سال وفاتش ۱0۲۶ 
هجری (۷) و مرقد پا کش در دهلی است (۸). 
(۱ و ۳ و ه۵) الانوارا لقدسية /۰۱۷۹ 
(۲) خبط السبحات /۹. 
(۷) خبطالسبحات /۱۷. 
(۴ و ۶و ه) خزینةالاصفیاه ۶0۵/۱ 


امام ربانی شیخ احمد فاروقی سهرندی (مجددالف انی) 
مرشد کامل مولانا شم شیخ احمد فاروقی سهرندی "" ملقب به 


۵ع سهرند: تالک 7 
«آنندرام» 


۱۰۸ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


«محجددا لف ثانی *» بعداز خواجه بهاءالدین نقشبند» بزر گترین 
پیشوای اهل سنت و جماعت است» چنانکه او را مصلح و تجدید کنندةٌ 
هززارهٌ دوم لقب داده‌اند و نسش به بست و هشت و اسطه به‌عمر بن 
خطاب"" (رضی‌الله عنه) خلیفٌ ثانی می‌رسد(۱). 

پدرش در قصبهٌ اسکندره از بلاد هند با زنی عفیف و با تقوی 
ازدواج و حاصل این پبوئد و۷دت امام زبانین به‌سال ۷ در 
سهرند بود و کلم «خاشع» تاریخ میالاد اوست. 

وی علوم متداول زمان را از والد ماجدش فرا گرفت و هنوز 
نوجوان بود که در سیر تصوف و عرفان گام برداشت و از سوی او 
غیر از طریقت نقشبندیه به‌اجازهٌ ارشاد سه طربقه قادربه و سهروردیه 
و چشتبه نائل گشت(۲). 

امام ربانی از محضر مولانا محمد خواجگی امکنگی کسب‌فیض 
کرد و علاقَهٌ شدیدش به‌طریقت نقشبندبه سبب شد که بسفارش این 
پیر به‌حضور شیخ محمد باقی بار یابد و در مدت کوناهی بسرحد 
کمال رسد و اجازءٌ ترییت سالکان و مریدان را با اجازهٌ وی به‌عهده 


۶ از قول سید غلام شاه مجددی دهلوی که از خلفای میرزا جان جانان مجددی 
است نقل شده که در حدیث شریف آمده است که: «ان‌الله یبعث علي رس کل مائة من 
یجددلها دينها» پس در آغاز هر صد سال از هجرت رسول اکرم (ص)؛ مجددی ظهور 
می‌کند چنانکه جنید بغدادی و غوث‌الاعظم و دیگر اولیاء قدم به‌عرصةً وجوه گذاشتند. 
اولیای کبارهم پرسر هرصدی مجددی دارند ومعنی مجدد و محبی‌الدین هردو یکی است 
و در سدهٌ یازدهم حق سبحانه و تعالی شیخ احمد را آفرید و او را بهرتبهٌ مجدد دین 
اسلام مقتخر ساخت» چنانکه «مجدد الف ثانی» و «امام ربانی» و «محبوب سبحانی» 
لقب شخ احمد است. «خزینةا لاصفیاء ۶۱۸/۱ 
۷- مولانا شیخ احمدین شیخ عبدالاحد بن زین‌العابدین بن عبدالحی بن محمد بن 
حبیب‌الله بن امام رفیع‌الدین بن نور بن نصیرالدین بن سلیمان بن یوسف بن عبدالله بن 
اسحق بن عبدالله بن شعیب ین احمد بن بوسف بن شهابالدین معروف به‌فرخ شاه کابلی 
این نصیرالدین بن محمود بن سلیمان بن مسعود بن عبدا لواعظ اصفر بن عبدالله الواعظ 
اکبربن ابی‌الفتیح بن اسحق بن ابراهیم بن ناصر بن عبدالله بن امیرالموّمنین خلیفه ثانی 
رسولالله (ص) عمر فاروق (رضی‌الله عنهم اجمعین) . «انوارالقدسية /۱۷۹» 


شرح حال پیشوایان فرقه نقشبندیه ۱04 


گیرد(۳) . 1 
وی عللاوه بران از محضر مولانا منیا کمن ی 
ولایت سیالکوت و مولانا یعمقوب کشمیری که هر دو از علمای بزر ک 
سرزمین هند بودند» استفادة شایان برد(۴). 
امام ریا در میا الهی و معارف اسلامی نالیفاتی دارد واز 
جماهٌ آنها رسالات «التهلیلیة», «اثبات‌الواجب» «اثبات‌النبوة», 
«المبداء والمعاد». «المک‌اشفات الغیبیة». « ]داب الق یبد سین 60 
«المعارفاللدنیةه»» تعلیقانی بر «عوارفالمعارف» سهروردی وشرحی 
پر «رباعیات خواجه عبدالباقی» را می‌توان نام برد(۵). 
وی سرانجام به‌سال ۱9۳۴ پس‌از يك‌سال پیماری در ۲۷ ماه 
صفر دعوت حق را لیات کفتته. ارامگاهش در سهرند است و «رفیعت 
المراتب» در بیت نیل تاریخ وفات اوست. 
الامام ربانی توفی جاء تاربخه «رفیع‌المرانب» (ع) 
(۱) الانوارالقدسية /۰۱۷۹ خزینةالاصفیاء ۶0۷/۱ خبطالسبحات /۱۸ 
(۲) خیطالسبحات /۱۵. 
() الانوارالقنسية /۱۸0. 
(۳) خیطالسبحات /۰۱۹. 
(م) الانوارالقسية /۱5۱ هدیةا لعارفین ۰۱۵۷-۱۵۶/۱ 
۰(ع۶) الانوار القدسية /۰۱۹۱ خیطا لسحات ۳/7 هدیا لعارفین ۵۶۱ 


شیخ محمد معصوم عروةالوثقی 
مولانا محمد معصوم ملقب به «عروةالوثقی» فرزند امام ربانی 
از پیشوایان و عارفان بز رگ عصر خویش است و نسبش به‌عمر فاروق 
(رض) می‌رسد. 
وی بسال ۱(۱۵۵۷) پا ۲(۱00۵) هجری چشم به‌جهان کشود 
و مقامات طریقت و عرفان را در محضر پدر بزرگوارش آموخت و 
از نخستین سالهای جوانی در علوم ظاهری و باطنی بهرءٌ کافی بافت 


۱۱۰ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طربقت آو 


و در زمان حیات او تربیت بسیاری از سالکان را به‌عهده داشت و بك 
روز پدر را گفت: نوری در وجود خویش می‌بينم که برهر ذره‌ای از 
ذرات جهان می‌تابد و همچون خورشید جهان از فروغ آن روشنائی 
#ِ 
وی در پاسخ گفت: فرزندم! تو قطب روزگار خواهی شد» این 
محضر مولانا محمد باقی نیز نائل گشت. 
دربارهُ او نوشته‌اند که چون متولد شد» در روزهای ماه رمضان 
شیر مادرش را نمی‌نوشید و در کودکی سخن از توحید می‌گفت و 
قرآن را حفظ کرد» در ۲۶ سالگی آوازةٌ هرتش در جهان اسلامی 
گسترد(۳) و پيشنهاد مناصب درباری را از سوی اورنگک زیب‌عالمگیر 
شهربار هند نپذیرفت(۴) . 
وی در سن ۷۱ ادن در نهم رییع‌الاول سال ۱0۷۵ جهان را 
وداع گفت و آرامگاهش در سهرند است(۵). صاحب الانوارالقدسية 
سال وفاتش در ۱0۹5 پادآور شده است (ع). 
(۱) الانوارالقدسية /۰۱۹۲ خزینةالاصفیاه ۰۵۳۹/۱ 
:(۲) خزینةا لاصفیاء ۶۴۲/۱ خبطا لسبحات /۳۷. 
(۳) الانوارالقسية /۱۹۲. 
(۴) خزینةا لاصفیاء ۶۴0/۱ 
(۵) خزینةا لاصفیاء ۶۴۲/۰ خیطالسبحات /۲. 
(۶) الانوارالقنسية / ۱۹۵. 


شیخ محمد سیف‌الدین فاروقفی 
این عارف بزر کی فرزند محمد معصوم عروءالوثقی است و به 
سال ۱0۵۵ در سهر ند متو لد شد. 
آموزش اولیه را همراه با روش و آئین طریقت از محضر پدر 
بزر گوار خوبش آموخت و به‌ستور وی برای امر ارشاد بدهلی 


شرح حال پیشوابان فرقهُ نقشبندیه ۱۱ 


رفت» در آنجا سلطان محمد اورنگگ زیب عالمگیر در سلكث مربدان او 
قرار گرفت. 

شیخ محمد سیف‌الدین چنان در امر به‌معروف و نهی ازمنکر 
مبالغه می‌فرمود که «محتسب امت» لقب بافت و خانقاهش محل 
اجتماع خلفاء و مریدان بسیار گشت (۱). 

گویند چون در مجلس می‌نشست, حالتی انتظار گونه بدو دست 
می‌داد» پنداشتی که عاشقی بود در انتظار معشوق و چون نام خدای 
را می‌شنید» چنان حالتی می‌بافت که بیخود از خویش می گشت (۲). 

سال وفاتش ۱0۹۵ ثبت شده و آرامگاهش در سهرند است (۳) . 
است (۳) . 

((۱) الانوارالقدسية /۰۲60 خیطالسبحات /۳۷. 


(۲) خزینةالاصفیاء ۶۴۶/۱ 
(۳) الانوارالقدسية /۰۲۵۱ خیطالسبحات /۲۷. 


سید ور محمد بدوانی 

وی شاخه‌ای برومند از شجرءٌ نبوت است و در سرزمین هند نشو 
و نما پافت (۱). 

سید نورمحمد از خلفای شیخ محمد معصوم بود و نیز از محدهٌ 
شییخ سیفالدین کسب فیض کرده است. 

گویند براثر کثرت عبادت پشتش خمید» بود(۲) و در سال 
۵ وفات بافته است (۳). 

(۱) الانوارا لقدسية ۰۲۰۱/۱ خزینةالاصفیاء ۶۵۹/۱ 


(۲) خیطالسبحات /۴۵-۳۹. ۱ 
(۳) الانوارالقنسية /۰۲۵۱ خزینةالاصفیاء ۰۶۶۰/۱ خیطالسبحات /۴۲. 


فدای عاشق از دلی شوم که بر او 
به‌غیر کشتن خود هرچه هست دشوار است 
«مظهر جان جانان» 


۱15 مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


مولانا شمس‌آلدین حببب‌الله جان‌جانان مظهر (قدس سره) 

تفر فت موی و ؟ مت ش دامنهة تصوف و عرفان در عهد مولانا 
جان جانان مظهر چنان بود که می‌توان وی را احیاء کنندهٌ طربقت 
قنبندیهبهشمار آورد. 

وی در سال ۱۱۱۱ یا ۱۱۱۳ ولادت یافت و از همان آغاز تولد 
نور هدایت و آثار نجابت از سیمایش آشکار بود» نسش به حضرت 
علی )2 می‌رسد (۱) . 

جان جانان در سنین جوانی از علمای متبحر بود و از توشه 
قافن بهرع فراوان داشت. 

در محضر سید نورمحمد به‌طریقت نقشبندیه گروید و از وی 
اجازهٌ ارشاد بافت و تربیت بسپاری از سالکان را به‌عهده داشت. 

او برای خلوت گربنی دامن صحرا را بر گریده بود و چهار 
سال بیابانها را پشت‌سر نهاده» انواع ریاضتها را برتن خود هموار کرد 
تا در طریقت منصبی والا پافت و نسیم جذبات عشق شاهد ازلی برمشام 
جانش وزیدن گرفت و بهسرحد کمال رسید تا آنجا که روزی در 
اثینه نگربست و بجای تصویر خویش, صورت شیخ را دید و چون 
بر آرامگاه وی اعتکاف ورزید و از روحانیت او بهره گرفت و از 
او نیز این اجازه را بافت که اژ مشایخ ژنده تا فیض اه 
شیخج محمد معصوم پیوست» همچنین به نزد شخ عبدالاحد معروف 
حدیث نبوی را از وی فرا گرفت و به‌نزد شیخ محمد عابد سنامی 
بزر گترین خلیفهٌ شیخ عبدالاحد مذکور شد و مراتب سیر و سلوك 
را در محضرش به‌پایان رسانید و در طربقت قادربه و سهروردبه و 
چشتیه هم پیر و مرشدی "وافمام دست: 


شرح حال پیشوایان فرقهُ نقشبندیه ۱۳ 


محفلش کانون گرم سالکان طریقت و مر کر اجتماع دلدادگان 
و عاشقان طربقت شد و کرامات بسیار از وی به‌ظهور رسید. 

جان جانان علاقه سرشاری به‌دیدار اولیاءالله و مشاییخ بزر که 

سرانجام این شمع فروزان عالم هستی پس‌از ۸۲ سال زندگی 
در شب عاشورای ۱۱۹۵ به‌شهادت رسید و در دهلی به‌خالك سپرده‌شد. 

ماده تاریخ شهادتش را به‌صورهای هه مختلف ثبت کرده‌اند که 
بهترین آنها یکی آیهُ شريفهٌ «اولتّك مع‌الذین انعم‌الله»" و دیگری 
این حدیث نبوی است دربارء یکی از اصحاب: :«عاش حمیدا» مات 
شهیدا» - (۷۱ببسعب۱ع۴ع۳۲۵+۴) (۳۲). 

(۱) خزینةالاصفیاء ۶۸۴/۱ خیطالسبحات /۴۲. 

(۲) الانوارا لقدسية ۲۵۳۲-۲۵۲ 

(۳) الانوارالقدسية /۰۲۵۷-۲۵۶ خز بنةا لاصفیاء ۸۶/۱ خیطا لسبحات /۵۴. 

مو لانا شاه عبداثله دهلوی 

شاه عبدا لله غالامعلی دهلوی قدس‌سره شاه عارفان و سلطان 
مرشدان کامل و مظهر هدایت و بقین شیخالمشایخ دیار هند و وارت 
معارف و اسرار مررشد بزر گوار خویش مظهر جان‌جانان و زنده کنندة 
همه طربقه‌های قادربه, سهروردیه, کبروبه» چشتیه و نقشبندیه است. 
وی به‌سال ۱۱۵۸ در قصبه «تباله» از توابع پنجاب متولد شد و نسبش 
بهحضرت علی ۸ می‌زسد. ۱ 

پدرش شاه عبداللطیف» عارف و زاهد عظیم‌الشان طرریقه قادری 
بود که از شاه ناصرالدین قادری قدس‌سره کسب طربقت کرده دود و 
چه بسا درحال ذکر و تسبیح خدای تعالی» سر به‌صحرا نهاده از گیاه 
تغذبه می کرد» یکبار مدت چهل روز خواب به چشمش راه نیافت وجز 
مقدار کمی‌غذا چیزی نمی‌خورد» ۳ وجوداین قصدر وزه‌هم نک رده‌بود. 


و میا 2۲ ۱۶۵ |(آنان همراه کسانی هستند که خداوند نعمتها را 
بر آنها ارژانی داشته است از 


۱۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربفت او 


این عارف ربانی به‌سلسله چشتية هم انتساب داشت و پیش از تولد 
شیخ‌عبدالله درخواب حضرت علی (ع) را دیده و به‌وی فرموده بود: 
خداوند» ترا پسری عطا خواهد فرمود نامش را «علی» بگذار. . 

لذ! پدرش پس‌ازتولد وی اورا «علی» نام نهاد و خود او چون 
به‌حد رشد رسید» ازنظر تکریم و احترام آن حضرت. خویشتن را 
«غلامعلی» نامید و پدرش در عالم روحانی پیامبر بزر گوار (ص) را 
هم دیده بود که به‌وی فرموده‌بود: فرزندت را عبدالله نام بگذار. از 
اینرو وی را عبدالله می‌نامید. شاه عبدالله بسیار با ذ کاوت وهوشیاز 
بود» چنانکه قرآن مجید را در مدتی بسیار کوتاه حفظ کرد و 
چون تی فج‌سا ل کین رسید» پدرش او را به‌دهلی فرستاد تا 
وی را به‌مرشد خویش, شاه ناصرالدین معرفی نماید. ولی او هنگامی 
به‌دهلی رسید که شاه ناصرالدین چهره در نقاب خالگ کشیده بود. وی 
آتاه تتصضو و شام تاه له واه غیها تغل از ها مرو اجه مهن 
زییر نائل گشت سپس به‌حضور خواجه میرورد فرزند شاه ناصرالدین 
ومولانا فخرالدین فخرجهان چشتی دهاوی وشاه غلام ازسادات چشتی 
و دیگر مشایخ دهلی رفت و از محضر آنان کسب فیض کرد. تا 
در علوم معقول و منقول سرآمد روز گار شد. 

شاه عبدالله در سن ۲۲ سالگی در خانقاه حضرت جان‌جانان 
قدس سره به‌خدمت این شیخ پیوست و در حضور وی به‌طربقه قادری 
گروید(۱) و چون در عالم روحانی شاه نقشبند راهم د: دیده بوده 
به‌طربقت نقشبندی هم گرایشی پیدا کرده و به‌خاطرش گذشته بود که 
باید شیخ عبدالقادر (غوث‌الاعظم) هم راضی باشد» در همان حال 
وی را هم مشاهده نموده که فرموده بود. مقصود خدای تعالی است» 
برو دربغی 9 وی یس‌از رحات جان جانان بحای او منصوب 
ج وربا رب تبرت خت: شاه عبدالله عاشق پیامبر (ص) بود و در وجود 


4- المقصود هوالله تعالی فاذهب فلامضایقه. «الانوارالقنسية /۲۱۱) 


شرح حال پیشوایان فرقهُ نقثبندیه ۱۱۵ 


شریفش چنان فانی شده بود که هر گاه نام فان وه را می‌شئید» 
مضطرب گشته از خود ببخود می گشت و علاقهٌ زبادی به‌پیروانش و 
گفتار و کردار آن حضرت نشان می‌داد و به‌سنتهای بسندبده و خصال 
نیکویش رغبت و گرایشی فراوان داشت*۳. 
هرگ پاهایش را دراز نمی کرد. 

همواره لباس خشن می‌پوشید و اگر هم جامه‌ای گرانبها برایش 
می | وردند» ان را می‌فرو خت و از بهایش چند جامه خریده به 
نیازمندان می‌بخشید. 

همواره بوی خوش از محفلش به‌مشام می‌رسید و ه رکه از 
محضرش بیرون می‌آمد می‌گفت این رایحهٌ روحانبت رسول با یکی 
عزیبزانی است که بدو منسوب است. شاه عبدالله در سال ۱۲۴۵ وفات 
یافت» گروه فسازه) از ممالت دور دست چون ت رکیه, شام عراق» 
ححاز؛ ماوراءالنهر حتی از دورترین نقاط چین و مغولستان ۵ توا 
های مغرب زمین در تشییع جنازه‌اش شرکت داشتند و مولانا خالد 


ری تک نکن رتم وقتی چنان پیش‌آامد که مرا منبع درآمدی 
تبود. ببنوائی پرمن فشار آوره به‌خدای تعالی توکل کردم و جز پاره ۰ 
می‌خوابیدم و خشتی که در زیر سر می‌نهادم» چیزی نداشتم. ضعف برمن شدت یافت» در 
های حجره را ب‌روی خویش بستم و گفتم اینجا گور من است تا خدای تعالی بگشاید با 
فرمان باز گنت بسوی خویشم دهد. 

مدت زمانی نگذشت که به‌فیش آلهی» کسی در را گنود و من او را نشناختم. از 
آن وقت پنجاه سال است که در کنج قناعت نتسته‌ام. 

هگا سگی بهخانه‌اش می‌آبد که چیزی بخورد» می‌گفت الهی من که باشم که 
واسطةً میان تو و آفرید گانت بشوم ترا به‌حق این آفریده‌ات و هر کس که بسوبم می‌آید» 
برمن رحم کن که مرا به‌تو ترديك گردائیده است. « لانوارالقدسية /۲۱۱» 

بسیار کم خواب بود» وقتی که به‌نماز نهجد برمی‌خاست» پس‌از نماز به‌مراقبه 
می‌نشست و تا نماز سحر گاه که آن‌را با جماعت‌به‌جای‌می] ورد. به‌تلاوت قرآن می‌پر داخت. 

«الانوارا لقسية /۲۱۲» 


۱۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


نیز در این مراسم حضور داشت(۲) . 
آرامگاه مطهرش در مسحد جاءیع دهحلی و ماده تاریخ رحلتش 
در این بیت است: 
ب «مظهر جود» حاء مدة عيشه 
«امام» قضی قل «نورالله مضحعه» 
(مدت زند گانی او عبارت از «مظهر جود - سال ۱۱۵۸ تولد» 
و کلم «امام - ۸۲ سال عمر» و جملهٌ «نورالله مضجعه - ۱۲۴۵ 
سال وفات اوست»» بگوی امامی که در گذشت خداوند خوابگاهش را 
نورانی کناد) : 
حضرة القطب الدهلوی رغب الحق مرجعه 
ای تا ای 0 مت 
٩۱ ۸۷۶۶۲ ۵۶2 0‏ 
(حضرت قطب دهلوی که ذات حق مایل به باز گشت او بود. 
بهمین دلیل ناریخ وفات او «نورالله مضحعه» است). 
الدهلوی الشاه عبدالله ذا الغوث العظیم 
ارخه «فی‌روح و ریحان و جنات‌النعیم»" 
شاه عبدالله دهلوی» آن فربادرس بزرگگ» تاربخ وفاتش را 
چنین بنگار: فی‌روح... آنجا درآسایش ونعمت بهشتابدی است(۳) . 
(۱) خزینةالاصفیاء ۶٩۳/۱‏ الانوارالفدسية /۰۲۱۵ خبطالسبحات /۵۴. 


(۲) الانوارالقدسية /۲۱۳-۷۲۱۱. 
(۳) الانوارالقدسية /۰۲۱۹ خزینةالاصفیاء ۷۰۵-۶۹۹/۱. 


۹- سورء ۵۶ آیةٌ ۸۵. 


رفن الان هبات زان دام 
ز دیده غایبی. آما نخو اهی رفت از یادم 
«خالد» 


رشته‌طریقت در دست پیر سخندان, مولاناخالد وخلفای اوست؛ 
دیارء دپار آشناست و سخن از دوست می‌رود» دوستی که رشتهً سخن را 
بدینجا کشانده و پس‌ازین شاهد شور و نوايش خواهيم بود. چجد 
باريك‌بینیها و نازكك کارپها که در گفتارش به‌چشم می‌خورد» که خوش 
کفته ان۵: 

«من از حدیث لبت» لب فرو نخواهم بست 

که نقل محفل فرهاد نقل شیرین است» 
حدیث عشق جانان و سرور عالمیان بر زبان مولانا پیر طربقت 
می‌رود» سخنش برمشام جان دلنوازتر از عطر گلهای بهاری است؛ 
عطری که در پرنیان نسیم جانبخش می‌پیچد و با ذکر جمال جانان» 
تا هل اهنوا نت شهار ا ییاه دوعت مهن 
می‌رسانند. 

اما پیش از آتکه مولانا خالد رشتة سخن را بهدست گیرد» بجاست 
که مشعل‌داران رشته طریقت را پس‌از وی هم بشناسیم. ایناث به‌اختصار 
از مشایخ پس‌از وی و عزیزان محفل انس جانان سخن به‌میان 
میآوریم. 


۱۹4۸ مولانا خالد تفشبندی و پیروان طربقت او 


شیخ عثمان سر اج‌الدین نقشندی 

پس‌از مولانا خالد» شیخ عنمان ملقب به‌سراجالدین نخستین 
جانشین و ی‌در مناطق گردستان ام وا به‌سال ۱۱۹۵ در قربه 
(نه‌ویلی» در بخش حلبحه از استان سلیمانیه متولد شد. 

پدرش خاألدین عبدالله بن سید محمد بن سید درویش بن سید 
مشرف بن سید جمعة بن سید طاهر " از سادات حسینی است. 

سید طاهر از تیرةٌ سادات نعیمی است که در کوهستان «حمرین» 
در حوالی بغداد سکونت داشته است و بعدها به‌اورامان کوچ کرده و 
در قریهٌ «ته‌وبلی» ماند گار شده است. 

مادر شیخ عثمان «حلیمه» نام داشته و دختر فقیه ابسوبکر 
تمویله‌ئی مشهور به «فقی هی‌بکر» نواده فقیه احمد غزائی بغدادی 
بوده که از فرزندان شیخ زکریای کاکو ز کربائی است و نسبشان به 
ابوالسن شاذلی می‌رسد و از سادات حسنی است. 

فقیه احمد نیز در کودکی برای تحصیل بغداد را پشت‌سر نهاده 
و رهسپار کردستان شده و سرانجام در ته‌ویلی ماندگار می‌شود و در 
همانجا تشکیل خانواده می‌دهد. 

شیخ عنمان ازهمان آغاز کودکیآ ثار هوش وذ کاوت ازسیمایش 
آشکار بوده و در کودکی به‌تحصیلات مقدماتی و خواندن قرآن و 
بعضی از کتابهای دینی می‌پردازد و آن را در نتواحی «بیاره» و 
«خریانی» و «خورمال» و سلیمانبه ادامه می‌دهد. سپس به‌بغدادرفته, 
چهار سال در مسجد غوث‌الاعظم (شیخ عبدالقادر گیلانی) اقامت 
می‌گربند و به‌خواندن صرف و نحو و منطق و کلام و دیگر علوم 
ادبی متداول آن زمان می‌پردازد. درهمین خانقاه بوده است که از 
حسن اتفاق با مولانا خالد نقشبندی آشنا شده بسلث مربدان او 


۲- از دستخط شیخ‌بهاءالدین به‌شیخ عمر ضیاء‌الدین. 
«یادی مهردان ۷/۲ 


رهبران طریقت پس‌از مولانا خالد ۱۹۹ 


می‌پیوندد و همچون پار غار ندیم این پیر طربقت و عارف روشن‌ضمیر 
می گردد و در سفر‌های مولانا به‌اطراف سلیمانیه و اورامان و چشمه‌سار 
های زیبای «سرچنار» و حلبچه و خورمال و شهرزور همراه وی بوده 
است: و هنگامی که مولانا خالد در آخرین باری که بفداد را ترش 
نموده و از آنجا به‌شام مهاجرت می‌نماید, شیخ عثمان را که اجازه 
ارشاد پافته به‌عنوان خلیفه و جانشین خویش روانه کردستان 
هی هت 

شیخ عثمان به‌اورامان باز می‌گردد و بجز دوسالی را که در 
سلیمانیه به‌سر می‌بر د, بقبه اوقات را گاه در «بیاره» و گاهی درته‌ویای 
اقامت می کرده است» به‌سال ۱۷۲۷۲ در ته‌وبلی خانقاهی ساخته و در 
همانجا ماند گار شده به‌امر ارشاد می‌پردازد و خانقاهش محفل انس 
عارفان و باران اهل طربقت می‌گردد و چون رفته رفته درخویش 
رنج پیماری و زمینگیری را حس می‌کند» ناچبار امور ارشاد و 
رهبری را به‌فرزندان شایسته خویش می‌سپارد و سرانجام درشب 
سه‌شنبهٌ سیزدهم شوال سنهٌ ۱۲۸۳ ه در سن ۸۸ سالگی به‌جوار رحمت 
حق می‌پیوندد و در سایهُ درختان سرسبز ته‌ویلی به‌خالك سپرده می‌شود. 

ملا حامد بیسارانی معروف به « کانبالاسرار» قصیده‌ای رسا در 
سو لگ وی ساخنه که دو بیت مقطع آن چنین است: 

در فکر شدم کايا تاریخ چه بنویسم 

زا وان خرد گفتا «قطب زه انشا 6 اسست 
تاریخ ظهورش نیز چون «مظهر کل "» باشد 
پس سن شریف او هشت از پس هشتاد است 
«پادی‌مه‌ردان ۸۷/۱ و ۰۳۷-۳۵/۲ مشاهیر کرد ۴۲۵/۱--۴۲۷» 

۱ ۳ تن ی تاریخ رحلت آوست. 

۶۴ برابر با سال ۱۱۵۹۵ تاریخ میلاد اوست. 


شیخ محمد بهاءالدین نفشندی 


وی پسر ارشد شیخ عثمان سراجالدین اتف یه در هشتم 
رییع‌النانی سال ۱۲۵۲ هجری در قربهٌ ت‌وبلی چشم به‌جهان گنوده 
است. 

مادرش «خورشید خاتون» نام داشته و از بیکگ‌زاد گان سلیمانیه 
بوده است. حضرت بهاءالدین در آغاز هفت سالگی قرآن و دروس 
ابتداگی و صرف و نحو عربی را در نزد ملامحموه دشی" و مالا حامد 
بیسارانی کاتب و ندیم مخصوص شیخ سراج‌الدین فرا گرفت و در 
سن ۱۵ سالگی در محضر پدر بزر گوار خویش به کسب آداب طربقت 
پرداخت و در 0 مدت براثر لباقت و استعداد خدادادی از 
طرف والد ماجدش بهسرپرستی امور خانقاه و نیز راهنمائی مریدان 
منصوب شده چنانکه در رو زگار وی» خانقاه گرمی و صفای تازه‌ای 
بدا کر قمو منم فا کبندان شر ک ان عقت :و عارفان کتت: 

شییخ محمد بهاءا لدین به‌زیارت خانه خدا نائل شد ویس از انجام 
مناسك حیج دیگربار باز به‌زاد گاه خویش ته‌ویلی باز گشته امر ارشاه 
را ازسر گرفت: ۱ 

وی چهار همسر داشته اسنن. که نخستین آنها «طیبه خانون» 
دختر شخ عبدالرحمن از سادات «جور» مریوان و از نواد گان 
ملاابوبکر مصنف بوده است. این بانوی بزر گوار مادر پیر عالیمقام 
طربقت» شیخ علی حسام‌الدین می‌باشد. 

شیح محمد بهاءالدین پس‌از ۱۵ سال ارشاد و رهبری مسلمانان 
در سیر و سلوك طربقت» سرانجام در صبح جمعهٌ پنجم رییعالاول سال 
۸ حجری در قربةٌ « گولپ» از روستا های کردستان عراق‌به‌سرای 
باقی شتافت و پیکر پا کش را به «نه‌ویلی» حمل کرده» و در نزدیکی 
آرافگاه پدر برر گوارش به‌خاك سپردند. 

«یادی‌مه‌ردان ۸۸۷۵/۲ مشاهیر کرد ۴۴۸-۴۴۷/۱ و جنگ خطی». 


۷۵- دشی: منسوب به «دشه» از قراء جوانرود و اورامان. 


رهبران طریقت پس‌از مولانا خالد ۳ 


شیخ عبدالرحمن (ابوالوفا) نقشندی 

وی دومین پسر شیخ عثمان سراج‌الدین است که در پنجم 
محرم سال ۱۲۵ ولادت یافنه و مشهور یت 9 مادرش برادرزاده 
مولانا خالد بو ده است. 
علوم مقدماتی را در نز د ملامحمود دشی و ملاحامد کاب و نیز سابر 
علمای آن روز گار فرا گرفته و در جهان ادب شاعری توانا بوده و 
«وفا» تخلص می کرده هب 

همسرش «لیلی خاتون» نام داشته و نام پسرش تاجالدین بوده 
که‌بعدها به‌مقام ارشاه می‌رسد ودر هه‌ولیر (اربل) به‌ارشاد می‌پردازد. 

شیخ عبدالرحمن در سال ۱۲۷۱ بنا به‌تقاضای علمای کردستان 
به‌ستندج می‌رود» در این سفر اماناللمخان اردلان والی رشان 
را ملاقات می کند و سپس عزر‌یمت بغداد نموده» در مسجد غوتالاعظم 
اقامت می‌گزیند و به‌زبارت خانهٌ خدا! و انجام مناسك حج نائل 
می گردد و پس‌از باز گشت به‌بغداد در سال ۱۲۸۴" با ۱۲۸۵""هجری 
پس‌از مداتی بیماری دعوت حق را لبيك می‌گوید و در گورستان 
غزالی مدفون می‌گردد. بعدها پیکر پاکش را با احترام خاص, طبق 
وصیت خودش در حیاط جنوبی مرقد شیخ عبدالقادر گیلانی به‌خاك 
می‌سپارند. 

رك: بادی مه‌ردان ۱۴۸-۱0۶/۷۲ و ۳۲۳/۲ ۳۳۲. 

«بادی مه‌ردان ۰۱۵۳-۹۹۲ مشاهیر کرد ۴۲۸-۴۲۷/۱» 
۷۶ در ص ٩۵‏ خبطا لسبحات این شعر از وی نقل شده أست: 
سرم بادا فدای پای جانبازی که چون فر هاد 
دهد در راه شیرین جان شیربن و خحل باشد 


۷۷ مشاهیر کرد ۰۴۲۷/۱ 
۷۸- بادی مهردان ۰۱0۳/۲ 


۱ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طربقت آو 


شیخ عمر ضیاءالدین نقشبندی 

وی نیز از پس‌آن سومین فرزند شبخ عثمان سراج‌الدین است 
که در شب دوشنبه ۲۶ جمای‌الاولی سال ۱۲۵۵ هجری قمری در ده 
بیاره " چشم به‌جهان گشوده و چون برادران خوبش علوم متداول را 
در محیط گرم و عرفانی خانواده و استادان عصر فرا گرفت و در 
خانقاه «بیاره» به‌امر ارشاه پرداخت. 

وی نیز دانشمندی فرزانه و سخنوری گرانمابه بود» و در زبان 
های فارسی و کردی و عربی مهارت داشته و تخلص وی «فوزی» 
و «ضیاء» هر دو بوده است. گوبند هنگامی که اصرالدین شاه برای 
او مقرری تعیین می‌نماید» از قبول آن امتناع می‌ورزد و در جواب 
چنین می‌نگارد: 

ما آپروی فقر و قناعت نمی‌بریم 

با پادشه بگوی که روزی مقرر است"* 

این عارف بزر گوار در سال ۱۳۱۲ هجری به‌سنندج سفرمی کند 
و از سروده‌های او غزلی است شورانگیز که همزمان با ورود خویش 
بدین شهر به‌رشنهٌ نظم کشیده است"". 

تاریخ در گذشت وی شب دوشنبةٌ ۲۲ شوال ۱۳۱۸ هجری است 
و آرامگاهش در نزدیکی خانقاه «بیاره» مطاف اهل راز است. 

«رك: یادی‌مه‌ردان ۲۷۳۰۱۶۵/۲ و ۲۳۳۵۳۳۴/۲ 

«یادی‌مه‌ردان ۰۱۴۹/۲ مشاهیر کرد ۶۹/۲» 


شیخ احمد شمس‌الدین نقشبندی 
وی کوچکترین پس شیخ عشمان سراج‌الدین است که در 
۷۹- در مشاهیر کرد (۶۹/۷۲) زاد گاهش ته‌ویلی است. 
0 خبط | لسیحات /۵۸- 
۱- زدشت بیخودی میآیم» از وضع ادب دورم 
جنونی گر کنم ای شهربار عقل معذورم 
«جنگ خطی» 


ششم جمادی‌الذانی سنهٌ ۱۲۶۶ ه. ق ولادت پافته و مادرش «نورشرف 
خانواده پرورش یافته و علوم متداول و فقه و اصول را در نزد ملا 
و نیز از محضر پدر بزرگوار و برادر ارشد خویش شیخ محمد 
بهاءالدین به کسب طریقت پرداخت. 
رحلت وی در احمد] باد که در ناحیهٌ فره‌داغ بردامنه کوهستانهای 
اورامان و دشت شهرزور واقع شده است» سکنی گزید. 

شیخ احمد شمس‌الدین در سال ۱۲۹۹ به‌استانبول سفر کرد و 
چندی هم در آنجا به‌ارشاه پرداخت و به‌سال ۱۳0۵۲ راهی سفر حج 
شد. وی‌سرانجام درسال ۱۳۵۷ ه.ق دراحمد باه وفات‌یافت. جنازه‌اش 
را به ده نه‌ویلی حمل کرده؛ و در کنار ارافگاه والد ماجدش بهخالك 


سپردند. 
«یادی‌مه‌ردان ۰۲۷۶۲۷۵/۲ مشاهیر کرد ۲۸/۲» 


شیخ علی حسام‌الدین نفشندی 
این پیر حقیقت بین قطب عارفان و فرزند ارشد شیخ محمد 
بهاءا لدین است. 
رانک کنشین مادرش «طیبه خاتون» از سادات چور مریوان 
بوده است. این پیر بزرگوار در سال ۱۲۷۸ در قریهٌ ته‌وبلی چشم 
تیان کفو ق تور فوران که ک نا تم اوه وی که 
نبای بزر گوارش شبخ سراج‌الدین به‌سرای باقی شتافت. 
وی قرآن را درکودکی فراگرفت و همزمان با آموختن علوم 
دینی مراحل طریقت‌را پیموده» مقامی والا یافت وچون به‌سن بیست 


۲ نوشه با نودشه: دهی است از توایع اورامان کردستان ایران. 


۱۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریفت او 


سالگی رسید پدر بزرگوارش شیخ بهاءالدین به‌رحمت‌اپزدی پیوست» 
وی به‌جانشینی پدر بر گریده شد و در خانقاه ته‌وبلی به‌ارشاد پرداخت 
کیتسال دافم کار را برعهده داشت وخانقاهش‌نیز در دهکده‌های 
«خورمال» و «باخه‌کون» برپا و مرکز اجتماع صوفیان و 
عارفان بود. 

این شیخ بزر گوار طریقت دانشمندی پرمایه و محضرش همواره 
انا ع نوتاه اوران وان سار هو سا هراد 
علمی را که خل ان برای فیط اون دشوار می‌نمود. به‌آسانی داتخ کم 
و مشکل گشا بود. 

وی تابستانها را گاهگاهی به‌ایران می‌آمد و در محل بیلاقی 
و خوش آب و هوای « کراوبه‌دول» از کوهستانهای اورامان که ملك 
شخصی او بود» اقامت می‌گزید و به‌ارشاه می‌پرداخت. 

این وجود گرامی یگانه فرزند مادر پارسایش بود» حمسرش 
«فیروزه خانون» نام داشت و سرانجام شمع وجودش در بهار سال 
۵۸ حهجری (۱۳۹۸ شمسی) به‌خاموشی گرائید و با رحلت او که 
از اقطاب بزر کی طریقت بود» جهان اسالام در ماتمش سو کوار شد و 
تربت پا کش در باخه کون توتیای چشم اهل دل است. 

«حاشیه یادی‌مه‌ردان ۰۸۴-۸۳/۲ مشاهیر کرد ۲۲۵۹-۷۲۲۸/۲ و یادداشتهای شخصی» 


شیخ نجم‌الدین نقشندی 
وی فرزند شیخ عمر ضیاءالدین بن شیخ عثمان سراجالدین 
تقشبندی است که بسال ۱۲۸۵ هجری در قربهٌ ته‌وبلی چشم به‌جهان 
کشوده و مادرش «سلمی خانون» دختر محمودبیگی صاحبقران از 

امرای مشهور بابان و اهل سلیمانیه بوده است. 
شیخ نجم‌الدین ون سایر فرزندان خانسواده در کودکی 
به‌خواندن قرآن و سایر علوم متداول پرداخت و از ملاحامد آموزش 
کرفتاو به‌اتفاق برادرش شیخ عللاء! لدین در خدمت عموی و وان 


خویش شیخ محمد بهاءالدین به کسب آداب سلوك و طربقت مشغول 
شد و چون عموبش چشم از جهان فرو بست به‌همراه برادرش راهی 
بیاره شد و در ا نحا از محضر پدر بزر گوار خویش بهره‌مند گردید 
و ار ق تاش او بر مسند ارشاه نشست. 

شیخ نجم‌الدین دل از بند تعلقات جهان گسسته داشت وهمواره 
با رجال علم و ادپ مصاحبت و همنشینی می کرد و خود نیز شاعری 
توانا یود و «ک و کب» تخاص‌می کرد. از اوست: 

جهان بی‌مهر و عالم در تلاطم پار مستغنی 

مرا برارژوهای دل تخود خنده می | بد 

وی در سال ۱۳۳۷ با ۱۳۳۸ هجری بیمار شده» پس‌از چند روز 
روی در نقاب خالك کشید و در بیاره تزديك آرامگاه پدر بزر گوارش 
به‌خالگ سیر ده نشده است. 

رك: اشعار و نامه‌های شیخ نجم‌الدین, یادی‌مه‌ردان ۲۸۷/۲- 
۳0۷ 

«یادی‌مه‌ردان ۰۲۸۲-۲۸۱۸۲ مشاهیر کرد ۱۵۲/۲ 
شیخ علاءالدین نقشبندی 

آخرین پیر نقشبندی شیخ علاءالدین فرزند شیخ عمر ضیاءالدین 
است. مادرش اسماء خاتون دختر میران آقا برادرزاده شیخ عثمان 

شیخ علاءالدین در روز جمعهٌ ۱۲ ربیعا لول سال ۱۲۸۵ هجری 
در قریه ته‌ویلی متولد شد و ۶ ماه از برادرش شیخ نجم‌الدین کوچکتر 
بو ده است. 

چنانکه گذشت وی به‌اتفاق برادرش شیخ نجم‌الدین قرآن و 
علوم اسلامی را در محیط خانواده فرا گرفت» همزمان با تحصیلات 
مراتب سیر و سلوك را در محضر پدر پیمود. . 


۶ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طریفت او 


سپس در سال ۱۳۱۱ هجری همراه وی بسنندج سفر کرده و 
مدتی دراین شهر ماند گار شد. پس از باز گشت به‌یباره در سال ۱۳۱۸ 
هجری چون پدر بزرگوارش دعوت حق را لبيك گفت و برادرش 
شیخ نجم‌الدین در بیاره برمسند ارشاد نشست, شیخ علاء‌الدین به‌ایران 
ام ار دحکیه «درو» ساکن شد و در ۳ نکیه و خانقاه ساخته 
به‌امر ارشاد پرداخت و چون شیخ نج‌الدین وفات یافت» شیخ - 
علاءالدین به‌بباره باز گشت و در آنجا به‌ارشاد مشغول شد و سرانجام 
در سنٌ ۱۳۷۲ هجری " مطابق با نوروز سال ۱۳۳۳ شمسی وفات‌يافته, 
خن کار مر از پدر بزر گوارش به‌خالك سپرده شد. 

«یادی‌مه‌ردان ۳۵۸/۲ ,۳۵۵ و ۳۵. مشاهیر کرد ۳۲۴۳۲۳/۲ و جنگ خطی» 
تألیفات مولانا خالد 

۱- تعلیقاتی مدون برحاشیه «خیالی» در شرح عقاید نسفی و 
حاشیه عبدالحکيم خیالی در علم کلام چاپ ۵۱۳0۷ استانبول. 

۲- العقد الجوهری فی‌الفرق بین کسبی الماتربدی والاشعری» 
در علم کلام که شیخ عبدالحمید خرپوتی» شرحی تحت عنوان 
«السمطالبعقری» فی شرح العقدالجوهری» برآن نگاشته و ابراهیم 
فصییح حیدری بغدادی شرح دیگری برآن نوشته است. 

۳ شرحی بر «اطباق الذهب» جارالله زمخشری» به‌فارسی. 

۴ب شرحی برمقامات حریبری 3 ناتمام مانده است. 

هب شرحی مدون بر کتاب «جم‌الفوائد. من جام‌الاصول و 
مجمع‌الزوائد من کتب‌الحدیث» که نوپسنده معاصر وی محمد بن 
یمان رای شها رده یت فقس | دن ان کرت اورهه استم 

۶ حاشیه‌ای بر «النهایة» رملی در فقه شافعی. 

۷ شرحی برعقاید عضدبه در علم کلام. 

۸ب رساله‌ای در بحث عبادات برای مربدانی که حنفی بوده و 


۳- در یادی مهردان ۳۱۵/۲ سال در گذشت او ۱۲۷۳ هجری آاست. 


تألیفات مولانا خالد ۷ 


بعدها به‌مذهب شافعی گرائیده‌اند. 

حاشیه‌ای‌به‌نام اتتمه» بر کتاب‌عبدا لحکیم‌سیالکوتی‌درنحو. 

۵0- دبوان شعر به‌سه زبان کردی و فارسی و عربی» ۱۲۶۵ «. 

۱- جالیةا ۷ کدار فی تقلبات الامصار. 

۲ شرحی‌برحدریث ایمان تحت‌عنوان «فرائدا لفو ائد» به‌فارسی 
که عقاید اسلامی را در آن جمعآوری کرده است. 

۱ کتاب «حللاء! ۷ کدار والسیف البتار» بالصلوة ییا نی 
البختار» که در آن به‌ترتیب حروف الفبا نام اصحاب غزوه بدر را 
یا مره 

۴ رساله‌ای در آداب ذکر طربقت نقشبندی» این کتاب با 
دیگر نامه‌های عربی مولانا خالد در کتاب «بفیةالواجد» در ينك 
مجلد به‌طبع رسیده است. 

۵- رساله‌ای درباب آداب مرید با شیم که در شهر غازان 
روسیه چاپ شده است. 

۶ نامه‌های عربی مولانا دربارءٌ اسرار تصوف که شیخ محمد 
اسعد صاحب‌زاده (برادرژادة مولانا خالد) ۳ جمع‌آوری در قرف 
است. 

۷ رساله‌ای در اثبات رابطه که در کتاب «بغیةالواجد» 
انتشار یافته است. 

۸- نامه‌های فارسی مولانا دريك مجلد بز ر گی که هنوز به‌طیع 
نرسیده است. 

«یادی‌مه‌ردان ۰۷۲-۷۰/۱ الشیخ معروف النودهی /۴۲-۷۲۳» 


صورت بعصی از کتابها دربارة مولانا خائد 


۱- اصفی‌الموارد فی سلسال احوال مولاناخالد: از شیخ عثمان 
بن سند و ائّلی. 


۱۳۸ مولافا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


اتش وفع ور مه لا عا نها هروه 
الق کفن سال ۱۳۵۸ مر قوم اش 

۳ المجد التالد فی مناقب مولانا خالد: ابراهیم فصیح حیدری 
بغدادی» چاپ ۱۲۹۲ هه استانبول. 

هل ا تساه یی ی مر زا تالم | وی انس 
امین معروف به ابن عابدین» چاپ ۱۳۵۱ ه - دمشق. 

۵ الاساورالسجدیه فی الما ثرالخالدية, شیخ حسین بن احمد 
بصری سوری. 

الحدیقه‌الندیه والبهجهالخالدیهه محمد بن سلیمان حنفی 
بغدادی» این کتاب در حاشیه «اصفی الموارد» چاپ شده است. 

۷- النشرالوری» باخبار مولانا خالد النقشبندی الکردی» شیخ 
اش ی ای 

القول الصواب برد ما سمی بتحریرالخطاب» محمد امین 
مفتی حله". 

ی 
محمد امین سویدی بغدادی. 

0 البهجةالسنية فی آداب الطريقة العلية الخالدية» محمد بن 
عبدالله خانی» چاپ ۱۳0۳ ه. 

۱ حصولالانس فی‌انتقال حضرة مولانا خالد الی‌خطيرة 
القدس: سید ابراهیم غزی عامری» مفتی شافعية. چاپ دمشق. 

۲- ریا ض‌المشتاقین فی مناقب مولانا خالدضیاءالدین مالاحامد 
بیسارانی شهر زوری. 

۳- مسلی الواجد و مثیرالنواجد فی تشطیر مرثية مولاناخالد, 
شیخ داودین سلیمان بن جرجیس. 

۴- بغیةالواجد فی مکتوبات حضرة مولانا خالد» محمد اسعد 

۱ حله: یکی از شهرهای عراق در تزدیکی فرات بوده است. 

«لفت‌نامهٌ دهخدا» فرهنگ معین» 


صورت بعضی از کتابها دربارهٌ مولانا خالد ۱۳۹ 


صاحب‌زاده چاپ ۱۳۳۴ دمشق. 

۵- نورالهداية و العرفان فی سرالرابطهُ والتوجه و ختم - 
الخواجگان» شیخ محمد اسعد صاحب زاده چاپ ۱۳۱۱ هه قاهره. 

ام ات ال منت ان سای رافیه اف تور 
حاشیه «نورالهداية و العرفان» چاپ شده است. 

۷- جمعالقلائدو مجمع الشوائد فی فرائد حضرة مولانا خالد» 
سیخ محمد اسعد صاحبز اده. 

ره الا تایه فیک کی انش ا بان وال اس شخ 
ين احمد دسوری. 

- الانوارالقدسیة فی مناقب السادةا لنقشبندیة» پس‌بن‌ابر اهیم 
السنهوتی» چاپ ۱۳۴۴ «ه» مصر. 

۵0 الحدائق الوردية فی حقائق اجلاءالنقشبادیةه شیخ 
عبدالمجید بن محمد خانی خالدی نقشبندی. 

«یادی‌مه‌ردان ۷۵-۷۳/۱ الثیخ معروفالنودهی /۴۴-س-۴۶» 

علاوه بر کتابهای مذ کور تذ کره‌های بسیاری از سیرت ومناقب 
مولانا خالد سخن به‌میان آورده‌اند ازجمله این کتابها را می‌توان 
نام برد 

شاه کر امات الاو تیاه پوس اسمین مها 

۲ الاعلام: خیرالدین الزر کلی. 

۳ «نشوة‌الشمول» و «نشوةالمدام» و ی ار 
آکوتناه ]اش 

۳ ۳7 ابراهیم فصیح حیدری. 

۵- قاموس الاعلام: شمس‌الدین سامی. 

ع المسك الاذفر فی علماءالقرن الثالث عشر: محمود شکری 
او 

اه الا فبااه شین اف توش 
تیا در وه 


۳۰ مولافا خالد تقشبندی و پیروان طریقت او 


سب معجم الم لفین: عمررضا کحالة. 
4 منتخبات التواریخ: تقی‌الدین حصتی دمشقی. 
0 المقامات السعدیة: شیخ محمد مظهر معصومی. 
ات لفلف استا ۵ یسیون عیطه 
۲ مشاهیر الشرق فی‌القرن التاسع عشر: جرجی زیدان. 
۳ هدیا لعارفین فی اسماء المولفین: اسمعیل پاشا بغدادی 
بابانیی. 
۴- معجم المطبوعات العربیة: الیان" سر کیس. 
۵- حدیقةالاولیاء: خواجه زاده احمد حلمی. 
۶- الکشاف, فی مخطوطات خز این الاوقاف: د کنر محمد اسعد 
ی 
۷" مطالع| لسعود: شیخ عتمان بن سند. 
۸- ننویرالقلوب: شیخ محمد امین کردی هه‌ولیری (اربلی) . 
حسب حال السالت: احمد شو کت. 
۵0 التراث‌الروحی: شیخ محمد عبدالمنعم خفاجی. 
۱- مجمع‌الادباء : مستورةٌ اردلان: ماه شرف خانم شاعره 
ی 
۲ التعریف بمساجدالسلیمانیه و مدارسها: شیخ محمد فز لجی 
۳ «خالاصة تاریخ الکرد و کردستان» و «تاریخ السليمانية و 
انحائها» و « کوردانی به‌ناوبانگک» از: محمد امین ز کی‌بیکك. 
۴ الا کراد فی بهدینان: انورمائی. 
۵- المفتی‌الزهاوی: محمد خال و بسپاری از کتابهای دیگر. 
«یادیمه‌ردان ۷۶-۷۵/۱ الشیخ معروف‌النودهی /۴۶» 
۲ تصور می‌رود این اسم «الیاس» باشد و آژ لحاظ رعایت امانت به‌همان صورت 
تقل شد. و 
۲ این کتاب در بغداه منتشر شده است. 
۴ دیوان این شاعره در اسفند ماه ۱۳۵۴ شمسی به کوشش حاج بحیی معرفت.. 
ابوالبقاء معتمدی کردستانی .(عموی نگارنده)» درمطبعةًٌ شوروی نهران به‌طبع رسیده‌است. 


صورت بعضی از کتابها دربارُ مولانا خالد ۳ 


همچنین در کتابهای ذیل از مولانا خالد سخن به‌میان آمده‌است: 

وی تا رایخان هدایت. 

۷ نذ کرء ریاض‌العارفین 

۸ سفینها لمحمود: محمو د میر زا قاجار» ۳ ۲ 

۹- الذريعة فی تصانیف الثيعة آقا بزرگ تهرانی (قسمت 
اول» جر ء نهم) . 

0 مشاهیر کرد: بابا مردوخ روحانی ج ‏ سال ۱۳۶۴ 


بخش دوم 


خالد 
آثار مولانا 


شامل: 


جر ی 
ی جز : 
: دسی 
سا شعار فا 
/ 
بی و 
1 کر د 
و ر نل 
ز نا 
از 
بده‌ای 


3 

شاه عسب‌ائله دهاوی: 

خالد سر گردان» قربان چاك‌پای توتیا آسای سکان آستان ملكث 
پاسبان آن قبلهٌ حق شناسان باد. 

از شرح الم دوری چه گوید» و از ماجرای مصیبت مهجوری 

آنچه بر من می‌رود گر بر شتر رفتی ز غم 

می‌زدندی کافرآن در جنت المآوی ل 

عجب معامله‌ایست از روزی دیدهٌ رمد دیده از نورجمال با فر 
و کمال آن قرء باصرةٌ مردم و مردم دید دیده‌وران اولادآدم بی‌نصیب 
مانده است» نه دل را آرام و قراری و نه جان‌را شکیب و اصطباری 
باقی مانده است. تا بمحدی که احیانا این قدر توییخ و نقربع نفس 
خود می کند که چرا پیش‌از مرگ بهداغ مفارقةٌ حسی غلامان در گاه 
عالمیان موسوم و خود را از آن دولت سرمدیه محروم نمود که دور و 
نردباك و ترك و تاجيك برحال پر اختلال این مسکین ترحم می‌نمابند» 
و اگر نه آمدن این فدوی درین هنگام موجب پرا گندگی مجمع 
مات هنک ی ماه شوه اس هدزای سای ها 
آن حضرت و سایر پیران کبار قس الله اسرارهم گران و دشوار 


۱ گوبا «قدم» باشد. 3 


۱۳۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


است» به‌خدمت می‌رسیدم. و السلام". 
خالن 
خانر دوم 
بهشیخ عثمان سر اج‌الدین: 
برادر طربقه فقیه عثمان به‌تأیید روحانیت پیران بزر گوار موّید 
باشد. بارها دوستان حقیقیرا به‌محبت نامجات یاد می‌نمایند» به‌جمعیت 
ظاهر و باطن باشند. 
وصیت عظیم همین است که به‌جاروب کلم توحید ساحت سینه 
را از تعلق ماسوی پیردازند و بنیاد هستی موهوم را به‌تکرار کلمه 
طییافتر اند فتاه انش نف 
هرچه غبر از حق که آن مقصود تست 
نیع « ۷ نز تفن ده 1 معبو د ست 
به‌ظهو رات مئنو عه والوان انوار ۷ متکثره قانع نباید شد که 
محبوب حقیقی دارای الوان و انوار نیست. 
سن بی‌رنگی است بار دلخواه ای دل 
قانع نشوی به‌رنگی نا گاه ای دل 
که اف ار 
درویش صداقت کیش سعادت اندیش خود را به‌حافظ حقیفی می‌سپاريم» از شر 


فتنه حساد بد نهاد محفوظ داراد. 

پیران طریقةٌ علیه قدس‌الله اسرارهم احیاناً به بعضی انواع عسرت که دچار اهل 
ارادت شود خرسندند, نا اخلاص و انکار را محك امتحان و زبان آوران بی‌مایه راموجب 
تکذیب و امتهان شود و بعضی مردم خام‌را به‌خیال می‌آید اگر پیر من صاحب تصرف و 
با طربقةٌ من حق بودی» چرا به‌این زودی مارا رهائی ازین عسرت نمی‌شد. نمی‌دانند که 
عسرت عین طربقت و محض مراد پیر است» «نا سیه روی شود هر که درو غش باشد». 

از مقولات خواجةّ بزرگی است: «دلدار قوی ازآن ما باش و مترس». دگرها 
خردمندان را کفایت است. والسنلام والاکرام. 

عبدالله غلامعلی 


گریده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۳۷ 


ون چه‌نویسد. «خیر الکلام ما قل و دل». والسللام‌ختامالکلام. 
خالد 
نامه سوم 
به‌عده‌ای از منسویین 
تمام برادران طر بقهرا عموما وهردو میرزا ابراهیم را عقسفضا ) 
ب‌حمایت حضرات می‌سپاريم. طربقه عليهُ ما اتبااع شریعت ِ 


حتی‌المقدور هر کس به‌مناسبت احوال خود در پیروی شرع انو 
کوشیده و مناقشه‌های اهل حقد و حسد را نشنوند. 0 
ثابت است که هر کس قلبش ذا کر شود به‌طریق عادةالله» شیطان را 
ب‌سلب ایمان او در تسلط نمی‌ماند» قطع‌نظر از سعادتهای که دربن 
طریقه علیه پیدا می‌شود. ار کسی از شما تمام مال و جان و عمر 
خود را در مقابلةٌ این تنها نعمت که ادنای فیض‌های این خاندان 
بزر گوار است صرف نماید هیچ نکرده است. 

و این مسکین را به‌دعای خیر باد نمایند» و شکر این نعمت‌را 
بجا آرند که محبت این طایفه از عبادت عمر نوح علیه‌السلام بهتر 
است. حدیث «المرء محشور مع من آحب» مشهور است. 

یار مردان خدا باش که در کشتی نوح 

هست خاکی که به‌آبی نخرد طوفان‌را 
والسلام علیکم. 


خالد 
نامه چهارم 
ایضاً به‌یکی از منسوبین: 


من آنچه شرط بلاغ است با تو می‌گوبم 
تو خواه از سخنم پند گیر و خواء ملال 


۱۳۸ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طربقت او 


بی‌التفاتی که این مسکین‌را با شما هست همه سبب به‌تعلقی‌است 
که به‌شما داشته و داریم. آن‌جناب که در هظنه خود و نزد ات مردم 
در نهم و استعداد سرآمد زمان و رشك خلان او خوانند» چه بلا در 
خصوص سلوكگ بی‌سلیقه و دور از آداب ارپاب طریقه افتاده‌اند» چندها 
سال است بی‌جهت در کنجی خزیده. و از معاشرءٌ ارباب حقوق 
بریده‌اند» و خود البته خبر «لا رهبانية فی الاسلام» شنیده‌اند» هر روز 
سبب به‌این ریاضت «۷ معنی» چندها معاصی در صحیفه اعمال شما ثبت 
خواحد شد» و اگر صد سال همچنان می‌مانند سوای پندار و خودبینی 
خلوت در برابر فقرا کردن پنداری است که مافوق ندارد. 

لهذ! چندها | کاپر ارباب احوال سنیه به‌مجرد اینکه کسی‌را از 
خود بالاتر در احوال دیده‌اند» خرقه و اسباب درویشی‌را از خود نز ع 
نموده‌اند تا کسی در آنها گمان برابری نکند و این گمان موجب نفاق 
آن بز رگ افضل می‌شود. 

و بهمین جهت اکابر نقشبندیه خلوت نشستن و کلاه و خرقهرا 
بی‌مراد در مدت يكث دو ماه چه غرائب را می‌دهند» و آن سرحلقه 
خردمندان دور از حلقه آن» این چند ساله چه هام و چه بی‌حاصل 
می‌باشند جای شیون و ماتم بود. 

نتیجه‌ای از نتایج مجاهده آن جناب آن بو که بعداز ملاقات‌این 
مسکین در شهرزور با بعضی از یاران به‌خوردن گوشت و آش مشغول» 
نمودند» و دست کشیدن از موافقت اربساب فقر عبادت عمری را 
«مالم پتب توبة نصوحاً» امین فصو ها در چیپزی که مشروع 
بود. 

آ پا درکدام کتاب دیده‌اند که پیغمبر خد! صلی‌الله‌علیه وسلم 
گوشت نخورده» و با از خوردنش نهی فرموده باشند؟ نتیجهٌ دیگر 


گزیده‌ای از نامه‌های فارسی 1۳۹ 


اینکه در عرض این مدت جناب هدایت ماب ملا محمد امام که اجازه 
ارشاد پیران طربقهٌ علیه یافته و به‌حقیقت مصداق حدیث «رب اشعث 
اغبر» می‌باشند در آ نجا هستند» برای سعادت دارین خود بایشان توسلی 
می‌نمودند که خوشنودی هر خلیفه‌ای از خلفای خاندان موجب 
خوشنودی تمام پیران سلسله است. 
از کجا دانسته‌اند که جناب مالا محمد را سبب به‌حکمتی به] نجا 
نفرستاده‌اند» و به‌چه معلوم که توسل بایشان باعث فالاح دارین نیست؟ 
هلا تا نینداری که این مسکین‌را سوای مصلحت جوئی آن عزبز 
درین گفتگو مرادی باشد. به‌خدا که مقصود صالاح شماست. خلوت 
نشینی درویشان بی‌معنی از همه‌چیز بدتر است. 
میخواره و بت تراش و فاسق بودن 
با اهل خرابات موافق بودن 
بر هرچه که نارواست عاشق بودن 
به زانکه به‌خرقه در» منافق بودن 
والحاصل آزردگی ما از شما سبش جزاین نبودکه به‌شما مأمول 
عراز آوال هر فان داشفم. | نون که ازین مامول. کشييم» نیک 
از شما آزرده نیستیم و با شما طربق محبت و سلوك و ابواب مکاتبه 
مفتوح است والسللام علیکم. 
خائد 
نامه پنجم 
ایضاً ب‌یکی از منسوبین خویش: 
بارها گفته‌ام و بار دگر می‌گویم همه اولیای امت قدس‌الله 
آسرارهم متفقند که طربقت بی‌شریعت الحاد و زندقه است. اما سوای 
بر گریدگان طربقهٌ نقشبندیه از اولیاء شربعت را بعضی فرع و پوست 
و معارف اولیاء‌را اصل و مغز می گویند» واين سخن درمشرب‌حضرات 


۱۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریفت او 


ما محض بی‌اعتبار است» بلکه حقیقت همه‌شرع وماسوای‌شر ع فرعند» 
اگرچه کثف و کرامت باشد. 

اگر گوئی اولیاء ابن همه تصدیع و رباضتها چرا کشیده‌اند» و 
سلوك و فقر را چرا برخود گرفته‌انده و برای چه همین راه شرع و 
زهد را پیش نگرفته‌اند که از کف و طریقت بهتر است؟ جواب این 
است که سلوكك راه شرع برای غیر اولیاء متعسر بلکه منعذر است» چه 
نفس اماره بالاها و فتنه‌ها دارد. اگر کسی تمام علوم رسمی را در 
حفظ داشته باشد از تلبیسات او آگاه نخواهد شد. مادام به‌امداد 
روحانیت پیر کامل طی مقامات و سپر و سلوك نکند. و مورد تجلی 
از تجلیات ذات نشود که اثری از هستی او نگذارد» بعداز آن که او 
را به‌شعور بازآرند» سلوك راه شریعت را می‌توان کردن. 

پس در مشرب حضرات ما طریقت برای حصول شریعت است. 
اما طریقت هرگز کما ینبغی ادا نخواهد شد. عام بی‌باطن وبال» و 
باطن بی‌شرع ضالال است. نعوذ بالله من‌الضلال والوبال. حقیقت ابن 
سخن بی‌طول حجت مفهوم نخو اهد شد. 

هدیه و عربضه از دست سید علی رسیدند» و نزدياك بود که غبار 
خاطری به‌سبب شما رسد. اما آخر خوب شد. آنچه در مکتوب محمود 
نوشته‌ایم بکنند» و به کثرت مریدان و شدت عزت غره نشوند. در پس 
پرده‌ها شعبده‌هاایست. وصیت عظیم این است که سوای بی‌مرادی؛ 
مرادی نداشته باشنده که در طربقه هرچه مقصود است همان معبوه 
است. والسللام. 

و اذن زبارت ضریح ضراح‌آسای ذوالنون علی نبینا و علیه - 
الصللاة والسلام طلبیده بودند» هنوز مأذون نیستند. می‌باید يك ماه 
تمام روژه دارند» و افطار را صرف به‌نان خشك گذارند» و هیچ 
حیوانی نخورید. بعد از آن طلبیده. هرچه امر شد همان کنند. 
والسالام. 

خائد 


گریده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۴۰۱ 
نامه ششم 
بهیجی از دوستان و مسوبین: 
مخلص جانی و محب روحی و جنانی را به‌امداه روحانیت 
بادا وریم. به‌نوازش مساکین بینوا و مجانین بی‌دست و پا رقمزد 
کلث درر سلث شده بود تذ کار عهود وف‌ای قدیم 4 ده ماع 
دوستداری آن مخاص صمیم نمود. استدعای نظر ای هسکیرم بی‌بصیبرت 
و بصر تمو ده بو دند» چبری که ات جناب می‌خو اهد از بسکه محقر 
| نچه محبوب و مرغوب مردان خداست ان عزیز ارزویش ندارد. 
به‌هر صورت محبت این طایفه که سعادت دنیا و دین و دولت 
اولی و اخری است. خالی از نتیجه نخواهد بود» اگرچه هر امری 
به‌وقتی مرهون» و هر کاری به‌زمانی مقرون است. والسللام. 
خالد 
دوباره از زبان همه دوستان خود عرض سللام به‌خدمت مقدسٌ 
درربار جواهر نثار علی‌الاجمال جواب سلام همه‌را ترقیم» و مکرر 
سعادت احباب این درمانده گرداب خودبینی‌را از حضرت ذی‌الجلال 
والاکرام طلبیده‌اند» و سید عبدالقادر و همه شما را که زیاده اختصاص 
دارند همت باطن هم عنایت فرموده‌اند. 
چنانکه اگر مدت يك‌هفته هر روز بی‌حرکت هیچ عضوی زبان 
به کام چسپانیده با همه فکر و خیال چهار پنج هز ار «الله.الله» به‌زبان 
خبال گفته متوجه به‌طرف قلب صنوبری شوند» خود هم معلوم خواهند 
کرد که قلب شما ذا کر شده و به کشف صحیح جمم کثیر از اولیاء ثابت 
شده اس ت که ایمان‌آن کس که قلبش دا کر شده باشد محفوظ می‌ماند؛ 


۱۴۳ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


می‌شو د» در خواب از بیداری زیادنر» و در مر از صحت و در 
مرگ از حیات بیشتر. گر مأمول دعاست. و السللام. 


در سلسلهٌ علیه نقشبندیه این فرد بدییع به‌منز له ضرب‌المثل است: 
چو غلام آفتابم همه ز آفتاب جوبم 
نه شبم نه شب پرستم که حدبث خواب گوبم 
وقایع ارباب فقر | گرچه مبشر است. اما ارباب استقامت به‌غیر از 
فنای‌حقیقی برهیچ واقعه‌ای اعتماد ندارند. حضرت غوث صمدانی 
خواجه یوسف همدانی فرموده‌اند «تلك خیالات یتربی بها طفل ب 
الطر یقة». مقصود اعظم این است که خطر؛ ماسوی نماند «و ما سوی 
لك کالمروح فی الطریق». والسللام علیکم. 
خالد 
نامه هفتم 
به‌یکی از دوستان که قصد تمسك داشته است: 
از روحانیت پیران بزررگوار استدعا اینکه به‌ایمان کامل و حسن 
خانمه سرافراز. و مورد مراحم رووف بنده‌نوازشوند. ازعنوان نامچه, 
اریحة طلب به‌مشام خاطر رسید» خصوصاً رافع لساناً مکد آن امر 
گردید. اگر زندگی باشد بعداز ملاقات بهره خواهند برد و الا همین 
اخلاص شما کاری می کند. «المرء مع من احب» مشهور است. 
وصیت عظیم همین است از سابقهُ رحمت بیدريغ غافل نباشند. و 
اگر معامله به‌فضل بود کار سهل است و گرنه عبادت یقین در آن 
بار گاه به‌جوی نیرزد و غرض از عرض این است سب به کثرت گناه 
پا ب‌سرحد مآیوسی ننهند و ازین ممر دیولعین فرصت‌باب نشود. 
شاعری که است؛: 
مایم پر گناه و تو دریای رحمتی 
جائی که فضل نست چه باشد گناه ما؟ 


گزیده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۴۳ 


کلام مقبول گفته است و حسن‌ظن که نسبت به‌فقرا دارید بی‌اثر 

نخواهد بود والسلام والاکرام و نرجومن‌الله حسن‌الختام و ار 
خالد 
نامه هشتم 

به‌شیخ شم س آلدین مربد خویش: 

محب صفوت آئین» 7 مخلص صداقت تضمین» جناب شیخ 
ی است 9 یمه 

0[ 
ارسال فرموده بودند» رسید. موجب تجدید انتساب و تعلق به‌ساسلهٌ 
علیه گردید. 

وصیت است که قلیل این طربقه را کثیر دانسته, تمسك به‌این 
خاندان عظمی را سرمایهٌ دارین دانند. اصل اراده این طایفه 
کاری بس بزرگی است. ذکر و کیفیات و شهود اگر باشد دولت 
شین ات 

گفته‌اند تا حق تعالی به‌تجلی بر باطن بنده متجلی نشود. آن‌بنده 
مر_بد خاندان اولیاء نمی‌شود. غرض افو است که از شکر نعمت ارادهٌ 
این طایفه غافل نشوند که حدیث «المرء مع‌مناحب» مشهور است و 
۳ اه خواص و عوام مذ‌کور انیت والسلام خنام | لکلام. 

خالد 
نامه نهم 

ارندرز به‌شیخ احمد اربلی: 

بعد محامد المل المشتار. والصلوة والسلام علی سید الابرار 


۱۴۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


و آله الاطهار وأصحابهالاخیار نموده می‌آید که تصور وجود را اهل 
طربقه شرك اکبر کفته‌اند. چه جای آنکه کسی خود را به‌صفات 
حمیده موصوف داند تا خود را از موجودی از موجودات بهتر خواند. 
این خود دعوی الوهیت و موجب لعنت ابدی است «العیاد بالله», 
عخزانکه: آپلیین: ( انار هتفه تن موی ط ره این کتا, 

پس به‌غایت الغایات ترسان و لرزان باید بود که هیچ مریدی 
و هیچ عوامی و هیچ میخواره‌ای را ازخود کمتر ندانی» نه به‌این معنی 
که می خوردن بد نیست «نعوث بالله من هذ! الاعتقاد» بلکه باین معنا 
که خانمه کار محهول است. ای سنا میخوار گان فجار که در آخر 
کار دست تذلل بهذپل استغففار و ندامت و انابت به‌در گاه کریم دادار 
محکم کرده‌وثبت جربدهٌ ابرار می‌شوند. وای‌بسا زاهدان‌متشرع خلوت 
نشین مرتاض که عاقبت به‌سمت فجار متسم بلکه به‌رسوم کفار مرتسم 
۱ 

پس به کثرت اهل ارادت و تأثیر توجه غره نباید بود. آن تأثیر 
از جای دگر می‌باید بود و دانست و محقق از جای د گر است. مطلقا 
حیفهٌ دنیا را خصوصا از اهل طلب قبول نکنند نه کم و بیش مادام 
باعث بسیار دل شکستگی نشود یا اشاره ازین طرف نشود برین همت 
می‌باید بود. اگر تمام عالم منکر و عدو شوند یا مخلص و معتقد. 
سرموئی تفاوت در مراد پیدا نشود. همین رضای محبوب بخواهی و 
پس. اگر کسی گوید بعضی اولیاء الله عظیمی‌ها کرده و بزرکیها 
نموده‌اند و مردم ایشان را بند گیها نموده‌انده شما چطور می گوثی خود 
را بزرگ نمی‌باید گرفت, در جواب می گویم که اولیاء فانی فی الله 
و باقی بالله‌اند. از خواهش نفس اماره بکلی نهی شده‌اند وهرحر کتی 
که بر ایشان سرزند به‌محض قدرت و ارادت الهی است. اصلا تقاضای 
نفس درونی است و فعل شر به‌او مساسی ندارد» و آيهٌ کریمةٌ «و ما 
رمبت اذ رمیت و لکن الله رمی... « آشاره به‌این مقام است. 

خلاصه, فعل اولیاء | گرچه درصورت به‌فعل سایر مردم می‌نماید» 


گریده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۴۵ 


اما در معنی کردار آن برگزیدگان نوعی دگر است. در نامه همین 
می‌توان نوشت. 

۱ 
این مسکین است و قبول این مسکین بالاتر می‌رود و سر موئی در 
قول و فعل و ظاهر و باطن چه خود و چه اهل اراده» تکاهل در شریعةً 
محمدیه علیه و علی آله و صحبه کل السالام والتحیه جایز ندارند. که 
صد هزار کثف و کرامات در پهلوی این نعمت و دولت به‌جوی است» 
بلکه کثف و کرامات اگر باعث کثرت اتباع شربعت نشود. بلا در بلا 
است. 

و هیچ جارا وطن خود ندانید» و هیچ کس‌را بالذات محبوب 
مشمر که وطن قبر است و محبوب محبوب حقیقی است جل جلاله. 
آری اگر سبب به کثرت انکار و سوء ادب مردم فتوری در شغل پیدا 
شود از آنجا رحلت باید کرد و اذن ازین مسکین می‌باید طلبید. و ملا 
مصطفی از خود هشیار باشد حضرات ما را از خود نرنجاند. 

بعضی مردم سبب به گلکاری و بعضی به‌خیر قبول کردن متنفر 
شده‌اند. عمل به‌این دو بت خواهند کرد: 

به‌روزی بود خشك نانی کفاف ه‌سالی بود کهنه دلقی پسند 

پی لقمه و خرقه هر لحظه‌ای ‏ نباید کشیدن ز خلقی گرند 
الحاصل خاطر جوئی هرکسی با شریعت غراء راست آید مانع 
نیست. و اگر کج آید شریعت بگیر و او را بگذار. فلاح و استقامتی 
برای او کین هو بطلبید که دعای غائب به اجابت قریب است. 
والسالام علیکم و علی الحاج حسن و علی سائر الاحباب و طلبة الحق, 
والحمدلله اولا و آخرا. والصلاة والسلام علی محمد باطنا و ظاهرا, 

و علی آله و صحبه‌الذین تلالا منهم وجه‌الدین صبیحاً و باهرا. 

خالد 


۱۴۶ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طربفت او 


نامه دهم 
باز به‌شیخ احمد اربلی: 
برادر طربقه شیخ احمد است» موفق و موید باشند. 
درجواب مکتوب استادی ملا عبدالرحیم و سایر برادران طربقه 
نوشته‌ايم خبردار باشند که به‌تقرب اهل و عیال دوری و سستی در کار 
فو مه رساتفن غا تیان مقس ازعاو ی من واه 
خود نکند. روز به‌روز امیدوار ترقی باشند که ادنی نقص در سلولگ 
خسارت سیار عظیم است. 
مرد آنست که نظر به‌دولت دارین فرو نیارد و از غلبه تعشق 
به‌جمال محبوب حقیقی نامراد است کسی که به‌قلت و کثرت اهل اراده 
پا بهاخلاص وانکار مردم رخنه‌ای در کارخانه طلبش به‌هم‌رسد. درهمه 
حال چشم دل را به‌جمال بی‌همال باید دوخت. گفته‌ان‌د: درویشی 
چیست؟ یکسان زیستن و يك‌سو نگریستن. دگر چه‌نویسد؟ 
این سخن را به‌تکلف ندانسته, گاهگاهی در هنگام خلوت رخسار 
را بر خاك نهند و توفیق و استقامت‌را برای این مسکین از خدا 
و مق وا وال کرام 
اولیای کرام قدس الله اسرارهم فرموده‌اند: 
کفر باش در طریقت کاولیا . ازخدا خواهند هرگز جزخدا 
معلوم خاطر شریف است که ارباب دنیا تاچه‌مقدار از مطالبة 
دنیا ننک می‌آیند. بنابرآن مناسب مروت فقر نیست که دست طلب را 
برای جیفه دنیا بسوی کسی دارند. بنابر قانون ارباب فنا استغنا از 
دنیا و اهلش بهتر می‌دانیم» و داز بح اون عفر فیره وقت استحابت دعا 
برای رفاهیت کرده شود امید است که قبول گردد. د گر توانائی تملق 
اهل دنیا نداریم. و السللام. 
خاآد 


گریده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۳۷ 


نامهُ بازدهم 

هنگام یکه طلبه بوده به‌یکی از بز رگان نو شته است: 

داعیان امید گاها الله المنة از حاصل کشتزار «مثل‌النین 
پنفقون اموالهم» خرمن «من ذا الذی بقرض الله قرضاً حسنا» را 
ب‌جهت ذخیرة «یوم لابنفع مال ولا بنون» الا من اتسی الله بقلب 
سلیم» مالا مال مشحون فرموده‌ای به‌نحوی که کافه عبادالله از ترك و 
تاجيك و دور و نزديك احدی نیست که بهره‌پاب نوالهٌ نوال کف دریا 
مثال آن‌جناب نباشد. آری: 
چو خورشید تابان دهد فیض نور . هه‌نزديكك محروم اند نه دور 

ولاسیما این داعی صمیمی با وجود کمال استحقاق و بینوائی 
امید در روی زمین به‌غیر آن حاتم خوی یکانه زمانه ندارد» و عریانی 
بدن او را از استفادة علوم باز می‌دارد. لهذ! خود را از بهره‌مندان 
آن آستان می‌بندارد. و اشتیاق کلمه جلیلهٌ « و آما السائل فلا تنهر» 
از شمه شمننه شها می‌شمارن طل طلیل عالی لاب ال ,بان والسلام: 


نامه دوازدهم 

به‌یکی از بز رگان نوشته است: 

مجموعهٌ لالی و مراد و غنچه شکاف فوآد صداقت نهاد» یعنی 
سرآفراز نامچهٌ نامی و زیبا مفاوضهٌ گرامی که از جانب خبربت جوانب 
ملازمان سامی به‌سرافرازی داعی مخلص رقمزد کلك درر سلك منشهان 
عطارد نشان شده بود رسید» و باعث‌ازدیاد دعا گوئی و امیدواری 
گردید. امید به آستانهٌ داداری که در لباس شهزاد گی سلوك درویشی و 
در کسوت جهانداری شبوءٌ تجرد اندیثی به‌ارجمندان جهان م ی کند. 
این است چنانکه بدین شیوهٌ حمیده از جمیع نامداران سلسله‌جلیله آ باء 
و اجداد ممتاز و با کمال علو حسب و نسب با فقیران بی‌وجود به‌موقف 
تواضع و نیاز درم یآپند, در عرصه سعادت و اقبال دنیوی گوی سبقت 


۱۴۸ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


از اقران ربوده» و در مراتب علیهٌ اخروی تتبع و پیروی هم‌مقام پیشین 
خود نموده باشند» و برای چوب پاره‌ای که به‌جمع آن با غیر 
حسودانت خطاب نتوان نمود, اشاره شده بود» روانه شد» و خلاصه 
اظهار صداقت اینکه اگر این فقیر هیچ قطرءٌ | بروی در بار گا» جناب 
احدیت داشته باشده یقین دانسته در سرو کار نیکوئی و سعادت جوئی 
خنتین و رقضوه آن صاعبی,متقاطر .هی شوزقه داگی امانت خود و تركك 
هستی و اختیار پستی» امید به‌مرادات دارین واصل و به‌تمنای نشآتین 
ناثل باشند. به‌سلیمان هم درهر خصوصی سفارش شده است به‌موقف 
عرض خواهد رسانید. 
الداعی: 
خالد 
نامه سیز دهم 
به‌یکی از بز رگان عصر خویش: 
بسم‌الله ال رحمن ال رحیم 
قل «الحمدلله و سالام علی عباده‌الذین اصطفی». 
من چه باشم کز من بی‌قدر پاد آورده‌ای 
تاه از کبک کمن معین بفخزد مضه انس 
بنان بهان‌را به‌سخنان سحبان‌سان. به‌باد فقیر بی‌نام ونشان جنبش 
دادن. و سلام و پیام‌را به‌خدمت ارباب فقر و فنا فرستادن. بنا به‌سلیقة 
ارباب طریقه و در مظنهٌ شاهبازان قلهُ قاف حقیقت نه از آن جناب 
که معتمد دولت علیه و فرع شجرة طببةٌ هاشمیه, و گل گلستان نسبت 
طاهره و فاطیة رحی الله عنها استجایی داز ور نه ازجا کنان شاه 
مسکین نواز استغرابی» زبرا که طریق تواضع در همین لباس مکنت و 
فخامت پیمودن» و ابواب مهربانی بر چهردٌ ضعفا گشودن, در سلساهُ 
شریفة آن عزیز مکرم رسمیت مقدم. و شنشنه ایست «قد عرفت من 
اخزم». 


گریده‌ای از تامه‌های فازسی ۱۳۹ 


و از جانب شاه درویش دوست» که نظر عنایت فقرا بدوست؛ 
از کمال پرسش چگونگی ما خاکساران لب گشادن. و آن عزیز 
ای ی او رن و 
بینوایان شکسته بال اجازه دادن همچنین» زبرا که سلیمان با همان 
حشمت نظرها داشت با موری. 

کل لصو هو هن یگزات ناوشا ماوت ان تفا 
جلاله و تقدس جماله که به‌درویش نوازی یحتمل که راضی شود و 
سلطنت دنیویه را چه‌قدر و مقداری. و ارباب جاه و جلال را نست 
به‌اهل [و] ذوق حال درآن بارگاه اقدس لایزال چه مزیت و 
افتخاری؟ «ولله در من قال» : 
درویش و غنی بنده آن خاك درند. آنانکه غنی‌ترند محتاج‌ترند 

نهایت آساطین کشف و شهود, و سلاطین اقلیم بذل وجود «قدسنا 
الله باسرارهم و آفاش علینا من فیوشهم و انوارهم» دریافت اسرار 
اهل حال را با وجود طول صحبت حسی و اتصال و با وصف گذشتن 
از سر و مال و منال. و درباختن رتبهٌ جاه و جلال بیرون از دایره 
تکلم و مقال» و خارج از حوصله تعلم و خیال فرموده‌اند. 

لهن! بدون غوطه خوردن, گوهری‌را ازآن دربای ژرف‌به‌ست 
آوردن, و بدون طریق وپرانهُ فنا سپردن» از دفینه‌ای به‌دفائن خفية 
آن گنج شگرف پی‌بردن» به‌محض تقربر و تحربر چه مجال دارد» و 
به‌مجرد پیغام و سفیر چه احتمال؟ 

اسرار حقیقت نشود حل به‌سوال 

نه نیز به‌درباختن حشمت و مال 
تا خون نکنی دیده و دل پنحه سال 
هر گز ندهند راهت از قال به‌حال 

آری درصورت عدم امکان صوری. سیب به‌وفور شواغل و 
دوری» از ذروة جلالت بنا به‌مناست روحانیت تنزل فرمودن» و 
به‌واسطهٌ کتاب و خطاب دریوزء التفاتی که از فقرای بینوا نمودن» و 


۱۵۰ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 
سبب بهلطف استعداد بمخسن فطرت با گدایان بی‌نشان خسواهشمند 
ارتباط و التیام بودن» هم ری صائّب و فکر دقیق است. | گرچه نسبت 
بهدولت حقیقی « کالمطروح فی الطریق» است «اذ مالا يدرك کله 
لا پتر ك کله». 
آسمان نسبت به‌عرش آمد فرود 
ورنه بس عالی است پیش خالك نود 
بلکه همین درآمدن در جر که محبان درویشان و حسرتمندان 
و داغدار بودن برای حصول مواجد ایشان, و فتح باب محاوره با 
مراسله تمودن در نکته و اسرار صفا کیشان. لذتی است از هر لذاتی 
خوشتر. و دولتی است نه مانند دولتهای دیگر. نعم ما قال .«المولوی 
فی المثنوی»: 
گر ندارم از شکر جز نام بهر ‏ این بسی بهتر که اندر کام زهر 
و عزیزی دگر فرموده: 
آنکس که بیافت دولتی یافت عظیم 
وآنکس که نیافت, داغ نایافت بس است 
ددگر چه نویسد: ۱ 
معانی ه رگز اندر حرف ناید که بحر قازم اندر ظرف ناید 
به‌اظهار التفانی ختم نمودن انسب بود. 
گرچه دوریم از بساط قرب همت دور نیست 
بنده شاه شمائیم و ثنا خوان شما 
والسلام ختام‌الکلام. اضعف العباد: 
خالد النقبندی 


نام چهاردهم 
ابضاً بهیکی از بز رگان: 
عدالت پناها! داعیان امید گاها! چونکه کلام ایزد بیچون علام. 


گریده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۵۱ 


ترغیب عدالت حکام والا مقام. طوطی‌وش شکر شکن نکته «اعدلوا 
هو آقرب الی التقوی» گویاء و به موعظهُ سنیهٌ « کلکم راع و کلکم 
مسوّول عن رعیته» رطب اللسان استدعا. 

هرچند حکمت آموختن لقمان را نارواست» مر آت قلب شریف 
را از کدورات عزیمت مظالم و تعدی پرداخته, به صیقل عدالت و 
مروت مجلی و مصفی فرمابند. 

هرآینه ما هم از ملازمت طریق و دعاگوئی در اوقات استجایت 
فرا شرا جان تخواهي خافت:نفیی که‌ان‌شاه الله مان دراین مررطا 
دئیویة فانیه ذخیر دیوم لا ینفع مال و لا بنون, الا من نی الله بقلب 
سلیم» مهیا و آماده فرمایند و چونکه «الحمدلله» طبع سلیم نواب 
عالی به‌آبات وافره و احادیث متواترهٌ عالم» و براهین بی‌بقائی دنیای 
فانی به‌مرتبهٌ بداهت رسیده» در ادای موعظهٌ زیاده حاجت نبود. باقی 
«ظلکم ممدود الی الیوم الموعود». والسللام. 

خالد 


نامه پانزدهم 

در پاسخ یکی از بز رگان سلیمانبه: 

درویش بینوا مصدع رای آن مایةٌ مروت و وفا می گردد. پیش 
از این به‌معیت سید اسماعیل نوازش نامه بباد مهجوران قلمی و اشاره 
زبانی برای مراجعت به‌صوب وطن فرموده بودند. و به‌صحابت ملا 
عباس دوباره م کد] تصویب نموده بودند. معلوم است هرچه رآی 
صواب نمای عزیز بدان تعلق گیره نست به‌این مسکین عین صوأب 
است» اما صحبت رفیق غیر شفیق امر شاق و تکلیف ما لا بطاق است. 
گفته‌اند: 
تا توانی می‌گرپز از پار بد یار بد بدسر بود از مار بد 


۱ الی‌التقوی: «للتفوی» صحیح است.عد 


۱۵۲ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طریقت او 


مار بد تنها همی بر جان زند. يار بد برجان و بر ایمان زند 

به‌تفصیل جواب مدعارا حوالهُ تقربر ملاعباس‌نمودیم» ان‌شاءالله 
بسمع شریف خواهد رسید. و ثانیا وصیت است اندکی همواره راه 
عنایت و مواهب واهب بی‌مثال را تقدس ذانه بر خود گشاده داشته, 
بکلی راه نسبان جانب خدا و فراموشی زلزلهٌ رستاخیز برخود جایز 
ندارند که نه شاه می‌ماند و نه وزیر» و نه پاشا می‌ماند و نه امیر» نه 
غنی می‌رهد و نه فقیر» نه ظالم جان برد و نه اسیر. هرچه در عالم خالك 
است خاك شود و اسمشان در دیوان هستی پاك شود, و هر که به‌فرح 
غروری دارد» غمنالك شود. بعد از نزول ملكثالموت مریض مرض موت 
بهبودی ندارد» و بعداز هبوط به‌مهاوی هلاك ندامت سودی ندارد. 
«لیس فی الدار غیره دیار». «لمن الملك الیوم؟ لله الواحد القهار» 
والسلام ختام الکلام. 

خالد 
نامه شانزدهم 

درپاسخ نامه یکی از بز رگان: 

بسمه سبحانه. 

امید گاهاء داعیان پناها! دراین وقت آدهم خامهٌ مشکین خنامه را 
در عرص نامه رآفت علامه» سر گرم میادین تبیان دم‌سردی و بپوفائی 
این فدوی نشان فرموده بودند» رسید» سوادش سرمه دیدهٌ فوآد» و 
بیاخش صیقل آینهٌ مراد گردید. 

قبله گاها! به‌حقوق تملث ذره پروری» و به‌ظل ظلیل سایه گستری 
آن گوهر درج شاهوری» و آن اختر رخشندهٌ برج مهتری قسم» که 
تاه مره ال فایل‌ ال این کش وکا نمی ال اه 

تا دامن کفن نکم زیر پای خاله 

باور مکن که دست ز دامن بدارمت 


گریده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۵۳ 


و طوطی لسان حال به‌شکر شکنی این دو بیت « کمال» حلو 
المز اج است: 

جانا من ار به‌عرش رسانم سربر فضل 

مملوك آن جنابم و مسکین آن درم 
گر ب رکنم دل ازتو وبردارم ازتو مهر 
این مهر بر که بندم و آن دل کجا برم 
و عذرخواهی زمان ماضی, بی‌آدبی و زبان‌درازی بود. 
ژان‌سان. اه حاشت: تایه ربان‌عدن 
زآنجا که لطف نست» تو خود عذرما بخواه 

و بعداز این ان‌شاءالله به‌نوشتن عریضه‌ها خواهم پرداخت» و 
کرام الکانبین را از صریر خامه به‌تنگنای حیرت خواهم انداخت. 
والسلام. 

خالد 
ناهد هفدهم 

در پاسخ یکی از بز رگان: 

به‌عرض می‌رساند که در اوان سعید» و زمان خالی از وعید» و 
هنگام آسعد از صبح عید» نوازش نامچةٌ دال بر کمال آلطاف» و 
سرآفراز نامه مشعر بر وفور اعطاف مشتمل بر بقای آن نوباوهٌ حدیِقةً 
امارت؛ و آن با کورةٌ بستان صدارت. بلکه آن گوهر درج وزارت 
بر میثاق قدیم» با چا کر صمیم و عهد و پیمان پیشین, با غلام کمترین 
رقمزد کلك درر سك منشیان عطارد نشان شده بود رسید» و اسن 
حوالی ازو روشن و رشكك گلزار ارم گردید. ازبنده‌نوازی کم‌نشوند. 

برفو آد صداقت نهاد مبرهن و «آظهر من‌الشمس» است که دوام 
و پابرجائی قبائی است خیاط ازل برقامت آن سلسله جلیلهٌ اجداد 
کرام» و خلعتی است که بربالای نجبای آن اولاد ذوی‌العز والاحترام 


۱۵۳ مولانا خاند نقشبندی و پیروان طربقت او 


بریده و آندوخته‌اند. پلکه مناقب وفا و عهد شیوهٌ ستودهءٌ بزرگی را 
بزر گان جهان از آن سلسلهً علیه از جامعهٌ غیب آموشخته و اندوخته‌اند» 
و شرح و تفصیل عبودیت و جانفشانی خود را سبب از کمال شیوع 
و ظهور به‌متایهٌ اقامهٌ حجت دائسته بر نورانیت نیر اعظم. و مشابه 
استدلال و آدای برهان شمرده برحرارت عنصر چارم, لذا به‌عا ختم 
نمود و سایةٌ عاطفت بر مفارق بندگان فدوی ممدود باد. والسلام. 
خالد 
نامه هجدهم 

به‌یکی از امیر زادگان بابان 
روحانیت پیران کبار موّید باد. دوباره این‌مسکین را به‌نو ازش‌نامچه‌ای 
پاد» و به‌معیت مخلص صادق الوداد ( 6 اصدار و ایفاد فرموده 
بودند» رسید. 

موجب تشیید مبانی اخلاص آن امیرزادهٌ جمیل الشیم گردید. 
باید به کمال نیازمندی مزید اخلاص ارباب فقر را از ایزد بی‌نیاز 
مسوول, و از آن فتح‌الباب مارب دارین مأمول نمائید. 

برای تیسیر مدعای محسوبیت مرارآتبر کی‌طلبیده بودند» آنست 
يك قطعه شانه و يك رشته تسیح را به‌جهت آن عزیز روانه نمودیم 
البته به‌نظر خواهد رسید. 

زیاده مصدع نشد» کامیاب مطالب دارین و بمنه. و السلام. 

خالد 


نامه نوزدهم 
بهیکی از امر ای بابان: 


امید گاها! چون مدت‌متمادی محرومی دبدار و دوری خدمت 
+ در اصل نسخه فاصلاٌ میان کمانگ خالی است. 


گریده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۵۵ 


آن ملاطفتآثار» چون زلف مهوشان گل رخسا و پیچ و تاب کاکل 
ان عم کار ماو زرم لالسان دا سرت دا رو ول 
اندوه منزل محرومان نهاده است» از آن جهت پیوسته نر گس‌وش 
دیدهٌ نمدیده پر شاهراه اننظار گشاده, بلکه به‌تفریب به‌فهصوای 
لاله کف امه ا لت تقو در رانا کار عاط مور اضوار تباید 

به‌یمن هبوب نسیم مرحمت ربانی» و مساعده اقبال و سعادت 
نواب عظیم‌الشانی» و ثالثاً به‌بيامن انفاس آن فریدهُ عمان رأفت و 
مهربانی. همگی در لباس صحت» و سوای حرمان خدمت در هیچ 
باب انگداری روی نداده. 

امید با واردین گاهی به‌ارسال احوال» فرح‌بخش قلوب‌محرومان 
حضور شوند. 

آلامر منکم» والسلام. 

خالد 
تاه تم 

باز به‌یکی از امر ای بابان 

عرضه داشت داعیان با اخلاص. به‌ذروءٌ عرض صاحبی امیدگاهی 
میر جلیل الشن دام اقباله می‌رساند: 

اینکه در این اوان سعادت اقتران, از سحاب باهر الطاف ربانی 
و غمام متقاطر اعطای سبحانی, قطرات رحمت بیدريغ پزدانی برمفارق 
لب تشنگان بادیهٌ سر گردانی ربخته, و از سلاسل احزان بی‌پابان, 
داعیان‌ را ب‌محض قوت نامه و حکمت بالغه بگسیخته. بعنی مانند ندای 
سروش غیبی و بسان صدای بشرای لاریبی بشارت تجدد سعادت واقبال 
و اشارهٌ تمدد ایالت و اجلال نواب عالی به گوش هصوش داعی 
دولتخواهی رسید. فوراً زبان تشکر به‌مقال «الحمدلله الذی اذحب عنا 
الحزن» کشیده» و سر مباهنات بیذروءٌ کرء فلكك اطلس رسیده, 


۱۵۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


«فحمدا له ثم حمدا له» که تضرعات‌متوانره سربه وجهربه داعیان‌خیر 
خواه را به‌مصدر قبول جناب ربالارباب واصل, و در آن ضیقت و 
ند موی را زفاهیتسلظیت و قو لت‌عسن و عاصل درشسته کی 
شکر این نعمت کبری را چگونه ادا تواند کرد. 
اگر هرموی من گردد زبانی شود هريك ازآن تسییح‌خوانی 
هنوز از بی‌زبانی خفته باشم زصد شکرش بکی ناگفته باشم 
لهذ! اضطرارا به‌عجز تشکر اعتراف نمود و خود را از مطالب 
دوام دولت و معاف بودن از همه آسیب معدود. فلکم ممدوده الی 
الیوم الموعود» بذی المن والجود. والسلام. 
۱ خالد 


بهسید عبدالله حیدری وشته است: 

قشسکیین بینوا» مصدع رآی عقده کشا ین کسیر فا داریین وفت 
به‌صحابت قرةالعینم مالاصیغها لله, فقرای نضا. کسار را به‌نوازش دنه 
عنبرین شمامه تذ کار و اشارءٌ پالبشاره را در خصوص اسعاد و چشم 
داشت موماالیه" فرموده بودند» از تذ‌کار آن دیار جنت‌وارء شاهباز 
کار اه 

ارج النسیم سری من الزوراءه سحرا فاحبا میت الاحیاء 

اما چه باید کرد» هرچند این سودازده فنون جنون‌را بدان دیار 
مزید اشتیاق است» بندگان آن مکان مینوشن را زباده هوای فراق 
ات 

قصد من سوی وصال و میل او سوی فراق 
ترلك کام خود گرفتم تا برآید کام دوست 


موما الیه: «مژمی‌الیه» #۶. 


گریده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۵۲ 


آخر پای صبر را در دامن شکیبائی کشیده» و با بود و نابود 
خود آرمیده. دل را به‌فراق بسته» و از تمنای وصال رسته» زبان حالم 
مترنم این مقال است: 

تفنیتم و با کم باد‌امان تا کار وفا شود بهسامان 

و از انعکاس اشعهٌ انوار مزید اخلاص آن جناب از جانب این 
| 
آثار پیران کبار رجای بی‌حد و شمار داشته باشند» بمنه. والسلام 
علیکم و رحمة الله و بر کاته. 

وصیت کلی ازین سر گشنهٌ به‌وادی حبرت به‌آن سرحلقهٌ ارناب 
بصیرت اینکه به‌یقین صادق بدانند هر نوع تاثیری که به‌واسطه 
شماست از جای دیگر است» و دگر اینکه تیز بینان عالم شهود به‌عین 
عیان تمام ماسوی الله را معدوم محض می‌یابند. و خود بحمدالله 
ذائْقهُ آن مقام چشیده‌اند» و در احادیث به‌صحت رسیده است که دنیا 
ملعونه و مبغوضهٌ حق است. پس نبك تأمل باید کرد. کسی‌ که از 
محبوب واجب‌الوجود مبداء التلطف والجود نظر بسوی عدو معدوم 
امالخبائث مشژوم با ز گرداند» و به زخارف ببهوده‌اش که سراسر سوای؟ 
نمود بی‌بود نیست مانند طفلان نادان فربفته شود تا چه مرتبه نادان و 
بی‌معرفت و دون همت است. در پیش و پس هر توجهی, بلکه هر 
ی تمس ی اه ات 
به‌بعضی اسرار که بدون مشافهه و مواجهه دریافتشان مشکل بود» 
خواهش آمدن آن عزیز نموده بودیم, اما تا ستهٌ شوال توقف بایدنمود. 


والسلام علیکم. 


خالد 
اب «پیش » صحیح است.3 ۱ 
۲ سوای: «سرای» صحیح است. ود 


۱۵۸ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


تاه بست و دوم 
به‌میر زا لطف‌الله: 


مخلص‌جانی‌میر زا لطف‌الله به‌فحوای «مناحب‌شیناً | کثر ذکره» 
هر روز فقرای بی‌مراد را به‌نوازش‌نامةٌ باد و شرح و بسط اخلاص و 
اعتقاد می‌دهند. 

آری» سعادتمندان را با ارباب قلوب محبت بی‌اختیاری و سوز 
و گدازی اضطراری حاصل می‌شود» همین محبت و اشتیاق است که 
بشاز هه دولت‌داری می‌شود «المرء مع من احب» مشهور و برالسثه 
مردم دائر و مذ‌کور است. 

این‌اشارت کافی واین‌بشارت وافی‌است» عقد درر اعنی منظومهٌ 
آن مخلص درویشان و سفینهٌ گهراعنی رقیمةٌ منشورهٌ ایشان که 
به‌نوازش این مسکین بینوا مرقوم و مختوم شده بود» رسید» نمونه‌ای 
از آن مجموعةٌ کمال گردید. 

اگرنه اين بود که مبنی بر تمدح مهجور سرا پا قصور و این 
سر گشته از دولت وصل محبوب حقیقی دور بود» هر نکته‌ای از آن 
لآلی گوشوارهٌ گوش ارباب هوش را برازنده و هر نغمه‌ای از آن 
سرود داغداران رسم عشق را نوازنده بلکه گدازنده می‌بود. 

دارند؛ٌ خلوصیت نامه به تا کید توصیه التماس فرموده بودنده 
حسب الاشاره التفات به‌طرف آن مخلص جانی شد و نتیجه هم معلوم 
گردید» اما ادراك شما دریافت شدای هه نا 

از بنده سبت به‌مولای حقیقی که از رگ بهر جان به‌هر 
ذی‌روحی نزدیکتر است» هفتاد هزار حجاب درمیان است» هر روز 
چند ها نفحات تجلیات جمالی و جلالی برساحت احوال اولاد آدم 
پرتو آفکن می‌شوند» محجوبان حجب نفسانی و محبوسان جلاییب 
بشربت و انسانی از آن همه دولت غافلند» بلکه نزه‌يك که از آن‌انکار 


گریده!ی از تامه‌های فارسی ۱۵۹ 


پس هر گاه محجوبان را نسبت به‌تجلیات الهی این همه بی‌خبری 
باشد» از ادراك فیض ارباب نظر چه گوید؟ 
آری» تعلق قلبی و روحی با ارباب قلوب نشانهٌ سعادت و جای 
امید است که به‌تدريج به‌ترك ماسوی و فنای اتم» اگر به‌مقتضای آن 
محبت» عمل کرده شود بکشد والا در همچنان لباس حواخواهان 
باخبری از اسرار درویشی بودن ناله نیست؛ ا گرچه مثلا بهره‌ای هم 
نضیب شوان: اما اذز ال آن تمی‌تران ننودسو اسلام علیکم: 
دل. گفت»مرا عم لدنی هوس اسث 
تعلیم کن ار ترا بدان دسترس است 
درخانه | گر کس‌است بك‌حرف بس است 
امید به‌ياك دولت ناپایدار» هزاران دولت سرمدی از کف ندهند 
که از شبوهٌ دور اندیشی دور و از روبهٌ سنیه درویشی مهجور است و 
در مشارب جانبازان سراسر قصد و غرور است. 
تا که از جانب معشوق نباشد کششی 
کوشش عاشق بیچاره بجائی نرسد 
ولیکن به‌قدر سرموئی تغییر را کششی قوی باید دانست و 
به‌مقتضا یش عمل باید نمود ومنتظر ازدیاد بایدبود» والسلام‌ختامالکلام. 
خالد 
نامه پیست و سوم 
باز, به‌میر زا لطف‌الله: 
میرزا لطف‌الله! درویش دلریش صداقت کیش خلوصیت‌اندیش 


را بیش از پیش" به‌مدد جاذبهً حضرت غوت عالم خواجهٌ گردن فراز 
ارجمند یکه‌تاز عرصهٌ تجرید» شاه نقشبند می‌سپاربم که قطره‌ای از 


اس پیش : پیش .36 


دنا داریش خیز‌آنند. دیو انه وارش از تعلق نمام ما سوی الله 
گربزانند. دولت این است و بس» دگر همه خواب و زوال و وبال 
است. 

نامهٌ مشحون به‌فنون جنون و رقیماً ضمیماٌ تأدب مضمون را با 
نموه خط خود و نسخهٌ تهذیب به‌معیت برادر دینی سید محمود روانه 
نموده بو دند رسبد» و مخلصان اینجاء خطان نادیده مخلص را دیدند و 
همه قطع نظر از خواهش این مسکین او را پسدیدند. الحق سخت 
مطبو ع خاطر آمد» همتجنان که خرن وا رام دنت رام ای شا 
هم در نوشتن چنان است. اما این يك جزء که آمده غلط بود. اگر 
بعداز نوشتن و جدول کشیدن و مجله کردن همچنان باشد دشوار 
است» چرا که در اینجا خط مطابق خط ایشان کشیدن بحتمل که نباشد. 
یس ژیاده اهتمام را در تصحیحش 3 باشند تا حاجت به‌ادراج خمل 
دگر درآن نباشد. در کاغذ و قلم و مرکب و دوات احتیاطی بدیع 
باید کرد که سرموئی مشوب به‌شبه نباشد. والسلام علیکم و رحمالاه 
و بر کاته. 

و برادر طربقه ملا محمد را بخصوص دیدن درویش خود را 
روانه فرموده‌ایم» و ۷ در سفن وقت بودن یشان در اینحا لز ومیت 
داشت: ۵ فان وا اش فر مهاب اي از شتفهان ان‌ساهاین ی 
اش کین داشتند» او را رابطه 9 یکیو شم تعلیم نماید» شاید 
بوئی از باطن فقرا به‌مشامش برسد. والسللام. 

خالد 


نامه پیست و چهارم 
ابضاً به میرزا لطفاثله: 
مربد صفوت نهاد و مخلص قیدا کر اعتقاد میرزا للفالله 


گریده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۶۹ 


«کتر الله خلوصه و دمر الله آعادیه و حساده» درین ایام قبل به‌معیت 
سعادت و سیادت پناه سید محمود دو کلمه به تهنیت قدوم این مسکین 
مرقوم. و در طی ان قات ارات و.صدافت داده تو دنت اگرچه دانانی 
آن مرن هی مکی تمه ال خوق اس شما بو آتوشف بیث [براط 
ملاحظٌ حاصل دنیای مکارةٌ غداره می‌باید نمود که چه دولتهای 
سرمدی را از دست اولاد آدم می‌دهد. مرد عاقل هرگز به زیب و 
زینت آن دشمن دین و رهزن غافلین فریب نخواهد خورد. 

اک سلطنت هفت اقلیم داشته باشد» در دم مر کی به‌غیر 
اندوه و حرمان و ندامت و خسران نتیجه‌ای ندارد و هرچه اسباب 
عیش و زینت و تفاخر است همه را باید گذاشت و سودی نخواهد داد. 

بلی اگر کسی مرداته همه را به‌اختیار خود گذاشته روی به 
محبوب حقیقی آرد» دولتهائی‌می‌پابد که انديشهٌ فیلسوفی به کنه عشر 
عشرش نرسد. چه خوش گفته ایست: 

گر بروی عذر پذیرت برند. ورنه خود آیند اسپرت برند 

زیاده چه تصدیع دهد به‌خاتمه حسنی نائل وبه‌دولت تجرید از 
ما سوی الله واصل شوند بمنه. درویشی یکسان زیستن و بك سو 
ی است» 3 هیچ. و السلام. 

خالد 
نامه پیست و پنجم 

به‌مالا محمود جو انررودی 

جناب استاد اجل وفادار و ولی نعمت قدیم بافضل و وقار را به 
بشارت التفات خاص مبشربم» اگرچه تبشیر فقرا نست به‌فیض طلاب 
طربفَهُ علیه خارج از قانون است» و چونکه عبارت آرائی و تعارف 
رسمی منافی روش فقراست. و آن‌جانب بحمدالله مستغنی از پندارند» 
لاجرم بر محرد 3 اقتصاد نموده» این رباعی حضرت مولانای 


۱۶۳ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


جامی قدس سره السامی را می‌نوسد: و خاموش می‌شود: 

افشایی که فیرشت درف 

اپام وصال پار از دست برفت 
در معرض بث دولت ناپاینده 
صد دولت پایدار از دست برفت 
و گن ماظ بارش یهن امش وا سلزی 
خالد 
نامه بیست و ششم 

به‌شیخ محمد فر اقی: 

مخدوم خود شیخ فراقی را مصدع رآی عقده گشائيم. بارها 
گفته‌ام و بار دبگر می گویم زنهار صد زنهار در احیای سنت سنیه بل 
مجهود نموده» این اذواق و اشواق و احوال باطنی را سوی دامی برای 
ترویج شریعت غرا ندانند. کار مردان پیروی شریعت حضرت خانم 
الانبیاست علبه افضل الصلوات و التحیات» و در تصحیح عقاید 
مسلمانان کوشیده» و اين فقیر را گاهی به‌دعای حسن ختام و اتباع 
پد از اما مس ی مها شارت تام مان ولد 
و رسالهٌ شرائط صلوة را که به‌فارسی گفته شده به‌مردم پیاموزند 
کذهر کر کولتی ازین عظی‌تر پیست که کسی:وا و کالت‌ ستاو لاه 
آدم روزی شود و آن تعلیم شرایئُع است. زهد و عبادت بی‌ترویج 
شریعت خود از دست هر مفلوج و پیرزنی می‌آبد. 

ما بلا خواهیم و زاهد عافیت هر متاعی را خریداری فتاد 
و همه اهل طربقه را سلام رسانیم. والسلام. 
خالد 


گریده‌ای از نامه‌های فارسی ۶۳ 


نامه پیست و هفتم 
از بغدادبه‌عیسی‌بیگ: 


منظور عنایبت درویشان از خود رسته. و مورد همت فقرای 
از هم گسته, و پرورد؟ نظر مجردان به‌حق پیویسته» آقای عالی‌شان 
غیسی آقا: امیف که ذات کثیرالعیر اک آن با کیزه فیادبا عتر و دعادت 
اولاد امجاد الی یوم التناد در کنف امداد همم بهمر اد ای دیا 
بی‌مراد محفو ظ و مکنوف باد. 

نامه شوق‌انگیز محبتآمیز را به‌عنوانالتماس ثوقف به‌نامزد ان 
مسکین قلمی و ارسال داشته بودند رسید مايةٌ زیاده استحقاق‌منظوربت 
ایشان گردید. چونکه فقیر با کمال عسرت بغداد و بی آشناشی در 
دارالسلام بفداد می‌باشد» و بعداز این روز به‌روز گرمی هوا بیشتر 
می‌شود» اراده را جزم نموده بودیم که روز دوشنبه رای شویم» و 
صالاح هم در رفتن بود. 

ااکنوننکه آن دوست حقیقی خواهان شده‌اند که چند روز دیگر 
مکث نمایم» بنا به‌خواهش شما چشم از آن مصلحت پوشیده رفتن را 
بعداز نماز جمعه انداختم. از حال متعلقان غافل نبودن فرض طریقت 
است» و هرچند مکت این جانب بیشتر خواهد شود پربثانی برای 
اهل فقیر در آن غریبی بیشتر خواهد بود و الا در استعجال رفتن 
عراضن هگ ست و از انا که ین اعاراضن و کمال تین اعتفان 
آن عالی شآن است این جانب در دور و نزديك شما را فراموش 
نخواهم نمود. و محمد [را] ازجان دوست می‌داریم» و بعداز محبت 
قی فش تام فا هیا برانی اس شاف رای و تناس 
خود. گفته: 

در راه عثق مرحلهٌ قرب و بعد نیست 

می‌بینمت عیان و دعا می‌فرستمت 


۱۶۴ مولانا خالد نقثبندی و پیروان طریتت او 


والسلام ختامالکلام. 
خالد 


نامه پیست و هشتم 

به ققیه عیسی: 
گر در یمنی چو با عنی پیش‌منی . ور پیش منی چو بی‌منی دریمنی 

فقیه عیسی عربضه آن قرءٌ باصرءٌ ارباب بصیرت را در اول 
تحوبل میزان که عبارت از پیست و دوم ذی‌القعدةالحرام است به‌این 
مسکین‌مستهام رسانید, واستماع اینکه بحمدالله بسلامت از«بلدٌارزن 
الروم» حر کت با بر کت کرده‌اند» خیلی سرور به‌خاطر فقرای‌بی‌مراد 
رسید. حق جل سلطانه و عز برهانه بعداز نیل مرادات و وفور منافع و 
افادات» دید بی‌نور فقرای مهجور را دفعهٌ دیگر به‌دیدار آن منبع 
الفیض والحضور روشن و خاطر پژمرد فراق و آشفته لواعج اشتیاق 
را به‌عکوس جمال حسی گلشن فرماید. «لله در من قال و اجاد فی 
المقال»: 

چو صید مرده پس‌از مرگ دیده‌ام باز است 

بدان امید که بکبار دیگرت بینم 

البته از تفصیل احوال باطنی وظاهری تکاهل‌نخواهند» و وجود 
مشخصات مسکن خود را به‌نوعی شرح دهند که اگر بالفرض کسی از 
اینجا بیاید بی‌تکاف به‌دیدار آن بار وفادار مشرف شود و چگونگی 
«عمادیه» به‌نتحوی است که ایشان هنوز برای طلب فرستادن کسی 
عر ض‌ننموده‌اند. و این فقیر هر گر بی‌عرض و التماس کسی‌را نخواهم 
فرستاد تا حکمت الهی درین نسویف چه باشد» بعداز وقوع معلوم 
خو اهد شد. والسالام علیکم. 

خالد 


کریده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۶۵ 


سید عبدالقادر شوهر خواهر خود: 
سیداء سندا! سید عبدالقادرا! حقیقت امر این است به‌خدا که 
این فقیر مطلوبی غیر از خدا» و مقری و وطنی سوای قبر ندارد» و 
بر ای هرا ها اکابر معلوم است رندی و قلندری و بی‌و طنی مناسب 
نمی‌نماید. 
ما هزار نظام دنیا را به‌موئی برهم می‌زنيم» و غیر از قدم تجربد 
خوش نمی‌نماید. پیشتر بنا به‌جانبداری بعضی اقربا و احبا گاهی بحث 
دنیا سرزبانی نقل می‌شد» صرف‌نظر به‌رعایت قلوب دوستان محجوب 
بو د. | کون اصلح را درتر لگ ماسوی ومقید ناشدن. به‌چیز ی‌دانسته‌ایم» 
کین [را | فربب ندهيم بهتر است» کار این فسکنق در دنیا نه‌مانند 
مردم است» هر طایفه همانا گمانی دارد. 
«من دانم و دوست هرچه هستم هستم» 
و عباس و موسی را سلام رسانم. والسلام. 
الداعی: 
خالد 
و حضرت مولانای آتکنگن قداتن هه مدنها در کمال عسرت و 
روزی با جمعی مربدان در خارستان می‌گذشتند» بعض از مریدان 
پابر هنه بو دندء هر لحظه خاری در انتان می‌خلید» ۳ آه سردی از 
نمی گرفتند. دفعه‌ای التفات فرمودند و گفتند: برادر تا خار المی درپا 
نخلد» گل مراد نخواهد شکفت. آن طالب به‌همان قدر خوشنود شد. 
کار فقرا همگی مردن و خون خوردن و خانه وبرانی است. و این 
کی کن غر لین فده است: 


۱۶۶ مولاتا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


بسیل اشكث باید کند اساس خانة خود. را 
با لحمله از قیض و بسط چاره‌ای نیست» اما عاقبت‌همه‌خیر است. در 
طربقت هرچه پیش سالك آید خیر اوست. 


والسللام علیکم و رحمةالله و بر کاته. 
خالد 


نامه سیام 
ب‌عبدالغنی نامی نوشته است: 
سم‌الله الرحمن الرحیم 
قلا لحمدلله, وسللام علی عباده‌الذین اصطفی. به‌مقتضای‌دریافت 
اهل کشوف صحبحه» و مضامین صدق آئین آیات و اخبار صربحهه 
شاهد سرادق حقیقت بر نظار گان مناظر طریقت چنان جلوه می‌نماید 
که هر گاه سرحلفهًٌ مجردان پیابان ملکوت اعنی جان انسان پیش از 
مرقع پوشی عالم ناسوت اعنی تلبس به لباس « 1 در مصطه 
خمخانةٌ «آلست» با کسی صبوح پر فتوح نعشق را نوشید» و در جامه 
خانهٌ «خلقت الارواح» دیبای گرانبهای تعلق را پوشید» عاقبت 
بمودای غیب‌انتمای «الارواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف» 
وما تنا کر منها اختلف» دوباره درعالم اجسام باوجود«بعد المشرقین» 
یم کارشاز بتد‌تواز سیی:-فی‌اند. کهر فو سالات-طر هی و 
داخل ج رکه فربقی شوند» و ساقی باقی در کام التام جر که" می‌ریزد 
که هردو سرشار ناه رحیقی گردند. درین خرابآباد نه سنی عمری 
را با شیعة جعفری غباریست» و نه شریف قریشی را با بندهٌ حبشی 
نفاری و نه ندمای سلاطین را بر فقرای مسکین مزیت و افتخاری. 
ها ان انم 
چر کةٌ: صحیح جرعهای 3 


گریدهای از نامه‌های فارسی ۱۶۷ 


بلکد درین معنی مرقع داران ژنده پو ش‌را با مرصیع پوشان جوهر 
فروش جای همسری است» و گدایان بینوای فقیر را با پادشاهان 
اورنگی‌پوش" جهانگیر مجال برابری. و اگر فی‌المثل در آن عالم 
دقدس 0 تعشق و تعاق روی نداده باشد» و درین خا کدان صحصت 
و پگانگی سبب رفع وحشت و بیگانگی نخواهد شد. 

حسن ز بصره بالال از حبش» صهیب>و از روم 

و لنعم ما قال العارف «الحامی» قدس سرهالسامی: ۳ 
چو پیوندی نباشد جان و دل را چه خیزد از ملاقات آب و گلرا 
عبدالغنی را به‌مناسبت روحانی» با فقرای از وجود خود فانی بشارت» 
و بدندريم مصطیه عالم ارواح ۳ شنم زد بان ار بعین صیاح اشارت 
می‌فرمائيم. رین هنگام نیکو سرانجام با وجود بعد صوری و عدم 
مالاقات و دوری» اکن گدای بی‌مر اد را به‌نوازش نامه باد» و در طی ان 
شر ح اشتیاق صنوف آرزومتدی دیدار را داده و تمنای وصال را از 
عد و حصر زپاد نموده بودند. اگر نه این بود که سلاطین دین و 
اساطین ایوان حق‌الیقین اسرار معنوی را بیرون از دايرة خیال و 
خارج از حوصله مقال فرموده‌اند» چنانکه صاحب « گلشن راز» 
می‌فرماید: 

معانی هرگز اندر حرف ناید. چو بحر قلزم اندر ظرف ناید 

هرآینه چند نکتهةٌ گوهروار گوشوارةٌ گوش آن ندیم جواهر 
مین‌ شوت آها | کر عالافات تعسما نی نی .مانتدا لم, رای بت بخر یده 
قضای ربانی شده» ئنن خر ان وقت شمه‌ای داد بی‌سر و سامانی را توان 


6 رگ: بخش اعلام. 


۶۸ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


این طایفه | کتفا باید نمود که التفاتی دورادور ایشان بی‌نتایج نخواهد 
بود. لسانا لغیب شیرازی علیهالرحمة می‌فرماید: 
در راه عشق مرحلهٌ قرب و بعد نیست 
می‌پینمت عیان و دعا می‌فرستمت 
والسالام ختام الکلام. 
خالد النفشندی 


نامه سی و یکم 
در پاسخ محمودبیگ: 
امیر روش ضمیر درویش نواز محب قسدیم محمد پیگ را 
به‌عنایت الهی محول می‌داریم که به کمال اخلاص‌دیو انگان محبت‌خود 
ای رای نف این کم ات دارم هی اس 
د و کلمةٌ به‌یادآ وری این مسکین رقمزد بنان بیان شده بود رسید. 
موجب نودد و تذکار احوال آن مخاص جانی گردید. امید که کامیاب 
دولت سرمدی و سعادت ابدی که نتیجه رضای مولی و رضوان ایزد 
تعالی است نائل شوند» دولت مستعاره دنیا هم هقف 
عزیزی آشاره به‌توغل در دنیا و نسیان آخرت گرو دفتر نموده 
اتتات: 
آفبوس کهتوقت کار از ست رفت 
ایام وصال بار از دست برفت 
در معرض يت دولت ناپاینده 
صد دولت پایدار از دست برفت 
باقی از شر مکاره مصون, و به‌دولت دارین مقرون باشند. 
واسلام ختامالکلام. 
خالد 


گریده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۶۹ 


نامه سی و دوم 
بهحاجی حسن مرید خوپش وشته است": 


برادر رز حاجی! حسن را به‌خد‌ای پپی‌همنا می‌سیارم که درسفر 
و حضر | گه دارش باشد. 
توقف شما در آنجا پر بی‌سبب بود» همچنان می‌خواهم که هر چه 
برشما بگذره همه را عین مطلوب بدانند. «حافظ» گفته است: 
در طربقت هرچه پیش سالك آید خبر اوست 
هر چه‌در راه تلف می‌شود ادب‌همین است. اگربسلامت به‌خدمت 
و 
نه‌غباری برخاطر راه دهی و ند نوقف بر خود جایز داری نا دوباره 
جواب از ما طلبی. اینها همه نتیجه دون همتی و بی‌مایگی می‌باشند» و 
درمیان آن عرایض داشته, به‌این جهت تلفشان مرضی الهی بود. با 
چندرین صعمتهای ی و چونکه توقف فرموده بو دند تن 
علیا لاجمال عربضه به‌خدمت شربف حضرت قدس سره العزبز نوشته 
شده... اما نامه‌های باران طربقه و شاه عبدالعزیز و برادران ایشان را 
با دگر تفاصیل که پیشتر نوشته بودیم نوشتیم» همه را بسفارش شما 
حواله نمودیم. و النته دربن سفر افیم ی را از دعای حسن خانمه 
خالد 
از ۳۹ ی زل شمان ناه 9 ای از و 
به‌شاه عبدالله دهلوی پرساند. حاجی حسن نامه مولانا را با چند نامه دیگر در راه گم 
می‌کند و به‌مولانا نامه‌ای می‌نویسد که آیا پاز گردد پا به‌سفر ادامه دهد و مولانا درپاسخ 
بدو می‌نوید که ترد شاه عبدالله برود و پیام خود را شفاهاً به‌عرض وی پرساند. 
«یادی مه‌ردان 6۲۲۶/۱ 


۱۷۹ مولانا خالد نفشبندی و پیروان طربقت او 


نامه سی و سوم 
به‌یکی از دوستان که سفر کرده است: 
به‌سفر رفتنت مباركك باد 
بسلامت روی و بازائی 
اشعهٌ خورشید اخلاص و اختصا ص‌آن مخلص جانی همه اوقات 
در مرآت قلوب مسا کین بی‌مراد تابان و نمایان است. 
سفارش برادر طریقه بجای خود سفارش شده است» ولکن یفین 
بدانند که | کنون در سلث جانفشانان محسوب و منسلك‌اند. اما پرحذر 
باشند که زیاد ارتباطی حاصل شود نه امر موجب تهاون که اینة 
جهان نمای قلوب فقرا اگرچه گاهگاهی زنگار اندوز صحبت اجانب 
می‌شود» اما بعضی اوقات اخلاص و جانفشانی دوران را چون نردیکان 
می‌نماید» و تا اخلاص بیشتر عنایت فقرا بیشتر و تا کمتر» کمتر است. 
خلاصه, هرقدر اخلاص وجانفشانی را درخود یابند» همان‌مقدار 
لطف و عنایت آزین طرف بقین دانند» بلکه همان اخلاص عین همین 
می‌باید فهمید. د گر چه‌نویسد. و این‌را هم بدانند که قلوب فقرا مورد 
فیضان انوار الهی است. نوازندة ایشان را حق می‌نوازده وهر که خود 
را دردل اوها بگنجاند, دولتی بس عظیم‌است. و برادرطربقه ملاعباس 
دلی دارد» می‌باید درهر خصوص خدمت و انجاح مرب او را سرمایة 
سعادت دارین دانند چه پیر روش ضمیر و چه آن خادم ديربنةٌ فقیر . 
والسللام. 
خالد 
اگر اندك عاجزبی به‌سبب بعضی ناهمواریهای که خود می‌دانند», 
پیش از اپنها بوده باشد» اکنون نیست. اما خود می‌دانند که هرچه 
منافی خواهش پیر طربقت. باشد باعث قبض باطن و رسوائی ظاهر 
خواهد شد و این گناه من نیست. باقی خدمات را منتظرم. 


گزیده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۷۱ 


گوهر مخزن اسرار همان است که بود 
حقه مهر بدان مهر و نشان است که بود 


نامه سی و چهارم 
به‌یکی از خلفای خوش: 
«با مار سیه نشین و با خود منشین» 
از کثرت ارادت و رغبت و تاثیر در مریدان می‌باید دید که 
آن رغبت و تاثیر درجای دگر است» و به‌شما وصیت سخت مو کد 
می‌شود از افشای آنکه ازعقل عوام بلکه خواص دور است مانند تاًثیر 
در امورات و غرائب رابطه و نفون لطائف در طبقات سماوات» چه‌خیر؟ 
با اهل محبت به‌غایت محبت باشند» والا از غبار خاطر عسکین 
باید ترسید. بعضی حر کات از شما و فقیه محمد خود سرزده است. | گر 
این نبودی که به‌تازگی شمارا اجازه توجه فرموده بودیم» قریب بود 
نسبت را از شما سلب نمائیم. باید خوب از افشاء پرهیز نمایند. 
تنگ‌ظرفی عاقبت محمود نیست. 
اندکی پیش نو گفتم غم دل, ترسیدم 
که دل آرزده شوی» ورنه سخن سیار است 
خالد 
نامه سی و پنجم 
به اسمعیل نام ی که نامه‌نگار بوده است؛ 


برادر جانی اسماعیل عرضه‌چی را به‌حافظ حقیقی می‌سپاربم. در 
خصوص اظهار غبار خاطر مسکین هیچ جای اضطراب نیست. خود 
می‌دانید که چندها خلایق هستند که شب و روز ورد زبانشان طعن و 
لعن و تضلیل و تفسیق این حقیر است. اصلا به کسی اظهار گله یا 
درد دلی نمی‌نماید؛ چونکه آنچه فقیر از عالم معارضه ارباب طربقه 
می‌داند شما نمی‌دانی. 


۱۷ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


و فی | حقيقة از بعضی رفتار دور و نزديك شها قلت رضائی بدحم 
رسیده بود» و اظهار این سخن را نظر به‌حقوق وفای قدیم ومهربانیهای 
آن برادر صمیم عین مصلحت دانستم» و گرنه به کسی گر همه گاهی؟ 
این نوع اظهار نمی‌نموديم. 

شلاصه مدغا ۲ کاهیتن و کنبیه شما بوده و نیران بزز کوار ما 
به‌غایت غیورند» مبادا خدا ناخواسته نست به‌شماً دراز دستی بکنند» 
بدون استحضار این مسکین. من خود غرائب تصرف آن بزرگواران 
وکا ای تسایس که زا ارو ون مرت شسه وق 

بالجمله محقق بدانند که در مشرب اهل طربقت بیوفائی وتضییع 
حقوق خارج از دایرةُ مروت و برون از حبعله فتوت است. من که از 
سن طفولیت تا امروز خاطر شما را از جمیع خرد و بزر ک ارباب دنیا 
گر آهی ی قاشتهو به گرا در حضون و غیب.شها ادعای دوسته‌اری را 
کرده‌ام» چه مجال است اگر صد بسلو کی و ناهمواری را از قول و 
ففل قفا شوه ما زا ارت سوفن کم وان متا شا آفر اک بای 
این بیت به‌حال بسیار مناسب افتاد: 

گر برکنم دل از تو و بردارم از تو مهر 

آن مهر بر که بندم و آن دل کجا برم 
والسلام. 
خائد 


باه سی و ششم 
به‌شیخ عبدالوهاب سوسی": 


برادر طربقه» و منظور نظر ارباب حقيقة» سرچشمه شهود ومر کز 

۱ گاهی: گاه.عد 

۷ب شیخ عبدالوهاب مزبور از اهالی سوس یکی از قر اء موصل بوده است» اما در 
«یادی مهردان ۲۳۰/۱» 


گزیده‌ای از نامه‌های فارسی ۷۳ 


دایره و جود» فرةالعین عبدا لو هاب؛ مر ثقی مدارج مقامات» 2 
از ظهور انوار و کشف و کرامات باشند» بمنه 

دو کلمة ب‌یادا وری اين مسکین قامی تموده بودند بسیار مسرور 
شدیم. الحمدالله خود حدیت «من سن سنه حسنهة» در خاطر دارند تا 
بهسیب شما عبادالله به‌دولت‌سالامتی قلب وحضور مع‌الله ومحیت الهی 
و خشوع عبادات برسند «بمقدار اجرهم» در دفتر اعمال شما ثبت 
خواهد شد به‌شرط اخالاص و خانقاه جدیده مبارلشیاد تا می‌تواننددر 
احبای سنت و امانهٌ بدعت وعمل به‌عزیمت مسلمانان را ترغیب‌فرمایند» 
و کار را برمریدان بسیار تنگ مگیرند ب‌نحوی که ازعهده‌برون‌نيایند» 
و به‌تدریج به کمال اتبا ع سرور عالم صلی‌الله علیه وسلم مشرف شوند و 
باطن خود را همه وقت به‌طرف ارباب ارادت متوجه دارند و جواب 
سفارشات دارنده هم به‌ایشان محول نمودم. مبارك باشد هرچه مصلحت 
مسلمانان است, مادام منافی امر شرع نبود» عین صلاح‌است. والسلام 
والا کر ام. 


خالد 


نامه سی و هفتم 

به‌یر آدر خود شیخ محمود صاحب: 
مخصوص می‌دار بم. 

عریضه‌ای که فرستاده بودید رسید. و مضمونش معلوم مسکین 
گردید. نهایت « ۳ که در نامه عبدالله مبین شد جوایش را 
ایفاء بنمودیم. اما چونکه این دفعه مخلص فقرا سلیمان بیگک بدان دپار 
راهی می‌شد» به‌سطیر این چند کلمات ورزیديم. بس بر نو باد به‌حسن 
سرد وصفای سربره واخلاق حمیده واطوارسدیده گذشته‌هارا ندار لگ 


۱ این فاصله همچنان خالی بوده است. 


۷۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


نموده» و خوب متبصر و نگران باشند که نیابت چه بزرگوارها را 
می کنید. ذْلة مقتدی همگی مقلدانرا گمراه می‌دارد» و هميشه بر جادهٌ 
شریعت و طریقت پا برجای استقامت و ثبات بوده» روز به‌روز درترفی 
محاسن اخلاق و اتباع سنن و اماته بدع کوشیده. «من استوی پوماه 
و حسن خانمه منسی ننمأنید. والسالام ختامالکلام. 

خالد 


نامه سی و هشتم 

از سلیمانیه به‌یکی از دوستان در آربل نوشته است: 

ف ‏ هه ای فرح هن هر ان بای خالقس هشال 
استبشارنامه پادا وری نموده بودند. موجب پادآوری شد. 

به‌تأیید الهی صبح شنبه به‌صوب دارالسلام بغداد عزیمت انتقال 
مصمم است» و آحبای آنجا را عموماء و استادی ملا عبدالرحيم و 
برادری ما هدایت‌الله و خادم فقرا ما مصطفی را خصوصا دعاگو و 
سالام رسانیم. 

وصیت این است ترك اعتراض از مرشد و انباع شریعت غرا و 
شکستگی و نفی وجود را رکن طریقه دانند که بی‌این هرسه اساس 
سالك رو به‌انهدام و ترقی باطن موصوف به‌انعدام است و واردات‌فقرا 
ا گرچه اند باشد عزیز و محترم دانند که صالحین سلف رحمهم‌الله 
تعالی برای این دولت تر لك سلطنت نموده‌آند» و بوادی کربت وغریت 
پیموده‌اند و امروز که دولت به‌درخانه رسیده است» خبردار باشند که 
به‌تلییس ابلیس و تخبلات نفس خسبس فریب نمانند. :«درخانه! گر کس 
است باث حرف بس است». و دعا گوی خودرا به‌دعای حسن خاتمه و 
توفیق اتباع شریعت پاد و شاد نمایند» و بعداز چندی که استقرار شد» 
حاجی حسن بهشرف صحبت مأذون است. والسلام علیک ورحمةالاه 


گریده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۷۵ 


و بی حافهه 
خالد 


نامه سی و نهم 
به‌یکی از دوستان: 
حافظ شیر ازی «افاض الله علیه شا بیب رحمته» می‌گوید: 
بر تو خوانم ز دفتر الخلاقی آبتی در وفا و در بخششی 
هر که بخراشت‌جگر بدجفا همچو کان کریم زر بخشش 
کم‌مباش از درخت سایه فکن ۱۳ 
ان ضیدفه یساده کین نکته ام ه رکه برد سرت گهر بخشش 
خلاصدٌ کلام. تحمل ایذای اهل عصر مرضی خداوند دادار؛ 
و مرغوب سید مختار «صلی‌الله علیه و سلم»» و محبوب اولیای کبار 
است. و اینکه گفته‌اند اگر حضرت رسول «صلی‌الله علیه وسلم:» ژنده 
می‌بودند قبو لنمی‌فرمودند» غلطها دارده یکی اینکه سرور زنده دلان 
زا مره شم یایند دانست,حامی. کوید: 
زنده عثق نمرده است و نمیرد هم رگز 
لایزالی بود این زندگی و لم‌پزلی 
دوم اینکه ماجراهای ازین عجیب‌تر برآن حضرت آمده است. 
و 
نموده‌اند. اصلا لب‌را بهشکوه نگشوده‌اند. سوم اینکه قبول نانمودن 
این گونه بدسلوکی نه این است که به‌ظاهر کمر عداوت ببندند» بلکه 
کار را به‌ساحب کار باید گذاشت که زود در دنیا و يا دیر در آخرت 
از عهدةٌ کار بیرون خواهد آمد. دگر چه عرض نماید. والسلام‌علیکم. 
خالد 


۱۷۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


نامه چهلم 

ب‌یکی از دوستان: 

چو می‌رفتم به‌سلطان خیالت چشم دل دادم 

ز دیده غائبی. اما نخواهی رفت از پادم 

سپاس و ستایش صانعی‌را سزد [ که] کریمان را بر علو همم 
گماشته» و دانشمندان را بر معالی شیم برافراشته. و درود پیشمار بر 
روان سید ابرار و سرور اخیار, اعنی احمد مختار و آل و اصحاب او 
که بنابیع حکمت‌اند و منابع دولت‌اند باد» به‌نحوی حصر و عد از 
سرحد او بیرون» و از مراب اعداد افزون‌تر. 

به‌منظور ما که محبوب فی ذات است معلوم باشد اگر جوانب 
انصاف‌را منظور نمایند» ماشاءالله خود تصور سفر حجاز به‌نحوی است 
بهر محبت دلرباء چه‌جای آنکه در مدت حیات پکبار» بلکه بالفعل کسی 
هر روز از چند بوادی غبارها انگیزد» و هر شبی آهووار در هر 
رملی برخیزد» و حق رأآفت و کمال محبت کسی‌را سزد در کشا کش 
احوال» و از سواری و حل" و ترحال رقت القلبی نصیب او شده» و 
از باغ روضهٌ اسرار, و گلئن جامع حکم و اسرار گلی چیده» و بوی 
خیری به‌دماغ او رسیده و از فیوضات حرم محترم هبه‌ای به‌جانب او 
وزیده. آری «لله الحمد ثم له الشکر بمجامع حمده و شکره» این 
جانبان را رجای اندراج از آن زمره بسیار است» و ایشان را از 
نفرستادن مکتوب و سفر سلامتی اعتذار. رجاء واثّق پروره گار عالم ما 
را و شما" با خود دارد و بیخود نگذارد. والسللام. خالد 


نامه چهل و یکم 
به‌یکی از دوستان ,که وی را به آمدن نزد خویش دعوت کرده است. 


ی ی 
۱ وجل: صحبیم «رحل» م3 
۲ب ها را و شما. «ما و شما را»#<. 


گزیده‌ای از نامه‌های فارسی ۱۳ 


وصبت کلی همین است: هر کس را برفسق و معصیت مبتلی بینی 
ودرا از آو نهر ندانی:» کی نی امار مکاره به‌مفتضای: بشربت 
چیزی از حسب و نسب در میان آورده وسوسهٌ بهتری یا برابری در 
میان آرد» به‌قلب صنوبری متوجه به‌الحاظ رابطه استغفار کنند. ای‌بسا 
ا ان وش کا ی کی راون ناوات 
علم و عمل و حسب و نسب و کمال و عرفان که مررشد وقت بوده‌اند 
بی‌ابمان مرده‌اند. هر گاه مدار برخاتمه باشد. مجال عجب را بر خود 
گذاشتن از غایت ادباری است. 

تالم رها اور زان اس و مرا کر اراس هو ی 

خوشنودی ایشان برای شما به‌غایت سودمند است. والسلام علیک. 
خائد 

نامه چهل و دوم! 

والهٌ شوق جس‌ال دوستان . بی‌نصیب از گشت و باغ و بوستان 
بندهٌ وامانده از وصل حبیب «دخالد» درمانده در هندوستان 
بعداز عرض دفتر» دفتر نیازمندی و اظهار طومار» طومار اشتیاق 
ی کان سعادتمندی عرض می‌دارد» به‌وجهی که بهتر از اش در حیز 
امکان و سرنوشت انسان نباشد. به دارالخلافه «شاه جهاناباد» در 
صبح بیست و شم ماه ذی‌الحجها لحر ام نبنه ۱۳۳۴ هزارو دوصد و 
پیست و چهار داخل شدیم و بعد از تهیهٌ تحف و هدایا در عصر همان 
روز به‌دولت قدم بوسی حضرت غوت‌الخلائق و قطب الطرائّق شیخی 
شیخالاسللام و امامی امام‌الانام فیض‌یاب سعادت ابدی شدیمء «الحمد 
لله الذی هدانالهذا و ما کنا لنهتدی لولاان هداناالله», و ان هفت 
ماه تمام است که خالك آستان ملائك آشیان را سرمهٌ دیدهٌ امیدواری 
۱ مولانا خالد این نامه را در رجب ۱۷۷۲۵ هجری از شاه جهانآباد هندوستان 

برای سید عبدالقادر شوهر خواهر خود نوشته که در سلیمانیه اقامت داشته است. 
یادی مهردان ۱۷۴/۱ 


۱۳۸ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


کرده, و شب و روز معتکف حضور باهرالنور که مرغان اولی اجنحه 
را با وجود تیسر محضرش ساب؛ سدره را سدسعادت دانسته. صدره 
گریزان می‌پویند» هستیم. 

اگرچه این دولت ابدی که ایزد بی‌علت به‌محض فضل خود این 
روسیاه سراپاگناه را بدومخصوص فرموده است» جای آنست |[ که] 
به‌ثکر گزاری آن عمر نوح وصبر ایوب‌را در خاكروبی آستان جان 
جهان‌به‌س‌بريم» اما سبب به‌اینکه سواد کفر وتاریکستان‌ضالالت‌ومعاصی 
بکلی نور شریعت غرا را پوشیده» در اقتضای باز آمدن به‌آن صوب 
نه به‌آن مکان ملك خاطر شریف آن حضرت تعلقی به‌غلام داشت و از 
آنجا که صلاح امور دینی و دنیوی برایشان پوشیده نمی‌ماند از 
صلاح ایشان در گذری عین شقاوت بوده» آمسدن را به‌رضای ایشان 
موقوف داشته‌ایم» هروقت اشاره شود, بسر رویم. 

وصیت این‌جانب به‌دوستان وهواخواهان خود اینست که‌هر کس 
به‌قدر اهلیت خود از دنیا معرض و به‌خدا مقبل باشد. 

دنیا نه‌همین فلوس و جامه است» هرچه بنده را به‌او رغبتی 
باشد» دنیای اوست و هواخواهان خود را از خدا می‌خواهم که 
به‌اطواری مشغول شوند که فردا روز حساب در دیوان خدا سرخ‌رو 

فرباد از زرد روئی آن روز و در حق ابشان همین وصیت است: 
«من عمل صالحاً فلنفسه و من اساء فعلیها» والسللام. 

خالد 


نامه چهل و سوم 
دو ستانه: 


مخلص واقعی بعداز تقدیم شرایط یگانگی, و اتحاد مشهور 
رآی يك‌جهتی» اقتضای محبت انتما می‌دارد» که چون سرافر ازنامچةٌ 


گزیده‌ای از تامه‌های فارسی ۱۷۹ 


نامی» و ملاحظه گرامی؛ به‌پاد] وری این دوسندار رقمزد کلث درر 
سلث فرموده بودند» در اشرف زمان به‌مطالعه‌اش ممنون و خوشحال 
شدیم. چون مبنی براستقامت مزاج کثیرالابتهاج بود» فرح تازه و 
سرور بی‌اندازه رخ نمود. 

اگر از روی بگانگی متوجه احوالات محبت آئین شوند»؛ 
الحمدلله‌از یمن‌همت شماً ان روی نداده سوای مفارقت. و با واردین 
این ولایت کیفیت را ارسال فرمایند. 

خداوندا بمحق شاه مردان ‏ جدا افتادگان را جمع گردان 
باقی الدعا. والسلام. 
خالد 
نامه چهل و چهارم 

دوستانه: 


مخلص دیرین» و داعی صداقت تضمین, لوح طراز صفحٌ 
جانفشانی» و مصدع خاطر آن مخزن مهربانی» و سفینهٌ درر نکته‌دانی» 
و حدیقهٌ شکر افشانی می گرددء که پیویسته فواد صداقت نهاد» و 
آرزومند استدراك احوال خیریت منوال؛ و وسیله‌جوی تذکار خاطر 
مهر اشتهار بود» بلکه علی‌الدوام طوطی ناف نغمه پردازی تکرار این 
توبیت. | فان است؛ 
نعننا کناد: که بکیازن دیگرت ببنم 
چو دیده باز کنم در برابرت بینم 
چوصید مرده پس‌ازمر گی دیده‌ام بازاست 
بدان امید که یکبار دیگرت بینم 
لهذ!» به‌فحوای «المر اسلة نصف المواصلة» به‌ترقیم این کلمه 
پرداخت. و به‌شرف دست‌بوسی او را ی ساخت. والسالام. ختامت 
الکلام. 
خالد 


م مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریبقت او 


نامه چهل و پنجم 
دوستانه: 


سلامی جانفزا حون ناه می . تحیاتی فزونتر زان پیاپی 
بر آن نوباوةٌ باغ جوانی که‌باشدزهر بی‌او زند گانی 
بعداز ارسال گلدستهٌ سلام» و پس‌از نهیهُ سنبل نورستهةٌ تحیات 
اس هر مس و سار مت را 


به اشداد ناثرهٌ هاجرء هجران در طراوت نضارت او تأثر یدید آید» و 
ترقی شاخسار گلبن گلزار کشور اخلاص از حد زیاده نه به‌قراریست 
از صرصر عاصف مخالف و امتداد زمان حرمان تحول و تسذبل 
نماید» بر ذمهٌ وفا کیش و رقبهٌ صفوت اندیش خود متحتم شمرده. 
به‌تقریبی از تقریبات حسنه, و وسیله‌ای از وسایل مستحسنة خود را 
ذره‌وار جلوه گر خاطر مهر اشتهار نماید. لهذا این مدعارا وسیله 
ساخته که فلان کس عازم صوب سده سنیه که کعبه مراد خواص و 
عوام است می‌شد. و السللام. 

خالد 


نامه چهل و ششم 

دوستانه: 

سلامی باصفاتر از نفحات نافة تاتار» و تحیات خوش نماتر از 
روایح گلهای بهار. و دعوات سوزافزاتر از نغمات عنادل گلزاره 
بر جناب آن روشنی بخش دیدهٌ اشکبار» و اندوه‌زدای فوآد شعار. و 
آن مرهم سینهٌ مجروح خارء و آن مايةً زندگی و حیات رو گار» و 
آن بهجت‌فزای خاطر عاشقان دل‌فگار» مهدی و مبعوث و ارسال و 
آسبذان.هی کرد 

بعداز اهدای گلدستةٌ ادعیهٌ وافیه» و پس‌از انهای سنبل نورسته 


گریده‌ای از تامه‌های فارسی ۱۹۰ 


اننیه تافیه» و نشر روایح طلبهٌ سربسته تحبه صافیه, هویدا می‌شود. 
اپنکه اگر از روی وفور لطف جبلی» و از کمال اشفاق کلی 
متوجه احوال شوند» لسان حال همیشه بدین مقال مترنم است: 
گر بی تو شوم شاد غمم روز فزون باه 
را تنم مر شم فسوی واه 
خر نو مرن نگرم نی کل روف 
چون غنچه دلم ته به ته آغشتهٌ خون باد 
دگر جواد خامه لنگک» و عرص نامه تنگت. نه اینکه شرح ماجرای 
فراق کم است, بکه" زبان از کمال اشتیاق ابکم است. واسلام. 
خالد 
نامه چهل و هفتم 
در پرسش از حال دوستی بیمار: 
تنت به ناز طبیبان نیازمند مباه 
هداز کت | ررنه ون مبأد 
سالامت همه آفاق در سالامت تست 
به‌هیچ‌عا ر ضه شخص نو دردمند مباد 
درین‌وقت مسموع گردید که‌خدا ناخواسته کمتر عارضه‌ای‌به‌مزاج 
وهاج کثیرالابتهاج آن درةالتاج راه پافته. خد! شاهد حال و ۲ گاه 
ما فی البال و خبیر صدق مقال است از تاریخی که این خبر موحش 
اثر به گوش این بك جهتی مظهر رسیده, شب و روز علی‌الدوام دست 
دعا بهدر گاه قادر لاینام برداشته, سلامتی ذات مستجمع‌الحسنات» آن 
برادر نیکو علامات مسالت می‌نماید» که ان‌شاءالله عن‌قریب از خزانه 
غیبیه شفای شافی و دوای کافی به‌آن برادر از تن زپاده‌تر با جان 
برابر» کرامت فرماید. والسلام. 
خالد 
۱[ 


۱۸۲ مولانا خالد نقنبندی و پیروان طریقت او 


به‌مالا هدایتالله ,اربلی به‌مناسست د رگذشت فرزندش که سلیم نام 
داشته است. 


مخدوم من هدایت «لیس بصادق فی دعواه من لم بتلدد بضرب 
مسولاه» مال و اموال و او لاد و ارواح و اجساد را سلمانان حقبقی 
به‌اختیار» فدای محبوب بی‌همال تقدس جماله نموده‌اند. | کنون که ما 
مرد اختیار نیستیم» اگر مولی جل شأٌنه بی‌اختیار ما ذخیرةٌ پیشروی 
برای قیامت ما آماده فرماید» جای اضطراب نیست. 

ام کاد مات کار شیاه تس امط وه اور ام رد 
ب‌حضیض صبر آمدن, پائین‌تر مقام مسلمانی است. نگویند فلانی سخن 
می گوید» ما خود جگر سوخته‌ايم. البته نقول وفات فرزند دلبند» 
بهاءالدین را شنیده‌اند» بلکه مشخص بدانند بنا به‌عنابت که نسبت به 
سلیم داریم چندها فرزند این مسکین مرده‌اند» تأسف این فرزند» سلیم 
از اغلب آنها زیادتر بوده. اما چیست که به‌عظمت و محبوبیت محبوب 
بی‌زوال قدر و مقداری داشته باشد؟ د گرچه نوپسد. جمله نزد خواص 
و عوام گفته شد. و السلام والاکرام. 

خالد 
نامه چهل و نهم 

تسلیت: 

وقوع قضیهٌ پرواز روح پرفتوح مغفور مرحوم. به‌نوعی در 
کانون سینه افروخته, و زبانهٌ غموم بروز مصیبت غائله رجوع شهباز 
روان جنت‌مکان او بسوی آرامگاه اصلی خود که جنان است,به‌قراری 
مغز و استخوان این سهیم الاحزان سوخته, 

کز ازل تا به ابد کاتب تقدیر اگر 

خامه ترا تون کیش « داژن فقو 


گزیده‌ای از نامه‌های فارسی بر 


شرح اندوه درون هیچ نیاید به‌حساب 
گر نویسد الف و صفر گذارد برس 
لهذا زبان خامة بیان را برید» و پای صبر را به‌دامان تحمل 
کشید» و مستدعی انجاح این مطلب گردید هرچند حکمت آموختن 
لقمان است» چونکه طناب عمر زنده به‌مقراض فنا بربدن» و تذرو 
روان هر بنده به‌شاخسار ممات پربدن» و پیراهن حیات ما سوی الله را 
به‌اصابع قضا وقدر دریدن امرست ناگزبر و آینده‌ایست بی‌تدبیر» 
و گریه را بعداز وقوع و سو کواری را بعداز وقوع سوای ندم حاصلی 
نیست. و یه وافی هدايةٌ «اذا جاء آجلهم لا بستًخرون ساعة» و کريمةٌ 
« کل نفس ذالْقة الموت» و « کل من علیها فان» برین مدعا شهود 
عدول, و کلمات طببهٌ سلف و خلف نیز درین باب موثر و مقبول 
خدمت که: 
شربت مرگ است می‌ب‌اید چشید 
مرگ را درمان کجا آید پدید 


نماند هیچ کس در زير گردون 
کرش ک گذاه در خیاتا: در هون 

انواع خالاصه ]یات فصیحه» و اخار صحیح» و اشعار صر بحه 
درین باب «۱ که من آن تعد و آوفر من آن تحد» لهذا خود را از 
احر جزبل مودای «ان الله مع‌الصابرین» و وعد ان و علاوءٌ / وبشر 
الصابرین الذین اذا آصابتهم مصيبة قالوا انا الله و انا الیه راجعون» 
بی‌بهر ه نفرمایند. 

امید به خدای عالمیان ز بسکه چندانکه خالك بر سر مرقد نوباوءٌ 
بوستان مردمیت» و آن کل غنجه کشتان ادمیت طاب خبراه هست» 
زباده زندگانی و کامرانی و شادمانی برای آن عزیز جانی و سایر 
پس‌ماندگان آرزانی داراد «بالنبی و آله الامجاد». والسلام. 

خالد 


۸۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


گر رپخت گلی ز باغ دولت بر خالك 
ان باخست ازخدرشت کل آیمون بان 

ا گرچه مصیبت مر گکاولاد که پارة اکباد و جگر گوشه عبادنده 
| کثر اصحاب صبر و سداد و ارباب هوش و رشاد را از جا می‌برد» و 
اما به‌حقیقت که سبب وصال محبوب بی‌متال و موجب دولت دیسدار 
جمال ذیا لجالال باشد» نعمت است نه بلاءء و راحت است نه عناءء و مرد 
حکمت نیوش‌نیزهوش که کوه راسخ حق‌الیفین و دوحة برومند 
صاحب ثمر اسلا و دین است ازهبوب عواصف نوائب ازترلزل امین‌و 
نعمت و نقمتش به‌شکر و صبر حسرت بخش و غبرت فزای دبو لعین و 
جالب رحمت ارحم الراحمین است | گرچه حسن‌ظن به‌شما محقق‌است» 
اما عرش اداه ست دی اخناشیزت سیف ری انب ققل نله 


ثم ذرهم» والسلام علیکم. 
خالد 


رسائل مولانا خالد التقشبندی 


رسالته‌الاولی" فی العقائد 

بسم الله الرحمن الرحیم 
اشهد الله تعالی» واشهد مالائکته و انبیاءء و اولیاءء و جمیع من 
حضر او غاب روحانية و جسماً من‌الانس والجن والملك مع سائر ما 
له الا ان شا موسامه وا با یمه عم ای ان میم ی و 
جازمة متواطاً فیها القلب واللسان بان الله النی خلق العالم بعد مالم 
یکن, اله واحد واجب الوجود لذاته» متصف بکل کمال, و منزه عن کل 
نقص, متفرد باستحقاق العبودية علی‌العالم اذ هو مالکهم حقيقة لانه 
الذی اوجدهم من‌العدم» و منفرد بالالوهية والقدم و البقاء و بالخاق 
والقدرة» لیس بجسم ولا جوهر ولا عرض. و کذلك صفانه» لا پقوم 
ب‌حادث» ولا بحل فی شی» ولا بتحد بغیره» مقدس عن‌التجسم و 
توایعه و عن الجهات والاقطار مرئی فی‌الدارین بالقلوب وفی الاخرة 
بالابصار. کان ولم یکن معه شی» لا بداية لوجوده» ثم احدث العالم 
باختباره ولم یحصل له بسببه کمال ولم بتجدد له تعالی بایجاده اسم ولا 
مه با کم یرل ماه ومفا که حاغمت تایه تفای الوایم ,وله 
والفعل» حی قبوم. خالق کل شیء علوا وسفلاه براً و بحرء جسماً و 
جوهراً و عرضاً» حتی آفعال العباد الاختيارية» علیم بکل شیء کذلك 


بع: الرقعةالاولی. ‏ 


۱۸۶ مولاأنا خالد نقشبندی و پیروان طر بقت او 


من‌الموجودات والمعدومات و من‌الکلیات والجزئیات» عالم الغیب 
والشادة» بللاغیب‌فی‌حضر نه‌فالکل‌شهادة» بعلم‌خائنةالاعین وهواجس 
الضمیر» کیف لا وهوخالقها. الا یعلم من خلق وهواللطیف لخبیر ولا 
ره ره شخ ارانه في ال رشن سالیما یاه نت ای تفر 
بشیء حتی اراده. کمالم برده حتی علمه, فما فی‌الوجود شیء الا وهو 
راون لا نی مر لک شاه لاک فایرمای گس 
کذلاث» سمیم بکل شی کذلك» بصبر بکل شی» لا بخرج عن علمه 
مثقال ذرة من المعلومات» ولا بخرج عن سمعه ذرة من‌السموعات» 
پسمع کلام النفس فی النفس» وصوت المماسة الخفية عند اللمس» ولا 
پطلع عن آبصاره شیء من المبصرات» بری سبحانه دییب النملةالسوداء 
فن: الیل الا هی المع ا لد وم اش اه فیس اه 
الدآداء خلف الف حجاب» سواء لدیه الاقرب والابعد» یتکلم لا عن 
صوت مقدم او سکوت متوهم. بکلام ازلی مقدس کسائر صفاته» کلم 
به‌موسی و انزله علی‌الرسل, و سماه قرآناً و زبوراً وانجبلا و توراة 
و صحفاًء حیانه لیست بالروح والجسد والارکان» و علمه منزه عن- 
التفکر و سبق الجهل و تطرق النسیان» و ارادته مقدسة عن الاضطراب 
وعن القلب والجنان» وقدرته مبرأة عن توسط الالات وتأٌیید الاعوان, 
و سمعه بری: عن نوهم الاصمخة والاذان» و بصره لا بتخیل له الحدقة 
والاجفان» و کلامه لیس من فم ولهات ولسان» فسبحانه و تعالی رب 
کریم عظیم السلطان عمیم الاحسان جسیم الامتنان» و کل من صفاته 
لا تکثر فیهه و کثرة التعلقات لاتوجد فیها کثرته لا بقع شیء من شیر 
ارادته» ولا یکون فی ملکه ا ۷ مایشاء من خبر و شرء» والکفر والمعصية 
هه هت و ای مت ال لس 
الوقائع الانية من افعال العباد و غیرها و ما پجازون علیه و کتبها 
باشخاصها و احصاهاء فلا بجری شی- الا علی طبق ما سبق فی علمه. 


رسائل عربی ۱۸۷۲ 


نامه بت" 
دربارة عفاید 
ترجمه: 
بنام خداوند بخشندة مهربان 

شاهد می‌آورم خدای تعالی و فرشتگان و پیامبران و آولیاش 
را و تمام کسانی که روحاً يا جسماً از انس و جن و فرشته و دپگر 
وان ک هار آدربق مامتان اه 5 
می‌دانيم و از آنچه که غیر از خداوند کسی آنها را نمی‌شناسد که من 
شهادت قاطع می‌دهم که دل و زبانم هم‌آهنگی داشته باشد به‌اینکه 
خداوند که پس از نیستی جهان را آفربده» خدائی است یکتاء و اجب 
الوجود و بهذات خود موصوف است به‌تمام کمالات و پاکیزه از هر 
نقصان و پگانه کسی است که شایستة پرستش است برای نمام جهانیان 
زبرا مالك حقیقی آنهاست و کسی است که جهانیان را از نیستی 
به‌هستی آورده و پگانه است به‌شایستگی پرستش, قدیم بوده و پایدار و 
نیز در آفرپنش و توانائی پگانه است» جسم نیست» جوهر نیست» عرض 
نیست و همچنین است صفات او. هیچ حادثه‌ای به‌وجود او قائم نیست 
و در چیزی حلول نمی کند و با چیزی متحد نمی‌گردد. پا کیزه است 
از اینکه درجهات و اقطار قرار گیرد. 

نی بحان با جعقم فاد کر هنتخ رم فتاه هی شوان ء 
بوده است و با او چیزی نبوده» آغازی برای بو او نیست» جهان را 
به‌اختیار خویش آفریده و با آفرینش جهان» کمالی برای او پیدا 
نشده است و نیز با آفرپنش کائنات اسمی و با صفتی برای او تا ز گی 
پیدا نکرده است بلکه همیشه دارای اسماء و صفات ذاتی بوده است. 


۱ سوره؛ ۷۵ آیات ۲۲ و ۲۳ وجوه یومئذ اضرة السی ربها ناظرة (آن روز 
گروهی ازشادی رخسارشان برافروخته وباچشم دل جمال جهان آفرین‌را تماشا می‌کنند) . 


تم اه ی ان بر فا نار 
است» آفر‌بننده هرچیز است خواه از عالم بالا یا عالم پست» خشکی با 
درپاء خواه جسم پا جوهر با عرض, حتی از کارهای اختیاری بندگان» 
و آ گاه است برهر چیزی» داننده نهان و آشکار است بلکه چیزی از 
او نتهان تیسته همه بر ای او اشکارندتو ۱ که است بر خیانت جشمها 
(بر چشمهای خیانتکار) و آنچه که بر دلها خطور می کند. چگونه 
ممکن است ۲ گاه نباشد درحالی که او افرینندةٌ آنهاست «الابعلم من 
خاق و هواللطیف‌الخبیر»" و نیز در زمین و آسمان چیزی از اراده 
او خارج نیست. 

قدرت او برهرچیزی بستگی پیدا نمی کند جز اینکه قبلا آن‌را 
اراده حرف باشد» همچنانکه چیزی را اراده نجی گنف نا آن را ند‌انسند 
باشده پس چیزی در عالم وجود ندارد مگر اینکه اراده شده و تحت 
قدرت اوست» بلند مرتبه‌است» هرچیزی‌را اراده می کند وبرهرچیز: 
تواناست» همچنین شنوا و بینا به‌هرچیزی است. 

کوچکترین ذره‌ای از دانستنیها از علم او خارج نیست و دره‌ای 
از شنیدنیها از شنوائی آو بیرون نیست. 

سخن دل را در دل و خفیف‌ترین صدای هرچیزی را که لمس 
می‌شود» می‌شنود و از دیدنیها هیچ چیز از نظرش پوشیده نیست. 

او که منزه است حر کت مور سیاهی را در تیره شب بر روی 
فرش سیاهی می‌بیند. کوچکتربن چیزها را که در پشت هزاران پردهٌ 
سیاه است» می‌نگرد» دور و نزديكثا برای او یکسان است. سخن‌می گوید 
بی‌واسطه صدائی که آن را ایجاد کنند یا خاموشی که تصور رود. با 
کار رازن ان سای تا شاک هاند» با موسی سخن 
کی ان شون زا خریباهر ان تارلن. کرو فرا مه نان وا این 
و تورات و صحف نامید. 


۷ب سور ۶۷ آبةّ ۱۴ (آیا نمی‌داند» درحالی که او دارای لطف و بر هر چیز 
گاه است) . 


زندگی او به‌جسم و روح و اعضاء نیست و علم او از تفکر و 
هل قرای تاه رس افیف ام ایک ات رقم و ی ور 
کر او ازففز هن ه است» نامیاز اد از و عورت کملت کته کان 
و شنوائی او از تصور وجود پردٌ صماخ و گوش ظاهری بری است 
و برای بینائی او مردماث و پلاث قابل تصور نیست و سخن او از دهان 
و فك و زبان نمی‌باشد» منزه و بلند مرتبه است. 

پرورد گاری است بزر گ» دارای عظمت تسلطء بخشش اوفرا گیر 
و نعمتهایش بسیار است. 

بسیاری صفات او فزونی برایش ایجاد نمی کند و کثرت تعلقات 
صفات او در آنها کثرتی ایجاد نمی‌نماید. 

چیزی بدون اراد او به‌وجود نمی‌آید و چیزی بدون خواست 
در ملکش ایجاد نمی‌شود و چیزی از خبر و شر و کفر و معصیت در 
ملك او صورت وجود به‌خود نمی گیرد مگر به‌خواست او بدون اینکه 
فتتوار ای را داده باشد یا بدان حتی راضی شود ا ان | حوست ات 
باشد و آو در ازل تمام وقایع آینده ازقبیل کردار بندگان و غیره را 
می‌دانسته آست و آنچه که بدان افعال پاداش داده می‌شود و تمام افعال 
باداش نازرا فا تاه سفق آمار کیری درده اس خیم 
چیز جاری نمی‌شود مگر مطابق آنچه که در علم او گذشته است. 


ال قعةالثانیه 
الی مقام النبی صلی‌الله علیه وسلم 
بسم‌الله الرحمن الرحم 
آلیهرتفگن ی ا تفه الموت الطالی تففه. الایی نات 
علیه فی غده و ما اقترفه فی آمسه, خالد» الی سدة مر کز دایرة السعود» 
و سبب ایجاد کل موجود» و صاحب‌المقام المحمود» وینبوع الکرم 
والجود» سید الانبیاء والمرسلین؛ المبعوث رحمة للعالمین قائد الغر 


۷۹0 مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


المحجلین» النبی الهاشمی الابطحی الیثربی العربی القرشی, علیه وعلی 
ال یه اتص الصل هواس ات فات وهای نله فی بل بیع 
یت ان ات یی الیت یه ای ال هل 
یترقی فی العثرات پوماً بعد بوم» ویحمل اوزار الرعایا و البرایا قوماً 
بعد قوم» فلا یوفق لتراك الکل حتی بطوی البید الی هاتيك الحضرة 
العلية بال رس دون الاقدام» ولا بوید لانباع شربعتکم الغراء» و احیاء 
سنتکم السثية البیضاء بالتمام» ولا بستعد لترگ الظلم و بسط بساط العدل 
لیستریح بسببه الانام» ویرضی عنه الرب المهیمن العلام» و پسر بهذلك 
الجناب علیه و علی آله و صحبه الصلوة والسللام. 
ظلمت سنهة من احیا الظلام الی ان اشنکت قدماه الضر من ورم 
فواحسرتا" علی ما فرطت فی جنب الله, ولاحول ولا قوة الا 
بالله» فالی من اشکو سوء حالی سوی ذلك الجناب» ولدی من ابث ما 
انا فیه من الاضطراب» وانت خليفة الله علی عباده» و هادی الانام الی 
موه کی هه ایا و که 
ماه ای مس ی اس یه ای 
والتوجه مع‌الاخلاص الی ارض الحجاز, «ومن زحزحعن‌النار وادخل 
الجنة فقد فاز», و اما الاعداد للعدل والاتصافه و خفض الجناح 
والانتصاف و ترك البدع والاعتساف والا فها آنا منکوس الرآس بین 
دی ربی بوم‌القيامة» و متبقن للندم حین لاتنفع الندامةء و صلی‌الله 
علیکم و علی اخوانکم النبیین؛ و علی آلکم و صحبکم اجمعین» بداء 
گل کلام و ختام. 


قتاف عی ۱۹۰۹ 


نامه دوم 
ترجمه: 
به‌پیشگاه پیامبر که درود خدا بر وی باد 
بنام خداوند بخشندء مهربان 

عریضه‌ای است از بنده‌ای گناهکار و نسبت به‌خود ستمکار که 
نمی‌داند فردا چه بر او خواهد گذشت و در گذشته چه کاری کسرده 
است به‌نام «خالد» به‌آستانة مر کز داثشرءٌ سعادت و سبب ایجاد تمام 
موجودات و دارای مقام محمود" و سرچشمهٌ کرم و بخشش, سید 
پیامبران» کسی که برای رحمت تمام جهانیان فرستاده شده است» 
پیشوای بندگانی که صورت و دست و پایشان در روز قبامت سپید و 
درخشان است" پیامبر هاشمی مکی مدنی عربی قربشی که بر وی و 
دودمان وبارانش به‌اندازء معلومات خداوند درهرصبح وشام» بهترین 
سللام و درود باد. 

هرآینه بندهٌ پینوای فقیر و گناهکار پیچارةٌ گریان که پیوسته 
در لغزشهاء هر روز پیشروی می‌کند و متحمل گناهان مردم» گروهی 
پس‌از گروه دیگر می‌گردد. به‌ترك همه آنها توفیقی به‌دست نمیآورد 
مگر اینکه پیابانها را با سر بپیماید و پیروزی برای پیروی از شربعت 
غرا و زنده نگاهداشتن روشهای روش و درخشان شما بطور کامل 


بزرگوار (ص) سربه‌سجده گذاشته» برای رهائی بندگان از سختی و عذاب شفاعت 
می‌کند و مورد قبول واقع می‌شود. حقتعالی در قرآن کریم به‌نام «مقام محمود» بدان 
آشاززه مقر ماید: 

۲ اشاره بدین حدیث است که می‌فرماید: آن امتی یدعون یوم‌القيامة غرامحجلین 
(پیروان من در روز قیامت با چهرةٌ درخشان و دست و پای سفید فراخوانده می‌شوند) 
منظور آنست که صورت و دست و پایشان در نتیجهٌ وضو گرفتن سپید و درخشان است. 
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ندارد تا اینکه بسبب آن مردم پیاسایند و خدای نوانای دانا از او 
راضی باشد و آن جناب بزر گوار که درود و سالام خدا بر او و آذ و 
اصیحایش باد» مسر‌ور کر توق 

تیوه . کی در رها کرده‌ام که شب زنده‌داری می کرد نا جائی 
5 پاهای هیا کگرن از رنج آماس خسته و وامانده می‌شدند) . 

دریع که در راه خدا کوناهی کردم و حال آنکه جز به‌اراده 
خداوند» هیچ توانائی و نیروئی در کار نیست. 

پس نزد چه کسی جز بدان استانه پناه برم و از تشویشی که 
بدان دچار هستم نزد که دادخواهی کنم؟ درحالی که تو جانشین 
| راهنمای مردمی بر راه استواری و فربادرس 
و پیشوای هر درمانده بسوی حقیقتی و ستگیر هر بریشان و رساننده 
او ب‌مقصو دی . 

امیدواری من با رهائی ازین گردابهاست و روی آوردن با 
اخلاص‌به‌سر زمین‌حجاز «فمن زحزح عن‌النار وادخلالجنه‌فقد فا ز »۰ 
وبا اینکه كمك کردن به عدل و انصاف و گستردن بال و دادگری و 
ترك بدعت و جور و ستم و گرنه من در حضور پروردگار در روز 
قیامت سرافکنده شوم و بقین دارم به‌هنگام ی که یشیمانی سودی ندارد» 
دچار ندامت گردم و درود خداوند برشماً و برادران پیاسرتان و بر 
دودمان و یارانتان همگی در آغاز و پایان هر سخن. 


الر قعة الثالنة 
کتبها الی اخیه الشیخ محمود الصاحب اطفاء لخلاف بین علماء 
السليمانية 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب‌العالمین» والصلوة والسللام علی سید المرسلین» و 


۱ سورهٌ ۳ ای ۱۸۵ (کسی که او را از آتش دور سازند و وارد بهشت شود. 
به‌راستی پیر وز شده است). " 


رسائل عربی ۱۹۳ 


علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد فقد ورد مرسومکم الناطق بأنه وقع 
الخلاف بین السادات الموجودین عندکم فی ان آرواح الانبیاء الکرام 
علیهم الصلوة والسلام این تکون فی البرزخ. هل هی حالهٌ فی اجساد‌ها 
المکرمة کما کانت فی‌الدنیا ام فی آعلی علیین, ام غیر ذلكث؟ فما تحرر 
الامر فطلبتم التحقیق من العبد المسکین. 

فنقول و بالله التوفیق: الادب ار لابعین مقر معین لارواح 
الانبیاء صلوات‌الله و تسلیماته علیهم و علی آلهم و صحبهم اجمعین 
ولا پعتقد آن فی عالم الامکان من‌السموات والارضین بقعة تخلو من 
مدد روحانياتهم" عموماًٌ, و روحانية سیدهم و خانمهم خصوصاء بل 
یجب اعتقاد انهم احیاء و اجسامهم فی قبورهم. و حياتهم فوق حیاة 
النهداء» یصلون و بحجون ویلبون و بقرآون القرآن و یسحون 
تلذن؟ بطاعة الله تعالی و پزیدهم الله تعالی بذلك من فضله» فلا پردان 
الاخرة لیست دار تکلیف لاحتمال حياة الجسم بدون الروح کما 
هوالمقرر عند اهل السنةء ولاینبغی التصریح بان حباتهم فبها کحباتهم 
فی الدنیاء ولا بمقارنة الروح للجسد وان جاز ذلث. لاحتمال حیاة 
الجسم بدون الروح کما هو معلوم. لان الروح عندهم من‌الاسباب 
العادية کالشراب والطعام للری والشبع» فالله تعالی قادر علی خلق 
تنك السببات بلا هذه الاسباب, فیجوز کون ارواحهم فی اجسادهم 
و اجسادهم فی قبورهم» ویجوز کونها فیها وهی منعمة بسیرانها فی 
الملك والم‌لکوت علی طریق خرق العادة ثم تعود الی قبورهم حبث 
شاءالله» و پجوز کون اجسامهم احیاء فی قبورهم بلا ارواح کما تقدم 
والارواح حیث شاء. 


۲ب بغ: روحانيتهم. 
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الی حال و من منتزه السی منتره» (واما) لان للروح شاأًنا غیر شأن 
البدن فتکون فی الرفیق الاعلی وهی متصلة بالبدن, واذا سلم علی‌البدن 
ترد الروح علیه السلام وهی فی مکانها هناك کما قاله ابن القیم فی 
کتاب «الروح» وآقره الحافظ السیوطی فی کتابه «المنجلی فی تطور 
الولی». (واما) لان الکمل حتی بعض الاولیاء یمکنهم الله تعالی من 
التصور بصور عديدة بحصر او بغیر حصر, و قد تکون لهم صورة 
و اسحدة خمالاالکون» ویذهب بالکشف احیاناً الی ان‌السموات والارضین 
والعرش والکرسی مملوء:ة من رسول الله صلی الله علیه وسلم و کرم» 
ومنه بظهر انحلال کون سیدنا محمد صلی‌الله علیه وسلم رآی ليلة 
ال یتنا سم له باتش لصا[ کیب ای ی قزر 
قبره ثم رآه فی‌المسجد الاقصی" اقتدی به مع‌الانبیاء علیهم السللام» ثم 
ق یاهلاب اه ها ماع الا شیاه مره نی اس انس 
و و 

تا اخافت هت ای باطله کل شین ها شر که هر 
یا اد ای ياه ای هل از پا وا ی اس وه 
پجوز التعوبل علیها لانها مع ضعنها و تأویلها تعارض" الاحادیث 
الیهیخهنهغا ا اهفن ره یت نا اون من نش 
ال رشن بویت فقل بوست) اسویی هه لامش ره هضر آی 
هش و ایند الکر ام بارخ الغام غلیم. السلوي و اسلا وا لالم شام 
الکلام ‏ نور عینی. 


- بغ: «مسجد» ندارد. 


اب بیغ: لانعارض. 


رسائل عربی ۱۹4۵ 
نامه سوم 
ترجمه: 
در پاسخ به‌بر ادرش شیخ محمود صاحب به‌منظور خاموش کردن 
ناثرة اختلاف میان علمای سلیمانیه 
نام تخد وین بشند: مهر بان 


سپاس خدای را پرورد گار جهانیان و بر سید فرستاد گان و 
دودمان و بارانش همگی سللام و درود باد. 

باری» نامه شما رسید که مشعر بود براینکه اختلاف میان علمائی 
که نزد شما هستند» روی داده در اینکه ارواح پیامبران بزر گوار که 
برایشان درود و سلام باد» در جایگاهشان در عالم برزخ کجاست؟ 

آیا در اجساد عزیز خود همانطور که در دنیا بدانها تعلق خاطر 
داشته‌انده وارد می‌شوند» پا در اعلی‌علیین" پا در جایگاه دیگری غیراز 
اینها قرار می‌گیرند؟ 

این مشکل چگونه حل می‌شود» ازین بندهٌ مسکین درخواست 
تحقیق کردید» می گویم و از خداوند توفیق می‌خواهم. 

ادب اقتضا می کند که مقر معینی برای ارواح پیامبران که درود 
و سلام خدای بزرگی برایشان و دودمان و یارانشان همگی باد» قاثل 
نشویم و معتقد نباشیم که در عالم امکان از آسمانها وزمینها جائی هست 
که از دستگیری روحانی همه ایشان مخصوصاً از روحانیت سرور و 
خاتم همه آنان خالی باشد» بلکه واجب است معتقد باشیم که آنان 
زنده‌اند و بدنهایشان در مقبره‌هاست و همچنین زندگی ایشان بالاتر از 
زندگی شهداست, نماز می گرارند و لبيك گویان به‌ادای حج مشغولاند 
و قرآن می‌خوانند و نسبیح گویان به‌جهت لذت بردن از طاعت خدای 
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از فضل خویش عطا می‌فرماید. 

پس این ایراد وارد نمی‌شود که آخرت جای تکلیف نیست زیر 
امکان دارد که جسم بدون روح حیات داشته باشد چنانکه نزد اهل 
تت هر ی آسته قخا یبیه ات هم ات وی که رنه نی اپیاس ان 
در عالم برزخ مانند حیات ایشان است در دنیا و نیز شایسته نیست که 
روح ایثان در بدنها حلول کند | گرچه چنین چیزی امکان دارد زیرا 
جسم بدون روح ممکن است چنانکه دانسته شد, به‌دلیل اینکه روح 
به‌عقیدء اهل سنت از وسایل عادی ژند گی است مانند آشامیدنی و 
خوراك برای سیراب شدن و جلو گیری از گرسنگی. خدای تعالی بر 
خلق این مسببات» بدون اسباب تواناست. 

پس امکان دارد که ارواح ايشان در جسمها و جسمها درمقبره 
ها قرار گرفته باشند و امکان دارد که در مزارها متنعم شوند درحالی 
که در عالم ملگ و ملکوت برخلاف عادت؛ گردش کنند و پس‌از سیر 
به‌مقر خود باز گردند چنانچه خدا بخواهد. و امکان دارد که بدنهای 
آتان بدون ارواح درقبرهایشان زنده باشند چنانکه گفته شد و اروام 
هرجا که مایل باشند به گردش پردازند و نیز ممکن است روح ایشان 
در اعلی‌علیین باشد با در مقامی بالاتر در فردوس برین با جاهای 
دیگر از آنچه که خبرهای صحیح بر آن دلالت دارد. 

لروم ندارد مقامهای مخ کور فقط جای مخصوص ایشان باشد یا 
به‌دلیل اینکه ممکن است این ارواح (ارواح انبیاء) از حالی به‌حالی 
دیگر و از تفرجگاهی به‌محلی دیگر انتقال یایند و پا به‌این دلیل که 
نام ای یر از تتسد مین تخاس که 
بدان پیوسته است درمقام اعلی" با پاران دیگر تماس داشته باشد و 
وقتی که بر بدن درود فرستاده شود» روح به‌آن پاسخ می‌دهد درحالی 
ك ان هشن خودنجای دارد چنانکه ابن‌فیم لد در کتاب «الروح» آن را 


۲ مقام (رفیق) ای تور بای موزل 


رسائل عربی ۱۷ 


ثر گرده وحافظ سپوطیددر کتاب خویش «المنجلی فی‌تملورالولی» 
آن را تأیید نموده است و یا بهدلیل اینکه خدای تعالی به‌مردان کامل 
و حتی بعضی از اولیاء اين امکان زا می‌دهد که به‌صورتهای مختاف 
محدود پا غیر محدود و گاه به‌يك صورت درآیند و جهان را پر کنند 
(از آن صورت) و گاهی آشکار می‌شوند تا آنجا که آسمانها و زمینها 
و عرش و کرسی پراز پیامبر اسلام می‌شود" که درود و گرامی‌داشت 
خداوند او را باد. ازین گفتار ظاهر می‌شود که چگونه حضرت محمد 
علیه‌الصلاة والسلام در شب معراج حضرت موسی را می‌بیند و در 
نظرش تجوادارن خی گرفن. که دز 1۳ احمر دز ارامگاهش نما 
می‌خواند. 

بعد او را در مسحجد اقصی می‌بیند که عده‌ای از پیامبران در 
پشت سر او نماز می‌خوانند» سپس در آسمان هفتم یا جاهای دیگر او 
را مشاهده می‌کند با گروهی از پیامبران و با او درامر نماز ومراجعهٌ 
مجدد به‌حضور پرورد گار سخن می گوید. 

درین‌باره احادیثی است که پا ضعیف‌اند و پا اصالا حقیقت‌ندارند 
که دلالت دارند براینکه ارامگاه او (موسی) خالی است از پیکرش 
و در ظاهر بطور کلی و یا پس‌از سه پا چهار روز بعضی از مردم 
فربب این روایت را خورده‌اند ولی نباید به‌آن اعتماه کرد زبرا با 
وجود ضعیف بودن, تأویل آنها با احادیث صحیح دیگری که دلالت 
دارند بر بقای وجود پیامبران درمقبره‌هایشان, منافات دارد مانند این 
حدیث که حضرت رسول (ص) می‌فرماید: من اولین کسی حستم که 
زمین برای او شکافته می‌شود و حدیثی که دربارهٌ یوسف علیه‌السلام 
است که از آرامگاهش در مصر به‌مقبرء اجداد بزر گوارش که برآتان 

تیش رای که مین هشن رمق رف تسیا رز وی ای 

می‌بیند اد 


۴ب کئیب: (به‌فتح اول و کسر دوم و سکون یاء) به‌معنی تودهٌ ریگک و تیه می‌باشد 


۱۹4۸ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


سلام و درود با به‌شام انتقال پافته است. نور دید گانم» سخن به‌پابان 


زرسید. 


الرقعة الرابعة 
ارسلها البی خلفائه فی استانبول 
هشن ارس 

الحمدلله و کفی» و سالام علی عباده السذین اصطفی. من العبد 
الفقیر الستهام خالد النقشبندی المتمسك باتباع سنة خیر الانام» علیه 
افشل المتمه وا کین الم ال الاعوان تسین الرر آمدسکان 
فا تساه ای ارات عضو خی کی او و مرو 
بنصرة حامیها و حامی بلادالسلمین الی بوم الدین «آمین». 
ال تایه فانک فاورنت المس الم اکن نی لس 
ال مه السییه الشتیة هم کر سا اه لش بت مسبت الله مان 
عنی لت المرة بعد المرة. 

وقرع سمع هذا المسکین,» ان بعض الغافلین‌عن اسرار حق‌الیفین» 
یعدون الرابطة بدعة فی الطريقة» و پزعمون انها شیء لیس له اصل ولا 
سقيقة. کلا انها اصل عظیم من اصول طریقتنا العلية النقشبندية. بل 
هی اعظم اسباب الوصول بعد التمسك التام ات العزیز و سنة 
ره 

و من جملة ساداتنا من کان بقتصر فی السلوك والتسليك علیها؛ 
و منهم من کان یأمر بغیرها ایضاً مع تنصیصه علی انها اقرب الطرق 
الی الفناء فی الشیخ الذی هو مقدمة الفناء فی‌الله"» و منهم من اثبتها 
بنص قوله تعالی «یا ایهاالذین آمنوا اتقوالله و کونوا مع‌الصادقین» 
فقال من سادتنا الکبار «الشیخ عبیدالله المشهور بخواجه احرار» 

۱- بخ: اللهتعالی. - 


رسائل عربی ۱۹۵ 


فیس یرما شاصاه ان اتک تس لصاوف آلمامون اف کلام 
رب‌العالمین هی‌الکون معهم صورة و معنی» ثم فسر الکينونة المعنوية 
به «الرابطْه» وهی عند اهلها مشهور. 

وفی کتاب :«الرشحات» بالتفصیل مسطور, فکٌنهم لم پتصوروا 
منه" الرابطة اصطلاحاً والا لما وسعهم انکارهاء اذ هی فی الطربقة 
عبارةعن استمداد المرید من‌روحانية شبخه‌الکامل الفانی‌فی‌الله تعالی 
و کثرة رعابةٌ صورته لیتأدب و یستفیض منه فی الغيبة کالحضور وبتم 
له باستحضار ها الحضور والنور» وبنزجر بسبها عن سفاسف الامور» 
وهو امر لابتصور جحوده الا ممن کتب‌الله تعالی له فی جبهنه 
تیار فا خالهان لاه ای ال تا نع ماه لته ان کان 
ممن یعنقد بالاولیاء فقد صرحوا بحسنها و عظم نفعهاء بلانفقوا علیها, 
کما لایخفی علی من تتبع کلماتهم القدسية, و استنشق نفحاتهم الانسيةء 
والا فلابد آن یعتقد بکلام ائمة الشرع» و اساطین الاصل والفرع. فقد 
قال بها من کل مذهب من‌المذاهب الاربعة ائمة تصریحاً و تلویحاً. وها 
انا اسرد بعض ما ذکروه مع تعبین اما کنها" لیراجعها من‌لیس فی قلبه 
مرش ولا یتکر علی الاولیاء بمجرد اتباع الهوی والغرض. 

فاقول وبالله التوفیق, و هو الهادی الی‌سواء الطریق, فقد صرح 
بالتصرف والامداد الروحانیین جماهیر المفسرین فی تفسپر قوله تعالی 
«لولا ان ری برهان ربه», و منهم صاحب «الکشاف» مع‌انحرافه 
بوسف علیه‌السلام سمع صوتاً «ایالك و ایاها» فلم پکترث‌له» فسمعه ثانیاً 
فلم یعمل به, فسمع ثالثا: «اعرض عنها» ینجع فیه حتی مثل له بعقوب 
علیه‌السلام عاضا علی انملته, و قیل «ضرب بیده علی صدره» الی آخر 
ما قال. 


۳۵۰0 مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


المشارق» فی حدیث «من رآنی» الحدیت «الاجتماع بالشخص بقظة 
وغناما اتصول مابفالاتعاه له خمنه اصول کلیه. الاشتر الک فی الا 
او فی صفة فصاعداً او فی حال فصاعداً او فی الافعال او فی‌المراتب. 
و کل ما بتعقل من‌المناسبة بین شیئین او اشیاء لابخرج عن هذهالخمسة 
و بحسب قوته عای مابه الاختلاف و ضعفه پکثر الاجتماع و یقل» وقد 
بقوی علی ضده فتقوی المحبة بحیث یکاد الشخصان لایفترقان, وقد 
پکون بالعکس» و من حصل الاصول الخمسة و ثبتت المناسبة پینه و 
بین ارواح الکمل الماضین اجتمع بهم متی شاء». انتهی. 

وقال منم محشی الاشیاه الشریف احمد بن محمد الحوی قی 
کات اتنت وال ال اما یف لا تالف الم 
والکر امه مت الاضال ).ها خاوستته: زان تاه عم ون فسن صوز 
متعددة بسبب غلبة روحانيتهم علی جسمانيتهم و حمل علی هذا المعنی 
ما فی بعض روایات الحدیث الصحیح قال صلی‌الله" علیه وسلم «ینادی 
من کل باب من ابواب الجنة بعض اهل الچنة» فقال ابوبکر رضی‌الله 
اتعالی عنه «وهل بدخل احد من تلك الابواب کلها؟» قال «نعم‌وارجو 
ان تکون منهم». 

ققالو «ان‌الروع ادا کانت کلبه نظهر.فی تمعن ال شور 
هذا فی‌دار الدنیا و فی البرزخ من باب الاولی* لان الروح فیه اغلب 
واشد استقلالا بسب المفارقة عن البدن». انتهی. 

و من الائمة الشافعية الامام الغزالی فی «الاحیاء» فی باب 
«تفصیل ماینبغی ان پحضر فی‌القلب عند کل رکن من‌الصلوة» مانصه 
«واحضر فی قلبك النبی صلی‌الله علیه وسلم و شخصه الکريم و قل 
السلام عليك ایها النبی ولیصدق املكث فی انه یبلفه وبرد عليك ماهو 
اوفی منه». انتهی. 

وقال منهم العلامة الشهاب احمد بن حجر المکی شبیخ شیخ 

یه اه مالیا 
هب بغ: باب اولی. 


رسائل عربی ۳۰۱ 


الشهاب الخفاجی فی «شرح العباب» فی بیان معانی کلمات التشهد 
فا تشه زو خوظی ی [للهعلیه وس کاسافاوو ای اه ای کت 
لن عن المصلین من امته حتی یکون کالحاضر معهم لیشهد لهم بافضل 
اعمالهم ولیکون تذ کر حضوره‌سبباً لمزید الخشوع والخضوع ثم ایده 
نما مرعن الاحیاء». 

ولشیخ الشیوخ الامام العارف السهروردی الشافعی فی «عوارف 
المعارف» فی ناب «صلوة اهل القرب» مثله و من عباراته «وبسلم عای 
النبی صلی‌الله" علیه وسلم و یمثله پین عینی قلبه». انتهی. 

وصرحالعلامة الشهاب ابن‌حجر فی اواخر «شرح‌الشمائل» وفافاً 
للحافظ الجلال السیوطی فی کتابه «تنوبر الحلك فقی رژبة النبی 
والملكك» انه «حکی عن ابن‌عباس رضی‌الله تعالی عنهما انه ری رسول 
الله صلی‌الله" علیه وسلم فی النوم» فدخل علی بعض امهات المژمنین؛ 
فاخرجت له مرآة النبی صلی‌الله علیه وسلم فنظر فیها فری صورة 
النبی ولم بر صورة نفسه». انتهی. 

وهذ! هو الفناء و فی الرابطة فی اصطلاح القوم. لایقال لیس 
الکلام فی صورة النبی» لانا نقول ان هذا لیس من خصائص الانبیا» 
و کل ما هو کذلات فهو مشتركك بینهم و بین الاولیاء ولاشك فی هذا 
مه ول بسن مشاه خیم لاله علیه مس اف الشاوع تسخن ما 
واحضار الصورة فیها والتسلیم علی صاحبها من خصائص حضرة روح 
اش سای لیا اس فحا وی ارس ها ]سرخ 
والتسلیم من‌الکربم الودود» وهو غیر مراد فیما نحن فیه. هذا. وقال 
ی الحان اسلا الط هی اه هقی ما هه 
المادة سماها کتاب «المنجلی فی تطور الولی» نقلا عن‌الامام السبکی 
الشافعی فی «الطبقات الکبری». تست انواع» الی ان قال 
«الثانی والعشرون التطور باطو ار مب مختلفة» و هو الذی تسمیه الصوفیة 


۳۰ مولانا خالد نقنبندی و پیروان طربقت او 


بعالم المتال بنوا علیه تجسد الارواح و ظهورها فی صور مختلفة من 
عالم المثال» و استأنسوا له بقوله تعالی «فتمثل لها بشرا سویا»» و منه 
فضية «قضیب‌البان» خد کرها و کر غیرها : 

وقال منهم الامسام العارف الشعرانی قدس سره فسی کتاب 
«النفحات القدسیة» عند عد آداب الذکر ما نصه: «السابع ان بخیل 
شخص شیخه بین عینیه و هذ! عندهم آکد الاداب». انتهی بحروفه. 

قلت ولیست الرابطة عندنا معاشر النقشبندیه الا هذا کما یشهدله 
ها فی میم کمن لته ود کر الملامه التمیرخن العلیی ی 
الشافعية فی شرح البخاری عند قوله» ثم حبب‌الیه الخلاء: «ان‌الشیطان 
کما لابقدر ان بتمثل بصورة النبی صلی علیه وسلم لایقدر ان یتمثل 
تضوارة الولی الکامل ایضا» بشر طاک کرع؛ کم 

وقال من اکابر الحنفية ایضاً العلامة الشریف الجرجانی قدس 
سره فی اواخر «شرح المواقف» قبیل ذ کر الفرق الاسللامية وفی اوائل 
حواشیه علی «شرح‌المطالع» بصحة ظهور صور الاولیاء للمرب‌دین 
خی ید التونیو خدههر تمرم متها: 

وقال منهم ایضاً الامام العارف بالله تعالی الشیخ تاج‌الدین 
اف التقیتفی المانی قس سر ععته بان ظری العضول الی‌الله 
تعالی فی رسالته المعروفة ب«الناجية» مانصه: «الطر بقة التالتة الررط 
بالشیخ الذی وصل الی مقام المشاهدة و تحقق الصفات" الذانية» فان 
رویته بمقتضی «هم الذین اذا رآوا ذکر الله» تفید فائدة‌الذکر» و 
صحبته بموجب «هم جلساء الله تعالی» تنتج صحبً المذ کور» الی ان 
قال « فینبغی آن تحفظ صورته فی الخیال و تتوجه ای القلب 
الضشور ی ی سل الغیبه والتتا+عن اللفس. وان و ففت عر لدرفی 
فینبغی ان تجعل صورةالشیخ علی کتفك الایمن و تفرض من کتفك 
الی قلبك اما ممتدا» و تاتی بالشیخ المذ کور علی ذلك الامر الممتد 

۷ بیغ: غیررهاء انتهی. 
۸ بخ: بالصفات ( با این کلمه در متن اصلی التعلق بالصفات) مناسب‌تر است.ع 


رسائل عربی ۰ 


و تجعله فی قلباك. فانه پرجی لأث بذلاك حصول الغیبة والفناء». انتهی 
بحروفه. وجری علیه قدوة المحققین و زبدة المتاخرین الشیخ‌العارف 
عبدالغتی النابلسی الحنفی قدس سره واقره فی شرحه علی الناجية 
المسمی ب «مفتاحالمعیة» . 

وقال من ائْمة الحنابلة الغوث الاعظم والامام الافخم سیدی‌الشیخ 
عبدالقادر الحیلی قدس سره مامعناه: «ان للفقیر ای السالث طریق 
القوم رابطة قلبية مع الاولیاء ویستفید منهم بسبب تلك الرابطة باطناً 
فلا باس بعدم اکرامه ظاهراً بخلاف الاجنبی الذی لیس له رابطة 
معهم». انتهی. نقلا عن الامام السهروردی فی «باب ]داب المرید مع 
شیخه» من عوارفه. 

وال شتمم: انضا (لعلامه شین الدی این العیمفنی. کتافب 
«الروح», «للروح شأن آخر غیر شآن البدن فتکون فی السرفیق 
الاعلی: وه شل من لماعت اد اسا سا ها بر ۵ا ام 
وهی فی مکانها هناك». انتهی. نقلا عن‌الحافظ السیوطی فی کتاب 
«المنحلی». 

قلت والنصوص بهذا المعنی اکثر من ان تحصی, وفیه دلالة 
ظاهرة علی نوع تصرف للاولیاء بعدالموت. وقد الف کثیر من‌المحققین 
ق خلا رال ماه لمسالاگی فیر سوفن ی انکارد فاد 
من المهالت. 

وقال من الائمة المالکية الامام الجلیل صاحب «المختصر » 
اتیر این رالات ان مانعه وال ادا هش 
ولایته» تمکن من‌التصور فی روحانیته. ویعطی من‌القدرة التصور فی 
صور عدیدة» ولیس ذلك بمتحال لان المتعدد هو الصورة الروحانية 
وقد اشتهر ذلكك عند العارفین بالله نقله الحافظ السیوطی عنه فی 
الکتاب المذ‌کور و نقل فیه ایضاً عن‌الامامین الهمامین من‌المالكية 
الشه ای اتصایی ای ده او اب له اار کی نی 
سرهما یقاربه». 


۳9۴ مولانا خالد نقشندی و پیروان طربقت او 


فکیف پسوغ للعوام انکار مثل صنه الاحکام» بعد تصربح 
الاولساه الک ام واناه اعاام الیش اهل ان مایا وس 
من پتلقی العلوم اللدنية بلا واسطة من‌الحی الذی لابنام و اقتصرت 
علی هذ! القدر من‌الکلام خوفاً منالامالال والاسئام» والا لالفت فیه 
میحلداً حافلا بعون الملك العلام. ولو لا رعاية الشفقة علی‌الاخوان فی 
الدین من وقوعهم فی انکار طور الاولیاء الکاملین» لما آقدمت علی 
اظهار بعض هذه الاسرار, لکن الحآنی الیه امران: 

الامر الاول: الذب عن الطربقة التی هی عروةالوصول, وسلم 
تیان نله بو اما اترسین ال اضوها اسسای اند امن الب 
الذین هم «الفرقة الناجیة». و ترلك التقاط الرخص, والاخذ بالع انم 
و دوام‌المراقبة» والاقبال علی المولی» والاعراض عن زخارف‌الدنیا 
بل وعن کل ماسوی الله تعالی» و ملکةّالحضور المعبر عنه فی‌الحدیت 
الثریف بالاحسان و هو «ان تعبد الله کانك تراه فان لم تکن تراه 
فانه برالث» والخلوة فی الجلوة مع التحلی بالاستفادة والافادة فی 
علوم الدین» والتریی بزی عوام‌الممنین و اخفاء الذکر و حفظ 
الانفاس بحیث لایخرج ولا بدخل نفس معالففلة عن‌الله الکريم» 
و سار مرساعب العای الب غله اج وال 

و بالجملة فهذه الطربقة بعینها هی طربقة الاصحاب الانجاب 
علیهم الرضوان من غیر زيادة ولا نقصان» وهی عبارة عن‌الاخذ بعزائم 
الکتاب والسنة و لهذ! قال امام الطريقة وغوث الخليقة الشیخ بها 
الحق و الحقیقه والدین السید محمد البخاری المعروف بشاه نقشبند 
قدس سره ما معناه «من اعرض عن طریقتنا فهو فی خطر من دینه». 

والامر الثانی: التحذیر عن تمویه الغافلین و تروبر هم لثلابدی 
الی انکار هذه الطائفة و تکدیرهم» ویسری من شومه والعیاة شیء الی 
باب لا بزال الفقراء الصادقون متضرعین الی الله تعالی لتاییده و بقائه 


٩‏ بغ: المنعام. 


رسائل عربی ۲۰۵ 


و حفنظه من فتن الحساد و مکاید آعدائه. 

و هذا الفقیر بوصیکم بجمیع ما تقدم من‌الاداب و بخبر کم بانه 
پبراً الی الله تعالی من کل من یخالف الکتاب والسنة ولم یتبع هدی 
النبی واصحابه والسلام علیکم و رحمالله و بر کاته فی‌البدء والختام. 


نامه چهارم 
به‌خلفایش در استانبول نوشته است 
بنام خداوند بخشندءٌ مهربان 

سپاس خداوند راست و این ی است و درود سر ند ان 
بر گریدهاش» از بنده شیفته» خالد نفشندی متمساث ب‌ییروی سنت 
خیرالانام ( که شایسته‌ترین درود و کاملترین سلام بروی باد) به 
برادران دارالخلافه استانبول که امیدوارم از نیرنگ خیانتکاران در 
امان و تا روز رستخیز مقرون به‌پیروزی حامی آنجا و حامی کشور 
های اسلامی باشند. پس از تقدبم کاملترین درود و سلام و احترامات 
شایسته به‌اطالاع می‌رسانم که نامه‌هایتان مبنی بر تندرستی شما یاران 
رسید و براثبات شما نست به‌این طربقهٌ نیکو که دارای منکران 
بسیاری است» موجب خوشحالی و مسرت گشت و بارها سپاس خدای 
را پجای آوردم. 

به‌اطلاع این مسکین رسیده است که بعضی از مردمان غافل از 
اسرار حقیقت» رابطهٌ این طربقت را بدعت در دین می‌شمارند و گمان 
می‌برند که این رابطه چیزی ارت 4 0 اصل و حقیقتی و جود 
ندارد. 
پایةُ نقشبندبه و نیز پس‌از تمسك به‌کتاب عزیز (قرآن) و سنت 
رسول, بزرگنرین وسیلهٌ وصول است و از جمله علماء و مشایخ ما؛ 


۳۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


سعی و کوشش خود را به‌رابطه مصروف داشته‌اند و بعضی هم 
به‌رابطه و سایر ادا هر دو توحه کرده‌اند با اشاره به‌اینکه رابطه 
ارت و۳ راه برای رسیدن به‌مر حله فنافیالشیخ (یکی از مقامات 
تفزف) اس کمن و تفاي نله اکن ی تن از 
جمله این مشایخ کسانی هستند که به‌نص صریح قرآن تمسك جسته و 
قول خدای‌تعالی: «یا ایهاالذین آمنوا اتقوالله و کونوامعا لصادقین» 
زاوها مرخداند, 

شیخ عبیدالله مشهور به‌خواجهٌ احرار از سروران بزرگک 
طریقت‌ما دراین‌باره گوید که حاصل آن چنین است: 

در جملهٌ «ان الکينونة مع‌الصادقین» که خداوند بدان اشاره 
فرموده, منظور این طربقت است که شخص سعی کند هم درصورت 
و هم در معنی با آنان (صادقین) هد آه باشته در قیال ان کستو من 
معنوی را هم به‌رابطه تفسیر کرده است. 

در کتاب «رشحات» به‌تفصیل این موضوع نوشته شده است ولی 
کوی بای مفتی رانطه اسطلاعی را خرلگ نخرده‌انهو گنه آن‌را 
انکار نمی کردند ژیرا رابطه در طربقت عبارت است از استمداد مرید 
از روحانیت شیخ کامل فانی‌فی‌الله تعالی و کثرت تجسم صورت او 
درحال غیبت مانند حضور. به‌جهت ادب آموزی و کسب فیض از وی 
است تا با حاضر کردن آن صورت» حضور مرشد و تابش انوار او در 
ضمیرش به‌حد کمال رسد و براثر آن از کارهای ناپسند روی‌گردان 
شوه مدای فا نظاه تهاعن استا که ایکا ان تیه رتست هر خو ناوخ 
کس که-خدای خعالی این خسران راو پشاتیشی توشته .ی السیاذبالژه 
مهر خشم و نومیدی برآن زده باشد زیرا اگر او از کسانی باشد که 
معتقد به‌اوليایند و از نفحات آنها بوئی برده باشده باید بداند که 
اولیاء و مشایخ» خوبی و عظمت نفع رابطه را تصریم کرده‌اند و گرنه 


. آيهٌ ۱۱۵ (ای مسلمانان از خدا بترسید و با راستگوبان باشید)‎ ٩ سوره‎ ٩ 


رسائل عربی ۳۰۷ 


ناچار است که به گفتار ائمهٌ شرع و بنیان گذاران اصل و فرع آن 
اعتقاد داشته باشد زیرا هريك از مذاهب چهار گانة ائمه بطور آشکار 
پا در ضمن اشاره, این طریقه را دنبال می کنند و اينك من پاره‌ای از 
آنچه را که ذ کر کرده‌اند با تعیین محلهایشان برمی‌شمارم تا اگر کسی 
در قلیش خدشه‌ای نیست بدان مراجعه نماید و به‌مجرد پیروی هوی 
و هوس, منکر اولیاء نشود می گوبم و از خداوند توفیق می‌خواهم که 
او یه راه راست راهبر است. 

گروه مفسرین به‌تصرف و امداد از روحانیت مشایخ انفاق‌نظر 
اعتدال و جانبداری از افکار و اعترال در تسیر یه «لولا ان رآی 
برهان ربه"» کلام‌الله چنین استدلال می‌کند که پوسف علیه‌السلام 
آوازی شنید که زنهار از تو و از او (زلیخا) پس بدان توجهی نکرد. 
دیگر بار آن را شنید و باز نادیده گرفت. بار سوم شنید: «اعرض" 
عنها» باز بدان التفات نکرد تا اينکه یعقوب علیه‌السللام در نظرش 
غتضيمشه 46 اقدیت جه فب از هی در وی خن کمتا سم که‌با یت 
پرسینه‌اش زد و آنچه را که می‌بایست بدو گویده یادا ور شد. 

همچنین امام | کمل‌الدیندٍ از ائمهُ حنفی در «شرح‌المشارق» 
درباره حدیث «من رآنی". الخج» 

«برای استحضار شیخ در خواب با بیداری به‌جهت حصول 
فطلت بنج اسل کل لام است: اهتر القرمز وان اشتر اک درحفی نا 
و هرچیز دیگر که بدین امور مناسبت داشته باشد و به‌نست شدت و 
ضعف بیرون از این اصول پنجگانه نباشد. 

این امن کاهی‌نجنان قوت دا من کید که زندارعی راون دوشن 

۷ب سورةٌ ۱۲ آیدٌ ۲۴ (اگر یل خدای را نمی‌دید» منحرف می‌شد). 

۳ از او روی گردان, 

۴ب من رانی فقد رای‌الله. 


۳ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


(مراد و مربد) ازهم جدا نمی‌شوند و گاه برعکس است و هکس 
که این پنج اصل را رعایت کند و میان او و ارواح کمل گذشته 
مناسبت برقرار شود» در هر وقت که بخواهد می‌تواند با آنان قرب 
حضور حاصل کند». 

از جملهٌ ایشان سید احمدبن محمدحمویحاشیه‌نوپس«الاشباه» 
در کناب دپگر خود «نفحاتالقرب والاتصال باثبات التصرف لاولیاء 
الله تعالی و الکرامة بعدالانتقال» مطلبی دارد که خلاصدٌ آن چنین 
است: اولیاء به‌نست غلبةً روحانیت خویش برجس به‌صورتهای 
متعددی ظاهر می‌شوند و براین معنی حمل می‌شود آنچه در یکی از 
روایات پیامبر اکرم (ص) است که فرمود «از هر دری از درهای 
بهشت» بعضی از اهالی بهشت را فرا می‌خوانند. 

ائویکر زخی‌الله غنه از مخضرات پرسید؛ انا کمی هست که از 
همه این درها وارد شود؟ حضرت فرمود «بلی و امیدوارم تو یکی از 
آنان باشی» و نیز گفته‌اند که« گر روح مجره (جدا از تن) در دنیا 
به‌هفتاد صورت ظاهر شود پس‌از مرگ به‌صورتهای بیشتر از آن 
نمایان می گردد ژبرا روح به‌سبب جدائی از تن آزاد است». 

امام غز الیو از ائمه شافعی در «احیاءالعلوم» در بخشی از کتاب 
دربارءٌ حضور قلب در هر رکن نماز بطور مفصل مطالبی دارد که 
خلاصه آن چنین است: 

در قلب خویش سیمای پیامبر (ص) را مجسم کن و در دل 
بگوی ای پیامبر» درود برتو باد و يقین داشته باش که آرزویت در 
ابلاغ سلام به‌حقیقت پپوسته, ترا رساتر پاسخ می‌دهد. 

ونیز از جملهُ ایشان‌علامه شهاب احمدبن‌حجرمکی»3 استاد شیخ 
شهاب خفاجیعد در «شرح‌العباب» درییان کلمه تشهد مطالبی دارد که 
خلاصهٌ آن چنین است: خطاب از باریتعالی بر پیامبر بزرگوار (ص) 
شده است که نماز خوانان درحال ادای نماز برآن حضرت ظاهر 
می‌شوند چنانکه گوئّی خود با آنان حضور دارد تا به برترین اعمالشان 


رسائل عر بی 0۵ 


گواهی دهد علاوه براین حضور رسول 0 (ص) در نماز سپب 
تفه و و وتشل عم فان نمی ههد ب شیخ این حجر این مطلب 
را با کلام امام غزالی در «احیاءالعلوم» 1 ات قفش اش 
الشیوخ امام سهروردی شافعیعد در«عوارفالمعارف» دربارء نمازاهل 
تقرب به‌مطلب فوق اشاره کرده است که نماز گزار در موقع فرستادن 
سالام (السلام‌علیك...) برپیامبر بزرگوار» آن حضرت را در برابر 
دید گان خویش مجسم می‌نماید. 

علامه شهاب بن ححر هم در اواخر کتاب «شرح شمائل» این 
معللب را تصریح کرده و حافظ جلال سپوطی در کناب خویش 
«تنوپرالحلك فی رویةالنبی والملك» ضمن تأٌپید اين مطلب از ابن 
عباس رشی‌الله تعالی عنه حکایت کرده است که «وی حضرت رسول 
اکرم (ص) را در خواب دید و در تأیید آن ب‌حضور پکی ازهسران 
پیامبر (ص) رفت. 

بانوی حرم حضرت. آَئینهُ پیامبر را به‌دستش داد. ابن‌عباس در 
آن نگریست» ولی بجای تصوبر خویش, سیمای رسول اکرم (ص) 
را مشاهده نمود» و در اصطلاح عرفا این همان مرحلهٌ فنا در رابطهٌ 
طربقهٌ نقشبندی 7 اما سخن ما درباره 
توس ای رز اسف کر اس ام او سای 
به‌دیدن سیمای اما ندارد چه هر که براین روش باشد, این حالت 
میان او و اولیاء بخصوص در طریقت و عرفان برقرار است. 

ولی هنگام نماز خطاب به‌غیر پیامبر بزرگوار و تجسم سیمای 
غیر او باطل است چه سللام در نماز از خصوصیات آن حضرت و مقام 
والای اوست که درود خداوند بروی و خاندانش باد و در اینجا از 
تا ساره 

از جملهٌ مفسر‌بن حافظ جلال سپوطی در کتابی که به‌نام 
تالفعخان ی تور ال ۵ عفیسه یه اس تسام شک فاه ی 
در کتاب «الطبقات الکبری» در انواع کرامات نقل نموده است. که 


شکل پذیری با تجسم به‌صورتهای مختلف است و یادآور شده که در 
مرحلةٌ بیست و دوم که صوفیه آن را در اصطللاح خویش «عالم مثال» 
گویند» از ظهور و تجسم روح به‌صورتهای مختلف بحث کرده و 
به‌فرمودةٌ باریتعالی تمسك نموده است که می‌فرماید: «فتمثل لها بشراً 
سوبا۳) و نیز حکایت «قضیب‌البان» را هم به‌عنوان شاهد مثال 
امرگ است. 

و نیز از جملهٌ آنان است امام عارف شعرانیٍ قدس سره که در 
کتاب «النفحاتالقدسیه» در این‌باره سخنی دارد که خلاصه آن چنین 
است: هفتم اینست که سالث» شیخ و مرشد خویش را در عالم خیال 
مجسم و اینرا از مهمترین آداب تصوف می‌داند. رابطه در نزد 
ما نقشبندیان هم جز این نیست همچنانکه در کتب معتبر مربوط به‌این 
۱( 

عالامه سفیری حلبید ازعلمای شافعی‌درشر ح بخاری سخنی‌دارد 
که گروهی از طرفدارانش هم براین عقیده‌اند که همچنانکه شیطان 
نمی‌تواند درسیمای رسول اکرم (ص) ظاهر شود به‌صورت ولی کامل 
هم نمی‌تواند نمایان گردد البته با شرایطی که بیان کرده است. و نیز 
علامه سید شریف جرجانی قدس‌سره از بزرگان حنفی در اواخر 
«شرحالمواقف» کمی قبل از شرح فرقه‌های اسلامی در اواثشل 
حاشیه‌هائی که‌بر«شر حالمطالع» نوشته است ظهور سیمای انبیاء را بر 

مریدان حتی بعداز وفات آنان و کسب فیض از این ارواحج صحبح 

دانسته است. همچنین یکی‌دیگرازاین گروه عارف ربانی شیخ‌تاجالدین 
حنفی نقشبندی عشمانیع« قدس‌سره درییان راههای 0 به‌مرتبه‌های 
فنا فی‌الله در رسالةٌ معروفش «الناجبة» مطالبی دارد که خلاصه آن 
چنین است: 

طریقة سوم ایجاد رابطه با شیخی که به‌مرتبهٌ کمال مشاهده 


۵ سور ۱۹ قننمتون از اي ۷ (پس روح‌القدس (جبرئیل) به‌صورت آاسانی 
خوش منظر در نظرش مجسم شد) . 


رسائل عربی ۳۲۱ 


رسیده و صفات حمیده ملک او شده باشد به‌مقتضای حدیث «هم‌الذین 
اذا روا ذکرالله» بهره‌ور از فواید ذکر است. همچنین گفتار وی 
به‌موجب حدیت «هم‌جلساءالله تعالی۶» از همین مصاحبت حاصل 
می‌شود تا آنجا که می‌گوبد :بهتر آنست که سالكث, سیمای شیخ را در 
خیال مجسم نموده و این گرایش را به‌قلب صنوبری متوجه سازه تا 
مرتبهٌ غیبت و فنا در نفس حاصل شود و هر گاه در این حال مربد را 
توقفی افتد» باید شیخ را در طرف راست خویش مجسم نماید که بر 
بالای سرش ایستاده است درحالی که از کتف بسوی قلب می‌گراید و 
این کار را چندان ادامه دهد که حضور وی را در قلب حس کند, 
امیدی هست که مرتبهٌ غیبت و فنا حاصل شود. 

شیخ عارف عبدالغتی نابلسی حنفید هم از پیشواپان محققین 
و بر گرید گان متاخرین در شرح خویش بر ناجیه که «مفتاح‌المعیة» 
تامیتیه هی شويه این طبر ابیت کر قه اس 

از ام بزرگ حنبلی غوث‌الاعظم پیشوای بزرگ و سرورم 
شیخ عبدالقادر گیلانیعد قدس‌سره به‌معنی فوق اشاره کرده می‌فرماید: 
سالك را رابطهُ قلبی با اولیاء برقرار می‌شود و به‌وسیلةٌ همین رابطه از 
روحانیت آتان بهره‌مند می‌گردد» ولی این رابطه مخصوص پیروان 
فرقهٌ طریقت است و برای کسی که پیرو اين طربقه نیست, رابطه‌ای 
وجود ندارد و در این‌باره به گفتار امام سهروردی در باب آداب مرید 
با شخ خویش استناد می کند. 

همچنین از این گروه علامه شس‌ال‌دین بن قیم در کتاب 
«الروح» خویش به‌نقل از حسافظ جلال سیوطی در «المنجلی» 
می‌نویسد: روح را مرتبه‌ای است غیر از عالم جسمانی» چه روح در 
رنه والائی اشیت: درحال ی که ۳ بدن مبت هم قیوشت ی دارد چنانکه 
هر گاه بهءجسد معهود سالام دهند» روح پاسخ می‌دهد و حال آنکه در 

عب آنان کسانی هستند که هروقت دبده شوند» از دیدارشان به‌یاد خدا می‌افتند. 

۷ آنان با خدای تعالی مصاحب‌اند. 


همان محل جسد است. کسانی که به‌این روابط اشاره کرده‌اند» بسیارند 
و به‌حساب درنم یآیند و اين خود دلیل بارزی است بر نوعی ازتصرف 
اولیاء پس از وفات. 

محققین بسیاری هم دراین‌باره مطالبی نگاشته‌اند» بالطبع کسی 
که انکار کند» جزو گمراهان به‌شمار می‌اید. 

شیخ خلیلعٍ امام بزر گوار مالکی صاحب کناب «المختصر » 
مشهور رحمه‌الله در این زمینه از دارد که خلاصهآن چنین ات 

هرگاه ولی در ولایت خوپش استقرار یافت» توانائی آن را پیدا 
می‌کند که به‌صورتهای مختلف جلوه گر شود و این امری محال نیست 
زیرا آنچه که تعدد می‌پابد صورت روحانی مرشد است نه خود او و 
این مسأله نزد عرفا و خداشناسان به‌استناد گفتار حافظ احادیت» شیخ 
جالال‌الدین سبوطی در کتاب مذ کور «المنجلی» معروف است و نیز 
درهمان کناب از دو امام بز رگوار مالکی» شیخ ابوالعباس مرسید و 
شا گردش ابن عطاءالله اسکندرید مطالبی دراین‌باره موجود است. 

ار ۵ 
مطلب را تأٌیید کرده و حتی در میان آنان کسانی بوده‌اند که از علوم 
لدنی به‌وسیلهٌ الهام مایه گرفته‌انده مردم عادی چگونه می‌توانند منکر 
این مسائل باشند و من اژ بیم اطاله کالام و ملال خواننده بهمین 
مختصر اکتفا کردم وگرنه به‌باری خدای تعالی می‌توانستم کتاب 
جامعی دراین‌باره تدوین کنم و اگر به‌خاطر دوستی یاران و برادران 
دینی نبود» از بادآوری این مطلب هم خودداری می‌کردم. 

ولی دوچیز مرا به‌این کار واداشت: اول دفاع از طریقتی که 
دستاویز رسیدن به حقتعالی و نردبان جلب رضایت پیامبر (ص) است 
که روش این‌طربقه تمسك به‌عقاید اهل‌سنت می‌باشد که فرقهناجیه‌اند 
و ترك التقاط الرخص (بر گزیدن مطالب آسان مذاهب) و گرفتن 
تصمیم و ادامهٌ مراقبه و تو کل به‌خدای تعالی و دوری گرفتن از زیور 


رسائل غربی ۳۳ 


اختصاصات ابن فرقه می‌باشد» بطوریکه برای شخص ملکه شود 
چنانکه در حدیث شریف از آن به کلمةٌ «اسان» تعییر شده است وآن 

«آن تعبدالله کانك تراه فان لم نك تراه فانه پرالگ» خدای را 
چنان پرستش کن که پنداری او را می‌بیتی و اگر تو او را نبینی» او 
ترا می‌بیند و خلوت گزین درمیان جمع باش باصفت آراستگی‌به‌زپور 
تیه کب عم ونر مازسا نب ادن این فیتی جنر اسان ان خسلمانان 
عوام (به‌جهت عدم شناسائی) و ذکر خدای بطور خفی و نگهداشتن 
نفس که بدون باد خدا فرو نرود و برنیاپد و خوی گرفتن به‌رفتار 
پیامبر بزر گوار که بروی سلام و درود باد. 
شود باد دون افزونن و یا کاستن مطلبی از آن. که عباز بت از 
تمساکا یه کنات ه سنت: 

بهمین جهت شیخ بهاءالدین محمد بخاری معروف به شاه نقشبند 
قدس سره در این‌باره فرموده است هر کس از طریقت ما روی‌گردان 
شود» دین او در معرض خطر لت 

دوم: دوری از فربب و نیرنگ مردم عافل نا به‌انکار ای کر وت 
نگرایند که خدای نخواسته به‌ورطه‌ای گرفتار شوند که فقرای صادق 
این طربقت دست تضرع و دعا بسوی خداوند برآورده و بخواهند 
که آنان را از شر اینگونه کسان و فبرنگ دشمنان محفوظ دارد. 

من فقیر رعایت تمام آداب طربقت را توصیه می کنم ها | جاه 
باشید که از آنچه که مخالف کتاب و سنت اصحاب اوست دوری 
می‌جویم و السالام علیکم و رحم‌الله و بر کاته. 


۳۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


الر قعةا لخامسة 
کنیها الی السید اسماعیل البرزنجی" الکونه کوتری خليفته فی 
المدینة المنورة 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 

ف الم ای وا لفات ا لوزن | لت نام 
النقشبندی» سومح بالفضل الجلی من الوهاب العلی, الی خلیله و 
شید آلفشی الیل قجوه اشالک الشم اسباغله:. کیان الله له 
عوضاً عن کل کثیر و قلیل و لهذا الفقبر الذلیل انه هو حسبنا و 
نعم الو کیل. 

وبعد فقد شرفتنا مکاتیبکم المرة بعد المرة فاطربتنا واورثتنا 
غاية المسرةء و هدیتکم المرسولة من الشام» ایضاً وصلت بالتمام» و 
کتبت الیکم الاجوبة قبل هذا و کاآنها ما تشرفت بلقیا کم» و ما تنورت 
من اشعة محیا کم» والتستم فی هذه النوبة مع خادمکم تحربر بعض 
آداب الطر بِقة العلية» و ابداء شیء من‌الاسرار القدسیة. 

لابخفی علیکم ان الاسرار لاتکتب فی‌الاسفان و اما الاداب 
فتفصیلها ۷ بسعه‌الکتاب"؛ ولاشك ان هذا بین لدی لك الجناب. وقد 
امرنا پعض الاحباب بتحریر شیء منها امتثالا و اداء لیعض ما لکم علینا 
من شک رکم» و ضممنا البه اجمالا بعض کلماتناء وهی ان اهم الاداب 
فی الطرق کلها لاسیما فی الطربقة النقشبندية» شدة التمسك بالشريعة 
الغراء» والتشمیر التام للصبر فی‌البًساء والضرا» و بذل المجهود فی 
الشقر فی شاه وال ابو اعیاه البته الشیه و القاعه عم الده 
الردية» و دوام التضرع الی الله بالانکسان والجهد الجهید لطرد 
الخواطر ولو اخروبة آناء اللیل واطراف النهار حتی یصیر الحضور 


-٩‏ بغ: الکردی الکونه کوتری. 
۲ب بغ: کتاب. 


رسائل عربی ۳۱۵ 


ملکة فی القلب کابصار الباصرة, ولا یبقی تعلق البال بشی+ سوی 
المحبوب الحقیقی عز شاآنه فی الدنیا والاخرة» مع تتزبه الشهود جلت 
کبرباژه غاية العتیه و اثبات الصفات له زائدة من غیر اقا السکیّف 
والتشبیه. 

فمن کلماتهم القدسية کلما خطر ببالك او هجس فی خپالاك فالله 
بالات ناگ سیک بط نم | مرخ تام سالسضور: اشفا لاله 
به تعالی فی جمیع‌الامور» و عدم الاعتماد علی الوقابع وان کانت فی 
غاية الظهور والا ستقامة مع‌الاخذ بالعزائم علی حسب‌المقدون 
«وما لا پدرك کله لابتر لك کله». 

تشن اقا ها آظری ای ا لد کاای سیقووت الامله 
المقتفین آثار رسول‌الله صلی‌الله علیه وسلم» و ان المدار علی نفی 
ااشی ‏ تشوی و اب ها سای تسس 
امرتك الخیر لکن ما اثتمرت به ‏ وما استفمت فما قولی لك استقم 

و صلی‌الله علی سر الوجود و منبع‌الکرم والجود سیدنا محمد 
الق الا لماش ی ناوات افطل ار اش و تنواما 
تعاقب بالبکرة والعنی وسلم تسلیما و کذلك ثم السلام علیکم و علی 
کل من لدیکم» وقد وصیناك بامور هناگ فلا تنس ما به و کلنالك. 

و نقبل باطنی" قدمی من وطی: ثری طیبةالطيبة بقدمه» ولا سیما 
من یذ کر احیانا اسمنا منهم بفضله و کرمه» و نرجو من کل الدعاء و 
حسن النظر و تبلیغ سلامی بغاية الذل والمسکنة الی سید البشر» علیه 
و علی آله وصحبه من‌الله الصلوة الزا كيةء والسالام الاطیبالازهر. 


۳۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


نامه پنجم 
رهز 
دولانا این نامه‌ر) به‌سیداسمعیل برزنجی کردی کونه کوتری" خلیفه اش 
در مدبنً منوره نوشته است: 
بنام خداوند بخشندء مهربان 

از بندة فقیر و عاجز گناهکار «خالد» محددی" نقشبندی به 
دوست بر گزربده و بزر گوارش پیشوای سالکان‌شیخ اسمعیل که خداوند 
بجای هر کم‌و بیشی برای او و من بی‌مقدار کافی باد که او ما را 
بس و چه خوب نماینده‌ای است! 

پس‌از آن» خاطرنشان می‌شود که نامهٌ شما یکی پس‌از دبگری» 
واصل و سبب خوشحالی و سرور شد. 

همچنین هدبه‌ای را هم که از شام فرستاده بودید» بطور کامل 
رسید و پیش| ز این پاسخ را برای شما نوشته‌ام» گویا به‌حضورتان 
نرسیده و از پرتو دیدارتان روشنی نگرفته است. این‌بار به‌وسیلهُ رافع 
درخواست کرده بودید» که بعضی از آداب طریقهُ نقثبندی و اسرار 
قدسی عرفان را بنویسم. 

برشما پوشیده نیست که نوشتن این اسرار در دفترها نمی گنجد» 
آداب هم به‌نامه در نمی‌آید. بدون تردید» این مطلب درنظر آن‌جناب 
روشن و آشکار است. 

پیش‌از اینهم یکی از دوستان از من خو استه بود که چیزی از این 
آداب را بنگارم و به‌خاطر وی به‌این امر گردن نهادم و اينك نیز 
به‌درخواست شماء شمه‌ای از آن را بطور اجمال به‌نظر خویش برای 
شما می‌فرستم: مهمترین آداب در طربقت» بخصوص طریقت نقشبندی 


-٩‏ منسوب به « کونه‌کوتر» یکی از دهستانهای کرستان عراق. 
۲ ممکن است مقصود از مجدد» محده صد پا هزار ساله باشد. 


رسائل عریی ۷ 


عبارتست از تمسك به‌شریعت روشن و آمادگی تمام در شکیبائی هنگام 
بینوائی و سختی» صرف کوشش در امر شک ر گراری به‌وقت آسایش 
و خوشی و زنده تا تفن ای پسندیده و دوری از بدعتهای نایسند» 
ادامه تضرع و زاری با حالت فروتنی در پیشگاه خداوند و سعی تمام 
برای زدودن خاطرات ناخوشایند گرچه مربوط بهخرت هم باشد در 
دل شب و در اوقات روز تا آنجا که حضور برای دل ملکه شود مانند 
پینش دبیده و در دل هیچگونه تعلق خاطری جز محبوب حقیقی عزشانه 
در دئیا و آخرت برجای نماند و اقرار به‌پا کی گی خدای جلت کبرربائه 
به کمال پا کی ز گی و اثبات صفات ذاتيةً زائد برذات برای او بدون‌شائبه 
کیفیت و تشبیه. 

از نله کلمات قشسی. که:ضرفا ماد ور شنه‌اند: است که 
می‌گویند: هرچه برخاطرت گذشت. با در خیالت مصسم شد» خداوند 
برخلاف آنست. 

پرشماست که کمال حیرت را با حضور درآميزید و در همدٌ 
کارها اعتماد کامل به‌خدای داشته باشید. بروقایم اعتماد مکنید گر چه 
تا با هو یت تواای در را ی وان ده 
پایداری کنید. به‌اعتماد اينکه همه چیز قابل درك نیست. نباید همه‌را 
از دست داد. 

اک فان یر یات که مه متیی تنب ای 
خدای تعالی مقدور نیست مگر راه پیروی سنن رسول‌الله صلی‌الله علیه 
وسلم و مدار پیشرفت سالك مبنی است بر نفی وجود و سعی و کوشش 
تمام و وفای به‌عهد و خرسندی و ساختن باهرچه که موجود باشد. 

«من ترا به‌نیکی فرمان دادم و خود بجای نیاوردم 

خود پایدار نبودم» چگونه ترا گویم پایدار باش» 

درپایان بهترین درود خدای بر راز عالم وجود و سرچشمةٌ 
کرم و بخشش, سرور ما محمد پیامبر امی و هاشمی نسب و برخاندان 
و پارانش با کاملترین سلامها هر بامداد و شبانگاه باد. 


۳4۸ مولانا خالد نقنبندی و پیروان طریقت او 


همچنین سلام بر شما و ه رکه نزد شماست. 

# نام کارهای تفارش می که مه وا که 
تو واگذار کرده‌ايم» فراموش مکن و پای کسانی را که به‌لطف برآن 
خالك پاك (مدینهُ منوره) گام نهاده‌اند» می‌بوسم» بخصوص کسانی را 
که به‌للف و کرم خویش مارا به‌یاد میآ ورند. ازهمه‌انتظار دعای خیر 
و حسن‌ظن داریم و درود ما را درنهایت خواری و بینوائی به‌سرور 
عالم بشریت که بروی وخاندان وبارانش ازسوی خداوند پا کیزه‌ترین 
درود و سلام باد» ابلاغ تما 

الر قعه السادسة 
کتبها الی الشیخ عبدالله الفردی خلیفته فی القدس الشریف 
پسم‌الله الرحمن الرحیم 

ال کر تیاه ان ای ا لت ایهای. 

شا هنت افو ال لاش الخافی الک گم رای یه 
الشیخ عبدالله الفردی, سلام بعطر القدس بابتسامه الوردی. اما بعد, 
فد تکرر منکم تذکار هذا العبد المسکین للاستثارة لافضراد بمض 
المربدین عن الحلقه العامة و تخصيصهم بصحبه خاص» و توجه علی 
حدة. کلمافیه صلاح احد من المسلمین» فلا پآس به. لکن الملتسین 
لهذاالامر» لو رضوا بالجلوس مع اخوانهم الفقراء لکان آقرب لهم الی 
التواضع» و آبعد لهم من المراء واکثر لهم فیضاء وآوفق لاتباع السنة 
السنية الغراء» و آحسن لاصلاح قلوبهم» وآقمع لطور الجاهلية الجهلاء. 

وما کتبتم فی صدد خادمنا الملا احمد الخطیب و عدم قیده. 
فهو معذور فیه ممع علمی بکثرة مکره و کیده, کما تطلع‌علیه من‌مکتوبه 
الذی بالغ فی اغراب اسلوبه. 

واوصيك ببذل المجهود والرضا بالموجود» والوفاء بالعهود» و 

وم نی امن الیو لاعفل داشگ ظل تسه الا اوه 


وا وین ۳۱۹ 


و تیسیر السکنی فی ذلك المقام» و عن الدعاء لسلطان الاسللام» و لهذا 
انلاشی: المستهام» للتوفیق التام و حسن‌الختام. 


نامه ششم 
این نامه را (مولانا خالد) به‌شیخ عبدائله فردی خایفه‌اش در 
بنام خداوند بخشندةٌ مهربان 


سپاس مخصوص خدای است و بس و درود و سلام بر بندگان 
تفای باد. 

از پندهٌ فقیر خالد عثمانی جاف کردی به‌دوستش شیخ عبدالله 
فردی» سلامی که با لبخندی چون گل قدس را معطر و خوشبو کند. 

اما بعد» از طرف شما بارها به‌اين بندهٌ مسکین, دربارةٌ مشورت 
به‌جدا کردن برخی از مریدان از جلسهٌ عمومی و برای آنان جلسةٌ 
خصوصی تشکیل دادن و بدانان توجه خاص نمودن, یادا وری شده‌بود. 

دربارءٌ هرچه که صلاح یکی از مسلمانان درآن باشد» اشکالی 
ندارد» لیکن خواستاران این موضوع» ا گر به‌همنشینی با برادران فقیر 
خود راضی شدند» به فروتنی نزدیکتر و از ریا بدورند و فیض پیشتری 
می‌برند و در پیروی از این سنت رزوشن و درخشان موفق‌ترند» و برای 
اصلاح قلبهایشان بهتر و کوه جهالت نادانان را از جای ب رکننده‌تر 
است و آنچه را که در مورد خدمتگزارمان ملااحمد خطیب و عدم 
پای بندیش نوشته بودید» با آ گاهی اینجانب از سیاری فریب و 
نیرنگش, او در این موضوع معذور است چنانکه از مطالعةٌ نامه‌اش 
متوجه می‌شوی که در شیوهٌ نگارش آن مبالغه گرده انشتت: 

ترا به کتوشش بسیار توصیه می‌کنم که از وضع موجود راضی 
باشی و به‌عهدهایت وفا کنی و هميشه به‌خدای قادر بز رگ رویآوری 


۳۰ مولانا خاند نقشبندی و پیروان طربقت او 


و از سپاس برنعمت اسالام غافل نباشی و در آن مقام در نهایت آسایش 
به سر بری و از دعای خیر در حق سلطان اسلام غفلت نکنی وبرای این 
بندهٌ حقیر سر گردان هم توفیق کامل و عاقبت بخیری مسالت نمائی. 


الر قعة السابعة 


کتبها الی مر بده عبدائله پاشا حا کم ابالة عکا 
مر شدا له الی الاستسلام لما جری علیه القضاء و القدر 


بسم‌الله الرحمن الرحیم 

من العبد المسکین الفانی خالد النقشبندی المجددی العتمانی. 
ان له ی وا تال تالم اس اه ای رال رال 
تغیر الغنابه مش وساء و یل الما رف‌مانهسا « امش 

انا بعن فقد بافتیعر بو مک العاوی اشده الاعتفانه وا لیا لقن 
الاستمداد» لطلب الذرية لک. اما الدعاء فقد صدر منی مرارآ» و اما 
الهته فش ایا فلی سل ال خستفیل اد الا ههور ان 
المطلوب قضاء معلق. والی الان ما تبین کون مطلوبنا کذنك لعمی 
بصائرنا بسیب البدع والشبهات. 

ولا بجوز اعتقاه ان القضاء المبرم برد بهمم الانبیاء فضلا عن 
الاولیا» و کل‌ما پرد فهو معلق وان‌لم یظهر تعلیقه فی‌اللوح اوالکشف» 
بل لا پرد مطلقاً اذ المقضی فی سورة وقوع شیء و قوعه» وفی عدعه 
عدمه, لان معنی ابرام وقوع شیء مثلا احکامه والقطع بوقوعه بحیث 
لا فردقه انجقهو لا بضر فه صارهه فان فرضی وه بار مره مسالات: 

احدها عجز الباری تعالی حیث ابرم شیباً و نقضه غیره. وثانیها 
الکذب فی کلامه النفسی لانه تعالی قال فی نفسه فی‌الازل هذا الامر 
سیقع حتماً» والا لما کان مبرماً مع ان الفرض عدم وقوعه. و ثالتها 
اتقیل: اهاز ای اه اه اپ دی ری تخس ارف با که 
تعالی و تقدس عما لا بلیق بحنابه الاقدس, بل لایجوز تعلق ارادة 


رسائل عربی ۳۱ 


الباری تعالی بنقض ما ابرمه, اذ الارادة لاتتعلق بالمحال الذاتی کما 
تقرر فی محله» و کل ما پستلزم نقصاً علیه تعالی فهو محال ذاتی. 

وما یحکی عن بعض آصحاب الغوثالاعظم بابی هو وامی من 
له تفا نله مره اقضامر ک شات ی الق وی شری که 
و هو الشائع فالولی بعذر فی نطقه بغیر المشروع لسکره و محوه» 
و لایجوز تقلید غبره له لشعوره و صحوه» ولا بسقط التکلیف الا عمن 
سقط عنه قو ی و ات الخطاً الکشفین لها ااجتهادی یعذر 
صاحبه ولایقلد فیه. ومن‌لم‌بجوز الخطاً علی الاولیاء لم‌یفرق بین‌النبی 
قالقلی تماها: 

و ایضاً قد یکتب فی‌اللوح امر من غیر تعلیق فیظنه بعض اهل 
الکثف مبرماً لعدم رية تعلیق له فی اللوح» فیخبر بابرامه وهو صادق 
بحسب ظنه" لانه لم بره الا مبرماً مع‌آنه معلق فی علم‌الله تعالی. 

فالمعلق قسمان آحدهما معلق فی‌العلم واللوح» والثانی معلق فی 
العلم مبرم فی‌اللوح. و ما وقع للغوث الاعظم قدس سره الاقوم من 
القسم الثانی» وقد وفع لغیره من‌الاولیاء ایضا. 

وکما پجب التحرز عن انکار الاولیا» پجب التحرز عن‌الغلو 
فی‌الاعتقاد بهم بحیث بوّدی الی خلل فی فرض العقيدة, و هذا کثیر 
فی المفرطین فی حسن الظن بالاولیا» والشیطان ذو مکر و مکیدة. 

و اذا اراد الله بآحد ان پاخذ حظا من فیض شیخ, بظهر علیه 
کمال ذلات الغیخ فوق ما هو فیه. فلا ینیفی الاصفاء الی‌قول :«اسماعیل 
الانارانی» فیناء فوالله آنا دون ما یعتقدنی هو بکثیر «ولا ینبثك مثل 
۷ 
اجمعین. 


۲ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


نامه هفتم 
این نامه را به‌مرید خویش عبدالله پاشا حا کم ابالت عکا نوشته و او را 
توصیه کرده است که در برابر حکم قضا و قدر سر تسلیم فرود آورد. 
بنام خداوند بخشندة مهربان 

از بندهٌ مسکین فنا پذیر ااخالد» نقشبندی مجددی عثمانی که 
خداوند او را دستگیری کناد و به‌پاری خویش پار و مدهکارش باد» 
به‌خادم فقر ا و روشناتی وزراء که خداوند به‌دیدة عنابت او را نگهدارده 
و در رسیدن به‌آرزوهایش مآنوس گرداند. «آمین». 

پس‌از آن نامه حاوی شدت علاقه و خواهش استمداد برای‌طلب 
فرزندی برای شماء واصل شد. درباره دعا» بارها از طرف من انحام 

آما دز خوصی هت من از اهل غمت فستم. ۱:3 فرعم سیم 
این امر شویم» همتی به کار نمی‌آید مگر بعداز ظهور» زیرا مطلوب 
قضای معلق" است و تا کنون به‌علت کوردلی ما ب‌سبب بدعتها و شبهتها 
آشکار نشده است. 

اعتقاد به‌ب رگشتن قضای مبرم" به‌همت پیامبران شایسته نیست چه 
رسد به اولیاء و ازقضاء و قسمت ازلی آ نچه رکفت است» فقضای 
معاق است گرچه بررگشت آن در لوح محفوظ با دایرةٌ کشف نمایان 
نباشد. 

قضای مبرم قضابی این .که مقدر می‌شود و قطی است و در 
صورت وقوع چیزی به‌وقوع نمی‌پیوندد و پا در صورت عدم آن منتفی 

۱- عکا: شهری است در غرب فلسطین و ساحل شرقی بحرالروم. 


۲ قضائی که مشروط است به‌وقوع یا ترك چیزی. 
۳ قذاء مبرم حتمی و غیر مشروط است. 


رسائل عربی ار 


نمی گردد» زبرا ابرام» واقع شدن و قطعیت وقوع چیزی است بطوری 
که هیچکس ننواند آن را رد کند و هیچ بر گرداننده‌ای نتوانه آن‌را 
بر گرداند و درصورت فرض بر گشتن آن, محالانی روی خواهد داد. 

یکی عجز باریتعالی زیرا چیزی را بطور قطع مقدر کرده 
است و دیگری آن را نقض می‌کند. 

دوم: کذب در کلام نفسی است چه خدای تبارك و تعالی در 
ذات خویش در ازل فرموده است که این کار حتماً به‌وقوع خواهد 
پیوست و گرنه مبرم و قطعی نمی‌بود, درصورتی که ما عدم وقوع آن 
را فرض می کنیم. 

سوم: جهل است زیرا خداوند آن کار را غیر مردود (غیر قابل 
رد) دانسته و وقوع خلاف آنچه که خدا دانسته است شایسته مقام 
مقدس او نمی‌باشد و تعلق اراد باریتعالی بر نقض آنچه که بطور 
قطع اراده کرده است جایز نیست زبرا اراد خدا به‌چیزی که محال 
باشد تعلق نمی گیرد و هرچه موجب نقص باشد» برای خدا ذاتاً محال 
است و آنچه که از بعضی از اصحاب غوث‌الاعظم که بدر و مادرم 
به‌فدایش باد, نقل شده که حقتعالی قضای مبرم را بر گردانیده است؛ 
چنین موضوعی به‌این عبارت ثابت نشده است و به‌فرض ثبوت آن که 
شایع هم هست در این صورت. ولی به‌علت حالت نسیان و سکری که 
بر او عارض می‌شود» اگر مطلب نامشروعی را بیان کرده باشد معذور 
است و فرد دیگری نمی‌تواند درحالت پیداری و همسوشیاری از آن 
پیروی کند و تکلیف از کسی ساقط شود که شرعاً سقوط تکلیف از او 
جایز باشد» و نیز خطای کشف مانند خطای اجتهاد کسی که مررتکب آن 
شده معذور است و دیگری نمی‌تواند از او پیروی کند و کسی که 
خطا و اشتباه را بر اولیاء جایز نداند میان پیامبر و ولی کامل فرق 
نمی گذارد. 

همچنین گاه در لوح محفوظ امری بدون ذکر تعلیق نوشته 
می‌شود و گروهی از اهل شعود با توجه به‌ندبدن کلمةٌ تعلیق» آن را 


زرا مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


مبرم و قطعی پنداشته به‌ابرام و قطعی بودنش خبر می‌دهند. این خبر 
پرحسب گمان بیننده صحیح است زیرا او مبرم تشخیص داده و حال 
آنکه در علم خدای تباركك و تعالی معلق و مشروط است. 

امر معلق خود بر دو نوع است پکی در علم خدای و لوح 
محفوظ معاق و دیگری در علم معلقو در لوح محفوظ مبرم است و 
آنچه که برای غوت‌الاعظم قدس سره روی داده از قسم دوم است و 
برای سایر اولیاء نیز چنین ماجری‌ها روی داده است. 

همچنانکه دوری از انکار اولیاء و اجب است. از غلو در اعتقاه 
بدانان تا آنجا که سبب ایجاد خلل در عقیده شود تحرز واجب می‌باشد 
و کسانی که در حسن ظن نسبت به‌اولیاء افراط می کنند» بسپارند» 
شیطان فریبنده و مکار است. 

و 
سازد» کمال معنوی شیخ را افزونتر از آنچه هست به‌او می‌نمایاند 
توجه به‌قول «سمعیل انارانی؟» فتیارد فا ساسسته تشیت یف کت تشخها 
هر پشیان کمتن ای ان اندازه هستم که او نست به من اعتقاد دارد» 
«ولاینبتك مثل خبیر*». شایسته‌ترین درود بر بثیر و نذیر عالم 
پشربت و آل و پارانش همگی باد. 


الرسالهالثامنة 


کتبها من دمشق الی السایمانية لشقیقه الشیخ محمود صاحب 
لما اذن‌له باداء فر بِضْه الحج. و ذلاك سنة ,۱۳۳۵ بوصبه فیها بما باز مه 


بسم‌الله الرحمن ف 


بو دد ه است. ِِ با 
ی (هیچکس چون شخص آ گاه به شما خبر نمی‌دهد) . 


رسائل عربی ۳۵ 


فاوصیکم بتقوی الله و طاعته» و ترلك ایذاء الناس ولا سیما فی ب 
الحرمین الشریفین» ولا تغتب احد" وان اغتابوك ولا تاخذ من‌اصد 
شیتاً من حطام الدنبا الا ان یحکم باخذه الشرع فخذه واصرفه فی 
سبیل‌الب ولا تنفکه بصرفه فی الشهوات واخوانك الممنون جاعة 
عالةء ولا تکذب ولا تحقر ولا تحتشر احدا, ولا تعتقد نفسك فوق 
احد, و ابذل جهدك فی‌العبادة القلبية والبدنیةء و احسب نفسك انك 
ما عملت خیرا اببدا اذ النية روح العبادةق, ولا نیة الا باخللاص, ولا 
اخلاص لا کبر منك فضللا عناثه و انا والله لااعتقد انی عملت خیر آ منن 
ی افو ات نی ی هرا فان له دای عم من 
خیر فهو غاية الجهل, و ان وجدنك مفلساً فلا تقنط من رحمة الله 
تعالی» فان فضل الباری خیر للعبد من ان یکون له عمل التقلین 
«قل بفضل الله و برحمته فیلات قلیفر حوا هو خیر مما یحمعون». 
قال این عباس رضی‌الله عنه «ای‌بکسبون». ولا تجعل العطمع فی 
فضل‌الله تعالی سبباً لترگ العبادات کمن لعب بعقولهم الشیطان, و داوم 
علی ذکر القلب والمراقبة ولا تفتر عنهما ولو فی المشی» و تمسث 
بحول‌الله تعالی وقوته فی کل آمرء واستمساگ بروحانیةالسادات الکبار 
قدس‌الله تعالی اسرارهم. وا کرم حملةالعلم و حفظة القرآن و اشتفل 
بقراءة القرآن بحسب‌التیسی و اشتغل بعلم الفقه والحدیث اکثر من 
غیرهماء ولا یصر فك الحضور القلبی عن ذلك فانه علامة علی ضیق 
المشرب و قصر الباع. و عليك بالمداومة علی صلوات النافلة من التهجد 
والاشراق والضحی والاوایین و دوام الوضوء وقلةالهجوع و قول 
«سبحان‌الله و بحمده عده خلقه و رضاء نفسه وزنهة عرشه و مداد 
کلمانه» ثلاث مرات. 

و لا تدخل فی‌امور اهل الحکم من‌الامراء ولو طلبو! ذلك مناث» 
وادع بالصلاح والاصلاح لامام المسامین, واطلب من‌الله تعالی آن‌پنصر 

۱ بغ: لاتکذب ولانحتر. 

۲ب بغ: لایصرفکم. 


۳۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


الاسلام علی اعداء الدین, وعليكك بترلك الوجود و بئل المجهود و 
القناعه بالموجود والتمست التام بسئنن صاحب المقام المحمود؛ صلوات 
الله و سللامه علیه و علی آله و صحبه ابد الابدین, والحمد لله 
رب‌العالمین. 


نامه هشتم 
مولانا این نامه‌را ازدمشق به‌سلیمانیه بر آی‌بر ادرش شیخ‌محمود صاحب 
در اجازه شرفیابی سفر حج نوشته است که به‌سال ۱۳۳۵ به ادای این 
فر بضه مشرف شده و او را به ادای آنچه که لازم است سفارش م يکند. 
بنام خداوند بخشنده مهربان 
سپاس خدای را و این کافی است و درود بربند گان ب ررگزیده‌اش 
باد. پس‌ا زآن, شما را به‌پرهیز کاری خداوند و فرمانبرداریش سفارش 
می کنم» همچنین ترك آزار مردمان مخصوصاً در دو حرم شریف (مکه 
و مدینه) و کسی را غیبت مکن گرچه ترا غیبت کنند و نیز چیزی از 
مال دنیا از کسی مگیر مگر اینکه شرع ترا برگرفتن آن فرمان دهد 
در این‌صورت آن را بگیر و در امور خیربه به‌مصرف رسان و آن را 
در راء رسیدن به‌آرزوهای نفسانی درحالی که برادران مسلمان تو 
گرسنه و فقبر و محتام‌انده خرج مکن. 
دروغ مگوی, حقیر مشو و کسی را هم حقبر مشمار. خود را از 
لحاظ مرتبه پرتر از کسی دیگر مگیر و کوشش خویش را در عبادات 
کلیس نمی باه کار بر وی راهان تن که ن کازیی اسفام 
نداده‌ای زیرا هیچ نیتی بدون اخلاص مقبول نیست. چه» خلوص نیت 
برای از تو برتر (اشارهٌ مولانا به‌خود که استاد و مرشد برادرش بوده 
است) قست ی‌ذهد عاجه رسد هتوج و کتک چهضد| مان تمی کنم. از 


رسائل عربی ۳۳۷ 


وقتی که مادرم مرا زاده است تا کنون کار نیکی انجام داده باشم؛ 
درحالی که تو گمان می‌بری من از تو نیکوتر و بهترم. 

اگر خویشتن را از هر عمل نیکی مفلس نشناختی» نهایت نادانی 
است» اگرهم خود را مفلس یافتی از رحمت خدای نومید مباش» چه 
فضل باریتعالی برای بنده بهتر از اینست که طاعت و عمل ثفلین" را 
داشته باشد «قل بفضل‌الله و برحمته فبذلك فلیفر حوا هوخیر مما 
یجمعون"». از ابن عباس منقول است که منظور از «یجمعون» کلمهٌ 
«یکسبون» است» یعنی آنچه که کسب می‌کنند و انجام می‌دهند و 
طمع را در فشل خدای تعالی علت و سبب ترك عبادت و بندگی قرار 
مده که در این‌صورت چون کسانی هستی که شیطان عقلشان را به‌بازی 
می‌گیرد و بهذ کر و مراقبه ادامه ده و از انجام آنها حتی هنگام راه 
رفتن کوتاهی مکن. در انجام هر کار فقط متمسك به اراده و مشیت 
کرد گار باش. همچنین به‌روحانیت مرشدان طریقت و پیران کامل که 
خداوند نفسشان را مقدس گرداناد» تمسك نمای. 

ال علم و حافظین قرآن ر! گرامی دار و نا می‌توانی به‌قراءت 
قرآن مشغول باش. به‌خواندن علم فقه و حدیث بیش‌از سابر علوم 
بپرداز و حضور قلبی نرا از انجام این کار باز ندارد که این خود نشانةً 
بی‌ذوقی و کم ظرفیتی است و بر تست که برخواندن نمازهای مستحب 
از قییل تهجد (نماز شبانگاه)» اشراق (نماز پس‌از طلوع آفتاب)» 
ضحی (چاشتگاه)» آوابین (نماز پس‌از فرب مفرب) ادامه دهی و 
بر وضو داشتن بیفزای اما از اوقات خواب بکاه و پیوسته این ذکر 
را هنگام خواپ سهبار تکرار کن: 
«سبحان‌الله و بحمده عدد خلقه و رضاء نفسه و زنهة عرشه و 


-٩‏ ثقلین: انس و جن. 
۲ سور ۱0 ید ۵۸: (بگو لعف و مرحمت خدای که شایسته است مردم بدان 
خوشحال شوند باید وجهةّ بندگان باشد که آن از هرچه گردآورده‌اند» بهتر است). 


مداد کلماته » و در کار فرمانروایان و حکام مداخله مکن اگرچه 
این کار را از تو بخواهند. برای صلاح و اصلاح پیشوای مسامانان از 
دعای خبر غافل مباش و از خدای تعالی پیروزی سالام را دشمنان 
دین بخواه و برتست که خود را درمیان نببنی و بکوشی که بدانچه 
داری قناعت کنی و به‌آئین و روش دارندهٌ بهترین مقام که سلام و 
درود خداوند بروی و خاندانش باد» تمسكث و توجه داشته باشی و 
الحمدلله رب‌العالمین". 


الرقعة التاسعة 

کتبها الی خلیفته الملا رسول فی بلدة ساوجبلاغ (مهاباد) 

بسم‌الله الرحمن الرحیم 

اخص بالسللام التام» المقرون بمزید العز والا کرام جناب سیدی 
الله تعالی کل مأمول. 

و بعد فقد تشرفنا بکتایکم» و تلنذنا بحسن خطابکم» ف رآیناه 
مشحوناً بکمال المحبة والوداد» و مشیرا الی وفور التعلق والاتحاد» 
جزا کم الله تعالی عن الفقراء المسا کین خر آ. 

ثم لایخفی علی جنابکم انه ورد «نعم‌المال الصالح للرجل 
الصالیم». و ایضاً تواترت الابات والاخبار فی ثم المال و تحصیل 
الامتعة الدنيوية والمیل البهاء منها حدیث «حب‌الدنیا رآس کل 
خطییّةُ» و «تعس عبدالدرهم والدینار». 

قما صوح به اساظین الکنی وا یره ور عله العویل ی سل 
هه » الامور» ازمتوحه النال انیا هو ناه الن‌تاهنل الکبان 


بالگ و منزه است خدا و ند» ستایش آو راست به‌شماره آفربدگان و به‌ا ندازةٌ 
رضایت ذات وی و هم‌وزن عرش او و به‌اندازهُ نوشته‌ها و کلمانش. 
۴ب سپاس خدای جهانیان راست. 


واشا الی امقالنا فانما.هو وبال ونکال»:و لاسما ان تحضیله فی هله 
الازمان» قلیلاما یمکن بدون العصیان والامتهان. و هذا امر لابخفی 
علی جنابکم السامی. جعلناالله" تعالیی ممن القی نعیم الدارین الی القفا؛ 
و توجه بشراشره الی اتباع سن محمد المصطفی» صلی‌الله علیه و علی 
ا له و صحبه وسلم. 


۶ 


نامه نهم 
ثررجمه: 
این نامه را به‌خلیفة خویش ملا رسول در ساوجبلاغ (مهاباد) 
نوشته است 
بنام خداوند بخشنده مهربان 

درود بی‌پابان و مقرون به‌نهابت عز و کمال احترام خویش را 
به‌حضور سرور و تکیه گاه خود عالم فاضل طاشن حاملء ملارسول 
۸ خدای تعالی همه آرزوهایش را برآ ورده کناد» تفدریم می‌دارم. 

سپس کمال خشنودی و انبساط خاطر خویش را به‌وصول نامه 
شما اعلام می‌دارم و ان را سرشار از مامت و دوستی بافتم و 
نهایت تعاقی خاطر و پگانگی شما را می‌رساند. 

حقتعالی شما را در فقیر نوازی و لطفی که نسبت به بینوایان 


ابراز می‌دارید» پاداش خیر دهاد. 
برشما پوشیده نیست که در اخبار آمده است که «مال حلال 


برای مرد صالح چه نیکوست». همچنین آیات و اخبار دیگری در 
نکوهش مال و به‌دست آوردن متاع دنیوی و گرایش بسوی آن موجود 


۲ یغ: الله. 
۳ جهان دوستی سرآغاز هر لغزشی است. 


۳۳۰ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طریقت او 


عبدالدرهم والدینار"» می‌باشد. پس, از آنچه که بزرگان کشف و 
شهود و مشایخ طریقت بدان نصریح کرده و در اینگونه موارد اعتماه 
بر گفتار آنان است بدینجهت است که ممدوح بودن مال به‌نست اهل 
2 ی دارد» ولی برای امثال ما بخصوص به‌ست آوردن آن 
در این روزگار» مایةٌ بدبختی و نقصان است» مخصوصاً کسانی که 
ثوآنائن داشته باشیف نیون ارتکات. ناد و نن همست ادن آن زا 
یاهرنه عاوضایی کم اس و ام شا له از اما تنم 
پوشیده نیست. 

خداوند ما را جزو کسانی که به‌نممتهای دو سرا بی‌اعتنا بوده و 
با تمام ذرات وجود به سنت محمد مصطفی که درود : بر او و اهل و 
بارانش باد روی توجه دارند» قرار دهاد. 


ال قعة العاشرة 
کتبها من‌الشام الی مخاصه مکیز اده مصطفی عاصم افندی شیخ‌آلاسالام 
فی استانبول 
بسم‌الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله علی جمیع نعمه, لدی جمیع خلقه, ما علمنا منها و ما 
لم نعلم» و صلی‌الله علی سیدنا و مولانا محمد و علی آله وصحبه وسلم. 
آما بعد» فقد ورد الینا مکتوبکم» و امال الیکم قلوب الفقراء ببض 
الامالقء و وصات الینا شهرة اعتمامکم بترویج طریقتنا التی هی لب 
الشريعة» فزاد کم‌هذا عندنا مهابة وجلالةء جزا کم‌لله‌فی‌الدارین خی رآ 
و حفظکم من کل شیر سرآو جهرآ. 
اعلموا انه ثبت بالکشف الصحیم والوجدان الصر یح عند جهابنة 
الخت وا ببله ارو ههار عفن ان اعن ازسا با خی 
افضل العبادات بعد تصحیح ااعنقاد والتبری عن ترهات احل الفساد 


۴ب بنده درهم و دیتار بدبخت است. 


رسائل عربی [فری 


والقیام بالفراکش علی مذهب احد الاربعة الامجاد, المواظبة علی 
الذ کر الخفی مع دوام العلم بانه سبحانه و تعالی برالك و آن لم تکن 
ثراه» ولا یغیپ عنه مثقال ذرة» و حاضر عنده متقلب عبده و متواهء 
ولا ارید العلم التقلیدی فانه یکون فی بعض الاحبان ویشترلك فیه اهل 
البدع والاحسان و ارباب الکفر والایمان بل المراد العلم الحقیقی 
المأخوذ من آنمة المشاهدة بالوجدان» و هو بحصل علی طریق جری 
العادةاما بترلگ الکل و ارتکاب المجاهدات الشاقة والخروج عن جمیع 
ال خارف, و اما بالتمسك قلباً و قالباً بباطن اهل المعارف ولاسیما 
احد خلفاء هذه الطريقة العلية قنس الله اسرار موالیها؛ و امد فی 
الدارین من جد فی تکثیر احالیها فانهم قد یکرمون اناساً بعون الله 
تعالی بدولهةٌ الشهود و بالهمم القاهرة, ولو کانوا متقلبین علی الفرش 
المهدة فی الثیاب الفاخرة بشرط کمال الاخلاص و اتباع السنة و 
تركك البدع والاعراض القلبی عن متاع الدنیا والمیل الی نعیم الاخرة 
و علیهم حمل کثیر من الاولیاء و بعض العلماء ما رواه ابوسعیدالخدری 
رضی‌الله تعالی عنه عن النبی صلی‌الله علیه وسلم انه قال «لیذکرن 
الله عز وجل اقوام فی‌الدنیا علی الفرش المهدة یدخلهم الدرجات 
العلی», قالوا آن هذا الحدیث الشر یف دلیل علی صحة ما علیه السادة 
التفیته یه فیس الله کال اس اه شافاضی غلیتا: او ارموژ و فن له 
یوفق لاحد الامرین فحق له البکاء علی نفسه ولله در القائل: 
علی نفسه فليبيك من ضاع عمره ولیس له فیها نصیب ولا سهم 

فعلیکم علی قدر المقدور الاعتناء بالاذ کار الخفيةء والاستمداد 
فق او هه ا تیاه ا یه و مها نش یدمن الم ات 
العليةء فقلیل هذه الطائّفة کثیر» وضعيفهم عند الله جلیل و خطیر» و 
قطرتهم تزری بالبحر فضللا عن‌الغدیر. کآن فیهم من بقول: 

و حسبنا الله و نعم الو کیل. 


۳۳۲ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 
نامه دهم 
ترجمه: 
نامه‌ای که مولانا از شام به ار ادتمند خویش مصطفی مکی اده 
عاصم افندی شیخااسلام استانول نوشته است: 
بنام خداوند بخشنده مهربان 

سپاس خدای را برهمة نعمتهایش که نزد تمام مردم است از آ نچه 
کد می‌دانيم و آنچه که نمی‌دانيم و درود و سللام برسرور ما محمد و 
پر اهل بیت و اصحایش باد. 

باری نامه شما رسید و دلهای ما پینوایان را مشتاق تو ساخت و 
نیز به‌اطلاع ما رسیده است که به‌ترویج طربقت ما که خلاسٌ شربعت 
اسللام است» علاقه بسیار دارید این خبر شخصیت و بزر گواری شما را 
در نزد ما افزود. خداوند شما را در دنیا و آخرت یاداش نيك دهد و 
در آشکار و نهان از هر گرندی درامان دارد. 

بدانید که به‌وسیلهٌ کثف صحیح و وجدان آشکار نزد ارباب 


کثف و شهود و افرادی که روح خود را باخته و وجود خویش را 
نفی کرده‌اند» ثابت شده که بزر گترین سعادتها و بهترین عبادتها پس‌از 
صحت., اعتقاد و دوری از باوه گوئبهای اهل فساد و انجام دادن 
فراض به‌مذهب یکی از چهار پیشوای بزرگ و مواظبت بر ذکر 
نهانی است. با آ گاهی همیشگی براینکه خدای تعالی ترا می‌بیند 
اگرچه تو او را نمی‌بینی و کوچکترین ذرةٌ ناچیزی ازنظر او پوشیده 
نیست و بنده با تمام دگر گونیهایش در برابر خدا حاضر و جایگاهش 
نره او معلوم و آشکار است. مقصود من از دانستن» تقلیدی نیست زیرا 
عام نقلیدی در بعضی اوقات وجود دارد و اهل بدعت و نیکو کاری و 
صاحبان کفر و ایمان درآن شرکت دارند بلکه مقصودم علم حقیقی 
است که از پیشوایان به‌ست آمده باشد که با وجدان مشاهده کرده‌اند 


رسائل عربی ۳۳۳ 


و این علم پا بهشیوهٌ عادی و يا به ترك همه خواسته‌ها و عالائثق و تحمل 
کوششهای پرمشقت و مجاهدتهای توانفرسا و گذشتن از همهٌ مادبات 
و تعلقات جهانی به‌ست می‌آید و یا به‌وسیله تمسكك قلبی و جسمی 
به‌باطن اهل عرفان بخصوص یکی از خلفای این طریفه حاصل می‌شوه 
که باون اسر ار صاضانشان وا یا کنره کرداناه وددن حشادو انعرت 
هرباث ا زکسانی را که در زیاه شدن اهل این طربقت کوشش م یکند» 
پاری دهاد. چه» آنان به‌یاری خداوند و همت والای خود؛ مردم را 
به‌هولت مشاهده تجلیات حقتعالی مشرف می‌سازند گرچه برفرشهای 
عالی و جامه‌های گرانبها غلت زنند» شرط کمال اخلاص و پیروی 
روش پیامبر و ترك بدعتها و اعراض قلبی از متاع دنیا و گرایش 
به‌نعمتها ی آن‌جهان‌است وخبری که ابوسیدخدریعد از حضرت رسول 
که سالام و درود خداوند بروی باد» نقل کرده است اپنست که فرموده 
است: «لیذ کرن‌الله عزوجل اقوام فی‌الدنیا علیالفرش الممهد بدخلهم 
الدرجات‌العلی"» بسپاری ازاولیاء و علماء این‌خبر رابرچنین اشخاصی 
که ذ کر شده حمل کرده‌اند که متنعم و دنبال طریقت‌اند. گفته‌اند که 
این حدپث شرپف دلیل است بر صحت آنچه که بزرگان طریقت 
نقشبندیه که خداوند پا کیزه دارد اسرارشان را و نورشان را برهعا 
فرو ریزد. دارای آن اعما لاف و .هی کین که پر کر از این دو امر 
موفق نشود» سزاوار گریستن است برخویش, و خدای را شایسته است 
خیر و نیکوئی گوپنده این بیت: 

«کسی که عمر خویش را تباه کرده باید برخود بگربد 

که از وجود خود بهره و نصیبی نبرده است» 

پس به‌قدر توانائی» توجه کردن به‌ذ کرهای خفی و مددخواستن 
از بررگان این سلسله درخشان, برشما لازم است و نباید موقعیت و 
مقامات عالی شما را از انجام این کارها باز دارد. کمترین مردم این 
۳ ۱ب هرآینه در جهان گروهی برفرشهای گرانبها خدای را ذکر می‌کنند وخداوند 
| تان را به‌درجات بلند می‌رساند. 


۳۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


طایفه را ارزش بسیار و ضعیفشان را تزد خدای بزر گد» قدر و منزلتی 
است. قطرءٌ آنان درپا را خوار می‌شمارد» چه رسد بهآبگیری» گوئی 
که شاعر دربارةٌ آنان گفته است: اند چپزی از تو مرا کافی است؛ 
گرچه کم ترا اندك نمی‌توان شمرد. خداوند ما را بس و او چه و کیل 
خوبی است. 
هه 
الاجازه للشیخ حسن الخطاط القوزانی 
بسم‌الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله حمداً پرتضیه لجنابه» والصلاة والسلام علی اجل من 
اصطفاه. لوحیه و خطابه. خلیفةالله فی خلیقته سبدنا محمد و علی آله 
و اصحابه. 

اما ملق یات الا خی روا تس اه ار کی 
احسن الله حاله و ماله واسیغ علی المومنین فبضه و نواله, بتلقین 
الذ کر والتوجه للطالبین والارشاد فی الطر یقة العلية النقشبندية» بعدما 
جربت تأثیر نظره لاطلاب و حسن اقتداره علی القاء الانوار و رفع 
الحانوما آسوات: 40 لابق الاسشازع فد سادات الملد امه 
والاستخارة الشرعية النبوبة» فليفتنم صحبته کل من برید التشبث 
بطريقة الاولیاء واضمن لکل من بلاژم امره و خدمته ان ینال مالا 
بحیط به عقل العفلاء و یقصر عنه علم‌العلماء» و اوصیه بالتسسك" 
بالکتانه وال والار خحیت. اک بسفتضی ارام اهل الستها لیم 
یز ال فد تاجن ما ای غلبه یه الکیت وا لفکضدان2 2 اوه 
بتوقیر حملة القرآن والفقهاء والفقراء و بسلامة الصدر» و بسماحة 
التفس» و بسخاوةالید. و بشاشةالوجه. و بذل‌الندی» و کف الاذی» 
والصفح عن عثرات الاخوان, والنصيحة للاصاغر والا کاب و ترك 

یغْ: تمسأث. 


رسائل عربی ۲۳۵ 


او مات: :و پر کالم :وبا لاعتمانافی فص ا هو ا نج ,علی اللة عل 
جلاله فانه لایضیع من عول علیه. وان لابرجو النجاة الا فی‌الصدقی» 
ول ال ال لاف شا عرسا یدیل له سل لاه اه 
وسلم سیدا لخلق, و آن لایظن انه افشل من‌احد بل لابری لنفسه‌وجودا 
و کل من پتطاول علیه بالنمیمة والحسد پفوض امره الی‌الله, ولا 
پتکلف فی دفع شره بالهمة فان فی مشایخ هنه‌الط ربقة رجالا نتد کدك 
شق عستی الجیال, فان شاه قلمو انماده قیاق ققزه لاه خمالی فی ارخ 
مایکون. 

و صلی‌الله علی سیدنا محمد النبی الامی و علی آله و صحبه عدد 
خلفه و رضاء نعسه وزنة عرشه ومداد اه وسلم تسلیما لگ 
زارت زار 

نامه بازدهم 
اجازه نامه‌ای ,که بر ای ارشاد شیخ حسن خطاط قوزانی مر قوم 
داشته است: 
پنام خداوند بخشنده مهربان 

سپاس خدای را آنسا ن که شایان‌وی باشد و درود بربزر گوارترین 
بر گربده‌اش برای وحی و خطاب و خلیفهٌ وی درمیان بند گان سرور 
کائنات محمد و ال و پارانش باد. 

پس‌ازاین مقدمات برای رضای خدا به دوستدار و برادر دبنی 
فیض برکات وی را بر ممنین فرو ریزد» اجازهٌ تلقین ذکر و ععلف 
نوجه به‌طالبین ارشاه در طربقه نقشبندیه را می‌دهم. البته پی‌از اینکه 
تأثیر نظر او را نسبت به‌طلاب و توانائیش را در القاء انوار معنوی و 
رفع حجاب باطن آزمودم و این اجازه را پس‌از کسب رخست از 


چم مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


ارواح سادات بزرگوار این ساسله و استخارهٌ شرع نبوی بدو 
وا گذاردم. 

ماه را ار ی ات اس ان 
نماید» مغتنم شمارد» و من نعهد می کنم که هر که به‌فرمان و خدمت 
و ی گردن نهد» بدانجا رسد که عقل دانشمندان و علم علماء از رسیدن 
بدان مرحله دشوار آید و او را به‌تسك کتاب آسمانی و سنت پیامبر 
و تصحیح عقاید مردم مطابق آرای اهل سنت که گروه ناجیه‌اند و 
امه کثف و وجدان برآن انفاق نظر دارند» وصیت میکنم. 

همچنین وی را سفارش می‌نمايم که در بزر گداشت حافظین 
قرآن و فقهاء دروبشان و خالی بودن سینه از کینه» کرامت نفس» 
گشاده دستی» خوشروئی» بخثش‌نعمت» کم آزاری» در گ‌نشتن از 
لخرشهای برادران» خیرخواهی کهتران و مهتران» ترك دشمنیها و 
طمع» اعتماد در برآوردن نبازها به‌ارادة خداوند جل حالاله ( که او 
پاداش کسی‌را که متکی بدو باشد ازبین نمی‌برد) باز توصیه می کنم که 
جز در راستگوئی امید رستگاری نداشته باشد و نیز جز راه پیروی 
خائمالانبیاء محمد رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله وسلم وشوو کاکتات؛ 
راهی بسوی خداوند وجود ندارد و نیز خود را از هیچکس برتر 
گمان نبرد بلکه خود راناچیز شماره و هررکس که نسبت به‌او با سخن 
چینی و با رشك تجاسر ورزد» کار وی را به‌خدای تعالی وا گذارد 
و برای دفع آزارش خود را به‌زحمت نیندازد زیرا مشایخ این طربقه 
موردانین .هتسد ها اراده نان کوهها از نها کننه ام شود و ۱ کر 
بخو اهند به‌قدرت حقتعالی در کوتاه‌ترین زمان عامل فساد را ازمیان 
برمی کنند و برسرور عالمیان محمد پیامبر امی و برآل و اصحابش 
به‌شمارة آفریدگان و خشنودی خاطر خداوند و گرانباری عرش و 
مر کب کلمات وی سلام و درود باد و سپاس خدای جهانیان را شایسته 


است. 


الرسالة الثانية عشرة 
اجاز نه للشیخ ابر میم افندی 
بسم‌الله الرحمن الرحیم 

الحمدلله و کفی و سالام علی عباده‌الذین اصطفی. 

اه 
فان ار یی له نب آدرت مس اس وی اهر 
الحقيقة ابراهیم افندی بقراء: ختم الخواجگان بشروطه المعهودة عند 
خاش بان بقع یه مس ساطان تالا سلطا ماخ رش الا رام 
(کما کنب فی ورقة علی حدة) وان پجتنب ا کل الحرام ولغو الکلام» 
وان یقوم لمناجاة ربه تعالی والناس نیام» و آن لا بمکن من‌الجلوس 
فی حلقه الختم الشریف المتجاسرین علی عظائم الانام, ولا سیما شرب 
الخمر نعوذ بالله من ذلك الا بعد توبةً صحبحة, و ان بحضر احیاناً 
ارفا سا و اه الک وان عم مدا النشر الا 
پتوفیق الطاعة واخلاص العمل و نشر علوم الدین والحفظ من‌شرالنفس 
و شیاطین الانس والجن و حسن الختام. 

(وعذاهی التعای و ان انیم مرا نان ]یایاده 
و ایده بجنود الغیب و آعنه علی حماية بيضة الاسلام» و آدم له خلفاً 
اعلا من ذریته علی مر الاپام, وانصر عساکره فی البر والبحر» و 
آصلح وزراءء و اعوانه و سفراءء و اجعله و ایاهم سبباً لعمران البلاد و 
راحة العباد؛ و آحی به وبهم السنة السنية الغراءء و ارفع به وبهم منار 
القریعة التبویة الزهرام و العل اغدام دود عکو خین اسلا و 
بش یو و ای البرک ار نوا ماع رم 
فا تفاب مه دار وا کی ابا و افیا وی 
عبیدك الحجاج و الغزاة والمرابطین والسافربن والمقیمین فی بركگ 
و بحرك من امة سیدنا محمد صلی‌الله تعالی علیه و سام و علی آله و 
صحبه اجمعین, والحمدلله رب‌العالمین. 


۳۸ مولانا خالد تقشبندی و پیروان طریقت او 


نامه دوازدهم 
رهز 
اجازه نامةً ارشاد بر ای شیخ ابر اهبم افندی 
بنام خداوند بخشند؛ٌ مهربان 

سپاس خدای‌را و این کافی است و درود بربندگان بر گزیده‌اش 
پس‌از این مقدمه» این بنده فقیر و بینوا و درمانده عاجز و حقبر خالد 
تقشبندی مجددی یادا ور می‌شود: من مخلص طریقت و دوستدار اهل 
حقیقت. ابراهیم افندی را به‌فراءعت ختم خواجگان به‌شرایطی که نزد 
اهل ان طربقت معلوم است. اجازه می‌دهم. 

پس‌از آن برای پیروزی فرمانروای اسلام و بقای نسل او در 
طول رو زگار (چنانکه در ورقهٌ جدا گانه نوشته شده است)» بسعای 
خبر پردازد و از خوردن مال حرام و گفتار ببهوده خودداری کند 
و برای مناجات خدای تعالی» درحالی که مردم خفته‌اند» برخیزد و 
متجاس‌بن و گناهکاران بزرگ را از نشستن در حلقهٌ ختم بازدارد. 
بخصوص کسانی را که نعوذبالله میگسارنده مگر پس‌ازاینکه به‌راستی 
توبه کرده باشند و گاه اروایم سادات و فرشتگان مقرب را حصاضر 
گرداند و در پابان برای این فقیر ناچیز توفیق طاعت و خلوص نیت 
و اح عون و راو تین وی آزشی م این از انس 
و جن و عاقبت بخیری مسالت نماید. 

آن دعا اینست: پرورد گارا» فرمانروای عظیم‌الشآن و بزر گک, ما 
را حفظ فرما و با سپاهیان غیب باریش ده و در حمایت قلمرو اسلام 
او را باری کن و از فرزندانش جانشین شایسته و لابقی در طول 
روز گار جایگرین کن و لشکربانش را در خشکی و دربا نصرت بخش 
و وزراء و دستیاران و سفرایش را صالح گردان» وی و آنان را وسبلٌ 
آبادی شهرها و آسایش مردمان قرار ده و به‌وسیلهٌ وی و آنان این 


رسائل عربی ۳۳۹ 


روش روشن را زنده گردان و چراغ پرفروغ شربعت نبوی را به‌وسیاهٌ 
او و آنان روشنی بخش و دشمنانش را خوار گردان که دشمن وی 
دشمن اسلام است و سر کشان و بدعت گزاران. سایر فرومایگان و بد 
خواحان را عالالگ گردان. و بنیان آنان را برکن و آمدنشان رابه‌رفتن 
بپیوند و نعمت عافیت و تندرستی را برما و بندگان حج 
گرار و جنگجویان و مجاهدین و همه اهل سفر و حضر در بر و بحر 
از امت سرور ها مجین. که درود خدای تعالی بر وی و خاندان و 
بارانش همگی باد» ارزانی دار و خدای جهانیان را سپاسگز ارم. 


اشعار فارسی 
غزل 
دربا زگشت از سفر حج 


واحسر نا جدا شدم از تا نهیم | 
از غصه وقت گشت شود دل زهم! جدا! 
مارا نبود خواهش رفتن ز کوی دوست 
اما چو امر اوست» ز سر ی پا 
امل صفا به داغ غم مروه مرده‌اند 
من شاد چون زیم» که شدم دور از صفا 
حجر و مقام و زمزم و ارکان و ملتزم 
گوبند بازگرد» کجا" می‌روی کجا؟ 
دامان دل گرفته» برندم کشان کشان 
حنانه. روشضهه منبر و محراب مصطفی 
از اثتیاق پثرب و درد فسراق بیت" 
کاهی است دل, فتاده میان دو کهربا 
اس‌الفهطاد یو 
۲ب الف: می‌روم نهپا» تره ی: می‌کنيم پا. 
۳ الف: گردو. تر» ی: گرد. 
۴ب الف» ی: پیت. تر» طا: او. 


غزرل 


«خالد» چودوست درهمه‌جاجلوه گرشود 
پس" غم مخور ز خانه او گر شدی جدا 


ما 


وام بگرفتم به صد جان گرد نعلین ترا 
هست جانی * آنهم از تو چون دهم دین ترا 
پی توام چندان مطول شد شب تارباك هجر 
مختصر خوانم تطاولهای زلفین ترا 
ماه نو بر مهر ثابت» عقرب و پروین روان 
وه چه زیبد هیئت اشکال بی‌شین ترا 
پررسد بندان نگردد کثف راز" ار ننگرند 
گرد روی خوی" چکان» چو گان زلفین ترا 
نفی جزء و حصر فرد" شمس واستلزام او 
پس منافی شد دهان و زلف و خدین ترا 
چشم بیمارت دهد در هر اشارت صد شفا 
بوعلی مشکل که دانه حکمت العین ثرا 
چهره‌ات ز آب دلارائی هسوا را داده نم 
تاب رخسارت هوایدا کرد قوسین ترا 
«خالد» ازابروی مشکینت اگر گوید سخن 
چون کشد آخر کمان قاب قوسین ترا 
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به‌پادت کعبه کردم عاقبت بتخانهٌ خود را 


هب الف طاء مع: بس. ی: پس. 
الف: ثر» جانی. ی: جانی و. 
۷ الف: رازار. تر» ی: این تا. 
۸ب الف: ثر» خوی. ی: خون. 
4 الف» ی: فرد. طا: مع: فردو. 


رش مولافا خالد نقنبندی و پیروان طربقت او 


فرو ماندند اطبای جهان از چاره‌ام آخر" 

به دردی یافتم درمان دل دیواندٌ خود را 
ز سودابت چنان بد نام گشتم در همه عالم 

به گوش خود شنیدم هرطرف افسانةٌ خود را 
به گرد شمع‌روبت بسکه گشتم ماندم ازپرواز 

سرت گردم چه زیبا سوختی پروانهٌ خود را 
ادیپ من جلیس من شود در حلقهٌ رندان 

به گوشش گر رسانم نالهٌ مستانةٌ خود را 
در اقلیم محبت از خراییهاست معموری 

یرل اساتایان کتقانباشن ی هرا 
سراپا نعمتم با این همه درماندگی «خالد» 

نمی‌دانم چسان آرم بجا شکرانة خود را 


ماد ماد ماد 
0 


جز تو سرمابهٌ جان نیست مرا 

بی تو سودای جنان نیست مرا 
کی کنم قول کسی در حق تو 

گوش جز تو به جهان نیست مرا 
گر" شوم از سر کوی تو جدا 

غیر فریاد و فغان نیست مرا 
بی وصالت" که جز او مایهٌ عیش 

نیست شادی به روان» نیست مرا 

6 
طبیبان جمله درماندند از درمان و من آخر 


۱- الف» مخ چون: ق گ. 


عزل ۳۳۳ 


ب‌وفای تو که تا روز وفات 
جز وفا از" تو گمان نیست مرا 
ید 
چنان " ببربدی" آخر رشته‌های آشنائی را 
یو ال فاف قای ‏ ک ووز سحیا ین و 
پس‌از همخانگی چندان" بیابان درمیانآمد 
کبوتر بر نتابد خط شرح بینوائی ر 
کسی کاو باشدا زاهل‌سعادت‌چون‌روا دارد؟ 
به‌حرف دشمن دین ترك احباب خدائی ر 
چنان دانم که نا گه دامن از وصلت برافشانم 
که تا بینی جزای این همه بی‌اعتنائی ر 
بسی گفتم مشو زنهار مفرور تلطنها 
که لطف وقهر یکسان" است رند لاابالی ر 
بودسن تاروا در نار و کعمت: ناساسها 
چسان هر گز روا دارد خدا این ناروائی ر 


این غزل در «الف» و «تر» دیده نشد» در سخة 


«ی» به نقل از «مع» و «ممف» آمده است. 


می‌رسد گر شوی تو دور از ما 
تا سمت اشك و 1 را به‌سما 


۳ الف: تر» طا: از. ی: با. 

۴ مع: چنین. 

۵ مع: ببربد. 

۶ مع: درد. 

۷ مع: چندان. ی: چندین. 

۸ مع: يك رنگگ. ی: یکسان. 

مع: ناسپاسان را: ی: ناسباسیها. 


۳۷۳ 


دل به کویت چنان شده است اسیر 
«ابدا لیس برفع القدما» 

دیده جوبای خضالك در گه فست 
«ترب اقندامکم" بزیل عمی» 

بی جمال تو گر روم به بهشت و 

۷۰ آری الروح بل ارم الما 

دم به دم در فراقت ای همدم 
«نمزج العین بال‌دموع دما» 

دل صدف پیش تير غسزءهٌ تست 
«لحظ عينيك لورمی کرما» 

«خالد» ازعشق‌تو چه چاره کند؟ 
«خالق العرش بالهوی حعما» 


ای بی گل رویت بود مر گان به‌چشمم خارها 

صد ماه کنعانی و چون نقش بر دیوارها 
احوال آزار مرا پرسیده بودی از کرم 

سهل است با هجر تو بر جان سخنی" آزارها 
ليك از وفور انتظان شد چشم گربانم چهار 

تایه کف ار بارم: تاره سمای ها 
نا آمدن"را غیر بیم از" طعن مردم وجه‌نیست 

هستند صافی طینتان عاری ز عیب و عارها 


0 الف ی: اقدامکم. مع: ابوابکم. 

۱- الف» طاء ی: برت. طلا: برم. 

۲ الف» طلا: جان سختی. طا: جان سختی دهد. ی: جان سخنی و. 
۳ب ی: ناآمدن را. تره طا: نامد مرا چون. مصراع اول در الف: 


۳۷ 
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بر پیدلان در عبرتم طعن رقیبم در پی است. 


۴ الف: از. مع: جز . 


غزل 


نبود تفاوت پیش من از نامدن تا آمدن" 
در سار کت نیت 


ای عاجیم ات 
۱ 


لها نکن مخ ون ای دام کا کفا 
یود درمانده و یا سته» ای حالال مشکلها 
اگرنه خامهٌ مانی ز فیضت رشحه ریز آمد" 
و گرنه بر" گلستان پرتو حسنت زدی عکسی* 
که در وی" می‌شنیدی بانگ و اوپلای بلبلها؟ 
به‌تقدیر ار نبودی دست تقدیر جهان آرا 
که را در خود بدی مشاطگی زلف سنبلها 
به‌يكك جلوه"" ز روی ماه کنعانی در افکندی 
ز شهرستان مغرب تا به‌مصر آواز غلغلها 
جمالی‌را که نه‌آرایش ازعکس رخت گیرد 
چه سود از خط وخال وغازه وزیب " وتجملها 
به‌داد «خالد» پیچارة درمانده رس پا رب 
که دارد قلزم جودت بسی چون او به‌ساحلها 
به يكك جنبش ز برق لامع نور قدیم جود 


به‌لطفش وارهان از گردش دور تساسلهاعد 


۷۵ الف: از نامدن تا آمدن. تر» ی: از آمدن تا نامسن. 
۷۶ الف؛ ی: امد. طاء طلا: آید. 

۷ الف: بر. ی: در. 

۸- الف» ی: زدی عکسی. مع: ز عکس وی. 

الف» ی: وی. طا: دی. 

۵ الف: مع: جلوه. طلا: جنش. ترء ی: پرتو. 

۱ الف» ی: زیب و. تر, طاء مع: زیب. 

۴+ این بیت فقط در نسخةً «تر» موجود است. 


۳۴۵ 


۳۴۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


ای به‌قدر سرو و به‌عارض همچون ب و د و ر 
هن وت افتایتین را نهان در ش و ب 

مرده را لعلت حیات جاودانی می‌دهد 
کی ازین معجز زند دم م و س وی و ح 

زخم دل را از تو می‌خواهم به تازی مرهمی 
اعطنی من فيك لطفا ق و ب و ل و ة 

گر نقاب از روی برداری که خواهد فرق کرد 
مه برآمد ز ابر پا بنمود یارم ر و خ 

متیرانن زا کیفت: کرفت اه «یحیی العظام» 
کشتگان خویش را گر لب نهی بر ل و ب 

ها کتعان تخس قدانیوی سا لن6: داهن 
صد چو او دارد اسیر چاه ز و ن و خ 


مجمر سینه ز دوربت به‌تاب است امشب 


وز غمت صبر به‌دل نقش برآب است اعشب 


در هوای نما لعل و می دبده مک 


دل که در آتش عشق تو کباب است امشب 
گل رخار تو نقش است چنان در دیده 

کاب چشمم همگی عین گلاب است امشب 
نایدم خواب مبادا که به خوابت بینم 


.1 ی 
دیدهٌ بخت مرا بین چه به‌خوایست آمشب 


۲ الف: بود. ی: بودو. 
۳۳ الف: مست. تر» ی: فست. 
۴ الف: چه. تر. ی: که. 


غزل 


وف 


ببه زلال لبت از بسکه بود تشنه لبم 

عالم ان‌در نظرم موج سراب است امشب 
«خالدا» تا به خیال و مدهوشم 

کین یا نفد <یایی اب اش امسیت؟ 


جای جانان است اینجاء مایةٌ جانم کجاست؟ 
منزل سلطان خوبان است, سلطانم کجاست؟ 

همچو مجنون کوء | و ] هامون می‌نوردم بهراو 
سو بسو می‌جویمش, اما نمی‌دانم کجاست؟ 

چون کوا کب صف به‌صف‌فوج"بتان درجلوه‌اند 
شاه خوبانم کجاء خورشید رخشانم" کجاست؟ 

سخت سررگردانم اندر این شب تاربكك هجر 
روشنی بخشم کجاء شمع شبستانم " کجاست؟ 

اشکبارم» ببقرارم» دردمندم دلفگار 
قرةالعينم کجاء آرام و درمانم کجاست؟ 

بلبل فصل خزانم. وال شیدای گل 
ای دریغا توگل گازار رضوانم کجاست؟ 

قسری بیچاره‌ام» طوق وفا در گردنم 
هرطرف کوکو زنان" سرو خرامانم کجاست؟ 

باز دل طرز سخن سنجی ز نو آغاز کرد 
محفل آرا نکته پرداز سخندانم کجاست؟ 


۵ مع: خیل. 


۶ب ممف: رخنانم. ی: تابانم. 
۷ب ممف: شمع شبستانم. ی: خورشید رخشانم. 
۳۸ ممف : زنم. 


مولانا خالد نقتبندی و پیروان طربقت او 


«خالد!(۳» خاطر ز خوبان جهان دارد ملال 
دلربای نازنین و نار پستانم کجاست؟ 
این غزل در «الف» و «تر » نیست. 
بی روی توام ای مه نو خانه خراب است 
وز هجر توام صبر بهدل نقش برآب است 
در خواب توان دیدنت و خواب نیاید 
ای کارا اقا بات اس 
دوشم تب وا تو دل از باده غنی بود 
خون جگر امشب می و غم جام شراب است 
ان ان کی فعت هت | هی رات ۳ 
مارا چهغم ازفوت نی وچنگک و رباب است"" 
«خالد» اگرت"" عمر گرانمایه ز کف رفت 
افغان چه کنی» قاعدهٌ عمر ذهماب است 
یبد 
زشک سر قنت,ضر ویای مرعااقاست 
ان رفن کین روت مت خاک اشت 
کنایت از دهتخ خستاسی کوهتن قیبره 
برون ز دایرةٌ فهم و حبد ادراكگ است 
چو بگذری به سر کسوی کشتگان غمت 
هزار جان گرامیت بند فتراك است 
نه دیدهٌ من مسکین نظاره باشد و بی 
نظاره‌ات همه شب چشم هشت افلات است 
یوار ار 
۰ تر» طاء طلا: لعلش. ی: لعلت. 
۱- این بیت در «الف» یست. 
۲ب الفت: ا فرته خر یا کر ان 
۳ الف» تر» طا: سروپای. ی: پای سرو. 


عزل 


مع‌الوجود زلال دهان و زلف کجت 

چه جای چشمةً حبوان و مار ضحاك است 
بدان امید که چون باه بگذری بسرش 

به رازه عازن قتادجوی‌شالگ اسّت 
بازم از سودای مهر وی درون پر ماتم است 

رشتة کارم ز زلف درهمش خم در خم است 
آبرویم ز آتش رخسار او بر باد شد 

آریآری باوجوه خور چه‌جای شبنم است 
خرده بینان را کند آگاه خالش زیر لب 

دزن فضایز ۱ فر تن در فوت‌عتاشن کر است 
زخم دل را مرهمی جستم» نمودی چین زلف 

خستگان‌راکی تسلائی زمشکین مرهم‌است 
هر که‌دید آن‌شاه‌خوبان "را رسن‌بازی زلف 

که رتجیتاه ردان شوت کبرررست است 
«خالد» اندر قولها لاف فصاحت می‌زنن*؟ 

ليك‌در وصف‌جمالآن‌پری‌وش ابکم است 

برد 

گرچه اسباب طرب پیش‌من امشب نه کم است 

شادیم بی گل روی‌تو همه درد و غم است 
دآب ارباب محبت نبود آسایش 

لذت عاشق دل سوخته انسدر الم است 
به آمید سر خود پای منه در ره عشق 

که در این " مرحله‌سر باختن اول قدم است 
۶۴ الف» مع: تر کان. تر, ی: خوبان. 
۵- الف» ی: می‌زند» تر» طلا: می‌کنی. 
۴۶ الف: که در این. تر» ی: کاندرین. 


۳۵۰ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


توت تفه هی کین وه اشفا لته تام 

اگرت آرزوی تاج کی و جام جم است 
جان من دولت جاوید به‌دنیا مفروش 

گر تن تاطانطی تحاشل آن لگ و مم اس 
گر زنی نوبت شاهی به‌جهان تا مانی 

اولت درد سر و آخر کارت ندم است 
زخم ناخورده ز «خالد» طمع شعر مدار 

ماش گر مهم درو وبان قن رم 


اه رای 
ی 


هرگر ترحمی به من مبتلات نیست 
معلوم شد مرا که‌تو خوف" " خدات نیست 
ما در قمار عشق تو جان باختیم. ليك 
ی ی ۱ و 
باان‌دورخ توشاهی ویروای‌مات نیست 
بهر بلای جان سخنی جستم از لبت 
تفرشته ک ره کرسارنا کشست 
گفتم مگر حیات بود لعل جانفزات 
گفتا کلام بیهده کم‌گو حبات نیست 
ره زار قفا یه ها لس سس از وفات 
مقصودم از خدای به‌غیراز وفات نیست 
«خالد» ز کلکت این غز ل*2 دلگضا که ربخت 
جز در خور بلاغت پیر هرات نیست 
یداد 
۴۸- الف» طا: شاهی. ی: شاهی و. 
4- الف: بالات مرا. ی: بلانو مرا. 
مب الف» تر» ی؛ غزل. مع؛ سخن. 


غزل 


رو به‌محراب دو ابروبت عبث کردم عبث 
سجده سوی کعبةٌ کویت عبث کردم عبث 
آن نثی رحمی به‌حال داد خواهان آپدت 
دست درزنجیر گیسویت عبث کردم عبث 
برسر راهت چوخاك افتادنم بی‌سود بود 
ال ثبگیر در کویت عبث کردم عبث 
کا کلت‌را مش‌چین گفتم خطا گفتم خطا 
نسبت خورشید با روبت عبث کردم عبث 
ناخدا ترس" وجفا آئینی ومردم فریب 
میل دل روز ازل سوبت عبث کردم عبث 
دل به‌فتراك نگاهت بستنم بد بود بد 
جان‌فدای چنم‌جادوبت عبث کرم‌عبث*" 
خویت ارخون ریزدم» روبتدهدصدخونبها 
«خالد» آسا شکوه از خویت عبت کردم عبث 


۴ 
این چه نام است کزو سکهٌ دین بافت رواج 

ارو هلک کرو ارات ضارانج 
بند گانش همگی خرقهٌُ صد پاره به بر 

پای بر تارك گردون و در "آزرم ز تاج 
بر رخ قازم امکان و وجوب" ار نشدی 

ذاتش آميخته می‌گشت بهم عذب و اجاج 
۱ الف: ترس قر» ی 


۵۳ الف, طاء طلا: در آرزم. 3 پرآرزم. 


مه الف: بررخ. مع: بهرخ. ی: برزخ. 
۵ الف» ی: وجوب. مع: وجود. 


۵۱ 


۳۵۲ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت آو 


شد نبی و ولی از جرعهٌ جامش مدهوش 
ابن‌عمران «ارنی» گفت و«اناالحق»حلاج 
«لی‌مع‌الله» وراخاصه بلند اورنگی است 
نردبان گشت مرآن تخت شرف را معراج 
بازم ار دست به‌دامن رسدت طت رفک 
ندهم از کف شود ار چرخ به‌بازی لحاج 
ای خوش آن وقت که بینم رخ بزمآرایت 
چون مه چارده بار دگر اندر شب داج 
چند نالم به‌غمت از تو به‌صد مرحله دور 
وآری‌المیش لمثواك لهن الاحلاج" 
«خالد» از وصف تو نام آورئی می‌خواهد 
ورنه أئینة خور نیست به‌صیقل محتاح 
رد 


ود 


از درون نات تاره نام تم 
زنده گشته از دم جانپرورت نام مسیح 
عالم "و آدم گرفتار خط سبز نو شد 
نه همین زنجیر موسی گشت يا دام مسیح 
پای کی بر تاركگ گردون نهادی ازشرف 
گر لب او را بدی خاصیت لعلت"* چرا 
عالم سفلی سلیمان وش نشد" رام مسیح 


۵۶ الف» ی: لحلاج . طلاه مع: لجاج. 
۷ ان پیت در «تر» و «ی» نیست. 
۸- الف: آدم و عالم. تر» ی: عالم و آدم, 
٩‏ الف: ی: لعلت چرا. مع: لعل لبت. 
هی الف» ی: نشد. مع: شدی. 


غزل 


۳۵۲ 


«خالدا» مردانه از دئیا تر‌افشان استین 
کز تجرد گشت گردون جایآرام مبح 
مد 
ای تاب ز آفتاب ربوده ز تاب رخ 
پیراسته است ایزدت از مشكك ناب رخ 
زین چاشتگاه روی نهفتن ز من چرا؟ 
1 
مهر منیر با همه خوبی"" و متزلت 
هر شب کند ز شرم رخت در نقاب رخ 
مفتون يك‌نگاهتم ازمن مپوش روی۳* 
عون روی ماه از من متاب زج 
«خالد» 9 به‌روی‌تو ۳ قرین کند 
شوید ز خجلت رخ تو از گلاب رخ 


1 
۳ 


کیست این " کز نگهی رهزن صد جان باشد 
هر زمان جلوه کنان برسر میدان باشد 
خروانه چو پی گوی دواند گلگون 
۳ ۴« 
حور ازعکس رخش دست زحسن جود سشست 
این همه فتنه کزان کاکل مشکین خیزد 


۶۲ الف: رو. ی: چشم» تر: مفتون باك نگاهم و از... مجنون روی لیلم و از... 
بعب الف» تر» ی: این. مع: آن. 

۴ الف: عیش. مع: جان. ی: حسن. 

۵ الف: که نه. مع: که ز. تر» ی: که از. 


۳۵۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


از قد و لعل و رخ و چشم و خطش شرمنده 

سرو و باقوت و گل و سبزه و ربحان باشد 
بسکه در مصر لطافت تو عزیزی, امروز 
یم از کر یشان تن یدارم 
ماه بالد" که چو رویت شود آخر ناچار 

خوشه چین گردد» از آن برزده دامان باشد 
«خالدا» ۳3 دهدت دست گدایی درش 

کافره " گس وت ملک بلیمان ناشن 


شاه 
کز مه خرمه حه 


به| کسیر" وحیل هر خاك راهی زر نخواهد شد 

همه بد اصل سنگی در پها گوهر نخواهد شد 
سلیمانی نزیبد هر کرا خانم بود در کف 

هرآنکو آینه می‌سازد اسکندر نخواهد شد 
همه کس خویش را عاشق تواند کرد چون بلبل 

ولی پروانه‌وش جوبای ترك سر نخواهد شد 
همه گلگون سواری خسرو پرویز نتوان گفت 

همه زیبا رخی شیربن صفت دلبر نخواهد شد 
به‌عالم هر که بینی «خالد» بیچاره است اما 

چو ابراهيم کس زیبنده افسر نخواهد شد 


جانا پیا که بی تو جهان جمله واله شد 
بس دل ز داغ ثر گس مستت که لاله شد 
تا ای تال 
۶۷- الف» مع: کافرم. نره ی؛ ابلهم- 
39 الف» ی: ا کش روا ثر» طا: آ کش 


افشباتة است بزم به‌امید مقدمت 

قد چنگگ واشا تار و دوچشم پیاله شد 
در طفلیت تملكث دلها وظیفه بود 

پی حجت و کنون خط سبزت قباله شد 
بودم امید بوسه‌ای از لب» ز چشم تو 

آن را به‌چاه غبغیت از وی حواله شد؟ 
«خالد» زهجرت ای گل‌سیراب اگر نمرد 

معذور دار» مرگ ز"" بالا حواله شد 


ک ک ۳ 


کیک با تشد ون 
یا دربن دنیا کجا آسایش باك تن بود 
اش رون هزاران‌خاندان۲ باد داد 
نه همین بدمهریش با تست یا با من بود 
چشم عبر تب رگشا وطاق‌کسری را ببین 
پرده‌دارش عنکبوت وجغد نوبت‌زن بود 
شهریارانی که بر اورنگ زرین خفته‌اند 
نيك بنگر تا کجاشان منزل ومسکن بود 
پا به‌خالك] هسته نه «خالد» که‌این خالگسیاه۲ 
از 9 خط مه رویان سیمین تن بود 
جان به‌استقبال بان می‌رود 
نشنه + سوی آب حیوان مي‌زود 


با 
2 


۳ و ئیست. 

0 الف» ی: اگر. « همع 3 

۰۱ الف» ی: ز. تر؛ طا: به. 

۲ الف: خاندان. ثرء ی: خانه را. 

۳ الف» ی: خالگ سیاه. تر طاء طللا: ساره خاك. 


۲۵۵ 


۳۵ 


مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


بلنل شتا شده اراد ار قفش 
سوی گلگشت کلستان می‌رود 
زین عجایب تر چه باشد در جهان 
مهر را شب پره مهمان می‌رود 
تا ز کف دامان یارم شد برون 
خونم از مژگان به‌دامان می‌رود" 
در فراقش صبر کردن چون توان؟ 
جسم اگر باز ایستد» جان می‌رود 
کرد «خالد» دامن از لعلت یمن 
سوی سامان بدخشان می‌رود 


اد ماد لح 
2 


مژده ای یعقوب دل! کان پوسف کنعان رسید 

محنت بی‌انتهای" هجر را پایان رسید 
باز گرد ای جان بر لب آمده! کان نازنین 

عیسی مریم صفت بهر عللاج جان رسید 
کوه غم بر باد ده ای دل! که با باه صبا 

بر مشامم بوی خالذ مقدم جانان رسید 
تلخی دوران به‌پکسر محو شد از دل مرا 

چون نسیمی بر مشامم زان گل خندان رسید*" 
«خالد» ای مرغ کلستان وفا! بس‌کن فغان۷ 

کان بهار زندگانی خرم و خندان رسید 


2/3 


۴ اين بیت در «۵(۱» نیست. 

۷۵ الف» مع: انتهای. تر» ی: منتهای. 
۷۶ این بیت در «الف» پیست. 

۷- الف» ی: فغان. تر» طا. طللا: سخن. 


غزل 


سوگند به خالی ز رخت" گشته"" پدید 
سوگند به خطی که به‌گردش بدمید 

" ۱ "ٍِِ 

سوگند به‌آن قامت چون سرو چمن 

کاندر هویش عمر به‌پایان برسید 

سوگند به‌آن فتنه که چشمش گویند 
و آنگاه قسم به‌آن هلال شب عید 

سوگند به‌آن لعل لب" و مایةٌ جان 
هرکس که بدیدش لب حسرت بگزید 

سوگند به‌آن طرةّ پرتاب و شکن 
سوگند به آن غرءٌ میمون و سعید 

«خالد» ز غمت گشته" چنان زار و نزار 
این بیت نکو صادق حالش گردید 

تصحیف برادر پسدر همدم اوست 
تابر رخ تو برادر مادر دید 


آب‌تیفت 0 چون‌تطرت#حیوان لذین 
لذت زیبانی خال رخت ۱ نرف ت۸۳ 

وه که هندو یس" ها 
گاه مثژ گانت رناید از کفم دل» ال 

در گلستان رخت هم‌خار و هم ریحان لذین 
۷۸- الف, طاء طلا: رخت. ی: لبت. 
- الف» طلا: گفت. مع» ی: گفته. 
0 الفه» ی: چمن* طاء ملالا: بلند. 
۱ الف: تر» لب و. ی: لب. 
۲ الف طلاء مع: گشت. تر» ی: گفته. 
۳ الف» همع برفت. ثر» ی نرفت. 
۴ الف بچهّ. تر» ی: بچه در. 


وزه/ر 


۳۵۸ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


جان من! از دوربت جانم به‌لب نزديك شد 

هوشمندان جان نپندارند بی‌جانان لیذ 
پاد خورشید رخت بر دل نماید آنچنان 

بنده‌ای را پرتو خور در تك" زندان لذیذ 
خار خار غنچهٌ پیکان مژ گانت بمجان 

چون تبسمهای گل بر بلبل‌خوشخوان لذین 
«خالدا» بی‌روی زیبایش به‌فردوسم مخوان 

آتش دوزخ مرا صدبار ازآن" بستان لذیذ 


مج 
ک 2 


ندارد هیچ کس باری چو پارمن همایون‌فر 
خجسته طلعت و فرخ رخ وماه وسعید اخش 
صنبوبر قامتی» آهو شکاری» کباث رفتاری 
سمن‌بوتی» قمرروئی» ملك‌خوئی» پری‌پیکر 
جبین‌مهری»پری‌چهری»ستمکاری»د لآزاری 
شهی‌س کش بتی‌سرخوش,نگا رآ تش»مه‌انور 
به‌طلعت خور, به‌سیما مه, به‌موسنبل» به‌خطسبزه 
دهان‌غنچه» لبان‌پسته» زبان‌طوطی» سخن‌شکر 
خجل از گردن وروی ولب وموی وقد اوپند 
صراحی و گل و صهبای ناب و عنبر و عرعر 
پرفت از سحر چشم و عشوهٌ نازو نگاه وی 
خرد ازسر» روان ازتن» شکیب ازدل, دلم‌ازبر 
ز مثگان سیاه و غمزٌ او قتل «خالد» را 
هنزب کر اه پیکان و خدنگدو ناوك وخنجر 
غزل فوق در «الف» و «تر» نیست و در نسخة «ی» به‌نقل از «ممف» آمده است. 


ماج اج 


7۱ 2 


هم الف: تر» تك. ی: نه. 
۶ الف» ی: از آن. طا: از. مع: زان. 


غزل 


روزم از هجران شب دیجور شد بار دگر 

لاله‌سان شد دل, ز داغ لاله رخسار دگر 
بر دل از بیداد چرخم بوه چندان بارغم 

ار اه مره ی ان دبای ار 
تشن فافش ز در دور ۲ واز خون‌دل 

۳ قدم پیوسته شد بر هر مژه نار دگر 
چالك خواهم زد گریبان را چو گل‌زین‌غم که‌شد 

توگل گازار جانم زیپ ستار دگر 
غمگسار خویشتن را بی‌جهت بگذاشتم 

مثل او هر گر" کجا بايبم غمخوار دگر 
بیوفائی با وفاداران نه‌طور عاقلسی است 

خاصه پاری نیست مانندش وفادار دگر 
در خرامش کر ببیند يك نظر کبك دری 

تا بود هرگ نخواهد رفت رفتار دگر 
پیش مه‌روبان‌شوی"* :«خالد» به‌رسوائی‌علم 

دل مده زنهار هر ساعت به دلسدار دگر 


شاداد 


دل پرا کنده شد از یاد دلارامی باز 

لاله‌وش شد جک ازداغ گل‌اندامی باز 
داده‌ام جان" به‌خیال لب شورانگیزی 

دل ربسوده ز کفم شیفته بادامی باز 
شکرین خنده بتی برده به‌ارت دذینم 
رکه در رهگذر هر نگهی دامی باز 


۷- الف طا: دوری. ی: دوری و. 
۸ الف طاء طلا: هر گر. یکره 
۹- الف؛ تر؛ ی: شوی. مع: شدی. 
وف الف» طلاه مع: جان. فر» ی: دل. 


۳۵۹ 


۳۶۰ 


مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


هر کا از ی ها انسیا زر لمات 

برسانش ز من دلشده پیغامی باز 
دهد ]یا دگرم دست ز مسعودی بخت؟ 

که برآید ز لب لعل توام کامی باز 
وال نش محنت دوری بنشينيم بهم 

و از درد جدائی کله که باز 
«خالد» ارخون خوردم" نر گس‌جادوشچهغم؟ 

لعل میگون ویم می‌کند اکرامی باز 


له ماه مراد 
۳ 


بازم افتاد به دل داغ نگاری که مپرس 
گشته‌جان صید بت نازه‌شکاری که مگو ی 

شک هل یدقن ال هوق که هرس 
شا غبار فتن انسگیخته در دور قمسر 

از خطش ره به دل آورده غبار ی که مپرس 
تا برون شد به سفر می کشد از قطرءٌ اشكت 

خون دل دم به‌دم از دیده قطاری که شکور 
۱ 

که مرا هست از آن دیده خماری که مپرس 
موسم تير کنم گربه به‌حال" بلبل 

دارم از همجرت گل نالهٌ زاری که مپرس 
خاش از فد دلن عتی. کلسان فان 

سر فرو برده به‌دل چنگل خاری که مپرس 
۱ الف: وز. تر» ی: در. 
۲ الف» طلا: خوردم. تر» ی: خوره از. 
مک الف: مگو. ی: مگوی. 
۴ اف ی شده دل. طا: دل شده. 
۵- الف: جان. تر» ی: حال. 


غزل 


در نظم گهر اشك جدائی «خالد» 
بهسم اوه هامید نثاری که میرس 


ماج و 


مردم ژ هچر روی تو» ای نازنین فرباه رس 

خون شد دلم از خوی توء ای نازنین فریاد رس 
هر سو رود ازدیده‌خون» جولان‌کنان آید" برون 

سرو قد دلجوی تو» ای نازنین فریاده رس 
دل ناف تاتار شد, اشکم" همه گلزار شد 

هر گوشه‌ای از کوی تو ای نازنین فرباه رس 
کی بی‌رخت بوبم سمن, بیزارم از مشك ختن 

یر ياه ارف سوه اع سا ربوم مفروا دس 
«خالد» اگر بی‌روی تو زیبای" برگل بنگرد 

شرمنده باه از روی تو» ای نازنین فریاد رس 


اما م۱ 
داد 


عبان ۳ صد دل کشد قلاب هر خارش 

ز اوراقش دو صد یاقوت رمانی بود در کف 
شده هر قطره شبنم بر جبین لولوی شهسوارش 

دم از لعلش زدن محض پشیمانی است نادانی 
همین کافی است باشد نسبتی با روی دلدارش 

شده پیراهن فیروزه‌اش ای ارو و آری 
هميشه ۳ کامل با کتان اینست گردارش 


0 آید. رم علخ نامد. 

۷ الف: ز اشکم. ترء ی: اشکم. 

۸ الف» تر» مع: روی تو زیبای. ی: روی زیبای تو. 
٩‏ الف: پاره را. ی: پاره و. مع: پاره از پرقش. 


۳۶۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت !و 


چه نقش است اینکه نقاش ازل بنمود در گلشن 
هزاران آفرین بر رشحهٌ کلث گهر بارش 

ز استغنای خوبی با لب صد خنده می‌آبد 
به رنگگ حور"" و بوی نافةٌ آهسوی تاتارش 

نماید چون به بازار لطافت روی» می‌بینی 
زلیخاوش به‌جان صد پوسف مصری خربدارش 

درین موسم زمام اختیار آن کس به کف دارد 
که نبود فرق پیش اهل دل با نقش دیوارش 

نظر بازی نریبد «خالدا» جز با دلارامی 

بود پروانه‌وش شمع و چو گل"" بلبل گرفتارش 


ز شوقت شمع ون پروانه رقاص 
کز آتش چون نگردد دانه رقاص 
) گس تخنشت هه سوه ۲ و شون 
جهد از جای چون دیوانه رقاص 
5 ۰ ۷۰ ‌ 
قو داز تدال۸ اد نهر لش در ها تن 
ز فت تون #م دل ثبره یرف 
تاش ور سفق زاین 
۰0 الف: حورو. ی: حجور. 
-٩‏ الف» تر: چو پلبل گل. ی: چو کل بلبل. 
۲ الف» نر» ی: زلفت» مع: زلفش. 
ره ۳۳ الف» مع: مودت» تر» ی موّدب. 
۴ الفه ی: شو. نر. طا: چون. 


رل 


تون عفن تال بختون تر تصند؟ 
کزو چون خضوش شد بیگانه رقاص 


هماج ما 
که ره 


ای ز گلزار جهان شمشاه دلجویت غرض 
در نگارستان هستی صورت رویت غرض 
هست از« و الشمس» خورشید رخت مقصود ویس 
وز سواد طره‌ات «واللیل» شد مویت غرض 
سحده پیش آدم خاکی کحا وه ملت؟ 
گر نبودی زان میان محراب ابرویت غرض 
هیا مات وا از دل. خلشهاد کان 
هر طرف بینم فتاده بر سر کویت غرض 
نیست تاب اینکه بی‌پرده ز رویت دم زنم 
خوبرویان را ستایم» رو ی نیکوبت غرض 
خندءٌ گل» نش مل. جعد سنبل بر زبان 
شیم خوش» چشم دلکش, تاب گیسویت غرض 
«خالد» ار دم‌زد زمشك» ای‌جان‌انگویی "این خطاست 
چین زلفت مدعاو خال هندویت غرض 
امد 
و۱ تس عیا و 
کی وا مها زا کت بحافط 
به‌محنت خانهٌ غربت شب و روز 
عویش توا بو - کشت ,عمط 
شب تارباك و بی ره در بیابان 
من بی‌رهنما را کیست حافظ 


۵ الف» ثر» ی: سوز» مع: نور. 


۶ الف: نگوئی. مع: بگوید. ی: نگوید. 


۷ سب الف» ی پادشا. ثر» طاء طللا: پادشه. 


۶۳ 


۳۶۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت آو 


ز موج قلزم ز خار خونخوار 
ز دست اندازی شیطان و 
تومی گو «خالدا» خود کیست‌حافظ ۳۹ 


ما ماد ماد 


عمر شد در کار ناهموار بر باه ای دربغ 
هیچ روزی روی" "فردا ناورم باد ای‌دریغ 
می‌نهم هر دم بنائی برهواء بیچاره من 
قصر اعمالم بود س سست بنیاد ای‌دريغ 
کرده بر آمرزش حق تکیه, بی‌باك از گناه 
هرگر از قهاری او نایدم"" باد ای‌دریغ 
آرزوی دولت ناپای‌دار این جهان 
چند دولتهای جاویدم ز کف داد ای‌دريغ 
در گنه چندان دلیر و در نکوئی ناتوان 
با چنین" بدخوئيم مادر چرا زاد ای‌دزیغ 
راه باريك‌است وشب‌تاريك و همره دیو و دد 
مانده زیر بار عصیان زار و ناشاد ای‌دريغ 
نیکی ناکرده ثبت نامه روز جزا 
«خالد» ] لوده چون‌خواهدشد آزاد ای‌دريغ 


2 


۸ این ببت در «الف» و «تر» نیست. 
6 الف» مع: روز. ترء» ی: روی. 
۰0 الف: تر» نایدم. ی: ناورم. 

الف: در چنان. ی: با چنین. 


رل 


ای که روبت را بود بر مهر تابان صد شرف 
تیرباران خیال غمزه‌ات جان را هدف 
نست ماه دو هفته با رخت از ابلهی است 
نی‌همین نقصانش ازروبت خسوف‌است و کلف 
آب حیوان, مهر رخشان در رخت باشدعیان 
مشك‌وعنبر» شهدوشکر لعل و گوهر درصدف 
دسته دسته بسته» رسته سبزه 3 تیان 
نقطه نقطه مشككاتر بر صفحهٌ مه بسته صف 
روز و شب دست امیدم در خم زلفین تست 
وه درین طول امل عمر عزیزم شد تلف 
غبغبم در دست و لب برلب‌نهادی روز وصل 
زان تخیل گاه جانم پرلب است و گه به کف 
تعالدا» امیت شاد بحسل از دنیای:دون 
لشکر سلطان غم صفصف ستاده هرطزف 
داماد 
باز شد دل به درون ناثره افروز فراق 
چون دهم شرح غم و غصهٌ جانسوز فراق 
خوابم از دیده و صبر از دل و تاب از تن شد 
وای من گر همه زینسان گذرد روز فراق 
بسکه در آرزوی وصل توام عرق خیال 
تیر مژگان شمرم ناولش دلدوز فراق 
دورم افکند"" به‌سدمکر وحیل از" درخویش 
۱ ۱ ِ قر اق 
من نه آنم که ز وصل تو کنم قطع ا 
خرمنم گر همه 2 
تون ما افکنده. 
۳ الف: از در. تره ی: از بر. 


۳۶۵ 


۳۶۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


«خالد» سوخته از هجر تو روزش تار است 
شب پلداست برش غرء نور روز فراق 


اما ماد 
کج و و 


ال ای جامة صبر از غمت"۲ چاه 
«نشرحم» قددنت للموت مرضاك» 
تو رفتی» لشکر جانهات در پسی 
«فیاطوبی لروح کان یلقاك» 
به فرقم پای استغنا نهادی 
بلندم ساختی «الله ابقاگ۳۴» 
ببه سوگند و عهودت دل نبندم 
«فان‌الرب بالاخلاف ربالك» 
به فردوسم مخوان زاهد که بی او 
«لدی اهل النهی ماطاب طو باك» 
ز خالك ار لاله سان فردا برآیم 
«ترانی هکذا حیران سیمالك» 
به‌مژ گان می‌درد «خألد» پس ‌ازمر گی 
«تجاه| للهد حتی نال مثئواك» 
ای مه و خورشید از رخشنده رخسارت خجل 
لعل و یاقوت از لب لعل کهر""بارت خجل 
آهوی چینی. گل فردوس» طاووس چمن 
مانده‌اند از غمزه و رخبار و رفتارت خحل 
محتسب بیهسوده زنجیر جنون دارد به کف 
زآنکه عالم شد به‌دام زلف طرارت خجل 
۴ الف» مع: 2 ِ»- 
۵ الف: ابقالك. ترء ی: اعلالد. 


مات الفتد که ره تیه شک 


غرل 


گفتمش خواهم کنم مها 9 به‌رویت نسبتی 
گفت رو رو بوالهوس, باشی ِِِ خجل 
گو بیا بنگر خطش را چون بنفشه گرد گل 
تا شوی ای باغبان از حسن کلزارت خجل 
از سر کوبت جدا افتاده دارم زندگی 
زین گنه هستم به‌دیدارت ز دیسدارت خجل 
«خالد» از درد و عمش افغان وزاری تا بکی؟ 
ناله کم کن» شد جهان از نالةٌ زارت خجل 
به تجو کان فضا ساقا شکسته مسبت بو انم 
که برهم زد هلال ابروی خورشید تابانم 
مرا سودای چو گان بازی اندر سر کجا بودی؟ 
اگر قلاب مهرش چنگ واکردی ز دامانم 
به‌وجه خونبها ب رکف گرفته نقد جان و دل 
به‌امید قبولش از دو دیده گوهر افشانم 
عرامت چون توانم داد زخم ابروی او را 
که دخل هر دوعالم را به‌موئی زان چو نستانم 
چکد بر بر گ نسرپنش مادم لالهزان هردم 
چوغنچه دل‌پراز خون"» همچ و گل‌پاره گریبانم 
شفق شد «خالد» از خون مشرق پیشانی دلبر 
قیامت خاست تا کی زنده‌ای؟ زین نکته حیرانم 


مداد 


ز سودای خود ار خطی به کل شوق بنشانم 
دو صله متعتون کتد.شش جنون اندر دبستانم 


۷ الفه تره ی: مرا کی 


۳۶۷ 


بگیرد شب‌پره خورشید را چون آشیان دربر 

ا .یاک شمه از دل. یر کین عنم براشمام 
گسرفتارم به دام دیلمی خوی ستمکاری 

رباید دین و دل از مردم و گوید مسلمانم 
ندانم درچه کارم» چیستم؟ کز حسن بیدادش 

گهی‌چون گل به‌خنده» گاه‌چون‌بلبل‌در افشانمع: 
اگر هرسو خیال فیلسوفی را کنم پیکی 

با نیز از ال کف خود از کجا دانم؟ 
به‌محراب هلال اپرویش رو کن دمی «خالد» 

کند شاد ز تير غمزهٌ خونریز قربانم 


ادهاحماد 


از بی که ز صهبای هوس بیخود و مستم 
مر قار شوه شنه اقوالق زر سکم 
در معر که نفس بسی پای فشردم 
بفریفت مرا عاقبت و داد شکستم 
هر لحظه پرستید"" و تبسم بنماید 
خواهد که کند روسیه از عهد الستم 
با فشل توای مفضل‌جان‌بخش‌خطاپوش 
پیوستم و از غیر نو امید گستم 
اضعاف گنه می‌کنم از توبه خجالت 
«خالد» زپس بيخودیم "۲ توبه شکستم 


ماد شعاد 
۱ 


عاشق و مست و خراب کیستم؟ 
۱ بیخود از جام شراب کیستم؟ 
الف: ی: پرستیدن دو نیم. مع: بپرسیدن. تر: پرستید و تبسم بنماید. 
۰۵ الف: بیخودی چون توبه. تر» ی: بيخودیم توبه. 
#۴ پس از این بیت در «تر»: کند به‌خوئیش هردم پشیمانم ز جانبازی 
جمالش می‌نماید آز پشیمانی» پشیمانم 


غزل 


در مذاق آب حباتم تلخ شد 

که لعل مسذاب 9 
سمل خرف ار هو وی ۳۳۵ 

صید چشم نیم خواب کیستم؟ 
در بهدر مانند قیس عامری 

والهٌ شوق جناب کیستم؟ 
رخت بربست از دلم صبر و قرار 

اینچنین در اضطراب ی ؟ 
ز آتش د ل‌سوختم سر تا به‌پای 

ای دربغا من کباب کیستم؟ 


چه دولت بود یا رب دو ش‌من در خواب می‌دیدم 
9 تخل مدعا را پر بر و شاداب می‌دبدم 
به تاربسکی شب سرچشمهٌ آن آب می‌دیدم 
تکام چهره گل» خطستبل شاک ۲۳ 
مه نشتر وش و کاکل چو مشك ناب می‌دیدم 
قیامت مبی‌نمو د از قامت و م ی گفت « قدقامت» 
به‌روی خویشتن حیران شده محراب می‌دیدم 
شب یلد به‌روی روز رستاخیز شد پیدا 
ندانم يا دو زلفت پر ز پیچ و تباب می‌دیدم 
سس الف: خون و خاك. تر ی: خاك و خون. 
۲ الف: رقص خالت. تر» ی: رقص و حالت. 
۳ آلف» طا: شکر لب. ی: لب شکر. 


۳۶۵ 


۷0« مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت آو 


ازین شبیه‌ه‌ای نامناسب صد «معاذالله» 
که بالله در جهان مانند او نایاب می‌دیدم 

به‌خاك پاش می‌غلتیدم و شکرانه می‌ کردم 
تو گوئی خویش را بر بستر سنجاب می‌دیدم 

ز شوق شمع روش جمله اعضایم به‌رقص آمد 
ژ هر موش به بند جان دو صد قلاب می‌دیدم 

ندیدم زان شب فرخنده صبحی پرتو افکن تر 
اگرچه کلبه را بی‌شمع و بی‌مهتاب می‌دیدم 

تنم سکباره شد چشم از بسرای دیدن روش 
به‌هر عضوی جسال آن 9 سیراب می‌دیدم 

اشارت بر بشارت بود «خالد» خواب دوشینم 
که من بیمارم و گلشکر و عناب می‌دیدم 


اج ای حای 


یلید 
جاناا خدا گواست ز دوریت ققنضسم 

وقت است کا تشت برد ازجای‌چون‌خسم 
بی‌باد رویت ار بزنم باث نفس» خدا 

بندد چو مهره ششدر دور مسدسم 
پرسش نکردیم توبه غفلت» گمان هس 

شمنده تلطف ان روح اقسم 
من بپوفا و غافل و سر کشم نیم» ولی 

حیران کار گنبد چرخ مقرنسم 
در روی دهر نیست زبان آور ی‌چو من 

تحربر مدعای ترا گنک واخرسم 
هرسو که بنگرم پی تسهیل مشکلی 

عالم مساعد است و به کار تو بیکسم 


رک 
۲ ماد 


غزل 


چون کنی از لعل لب میل شکر ربختن 
هرطرف ارزان‌شود جان به‌لب آوبختن 

خنده زنان هر زمان می‌نگری برفنك 

هه خمه تن رو شده چون نگرد بر رخت 
تست ورا چساره‌ای غین زبگربختن 

از سژه‌ات ای صنم گشته مشبك تنم 
نادره پرویز نیست بهر شکر ۳ ببختن ۱۳ 

دیدهٌ مستت ف‌کند شور به دور قمر 
بر سر کویت ز بس خون جگر ربختن 

پاسخ تلخت به‌لب وه که چه شیربن بود 
لذت شکر گرفت زهر ز آمیختن 

رک الق زرح فان او 
عادت ستان بود فتنه برانگیختن 

ید 

تشتر فولاه با مژ گان دلدار "۳ است این 

تاشضا تام کمن استه آورد 
ژاله‌ب رگل پاخوی‌خجلت زشرم‌روی دوست 

چا عری بزح موسر اش8 این 

کلك‌مانی ربخت برب رگهسمن مشك‌ختن 
باخط نو سرزده از روی‌نلداراست این 


۶ الف» مع» شکر. ترء ی: طرب. 

۲۵ الف. طلا: بیختن. تر» ی: ریختن. 
۶ الف» ثر» طا» طلا: خونخوار. ی: دلدار. 
۷ الف» ی: از. تر» ی: بر. 


۳۳ 


مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 

شمس خاور برسر سروسهی"" بگرفت "جای 

یابلا یا خودهمین بالا ورضداراست این 
هست این باقوت کان,باقوت‌جان بیدلان 

آب حیوان یا لب لعل‌شکربار است این 
قطرهٌ آب بقا یبا رشحهُ چاه زنخ 

سیب بستان ارم پا غبغب پار است این 
ی کر نغمهجان‌گاه او دل‌می‌رود 

«خالد» دلسوخته پا بلبل زار است این 


2 
۳ 


خضروی دارم که و تود یه مهمیز او 

لشکر جانها لگد کوب سم شبدیز او 
چون نهد برهم لب نازك توان دیدن چو در 

عقد دندانها عبان از لعل قندآمیز او 
گر کشد بر بر گل مانی ز مشك تر رقم 

کی کشد تصوبر روی و خط عنبر پیز او 
در پس آئینه بتوان دید رویش را ز بس 

وهآ )قتفرصی از از یره حصیوفری ار 
آنچه خار قاقمش"" با ب رگ نسرین می‌کند 

دل نخواهد دید هرگز از خدنگی تیز او 
گر زدی «خالد» به‌یرین عکس روی خسروم 

تنگ شکر می شدی بی‌شث دل پرویز او 

مد 

۸ الی: سهی. 
6۵ الف» مع: بگرفت. تر» ی: بگرفنه. 


۳0 آلف: کرده» تره ی: گردد. 
۱ الف» ی: قاقمش. تر» طا: قامتش. 


ای از گل رخسارت خون خورده گل مینو 

با قد نو تا يك مو فرقی نبود يك مو 
این شمع شب ار است با پرتو رخسار است؟ 

این نافةٌ تاتار است یا رایحةٌ گیسو 
برجیس مبدل شد با مهر جهان آرا 

یا حور رخ جانان مقرون به خم ابرو 
از غمزه خونریزت دل ریش بود» جان هم 

چون نر گس فتانت"" کی دیده کسی جادو؟ 
یاقوت بود لعلت مرجان مرا یاقوت؟ 

در دايرةٌ ناسوت نبوه چجو لبت دلجو 
در بردن دل هاروت کی می‌شمرد ماروت؟ 

دیوش به‌نگه چشمت ۱۳ دو صد آهو 
گویند مگو باکس چندین سخن عشقش 

کین کنیج نهان 9 در قستکه هندو؟ 
گرچه سخن «خالد» خالی ز بلاغت نیست 

لیکن نبود او را ذوق سخن خواجو 


اه ماه مد 
حرطم ند 


ای. کته خو مختوانم. دن عشق و افسانة 

از بهر خدا رحمی"" با این دل دیوانه 
پروانه صفت مایم بر گرد رخت دایر 

وز سوز و گداز ما هیچت غم و پروانه 
آخر نگهی می‌کن بر حال من بیدل 
چون گشت ز سودایت جان از همه بیگانه 


۲ الف» مع: فتانت. تر» ی: مستانت. 
«ب الف: آهوی صد. تر» ی: آهو دوصد. 
۴ الف: رحمی. ترء ی: لطفی. 


۳۷۳ 


مولانا خالد نقشیندی و پیروان طر بت او 


یا دانة شالت را در ی جان دیدم 
ما را نو د حساز ین ۳ ی صبان :هد 
وز"" عشق تو زآنسانم, رسوای جهان جانم 
خوانند سه دستانم در سحد و میخانه 
جر و 7 ۳-9 رندم و مردانه 
کن اند به کف آری «خالد» تو نه هشیاری 
۳ نظر داری ۳ قرف مستانه 
عدعجع اد 
ای زلف نو ماه را نقایی 
«واللیل» ر موی نست تأیی 
با مهر رخت زمین چه حاجت؟ 
دارد به مهنی و آفتاسی 
از شرم بلندی تو کیوان 
شد در پس پنج و شش حجابی 
۳۹ ان هساین ۳ 4 را 
۱ ی ۱۳ را 
شمشیر تو اشهب الشهابی 
سا هافر ,که که 
با معرفت تو لوح محفوظ 
پك حرف نباشده از کتابی 


۳۵ الف: وز. تر» ی: در. 
۳۶ الف: وان. تر» ی: آن. 
۷ الف: اشهب. تر» ی: انقب. 
۳۸ الف» ی: بر. طا: با. 


رل 


«خالد» چه زنی دم از صفانش؟ 
دی و ندارد و حسابی 
ماج راد ماه 


خ و و 


عزیز ا گر ز روی غمگساری 

خیال دوستان"" در خاطر آری 
ز هجران آب بحربن دو دیده 

ابد بر پندر روم است جاری 
به گاه گس ربه‌ام دا بخنلاه | مه 

به‌اشك و آه ابر نوبهاری 
میازار ار نمردم از فراقت 

«لعمرالله ما فیه اختیاری» 
دل از داغت چنان سوزد. نسوزد 

به بسزم خسروان عود قماری 
من از مردن نترسم» ليكث فرسم 

برتربتم تشریف ناری 

زهحر دوست‌چندین‌شکوه«خالد» 

بعید است از طربق جان‌سپاری 


اج ادا 
ح کرد 


هردم به گوشم آید از سوز دل صدائی 

کا رهش ان ها نی ناننت رسای 
برحال خویش گربم ازجور زلف‌شوخی 

بینم به‌دست صیاد هرمرغ بسته پس‌ائی 
گلزار حسن جانان هر گر خزان نبیند 
آری که می‌نباشد فشردوس را فنائی 


الف؛» ی: در. فر» طا: دوستان را. 
۰0 الف: نماند. ترء ی: نمانده. 


۳۷۵ 


۶ مولانا خالد نققبندی و پیروان طریقت او 
1 اتشا تن 
پر دیده انچه اید در انتظار روبت 
1 تا ۱ج ۶ 
چشم جهان ندیده زینگونه ماجرائی 
«خالد» ز در اشکش دامن‌پر است دائم 
سازد مگر نتثارش در پای مه لقائی 


۰۱ الف» طاء مع: روبت. ی: رویش. 
۲ الف» تر» ی: ندیده؛ مع: نبیند. 


مه 


فده 


در وصف حضرت رضا(ع) هنگام زیارت! 


این باررگاه کیست که از عرش برفر است 
وز نور گنبدش همه عالم منور است 
وز شرم شسهای" زرش کعبتین شمس 
در نخته نرد چرخ چهارم به ششدر است 
بر سنگی جای لغزش پای سمندر است 
نعمان خجل ز طرح اساس خضورنق است 
یر ههد هر تا مکشرن ابیت 
بر در گهش هزار چو خاقان و قیصر است 
٩‏ در اردیبهشت سال ۱۳۵٩‏ که برای تماشای گلهای محمدی و کلاب‌گیری عازم 
قمصر شدم» چند روزی هم در کاشان توقف کرده توفیق زبارت مرقد حبیب‌بن موسی بن 
جعفر (ع) را نیز بافتم. منظومه‌ای در وصف این امام‌زاده» پیرامون ضریح؛ نظرم را جلب 


کرد با این مطلع: 


این بارگاه کیست که از عرش برتر است آفاق از شمیم هوایش معطر است 


کردم سوّال بیر خرد را از أبن مکان گفتاحريم زاده موسی‌بن‌جعفر است 

این شعر ۱۴ بیت و تاریخ نگارش آن رمضان سال ۱۳۲۷ ق بود. 

گویا شهرت قصید؛ مولانا خالد در ذهن سراينده قطعه که به‌استقبال انست اثر 
گناشته و سبب ایجاد توارد شده است. «مولف» 


۳۷۸ مولانا خالد فقشبندی و پیروان طربقت او 


این بار اه قبافله سالار اولیاست 
این خوابگاه نور دو چشم پیمبر است 
این جای حضرتی است که از شرق تابه‌غرب 
از قافةغا اف خهان‌سانه مش اس 
این‌روضهٌ «رضاء»ست که فرزند« کاظم » است 
اند ی و طلسان «جعفر » است 
سرو سهی ز گلئن سلطان انبیاست 
نوباوةٌ حدیقة «زهرا» و «حیدر» است 
مرغ خرد به کاخ کمانش نمی‌برد 
که کم و کاش انق 
تا همچوجان زمین تن پا کش به‌بر گرفت 
او را هزار فخر برین" چرخ اخضر است 
براهل باطن" آنچه ز اسرار ظاهر*" است 
خورشید کسب نور کند از جم‌ال او 
آری جزا موافق اسان مقرر است 
آن‌کس به‌بند گیش شد آزاد از" دو کون 
تنکش ز تاج سلطنت هفت کشور است 
تور گراقا حاجیا بسوی «مشهد»ش روان 
کانجا" توقفی نه‌چو صد حج اکبر است 
۲- الف: شمس‌ها؛ در زیر همین کلمه: شسه‌ها. 
۳ الفه ی: از. طلا: بر. 
۴ب الف» ی: برین. طا: بدین. 
هب الف: ظاهر. تر. ی: باطن. 
۶ الف: باطن. تر» ی: ظاهر. 


۷ الف» ی: از. تر» طا: در. 
۸ الف» ك کانحا. مع : کاینجا. 


بی طی ظلمت آب خضر نوش بر درش 

کاین دولتی است رشك روان سکندر است 
بتوان شنید بوی «محمد» ز تسربتش 

مشتق بلسی دلیل به‌معنای مصدر است 
از سوج فتنه خرد شدی کشتی زمین 

اهاز سلساه ال نی اس 
ژوار برحسريم وی آهسته پا نهید 

کر خیل قدسیان همه فرشش ز شهپر است 
غلمان خلد کاکل خود دسته سته‌اند 

پیوسته کارشان همه جاروب این در است 
شاحا! ستایش نو به‌عقل و زمان من" 

کی می‌توان که فضل نو از عقل برتر است 
اوصاف چون تو پادشهی از من گدا 

صیقل زدن به‌اينهة مهر انسور" است 
جانا به شاه مسند تولاك کر شرف 

ی رشان از تیه ناخ رت 
آنگه به‌حق آنکه بر اوراق روزگار 

بابی ز دفتر هنرش باب خیبر است 
فیک تفتول ‏ خضفت ان فش کته نام: او 

قفل زبان و حبرت مره هنرور است 
آنگه بسوز سین آن زهر خورده‌ای 
کر ماتمش هنوز دو چشم جهان سر است 
نب 
وت الف: من. ترء ی: ما. 
۱ الف: آینه مهر منور. تر» ی: آینةٌ مهر انور. 
۷س الف, ی: دیگر به‌نور. مع: آنکه بهنام. 


۳۷۵۹ 


۸۰ مولانا خالد نقئبندی و پیروان طربقت او 


دیگر به‌خون ناحق سلطان کربلا 
کر وی کنار چرخ به خونابه" احمر است 

وآنگه" بمصق آنکه ز بحر مناقبش 
انشای بوفراس ز يكك قطره کمتر است 

دیگر به‌روح اقدس «باقر» که قلب او 
سر" مخزن جواهر اسرار را در است 

و به‌نور باطن «جعفر» که سینه‌اش 
بحر لبالب از در عرفان داور است 

دریگر به‌حق «موسی کاظم» که بعد از او 
بر زمره اعاظم اشراف سرور است 

وانگه" به‌قرص طلعت تو کن اشعه‌اش 
شرمنده ماه چهارده و شمس خاور انشت 

دیگر به‌نیکی «تقطی» و و «نقشی» 
1 ب«عسکری» که‌همه یحو هی ای 

وآنگنا" به عدل پادشهی کسن سیاستش 
با بره شیر شرزه سی به ز مادر است 

بر «خالد» آر رحم کم پیوسته همچو بید 
لرزان ز بیم زمزمه روز محشر است 

نو پادشاه داد گری» ی فیهام زار 
مغلوب دیو سر کش" نفس ستمگر است 


۳ الف» ی: خونایه. طا: خو ناب. 

۴ الف: دیگر. مع: آنگه. ی: وآنگه. 

۵ الف: سر, طاء مع. بر. ی: مر. 

۶- الف: دیگر. مع: آنگه. ی: وانگه. 

۷- الف» مع: آنگه. ی: وانگه. 

۸ الف» طاء میع: آنگه. ی: وانکه. 

٩‏ الف طاء مع: آنگه. ی: و آنگه. 

0 الف» طلاء مع: س رکش و. ی: تر» سر کش. 


قصیده 


از لطف چون نو شاه» ستمدیده بنده‌ای 

ازجور ا گر خلاص‌شود» وهءچه‌درخور است 
نا اهلم و سزای نوازش نیم» ولی 

نا اهل و اهل پیش کریمان برابر است 
پیکی فرست بهر من بینوا به هند 

موم کی که اک مرش ای ادف ارت 
سالار کاروان طریق هدایت است 

آگاه سر بندگی حی اکبر است 
آسوده رهروی است به سر منزل مقا 

پنهان به‌مکمن حرم قدس رعبر است 
دیو مرید در نظر هر مرید او 

شنت هنن دی نان هوی. اس 
وز" نام نامیش بود این نکته آشکار 

کز جان و دل زخیل غلامان این در است 
دارم ز چشم پر فن او چشم رحمتی 

ها مکی یناه سا کی اش 
تیه ۳ که ۳ شکسته‌ام و دارم این امید 

زر سازدم که با نگهش مس همه زر است 


ماه ما 
ع دید 


هنگام دیدن کوهها ی‌مدینة منوره: 


عجایب نشاه‌ای زین دامن کهسار می‌آید 
تو گوئی با نسیم صبح بوی پار می] بد 


۱ الف: وز. ترء ی: از. 

۲ الف: مفلسیم. ی: مفلسیم و. 
۳ الف: نه نه. تر» ی: نی‌نی. 
۴ الف: که من. تر» ی: مس- 


۸. 


۸ مولانا خالد نقشیندی و پیروان طربقت آو 
ز خاکش یافت تسکین زخمهای سینهٌ ربشم 
«نعالی‌الله» چسان ازمشاث این. کردارمیآید 
نشانی از هالال عید وصل دوست می‌بخشد 
هران نقشی ز سم توسن رهوار می‌ابد 
ندانم از" کجا می‌آید» اما این‌قدر دانم 
علامتهای‌روز وشب بکلی ازمیان" برخاست 
ز بس نگسته آزهم پرتو انوار می‌اید 
ا گرنه جای آن سرحلقهٌ مشکین‌غزالان است 
چرا زین خاك بوی نافه تاتار می‌آید 
بلی این جلوء گاه دلربای عالم آشوپی است 
که تصویر نظیرش بر خرد دشوار می‌آید 
به‌هرساحت" دم ی کان مایٌجان‌جلوه گر گردد 
نشانی از کف پایش به‌هرمنزل که شد پیدا 
از آن‌جا سرمهٌ چشم«اولوالابصار؟» می‌آید 
همه و سروان بنده بالای او گردند 
خرامان چون به‌عزم جلوه در رفتار می‌آید 
ته این خالك چندان از شهیدان غمش پرشد 
به رنگی لاله‌ها بیرون دل افگار می‌آید 
نگین خانم جم شد مرا هر دانةٌ سرخی 
ی ۷ ۰ 11 
ز شوق لعل او کز دیدهٌ خونبار می‌اید 
الف» مع: نمی‌دانم. ی: ندانم از. 
۲ الف» ی: میان. مع: جهان. 
الف؛ ی: ساحت. ثر» طاء ساعت. 
۴ الف» ی: آن. مع: کان. 
سب الف: او لی] لابصار. ی او لواالابصار. 
۶ الف» ی: آزاده. تر» طا طلا: آزاد. 
۷ الف» ی: از. هرا کر 


قصیده 


و ای باه نی یو ال ناه 
تجلیها دمادم سر دل: هشیار. مییآ ین 
به‌پیداریم دادند آنچه در خوابش نمی‌دیدم 
سعادت پین مرا کز دولت بیدار می‌آید 
سخن سربسته نا کی با نسیم صبحدم «خالد» 
شمیم خاك کوی احمد مختار می‌آبد 
امین «لی‌معالله»» محرم اسرار «مااوحی» 
زهی وصفش که گوئی برتر از پندار می‌آید 
شه تخت « لعمر لف»» شهسوارعرصه « لو لاك» 
مجلتها شتایش از ایرد دادار میا یذ 
زیمن‌پای‌بوسش فرش را برعرش تفضیل است 
ی و آر یکی فان ات ان هی ال 
ز ایوان جلالش بر صفوف زاثران قدس 
صدای دور شو دور از در و دیوار می‌آید 
زهی ایوان که کمتر بندگان آستان او 
ز شاهنشاهعی روی زمیش عار می‌آید 
ز زبربن پایه‌اش‌شهبازفکرت تافراز عرش 
به‌مقصد نارسیده خونش از منقار می‌آید 
جنون دوره دارد چرخ از سودای پابوسش 
ازین معنی چنین در گردش دوار می‌آید" 
اگرز" اهل عنادم‌در رهش‌خاری‌خلد بردل 
کجا گلچین زخار گلشنش آزار می‌آید 
مرا فا ناری‌از گیسوی‌طرارش به‌چنگ‌افتد! 
کجا هر گر سخن از ناف تاتار می‌آید 
مب الف: کآنجا. تره ی: کاینجا. 
- ابن بیت در «الف» نیست. 
0 الف, تر» طلاء مع: اگر ز. ی: گر از. 
۱ الف» طلا: افتد. تر» ی: افتاد. 


ارنی 


رن مولانا خالد نقنبندی و پیروان طربقت او 


زهی شاهی که ناید غیر اندر رشتة وصفش 
ز گنج عرش اعظم هردری شهوار میآید 
سرد یکنائیش سر"ارشتةُ تشبیه را از کف 
به نعنش چون کمال حسن در اشعار میآبد 
فنایش از خبرد در تنگنای امتناع افتاه 
اه ار ی اتف نش یه 
بود از آفرینش» آفربنش باد پیمائی 
همین جان آفربن از عهدهٌ این کار می‌آید 
جهان‌را می‌توان در دانهٌخشخاش جاکردن 
ولی مدحش کجا در حیز گفتار می‌آبد 
ی اه هردو عالم زو به‌سلث انتظام آ مد 
چه سودار گوبمش برسروران سردار می‌آید 
ز اسرار درونش جبرئیل آ که نخواهد شد 
ز بهر شق صدرش گر دمی صدبار میآید 
درین موسم بیابان طی‌مکن پیهوده‌ای‌حاجی 
که بیت‌الله به‌طوف رو دلدار می‌آید 
به‌نام ایزد کریمی کز وجود فاض‌الجودش 
دز ان‌خویاه کر ازشارمه کلازغاز‌هیا ید 


نیابی غنچه‌ای لب از تبسم باز نا کرده 

| گر از حسن خلقش بحث در گلزار میآید 
به‌حسن التفاتش‌می‌نوان‌رستن‌در آن روزی 

که از گردن فرازان ناله‌های زار می‌اید 


گهی مه نيمه ميگردد:زاعجاز سرانگنتش 


۳ الف: برد یکتائیش‌سر. مع: دهد یکتائیش‌سر. تر» ی: دهد يأث تارمویش. 


سخن بامشك‌چین ازچین گیسویش خطا باشد 

که این هر خته‌ را مرهم وزانآ زارمیاید 
نه‌تنها آهوی وحشی به‌تصدیقش زبان بگشاد ۱ 

ز سنگت خاره براعجاز او اقرار می‌اید 
به‌اندلك مداتی رفت و یامد باز راهی را 

که بر پيك خرد پیمودنش دشوار می‌آبد 
ملائك تا په‌سد ره صف کشیده‌بر "سر راهش 

بشارت گوی کاینك سبد مختار می‌آید 
ا گر برمشتری‌خورشید روش‌جلوه گر گرده 

مه کنعان به‌نقدجان سوی بازار می‌آید 
زهجرش چوب می‌نالید زار وتو نمی‌میری 

اگر مردی» ترا زین زندگانی عار می‌آید 
کهی‌داده اننت تست قذو رشسارش نس ور و کل 

خرد شرمندهٌ این فکر ناهموار میآید 
اگر از مه گوئی» پرتوی از نور" او باشد 

و گرگل» قطره‌ای‌خوی‌زان گل‌رخسار می‌آید 

بود پاك جذبه از عشق وی و بك‌پرتو ازرویش 

نباز از بیدلان و ناز از دلدار می‌آید 
ازو خیزد تجلی از درخت وادی ایمن 

وژو برطور موسی طالب دیدار می‌آید 
از و «هل‌من‌مزید» ازبايزید تشنه‌لب برخاست 

وزو بانگگ «اناالحق» برفراز دار می‌آید 
بود حرف مفید " ومختصر دربحث نیرویش 

برون از آستینش پنجه قهار می‌آید 

۳ اآلف» مع: بر. تر» ی: در. 


۵- الف: مفید. ی: هفید و. 


۳۸۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


زجودش ابر ا گر برخویش گرید جایآن دارد 
اگر بر برچکد يك قطره‌از دربای احسانش 

بمخشکی هرطرف صد قلزم زخار میا ید 
دربن معنی حکیم کور دل اندر غلط افتاه 

وساطت زوست» من رن دوار میا ید 
ز سر سینهٌ پاك وی از نص «الم‌نشرح» 

همین دانی و بس کان مخزن اسرار میآید 
ک ازق انبیا را زهره اندر موقف محشر 

اگرنه جلوه‌گر در عرص اظهار می‌آید 
کند ناموس اکبر فخرهاا ز "غاشیه داریش 

بلی زین نکته برخیل ملك سالار می‌آید 
سخن دروصف‌او زین‌پایه بس‌بالاتراست "اما 


به‌بزم قدسیان چون نکته ازفشل پشر رانند" . . 
نخستین از مهاجر وآنکه‌از انصار می‌آید 
جوانمردان گردون جاه دشمن‌سوز شیرافکن 
ز جود خوبش گو شرمنده شوای حاتم طاتّی 
کزآن گردن فرازان" بحث ازایثار می‌آید 
نه چون آن مهتر آزادگان» سرمایةٌ ایمان 
که درهر منقبت سردفتر اپرار میآ ید 
۶ الف: بر. ترء ی: از. 
۸- الف: رانم. ترء ی: رانند. 
الف:ی. کزان کرنن فرازان. طا: کرو کردن فراز ان: 


صدیق سرور و صدیق | کبر آنکه در شآنش 
به‌قرآن «ثانی‌آئینن اذهما فی‌الغار» میا یبد 
ملائك ژنده پوش از خرقه پشمینه اویند 
پوشتهه ارتصاشی رز اشرخه دافارر ای 
به کام مار پا بگذاشت تا زو دوست نازارد 
تو این یاری نینداری که از هربار می‌آ ید 
مگر کشورستان ناج بخش خرقه پشمینی 
که با عزمش مقارن سطوت قهار می‌آید 
گریزه ازشکوهش‌دیو دون‌چون‌پشه از صرصر 
بجز وی کی‌چنین کردار از دیار می‌آید 
زعلم و حلم‌و عدلو فضل‌و عرفانو کمالاتش 
خرد یش نز از ٌردش پر گار ی | وق 
فرا نگرفته در هر دو سرا هر دو سرازپایش 
چنین باشد کسی کز بخت بر خوردار میآید 
بیا و داستان پور دستان را قلم در کش 
که بحث از گیرو دار حیدر کرار می‌آید 


۳ 
ود 


بدر مدح یکی از امیر ان 
اش از وی لین و تیان 
مدد مدحت شه گرچه نیاید به‌شمار 
آنکه در رزم دلش خنده کند برفو لاه 
وآنکه در بزم کفش طعنه زند بر ابحار 
آنکه در منقبتش ایزد بی‌چون گوباست 
2 حال بود اه «قلنایانار» 


۲۰ الف: تره ی: 2 


۱« الف: کند پرفولاد. ترء ی: به‌فولاد کند. 


۳۸۷ 


۳ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


به سخایش که دهد نسبت جود حاتنم؟ 

تا کنم رد به‌برهان و دلیلش صد بار 
همت عالی او داغ دل چرخ بربن 

بخشش بی‌حد او رشك ده ابر بهار 
دارد از موهبتش بهره همه روی زمین 

عرب و کرد و عجمء تاجك‌وترك" وتاتار 
زیر زین‌چون بکشد رخش" وهنربنماید 

به" زبردستی او رستم دستان اقرار 
ورکند در گه کین روی سنان در دشمن 

خصم را از عضبش کيك فتد در شلوار 
ور برد حمله به کهسار چو شیر شرزه 

کوه را کی بود از هیبت او استقرار؟ 
اهل‌چین‌را که کند فرق ز شب رنگث» اگر 

نظر قهر گمارد سوی آن مرز و دپار 
نیست آئینهٌ خورشید به‌صیقل محتاج 

بهتر این شد به‌دعا ختم شود این اشعار 
کرددگار! به شهنشاه سریر لولاك 

هم به سکان شبستان سپهر دوار 
به‌صفقوف ملكثك و زمره اصحاب رسول 

به‌مصاییح ظام» شرنمةٌ هشت و چهار 
به تولای مجرد شد‌گان از عالم 

به تمنای کریمان ز جنت بیزار 


الفه ثرء ی اتر اک و نتار. مع: رلک و ناتار. 
۷ الف: رخش. ی: رخش و. 
۴ الف: ی: به. طاء طلا: بر. 


باد 9 داور دین با همه اولاد ام 
ا تم از قاطبه ی جرخ دوار 
به ابد خرم و فرمان ده و اورنگ نشین 
دشمنش بد دل و محروم" و ستمدیده وزار 
افسر مجد بسرء شاهد بختش در بر 
تا بود پرچم شب شاهد" عذرای نار 
درسخن‌پروریم عیب‌ج زاین نیست که‌نیست 
جام درجام" و بخارا و سمرقند قمار 
«خالد» این‌شکرشیرین زسخن می‌ربزی 
خسروت گر بنوازه به کرم» دور مدار 
دود 


۳۸ 


در وصف باغ با قلاً عبدالان" در وقتی که مولانا با گروهی از دوستانش 


بر ای تفرج بدانجا رفته بود: 

گوش باید کرد ازین سر گشتةٌ اندوهگین 
شمه‌ای از صنعت خلاق 9 و وت 

چند تن روزی ز همزادان زجام عیش‌ست 

بهر و ‌ 5 تان ی بساهم ‌ خُ بن 
ده به ده» صحر | به‌صحر ا» تا به گلزار ارم 

یعنی باغ «عبدلان» آن معدن ارباب دین 
نا گهان هاتف زهر سو بانگی زدکای بیدلان 

«هذه جنات عدن فادخلوها خال‌دین» 
و الف» مع: صدمت. ثر» ی: صدمله. 
۶ب الف: محروم. ی: محروم و. 


ما الف: شاهد. ثر» ی برقع. 
۸ الف: جام و. ی جام. 


۳۹0 مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


چون فرو بردیم سر بهر تماشای چمن 
از دل ما محو شد سودای فردوس برین 
سرو و شمشاد و صنوبر, پید مشاث و نارون 
تاضق بای مق رم تفای از بارش 
عرعر از سودای گل دیوانه خواهد شد مگر 
زان به‌پا قید جنونش گشته زلف پاسمین 
گویئیا با قد جانان لاف رعنائی زده 
بید مجنون» زان کند روی‌خجالت برزمین 
طوطی‌و دراج و ساری" تیهو و کبك دری 
داده بر باد ار نوا اندوه عشاق حزین 
چهچه بلبل صدای قمری و بانگ تذرو 
کرده جا التخا تین فان کوش شته هه ۲ 
۳-3 از چاه زنخدان عزیزان آب خورد 
می‌چکد از آبيیش آب نزاکت اینچنین 
خوخ و زردآ لو انار و پسته, انجیر و عنب 
هریکی گوید که ای طالب بیا از من بچین 
مشت ان ان‌هالنت بر قرف کر آزووش کی 
می‌توان مدهوش بود از بوی خا کش تا ابد 
بسکه می "ریزد ز شاخ تالك خشکش برزمین 
از پی طفلان بستان یعنی گنجشکان او 
نصور می‌رود این کلمه «ابدالان» باشد و از لحاظ حفظ امانت نقل شد.عد 
۷۲ الف: ساری. ی سارك. 


س اپن مصراع در «ی» بدینگونه است: کرده جا در گوش سکان سپهر هشتمین. 
الف» ی: می. تر» طا: زر. 
۵ب الف: شیر می‌بارد بجای شبره. ترء ی: شیره می‌بارد بجای شیر . 


قصیده ۳۹۰ 


چند انواع رباحین بر کنار جویبار 
سوسن و لاله بنفشه» نر گس دیده نمین 
گل شقایق» زلف عروس» تاج‌خروس ویبل گوش 
هر یکی گوید منم بهتر» بسوی من بیین 
از نوای‌نغمه سنجان گو شگردون گثته کر 
از تواضع زهره هردم برزمین ساید جبین 
می‌خورد هردم سمندر غوطه‌ها درجو یآب 
وا ] ف شاه نان ایک ۱ ی 
از نزاکت می‌برد آب زلالش بر کمر 
پیدلان‌را صبر وآرام وشکیب و عقل ودین 
چون فرو ریزد ز کوه «باقله» با صد طرب 
گرده از عکس‌هوا هرقطره‌اش دری‌ثمین" 
یارب این آبست ازین کوه بلند آید به‌زیر 
پا فلك از رشك ربزد اشلث حسرت برزمین 
از صدای دلبرنای" شافیش. گر دن: ختصل 
ناه بربط, بیاض گردن خوبان چین 
وز نسیم جانفزایش اندك اندكك بر کمر 
می‌شود سنبل پربشان همچو زلف حورعین 
کف کار اسان ای اه و سضی۶| 
آورم پیشت شنیع و حضرت روح‌الامین 
«خالد» از فرط گنه هی ی کشت 
«فاعف عنه کل ذنب» انت خیر الراحمین» 
مد 
الف» ی: گل شقابق» زلف عروس. تر,. طاء طلاه زلف عروس و گل شقابق. 
۷ الف: در کمین» ی: دری ثمین. 
یا ی و 


۳۹ مولانا خالد تفشبندی و پیروان طریئت او 


مو نا هنگام ورود به‌قلعه‌ای که در کنار دار الارشاد دهلی واقع 
شده و شب را در آنجا بهسر برده بود» این قصیده را در مدح 
شاه عبدالله به‌نظم کشیده است: 


دهید از من خبر آن شاه خوبان را به‌پنهانی 
که عالم زنده شد بار دگر از ابر نیسانی 
,از کار قزر انتظارش چشم در راهند 
بری‌روبان همه جمع‌اند ومطرب درغز لخوانی 
خرامان و چمان" با صد هزاران عشوه و ستان 
کند تشریف را يك‌دم به‌صحن گاشن ارزانی 
گدازد از کف پا لاله را رهم به‌داغ دل 
نهه داغ غلامی لاله روبان را به‌پیشانی 
برد تاب" از لطافت تازه گلهای بهاری را 
یت ات ۱ شا یو الا .تیا 
علام قد خود سازد همه دنه سروان را 
خن شاه را از لاف: رای شنمانتین 
کند ] کنده از رشك رخش گل را به‌خون دل 
کند شرمنده طاووس چمن را از خرامانی 
شود روشن به‌دبدار شرپفش دیسده نر گس 
رهد از پای بوسش سنبل‌تر از پسریشانی 
به‌وجه داوری" و عزم گشت گاستان امروز 
کند گازار را غیرت فزای باغ رضوانی 
۱-الف» حب, طلا: وچمان. ی: درچمن. 
۴ب الف, حب. طا: آژاده. طلا: آزاد. 
هب الف» حب: داوری و. ی: داوری در. 


که‌هست اندرنزا کت سخت بنیادش بسی‌محکم 
ز نوزدان بستانی" و خوبان شستانی 
ز یکسو دلبران هر هفت کرده برقع افکنده 
همه هستند رشكك خامهٌ صورتگر مانی 
ز دیگر سو بدانسان شد گلستان خرم و خندان 
نباشد حاصل تحریبر وصفش" غیر حیرانی 
ببه کلك صنعت آرا: منشی قبدرت بدایعها 
نوشته بسر حصواشی چمن از خط ربحانی 
بنفشه می‌زند با خال جانان لاف همرنگی 
گل شبنم زده با روی دلداران خوی افشانی 
کند راز دهن را غنچه فاش آهسته آهسته 
به‌دیده می‌کند ن رگس اشارتهای پنهانی 
ریاحین از خط و سنبل ز زلف دلبران گوید 
زند سرو سهی با قد خوبان لاف همشانی 
به روی برگ گل هر قطره ژاله می‌چکد گوئی 
که بر لعل یمانی رسته مروارید عمانی 
ز فرش سبزه گلشن بر زمرد می‌زند طعنه 
بخندد در شکفتن لاله سر یاقوت رمانی 
دم از اعجاز عیسی می‌زند باد سحر‌گاهی 
نشان می‌بخشد از احیای موتی ابر نیسانی 
ز جوش گریةٌ ابر بهاران گل همی خندد 
چو معشوقان بی‌باك از خروش عاشق فانی 
هزاران را به بوی گل, د گر ره دیده شد روشن 
بسان چشم یعقوب از شمیم ماه کنعانی 
الف» ی: بنیاد جدل محکم. حب: بنیادش بسی. 
۷ الف» حب؛ مع: بستانی و. ی: بستانی چو. 
۸ الف» ی: وصفش. ی: وضعش. 


۳۹۳ 


۳ مولانا خالد نقثبندی و پیروان طربقت او 


سمندرها شدند از سای گل آتنشین آبی 

وحوش بر تم کل سین 
گلستان‌سبز وطوطی سبز و خنیا" سبز درسپزاست 

نکیسا را کجا زیبد" درین محفل خوش‌الحانی 

یبای صرهان ارام فان 
چراغ افربنش» مهر برج دانش و پینش 

کلید گنج حکمت» مخزن اسرار سبحانی 
مهین"" رهنمایان. شمع جمع اولیای دین 

دلیل پیشوایان» قبلةٌ اعیان روحانی"" 
عبیدالله» شاه دهلسوی التفات او 

ای متسه تست « لعل.-. فان 

ندیم کبریاء سباح دربای خدا دانی 

یمن شد گوئیا هندوستان از یمن انفاسش 

دمنادم می دمد زو نفحه انفاس 1۳ 
سر مه که هار تاد 

ولی از مشعلش از قاف تا قاف است نورانی 
ز اقصای ختا تا غایت" مفرب زمین امسروز 

باشد هیچکن . مائند. او از توتغ: اتبان 
الف: صحرآ. حب» ی: خنیا. 
۰ الف: تکیسا را کجازیبد درین‌محفل. حب» ی: نکیسارا درین‌محفل کجا زیبد. 
۱ الف: امین. حب» ی: مهین. 
۲س حب: مصراع چنین است: شه مسند نشین و محرم اسرار یژدانی. 
۳- الف» ی: عبیدالله, شاه دهلوی کز... ی: امین قدس عبدالله شهی کز. 
۴ این بیت در نسخهً «ی» نیست. 
۵ب مع: سر جد. 


قصیده ۳۹۵ 


ز خورشید کمالش نیست جز خفاش بی‌بهره 
بجز احول نبیند کس در این عالم ورا ثانی 

پس از" مظهر بجزوی درضمیر کس نشد مضمر 
کمالاتی که ظاهر گشت بر قیوم رمانی 

تزیبد مهر را با فیض او لاف جهانگیری 
نبا چرخ را با قدر او امکان همشانی 

نباشد باد را در حضرتش ناب سبکروحصی 
نباشد کوه را با همتش حبد گرانجانی۲ 

سبق گویان سابق گر در این ایام می‌بودند 
به محفل می‌نشستندش به‌جان بهر سبق خوانی 

«سفر اندر وطن» کار مقیمان" درش باشد 
برایشان تون بی«خلوت اندر انجمن» آنی 

به‌جنب نسبت غرای آن قوم سعادتمند 
ندارد «هوش دردم» با «نظر اندر قدم» شانی 

بزرگانی که صد دفتر معارف گفته‌اند ازیر 
به نزدیکش همه هستند اطفال دبستانی 

بسی‌چون‌قطب بسطامی ومنصوراست در کویش 
«اناالحق» برزبان هر گرنمی‌رانند و«سبحانی» 

ز اقطاب جهان دعوی همشانیش می‌زیبد 
سها را گر سزد با مهر تابان لاف رخشانی 

چنان ارواح زاری شد ز روحانیتش دهلی 


نمی کرت یه کیره قلعه او فک اشان ۲ 


۶ الف: پس. حب» ی: پس‌از. 

۷ این ببت در «الف» فیست. 

۸- حب: مریدان. 

۵ الف» حب» مع: نفسانی. ی: انسانی. 


۳۹۶ 


مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


| رنه کاف شتا ات باشد از وخیوه او 
بهشت و این سخن نبود خلاف نص قرآنی 
تین پژمرد گیها بود ۰ ۲ ۶ هدایت را 
دگر ره زابر فیضتش بافت سرسبزی" وریانی 
اگر معمار لطفش قصر ایمان‌را در اين آخر 
اساس از نو نبستی» روی بنهادی به‌وپرانی 
مرا نادیده باشد با سر کویش سروکاری 
پس‌از دیدن عراقی را نبد پا پیر ملتانی 
بسی توبیخ کردند اهل توران و خ‌اسانم 
به دارالکفر رفتن چون پسندی گر مسلمانی 
به دهلی ظلمت کفر است گفتند و به‌دل گفتم 
به ظلمت رو اگر در جستجوی آب حیوانی 
نشد با طول صحبت ز اولیای بثرب و بطحا 
میسر آنچه از وی شد مرا نادبده ارزانی 
به‌جان‌شو بندهاش ای آنکه می‌خو اهی‌شدن] زاد 
ز تسویلات نفسانی و تلبیسات شیطانی 
درانگشت اربکردی‌صخره روزی" "خاتم‌عهدش 
به‌موری کی خریدی حاصل ملاث سلیمانی 
به بدبختی خود شاید که خون گربد سیه بختی 
درآ ن کوی است و دارد میل سوی عالم‌فانی 
لیمی" گفت من درهندم " ونشناسمش» گفتم 
مگر نقل ابوجهل و محمد را نمی‌دانی 
0 الف, طا: سرسبزی. حب؛ ی: سرسبزی و. 
۱- الف» حب: روزی. ی: يك‌دم. 


۷۲ الف: لنیمم. هب» ی: لنیمی. 
۳ الف: هندم. حب: نزدیکم. 


ز بنده خا کروبان درش را باه صد زنهار 

ز کف ندهند آن اکسیر اعظم را به‌آسانی 
تمنای قبولش دارم و دانم که نا اهلم 

مدد یا روح شاه نقشبند و غوث گیلانی 
سگم» ازسگ بسی کمثر» تونجمالدین‌صفت‌جانا 

بدین سگ بنگر ازروی کرم زانسان که‌می‌دانی 
گربزان از نهیب باز نفسم صعوسان سویت 

زهی دولت به‌لطف‌این صعوه راگر با زگردانی 
به‌خودکن آشنا چون کرديم از خویش بیگانه 

ایح نی ها ی ماش 
بد انسان مظهری شدجان پا کت‌جان جانان‌را۳ 

به‌چشم اهل‌بینش این زمان خود جان جانانی 
زجام فیض‌خود کن «خالد» درمانده‌را سیراپ 

که او لب تشنهٌ تیه است و تو دریای احسانی 


۳۹۷ 


۴ در «طا» مصراع چنین است: بدینسان جان پاکت را بشد مظهر که جانان را. 


قطعه 


ا کر زمره تارفن وت باز است 

وگر قصه جوئی. حکایت دراز است 
ود تا اراه ان هر ای 

که انیا یی و ات انس 
گر آزاد خواهی شدن, بندگی کن 

هر آیینه محبوب بنده نواز است 
ز سوز حقیقت طلب بهره‌ای را 

نه بهره به تحربر سوز و گداز است 
ز خود رستن و ترك دعوی نمودن 

و یش اهیت انم فا رز مایت 
نه خر گوش را پنجةٌ نره شیر است 

نه دراج را چنگل شاهباز است 
ز «خالد» شنو شرط فتح طریقت 

ورق شستن و خامشی و نیاز است 

این شعر در «الف» و «نر» نیست. 


اه ماه ای 


ای داوری که خالك در ت‌دیده‌را جلاست 


با وجود مدرکی و عموم عوایدت 
حاتم بخیل و آصف نادان و خورسهاست 
از سایهٌ نو نا به‌سرم پرتوی فتاه 
دیوانه و شز بال و پر رنجم از هماست 
چون مدحتت به دور تسلسل کشید دل 
داعی امیدوار به انعام مردگی است 
بیچاره‌ای که گر نبود کاف ازو رواست 
از قلرم مواهب شه نیم قطره نیست 
نسبت به‌حال داعی چو توفان ابتداست 
کس نیست در جهان بجز از شاه ملجام 
عالم چو حالم ای شه عادل بدان گواست 
درپیش شاه نیست به‌اظهار احتیاج 
چون‌شه جم‌است وقلب‌منیرش جهان‌نماست 
زر سازیم به لطف که لطف‌تو کیمیاست 
فتح و ظفر قرین و جهانت به‌کام باد 
تا هست جان مرا به‌بدن کارم این دعاست 
چتر سعادتت به‌سر و خصم زیر پای 
تا سایبان چرخ فراز زمین به‌پاست 


۳۹۹ 


این قطعه در «ی» و «تر» نیست. 


امامانی کز ایشان زیب دین است 
به‌ترتیب اسمشان میدان چنین است 


۳9۵ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


ی سبطین و جعفر با محمد 
: دو مسوسی باژ زین‌العاب‌دین است 

پس از باقر علی و عسکری دان 
محمد مهدیم زان پس یقین است 


اد ماد علد 
ی 


داد از نظلم فلت حقه باز داد 
چندین هزار خرمن هستی به‌یاد داد 
در گلشن وجود شکفته نشد گلی! 
کآخر ورق ورق نه به‌خالگ فنا فتاد 
این معدن‌مروت واین کان عقل وهوش 
این‌بحرحلم" ومنبععرفان‌وعدلو داد 
جانش که طوطی چمن خلد بود» شد 
آخر به آشیانهٌ اصلسی خویش شاد 
یعقوب بود» بوسف زندان مرگ شد 
سر در ره وفای شه داد گر نهاد 
تاریخ رحلتش ز خرد جستم و ز علم 
اول«دریغ»؟ گفت‌وی سآنگه بگفت«داد»؟ 


تِ 


اداد 
آانکه صد فضل بر روان دارد 
هر که سودای نام آن دار 
همچو در در صدف مکان دارد 
-٩‏ الف: تر: نه‌اشکفته شد که ی: شکفته نقد گلی. 
۲ب الف: حلم. ترء ی: علم. 
۳ و۴ دو کلم «دریغ» و «داده جمعاً به‌حساب ابجد عدد ۱۲۲۳ می‌باشد. که 
به‌سال هجری تاریخ در گذشت متوفی است. 


و فضل است و معدن عرفان 
زیبد ار «خالد»ش نهان دارد 
آ نچنان جای کرده در ان 
نو میندار جای جان داره 
ضامه در وصب نف افشت او 
الفت رایمه از قل عهاق 
1 ۹ 7 ۶ 
مرع با بسته در میان دارد 
2 
هزبر بیشه مردی سلیم بن محمود آنکه 
به‌ن ولگ نیزه‌اش بس عقدهٌ وان‌اشده» واشد 
زکینش‌رزمگه شد دشت‌چین ازبس تن‌بی‌جان 
3 ۶ ۰ ۳[ ۷ 
تومی گوئی زجبهه‌ش‌قابض‌الارواح هویداشد 
تمنا داشت پیش شیر شیران داور اعظم 
کشک یو نوا و اخر عمر او در این تمنا شد 
سوی آشیان قدس در پرواز شد جانش 
روانش طوطی نزهتگه فردوس اعلی شد 
به‌مانم داریش اشفته شد شاهنشه ابران 
به چشمش روز روش چون شب تاريك بلداشد 
: ۸ سم ۹ سك 
ز مر گی‌او بسی* آه و دریفا" درجهان افتاد 
همین تا یخ‌سالم رگ او< ۵۲" و«دریفا» آشد 
اس الف» طا طلا: از. ی در . 
۶ب در بیت اخیر نسخه «الف» معما بهنام «لطیف» مسطور است. 
۷- این‌مصراعدر«تر »و «ی» چنین است: نومی گوئیز چین‌جبهه‌اش قابش‌هویداشد. 
۸ الف؛ ی: سی. مع: ز س. 
انیت الف» حللا: در. ی: دریع اندر . 
۵ و ۱۱ «۰7» و «دریفا» روبهم بهحساب ابجد ۱۲۲۱ می‌باشد. که تاربیخ در گذشت 
متوفی به‌سال هجری است . 


رای 


مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


ید 

این چه خالك است کزو رایحهٌ جان آمد 

خس و خارش به‌نظر سنبل و ریحان آمد 
همچو مرغی که پس‌از هجر به گلزار رسد" ۱ 

ولتمغ رشان او نت بسهافمان ام 
وه نها کی ات کری سر زرم شاخ گیاه 

نکهتش رشك ده روضهٌ رسو ان ات 
خواندمش‌مشك خطا ۳و ليك خطامی گویم 

گفت دل عنبرسارا و پئیمان آمد 

این همان" خاك کزین پیش زمانی به‌قدیم 

شا سحر نیم شی منرل جانان آمد 
آن زمان کآهوی مشکین شکار اندازش 

بود مدهوش می" خواب هراسان آمد 
نیمه خوابش اثر نشاأةٌ می» می‌بخشید 

چهره‌اش رشك ده شمسع شبستان امد 
«خالد» آن‌عشرت جانبخش در آن شب که گذشت۲ 

وه چه خوش بود» ولی زود بهپایان آمد 


7۱ ۱ ۳ 


برن کل ترشاک از ریمض (ضام) 
خوبش خون گشنه از روی محمد 
لین داشل شقری فان اعبع ا تنم 
نظر دارد بر اسروی محمد 
۳ الف» ی: نرده. تر» طا: نزند. 
۴ اس الف» طاء 14 تا آثر» طل: ختن. 
۵ الف» ی: همان. تر» طا: همین. 


۶ الف: بسی. تر» ی: می. 
۷ الف» ی: که گذشت. میع: که ناگه بگذشت. 


دهد شیر افکنان را خواب خر گوش 

بت موق جشم اهموی محمد 
ژ فردوس برین جا دور دارد 

اسیر ۳ جادوی محمد 
تانق مهار اف 

ز باد ار بشنود بوی محمد 
غنی از سبحه و زنار شد دل 

ی ی لو هه مسفن 
نهاده در قدم سرو سهسی سر 
نهندت حجر «خالد» گر ستانی 

دو عالم را به پلت موی محمد 


ماد داد 


مار قرو آزامسان ند 

جان برلب آمد و رخ آن مهربان ندید 
بر گلشن خزان رسید؛ٌ روبم زاشك‌سرخ 

بس جویبار خون شد و سرو روان ندید 
شد دامنم چمن ز گل اشك ای دریغ 

آن نونهال روضةً باغ جنان ندید 
درد سری که دیده‌ام از یاد خط او 

از شهیسری دل دیسواشسگان. ندید 
از بی که در ربودن دلها دلاور است 

گوئی شکوه شوکت شاه جهان ندید 
تاعتیی کته کاس از اسر ای هاش 

در ششدر زمان ره امن و امان ندید 


۳۰۳ 


رذار 


ووآنکس‌به‌بند گیش چوجوزا میان "ببست 

آرامگاه خویش" بجز آسمان ندید 
زینسان کریم و عادل و عالم یگانه‌ای 

نید کو ش‌چز و من :و زمان نله 
ی اه مصیحیم؟۲ و جامع فتاده است 

آن‌کس که آصف و جم وتوشیر وان ِِ 

مت شه‌آی: را که زا نید لطفت او 

زخمی ز چشم فتنهٌ آخر زمان ندید 
هر روز برتر است سلالیم؟" 

هن کر تال با آزوی فنفتان ندین 
شرمنده‌ام ز چشم جهان بین خود چرا 

فتاه سر رات کش ان ا سا تن 


ماج ماد ماد 


در زبارت مرقد بایزد بسطامی سروده است: 
پارپ به حق تربت سلطان بایزید 
یارب به قاطعیت برهان بایزید 
پارب به‌آشیانٌ شهباز لامکان 
یارب به قرب و منزلت جان بایزید 


یارب بهحق وسعت آن مشرب کربم 


پارب به‌سوز سینهٌ آن پیر نيك بخت 
پارب به‌نور مشعل ایمان بايزید 
۸ الف: میان. تر, ی: کمر. 
الف: خویش بجز. ی: خود بجز از. 
0 الف: مصحیح . ثر» ی مصحیح و. 
0-- الف: سلالم ز» ی: سللاليم. 
۷۲ الف: اژین. تر» ی: ازآن. 


پارب به‌هردو سلسلهٌ "" حضرت رسول 
تا جعفر از اعاظم پیران بایزید 
از " حضرت غلامعلی تا به‌بوالحسن 
پاک يك به‌حق جمله مریدان بایزبد 
۳ «خالد» شکسته بیچاره ضربب 
بگثا دری ز مخزن عرفان بایزید 
لت کفننه رال هتقایت مود ورا 
سیراب کن ز قلزم احسان بایزید 
اورا به‌خودرسان وزخودبینیش رحان 
اوهم یکی شود ز غلامان بایزید 
موسم عید است و ما نومید از دیدار یار 
عالمی در عیش و نوش و ما و چشم اشکبار 
هر کسی بایار در گشت گلستان‌است" ومن 
زاشك سرخم شد‌کنار ازدا غ‌هجرانلالهزار 
جان نثار مقدم جانان نکرده, دم به‌دم 
چیست بهره از نفرجگاه" بحث" جان‌نثار 
یینوا و دل پراز خار و غریب و دردمند 
دست بردل» سر به‌زانو» چشم‌در ره» دل‌فگار 
سینه‌سوزان» دل‌فروزان, کوچه کوچه دربه‌در 
کس مبادا همچو من آواره از پار و دیار 
و 
۴ الف: وز. ی: از. 
۵ب الف: است. تر» ی: است و. 


۷۶ الف: نفرجگاه. تر» ی: تفرجهای. 
۷ الف» ی؛ تخت. تر» طا: حت. 


۳۹۵ 


مولاتا خالد نقشبندی و پیروان طریقت آو 


«بکره‌جوئی» شدزهر چشمم‌روان ازخون‌دل 
عاقبت کردم دوا داغ فراغ «سرچنار» 
«خالد|» ۳ نیستی و صحر | دورد 
تو کجا و کابل و غزنین و خالك قندهار 
ید 
ای ملكث شوه فرخنده شعار 
وی فلك پایهٌ عالسی مقدار 
کان فضل و هنر و مهرو وفا 
منبع شرم و ادب» کوه وقار 
مفعخ زمره دانشمنسدان 
هستی و ثیست دراین کار انکار 
رو به‌مطلب‌نهم اولی است؛ ا زا نك 
برتری ز آنچه نوپسم صدبار 
چون دراین وقت به‌باد اوردیم 
شده سد ناهد نامیت اصدار 
۳ ۳ کا ۱ ۳ ۳ 
مه‌یی » تانب فهرست. وجو 
شده بر یر مه عنس بار 
طره‌اش رشك ده گیسوی حور 
غره‌اش داغ ثه عبارض پار 
شده مرهم پسی ریش دل زار 
آمت ‏ و از .همه حرفی ‏ فرنحین 
رخ نما شد به من محنت‌بار 
۸ الف» طاء طلا: دیوانه. ی دیوانه و. 
الف: فر» نی» ی: نه. 
0 الف: امد و. تره ی: آهده. 
۳۱ الف: حرفی. تره ی: حرفش. 


نافه سان باز گشادم چو سرش 
ات حفاقی ارو تشه عجار 
تفا شا انا ای ای 
پا خم زلف پری بر رخسار 
با خداوند به محض قدرت 
جمع کرده است به‌هم لیل ونهار 
پس که جانبخش بود» می‌زیبد 
کنمش نا به‌قیامت تکرار 
از همه سلسكهاش» زنجیری 
رفته در پای روان بهر فرار 
«خالد» از مدحت او رنجه مشو 
زانکه زيك عشر نیاید به‌شمار" 
اد 
ای سرا سیمه قهبر نو سپهر دوار 
گرنه طاقی» زچه نه‌طاق فلك‌رای مدار؟ 
توآمان وارکنی جمع به‌هم آتش و آب 
شاهد حال بود «فیالشجرالاخضر نار» 
هست با حکم تو آسان‌ترهر کار که‌هست 
حل هر عقده که باشد برعالم دشوار 
پرتومهرت"" ا گر شعله به گلشن نزدی 
مرغ کی از پی‌گل زارشدی" در گلزار 
عرش عکسی بود از عشر بحار کرمت 
پا حباب است ازآن قازم نایاب کنار 


۲ این بیت در «الف» نیست. 
الف, ی: مهرت اگر. مع: مهر تو گر . 
۴ الف, طلا: کی از پی گل زار شدی. ی: کی زار شدی از پی گل. 


۳۷ 


۳۰,4 


فهم در کنه تو دخلی نکند گر به‌مثل 

مور مساحی افلاك کند درچ" تار 
نیست محرم به‌شبستان جلالت اذهان 

ثبره ره به دبستان کمالت افکار 
ات فک ۰ ان خر ما اف 

گر سوی عالم بالا بپرد آخر کار 
شوخ تشز رسای تا وم 

گردوصد جای‌کند بند زچستی" منقار 
طرفه‌تر اینکه چو" جانی به‌بدنهاتزديك 

بلکه نرديك‌تراز بینش‌چثشم‌از" ابصار 
ليك اگر بوم " ز خورشید ندارد بهری 

نیست‌چیزی بجز از ضعف‌خودش مانع‌بار 
«خالد» ای غرقه گرداب هوس زاربنال 

پیش ارباب کرم سود دهد نالةٌ زار 


دوشم خرد به طعنه بگفت ای‌تباه کار" 
نیکو شدی ز فعل بد خوبش شرمسار 
بازحا ار شرت که بان که 


نا اهلی من و نعم و لعف شهریار 


۲۶ الف: آاگه. ی: ] گاه. 

۷ الف؛ ی: سستی. مع: چستی. 

۷۸ الف» مع: چو. ی: ز. 

سس الف» ی: چشم از. مع: چشم. 

0ب الف» ی: بوم ز خورشید. تر» نور ز خورشید» طلا: شب پره از مهر. 
۱- الف» مع: تباه کار. ی: گناهکار. 


ی که تیار وه کی نود . کف 

در شرع چون رواست کنی نفی‌اختیار؟ 
گفتم که بیم قصد سرم بود» گفت رو 

۴۳ ّ‌ ۳ 

از بیم سر چگونه کند زلد؟ ری کان 
گفتم که سرنوشت ازل بوه" گفت حان 

گر عذر این بود» نبود کس گناهکار 
گفتم علاج ثیست قضای خدای را 

گفتا بلی» وليك توئی جای عیب و عار 
اخر به لابه گفتمش ای عقل خرده‌بین 

تقیی شت وی ی رابافوار؟ 
گفتا: بگو مقصرم و معترف به‌جرم 

درمانده از خحالت ومسهوثت وشرمسار 
دارم گناه نت بخطانیشی وليت کسردهام 

توبه از آن گناه هزاران هزار بار 
هر روز بندگان خدا گر هزار جرم 

ورزند. محو می‌شود از توبه آن هزار 
شاهان به‌روز گار چو ضلی‌الهی اند 

بناید ی پیروی لعطف وان ان 
دانم بزرگی گنه خویش راء ولی 

نسبت به‌عفو شاه‌جهان ی درشمار 
دب شهنشهان همه عفو است و مغفرت 


۲ الف مع» زله. تره ی: رس 
۴ الف» تر: بود و. ی: بود. 

۴۵ الف: چون بود و. ی: چون نبود. 
۴۶- الف» ی: جهان ثیست. مع: نبایند. 


۳04 


۳۰ مولانا خالد نقنبندی و پیروان طریقت او 


پرورده عنایت خود راز مکرمت 

زین پل وا عفو کم 1 شاه نامدار 
گویند چوب ز آب بود پرورش پذیر" 

او را از آن فرو نبرد آب خوشگوار 
از مکرمت رجای افندی و میررا*" 

نسبت به‌این مقصر مجرم قبولدار 
تا آسمان به پرتو خورشید روشن است 

تا می‌چکد به‌صحن زمین ابر نوبهار 
۱۳| 

اد را صصفیت عاهصت هن 


27 
اندر ره عشق خسته جانی بهتر 
وز شرح عم تو بی زبانی بهتر 
2 ۳ ژد 
بیمارگی کاو موجب دبدار توبوه 
صد بار ز صحت جوانی بهتر 
با وصل توام ز شربت م رگ چهباك؟ 
وصلت ز زلال زندگانی بهتر 
ازرده مشو عزیز من ز ازارم 
صد چون‌من اگرمرد» تومانی بهتر 
رنجورم وز آزردگیت می‌میرم 
برمن ز گل ار شکر فشانی بهتر 
۷ الف» ی: گویند چوب زآب بود پرورش پذیر. مع: گوبند چوب را بود از 
اب پر وزش. 
۴۸ الف؛» طاء طللا: افندی و میررا. ی: مریدی ز پیر رأ. 
۹ الف» مع: به‌نور. ی: ز نور. 
0 الف: مکرمتت. ی: موهبتت. 
۱- الف طاء طلا: بو.. ی: شد. 


جان می‌کنم و طاقت فربادم نیست 

جان کندن عشاق نهانی بهتر 
«خالد»! گرت‌هست به کف‌جوهر جان 

از بهعر نثار پار جانی بهتر 


نبی صدیق و سلمان» قاسم است و جعفر و طیفور 

که بعداز بوالحس شد بوعلی و یوسفش گنجور 
هت نی 6 ری و را مر 

کر ابشان شد دیار ماوراءالنهر کوه طور 
علی. باباء کلال و نقشبند است و علاءالدین 

پس از یعقوب چرخی, خواجه احرار شد مشهور 
محمد زاهد و درویش محمد؛ خواجگی, باقی 

مجدد» عروةالوثقی و سیف‌الدین و سید نور 
حبیب‌الله مظهر؛ شاه عبدالله, پیر ما 

از اینها رشك صبح عید شد ما را شب دیجور 


ای رام ترا ابلق چرخ سر کش 

از یمن شه عادل افربدون وش 
شاهی که سرا سیمه شود زال فلك 

۵۴ ۲ ۳ ۰ 

چون رستم اگر پای نهد بر برش 
این نامه مرسوله برش عرضه بدار 
از وجه کرم اینهمه تصدیع بکش 
۲ الف: مولاتا. تر» ی: پیرما. 
۳و الف: کز. تر» ی: از. 
۴ نر؛ طا: برش. ی: اپرش. 


۳۱ 


۳۹ مولانا خالد نقشبندی و پپروان طربقت او 


ها سا کر نمتيم ۳ وا انش نان 

جز ال اهنت ی ان 
زاف ی ات مان اش هو 

خود را فکنم زود به کانی" بکتش 


این قطعه در «الف» نیست. 


ای گشته سین فکار فقو 

نومید ز زند گانی"" خویش 
زارم چو"" کشی به درد هجران 

می‌ترس ز نوجوانی خوبش 
فا خن فمراشم. کتوازشن 

پاد آر ز مهربانی خویش 
تا بی تو نزیستم» نکردم 
۱ اقرار به سخت جانی خویش 
خود گوی که با که گویم آخر؟ 

شرح الم نهانی خویش 
باز ای که بهر تو گنشتم* 

از مطلب دو جهانی خویش 
نا چرخ ترا ز من بریده است 

شاه است به‌نکته دانی خویش 


هه تر» طا: نفسیم. ی؛ نفتیم. 

هب ترء طا: زند. ی: زید. 

۷ تر» طا: زین. ی: ابن. 

۵۸ کانی: در زبان کردی به‌معنی چشمه است.۴ 
-۵٩‏ الف: زند‌گانی: ترء ی: کامرانی. 

۶ب الف: چو. تر» ی: چه. 

یت هه ره کیی ق کناشي: 


قطعه ۳۳ 


پعقوب به کنج غم گرفتار 

پوسف به‌جهان ستانی خویش 
جانا به سعادنی 0 داری 

رحم آر به بار جانی خویش 
دریاب که بی‌تو گشت «خالد» 
شش اون رت زین دنا نی مسق تن 
دم 


هنگام عزیمت از مدینه در بدرود با سرور کائنات سروده است: 
ای جلوه گاه ایزد دادار الوداع 
ای قبله گاه احمد مختار الوداع 
ای‌شافع گروه گنهکار روزحشر 
راکوت وان اواج 
ای مخزن جو اهر الطاف کرد گار 
وج کمن زخایر ابرار الوداع 
ای آشیان طایر ارواح اصفیا 
وی‌آستان حضرت دلدارالوداع 
ای معبد گروه اوالوالعزم انبیا 
وضو و تفر وتا وا 
ای مطلع کوا کب انوار ایزدی 
وی‌منبع لطایف اسرار الوداع 
«خالد» چو دیر آمدی و زود می‌روی 
با شادی کمو غم بسیار الوداع 
عجعد 
از روم تا به‌هند گرفتیم جان به کف 
بهر نثار مرقد شه بسوعلی شرف 


۳۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


بر وی قسم به‌جان عزیز مبارزش؟" 
کاننش وفاش کرد جوانی خود تلف 
هست این غلام رابه‌درش‌حاجتعظيم 
لطفی کنند و باز رهانندش از اسف 
ستای تن اساش ات عفا تین 
«یمضی‌علیا لصالاح " من‌العمر مابقی 
وی الی‌الفلاح من‌الذنب ماسلف» 
شاهی به‌چشم خثم‌به‌بحر ارنگه کند 
در بتيم اب شود در دل صدف 
برماه خاسف از کرم ازبنگرد گهی 
بر زوی آقتاب شمارد دوصد کلف 
نسبت به‌اعتناش خزف بهتر از گهر 
با قوت غناش گهر کمتر از خزف 
درچشم اهل دیده, مسماش همچو اسم 
اه تعاس تما هه شعت 
«خالد» خموش؛ حرچه‌تو گوئی به‌طرز شعر 
بته تا شاه دا تیش شاف * 
مد 
ی ری ی ۱ 
ای خون فشرده*" در دل یاقوتت* از رقم 
تبر فلك چو قوس ز رشکت شده‌است خم 
این بارهاست کسز پی يك نامه سیاء 
آدم روانه گشت: نه«لا» بود و نه «نعم» 
۷ الف: میارزش. ی: هبار کش. 
۷ الف» ی: الصلاح. طا: ! لصباح. 
۴ الفه مع: سلف. ی: صلف. 
۶۵ مع: فسرده. ی: فشر ده. 
۶ مع: یاقوت. ی: باقوتت. 


چون تو سوار شاهی" و بیمی زمات نیست 
آن به صریح‌گوئی و رخ ناوری به‌حم 
این بار می فرست و گرنه ز دست تو 
خواهيم برد شکوه بشاه فلك همم 
این قطعه در «الف» و «تر» نیست. 


ما ماک ماج 


ای شده در دهر به‌دانش علم 
وی زده بر مهسر ز عنبر رقم 
تاه اندوه زداد لت زسید 
ون کنان از من و رنج والم 
سلسله‌اش مرغ روان را چو دام 
رابحه‌اش اخگر دل را چو دم 
در حق تو نیست قصوری مرا 
ليك, به آن جان عزیزت قسم 
هوش نبد در دم باز آمدن 
رفت ز یادم که به خدمت رسم 
هست بسی ان یه بی‌اختیار 
نیست نهان نکته جف القلم 
اد ماد اد 


ز چنگگ این سپهر چنگ پشت چنگک سان نالم 
هک غیبم که قامت کشته از نبرتکت ان نالم 
ژ بی‌مهری و بدعهدی این گردون دون پسرور 
ز سفاکی و دم سردی این خونخوارةٌ عالم 
یکی دوزخ شرر آه هویدا شد پی مردم 
انیس خسروان شد باز نامه همچو اقبالم 


۶۷ طاء طللا: شاهی. ی: شاهی و. 


۳۹۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


پی تاریخ جانش از زبان حال هاتف وار 
«کفانی خالدا یت گفت فی‌الحالم 


مولانا قطعة ذیل را هنگام ترلك مشهد مقدس به‌عنوان وداع با حضرت 

رضا(ع) سروده است: 

«خالد» بیا و عزم سفر زین مقام کن 
بر روضدٌ رضا به‌دل و جان سلام کن 

از گفتگوی خام روافض دلم گرفت 
بر بند بار و قطع سخنهای خام کن 

بدعت سرای توس نه‌جای اقامت است 
برخیز و روی دل"" به‌در پیر جام کن 

از خاك قندهار و هری نیز درگذر 
مقصود دل چو خاص بود ترك عام کن 

وز شام و مکه‌ات گره از کار وا نشد 
من بعد صبح را به ره هند شام کن 

خود را به‌خاك پای لام علی فکن 
محو هوای روش دارالسلام کن 

در کار خواجگی همه عمرم" به‌باد رفت 
خود را دمی به‌خدمت آن‌شه غلام کن 

«خالد» چوهیچکس 0 ره نشد 
9 هست"" وسخن‌را تمام کن 


۶۸ جمله عربی فوق به‌حساب ی برابر با سال ۱۲۵۳ تاریخ در گذشت مخاطب 
اشمار است. 
۶4- الف: روی را. ثر» ی: روی دل. 
الف: عمرم. تر؛ ی: عمرت. 
۱ الف: هست. ی: تر» هسته و. 


ماده تاریخ در سوثگ میرعثمان 

داد" ازین گردون دون فرباد ازین 

نیست جز مردان حق را در کمین 
بحر احسان» کوه عرفان» کان جود 

فخر دوران» تا اعالام و 
میر عثمان تک زا . روسششن 

بود نظم ملثك را حبل‌المتین 
گنت" جانش تیر قدرت را صسدف 

باد بروی رحمت از جان آفربن 
ماه ذالحجة بد و بیست‌ویکم 

رخش همت کرد در یکشنبه زین 
رخت بیرون برد آزین دنیای دون 

خیمه برافراشت در خلد برین 
شد ز صهبای شهادت جرعه نوش ۱ 

گشت با همنام پیشینش" قرین 
خاك بر فرق فقیران کرد و رفت 

خاطر خوشنود عالم شد حزین 
بسکه گرد غم بجنبید" از جهان 

ین کتانگا. اسان نوا تا یت 
زاریش را شب همه شب نا سحر 

دسده‌ه] بگشاده جرخ هشتمین 
0 
۲ الف» ی: ناصب. تر» طا: باعت. 
۴- الف» طلا: گشت. ی: کرد. 


۷۵ الف» ی: پیشینش. ترء طاء طلا: ذوالنورین. 
۶ب الف: بجنید. تر» ی: بجنبد. 


۷ 


۳۸ 


مولانا خالد نقنبندی و پیروان طربقت آو 


ای تارشه سالقن. کست: ول 


ی بت ۷۷ 
«باد صدباره به مر کش افرین» 
ومد 


هنگام اقامت در دهلی به‌باد وطن سروده است: 

خون شد دلم» نسیم صبا غمگسار شو 

بردشت شهر زور » کفین جرفدناز تن 
رفت‌آنکه ما به‌عيش درآن‌بوم‌بگذريم 

زبنهار تو وکیل من دل فگار شو 
می‌بوس‌خالان چمن وبعدازان‌روان 

تیار فایاگا تا اه یت بر ده‌داز و 
واکن به‌صد هزار ادب بند برقعش 

حیران نقش خامهُ پروردگار شو 
بگشا چوغنچه کوی گریبان کرنه‌اش 
تاری ز چین طره‌اش ازلطف باز کن 

گو«سرچنار»را که نورشك تتارشو 
غم بردلم نشست چو گردون زداغ‌هجر 

ای چشمه‌سار چشم‌توهم‌سرچنار شو 
بی کاری است کارجهان و جهانیان 

بگریز «خالد» از همه و مردکار شو 


2 
2 و 


بحمدالله که از اقبال" و بخت ضرو ثانی 
تن ۸۱ اد حهانبا: 
در درج مروت اج برج جهانبا نی 


۷۷- این مصراع به‌حساب ابجد سال ۱۲۲۱ تاریخ در گذشت مخاطب اشعار است. 
۸ الف: تر» دمی. ی: 3 

4 الف: اقبال. ثر» ی: اقبال و. 

الف» ی: در. طاء طلا: مه. 

۱ الف» ی: مروت. تر» طاء طلا: مسرت. 


نکر غ قوتمان شیر شیر آن/ شاه کر فون, ام 
«حسن‌بیگ» آ نگه‌زیبد نورچشمعا لمش‌خوانی 

ز آزاری که عالم از غمش بودند در ماتم 
به‌اندلك مدتی صحت بیافت" ازفضل یزدانی 

سزداز " شکر این‌نعمت اگ رکرویبان هردم 
به سجده سرفرو " آرند چون افراد انسانی 

ز تشخیص شفایش خسرو ثانی چنان شدشاد 
که یعقوب پیمبر از وصال ماه کنعانی 

تن و جان من و صد همچو من بادا فدای او 
و جودش‌عافیت بخش‌است بهرفاصی و دانی 

نه‌تنها من ز یمن همتش گشتم خلاص ازغم 
کرو شاداب گردد خار و گل‌چونابر نیسانی 

من مسکین اگر قربان‌او گشتم» عجب نبود 
که اسمعیل را حق آفرید از بهر قربانی 

بجع 

ره شهتشه: تا یی و .طال: سر دالسین 
قرین دولت و شوکت» خلیل رحمانی 

کف سخای ترا بحر گفتم و دل گفت 
قیاس بحر ز کف می‌کنی ز نادانی 

چنین کریم و خردمند و دادگر که توئی 
چه جای حانم طائی و شاه ساسانی 

توئی ز غایت عدلت همیشه گرگ و پلنگی 
روند خانه به‌خانه ز بهمر چویانی 


۲- الف: مدانی صحت بیافت. تر» ی: مده صحت باب شد. 
۲ الف: از. مع: اه دار 
۴ الف» طاء طللا: فرو. ی: فرود. 


۳۱۹ 


شجاع "و عالم و عادل درم ابن کریم 
به‌هوش و درك چوآصف ولی سلیمانی 
چنین به‌فرق تو افسر شده‌است ابر سزد 
اگر ز معجز پیغمبرش برخوانی 
کر 
را شاه سواران به وی ربانی 
و گرنه بهر چه گردد خجل ز معجزه‌ات؟ 
سر فوارس و توران و دوم و ایرانی 
و توق تون 
بده چرخ به‌شیرین سواریت ثانی 
خر 3 9 آزین مدح بود هنر 
9( 
ای مه برج شرف سروری 
وی در درج صدف دلبری 
مهر جهان تاب سپهر کمال 
بارخ کل کیلین مسر 
چند بنفشه ز رباض دلم 
منتخب از گلشن و گلعنبری 
لاف زنان آمده و در دلش 
با خط نو داعیاً همسری 
داغ نهاديیم به پیشانیش 
یعنی غلامی و زهی داوری 
اینکه به شرمندگی آمسد برت 
بسته به‌جان منطقهٌ چاکری 
گشته سبه روی و سرافکنده پیش 
مانده پشیمان ز زبان آوری 
۸۵ الف: شجاع عادل. ی: شجاع و عالم. 


قطعه ۳۱ 


«(خالد» دل‌داده زر رزوی نیاز 
فایمن از کهیی وه 


اج 
لب ود 


از وحی سخن نیست, دگر کیست که چون تو 
ق یه ارت او ی اس لوا 

زین بیع و شرائی که تو کردی چه بجا بود 
در حق تو بیع نمودند سلم را 

اقتوتین. 4 اانشاه: اوع بت که هنته 
سر گثته تر از چرخ نهم» عقل دهم را 

این شعر در «الف» نیست. 
وج 

عبد رحمن, شیر میدان» شاه گردون, جاودان 
با" عموم شهرتش, مهر است مانند سها 

توپ اژدر وار را چون بر عراده تکیه داد 
پاره شد خمپاره وش قلب عدو زین اعتنا 

حسب حال خصم ملهم گشت تاربخش بدل 
«دشمن بد چون رهد از شیر با از اژدهاء» ۸۷ 

این قطعه در «الف» نیست. 
مد 
بود پیش از کار حارث؛ نام دیو بد سرشت 
پس به‌هر گردون ورا نام دگر شد سرنوشت 
عابد و زاهد» دارم و 

وت وشا کر مطیع است و عزازل دربهشت 


#۶ اف ی: با. طا: باد. 

۷- این مصراع به حروف ابجد سال ۱۲۲۳ هجری تاریخ فرمانروائی عبدالرحمن 
پاشا مخاطب اشعار اوست. 

۸۸ الف: عابد و زاهد» موّدب درچهارم مستحیب. تر, ی: عاید و زاهد بدو اواب 


دز چارم منیب. 


ارفرای 


مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


خواند آبلیسش خداء یعنی ز رحمت نا امید 
چون ز گلزار بهشتش راند» درنفرین بهش" 


که تا بد داد علم و فصل می‌داه 
روانش بود مرغ گلشن قدس 

روان شد سوی نزهتگاه خود شاد 
ستون علم و عمان معانی 

همه استادها را نود استاد 
رقم زد خامه تاریخج وفاتش 

«که از پا آن ستون علم افتاه) ۸۶ 


این قطعه در «الف» و «تر» نیست. 


پا خیالت را بگو تا رو بگرداند ز من 
چون به‌بستر آرزوی‌خواب باشد پی‌توام 
پا بياسايم دمی با وک فرو میرد مگر 
اتش افروخته در استضوان پهلوم 
من‌بدانسانم ز هجر تو " که دانستی» ولی 
با زگشتی هست مروصل‌ترا ای مه‌روم؟ 
مد 
چار جنت بود در این دنبا 
همه زیبا و شهرهء ایام 
در سمررقند سعغد و در بصره 
هست نهس ابلهٌ پترام 


الف: مصراع فوق به‌حر وف ابجد برابر با ۱۲۵۵ سال در گذشت ملاصالیحاست. 
هم الف: ز هجر تو که دانستی. نر» ی: که داستی ز هجرانت. 


شعب بوان" به‌فارس در شیر از 
غوطه باشد ۳ در شام 
بو 
ای از مژهات غرقه" بهخضون استادم 
وز خط نو در قید جنون استادم 
قلتهانی فش ان تفت 
عالم همه وز جمله فزون استادم 
شیدای دو آهوی شکار اندازت 
صد چون من و صد هز ار چون استادم 
وج 
بی روی تو رفت طاقت از دل 
در ست نماند اختیارم 
جر شوق وصال روی خضوبت 
نبود به‌دل حزین قرارم؟ 
از هجر تو جان‌بهلب " رسیده 
رحمی بنما به حال زارم 
اد 
مهجور و زبان بسته و سر گردانم 
رتجور و جگر سوخته و حیرانم 
از چنم تو چشم التفاتی دارهث" 
گرپای نهی به‌چشم» جان افشانم 


۱ الف: رادن. ی: بوان. 
۲ الف: غرق. تر» ی: غرقه. 


۳- الف» ثر» ی و زارم. طلا: قرارم. 


۴ب الف؛ تر: به‌لب رسیده. ی: رسید برلپ. 
اس الف: دارد. ثر» ی: دارم. 


۳۳ 


تور مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت آو 


دلداده ددم توام گر قدمی 
بر دیده نهی, نثار جان افشانم 
عمج 
ما هر علم و حاکم لنولاك 
" اوحدی ممالك ابراك 
داور دهر و حنامی انالام 
اعلم و اعمل و همه درالك 
طالع سعد» احمد مرسل 
سحر را محو کرده در امالاك 
قطا فوق در «ی» نیست. 
مد 
چیست برآن کس که پوبد خاك سالار عرب 
می نبوبد تا ابد بوبای پر عطر و طرب 
برسرم چندان مصیبت ریخت از هجران او 
گر بریزه فی‌المثل بر روزهاء گردند شب 
+ 
هرچند دل از محنت ایام داغ بافت 
رمزی ز داغهای دلم فرچه" داغ یافت 
اما چو دید راه وصال است وصل را 
وهم آن خیال کرد و ز داغش فراغ پافت 
بر 
نسیما گرفتد ره بر در آن سرو دلجویت 
بگو ای زمره شیر افکنان نخجیر آهویت 


۶ الف: دلم را چه داغ. تر» طلا: قره‌چه‌داغ. 


ز طول مدت هجران و شام" محنت دوری 
تو مانی‌زنده, «خالد» گشت‌قربان‌دو ابرویت 
ود 
خورف نز نافه شون معا و از زشات. تسوشن 
نهد سرو سهی سر در قدم از قد دلجویش 
اگر زاهد به‌خواب آن شوخ را بیند یقین دانم 
از ده را هیر عفر انت آشزفن 
یو 
والسه شوق جمال دوستان 
پی نصیب از گشت باغ و بوستان 
بنده وامانده از وصل حبیب 
«خالن» درمانده در هندوستان 
رد3 
سلامی جانفزا چون ناه می 
تحیاتی فزون تر زان پیایی 
برآن نو باوءٌ باغ جوانی 
که باشد زهر بی او زندگانی 
اج 
قاضنّی مانند ملا مصطفی در سرزمین 
نیست» قاشی خود بود چون دیگران شاهد براین 
می‌ستاند تا نبیند نان او هر گز به‌خواب 
خواب مستی از دو چشم دلبران نازنین 


۷ تر» ی: وشام. طلا: رنج. 
4۸ الف: سحلده را. ثر» ی: سجده گه. 


خداون‌دا به حق اسم اعظم 
به سوز سین صسدیق ابر 
به شاه صفدر کسرار. حیدر 
نبد فصلیی به‌روز ک‌ارژارش 
به‌آن سرو گلستان نبوت 
حسن کزمحض لطف و خی ر خواهی 
به‌ان نوباوء بباع رسالت 
حسین آن سرور جمع سعیدان 
به آن چشم چراغ اصل بینش 
علسی‌بن‌السین آن زین عباد 
به آن کان صفا و منبع نور 
محمد باقر آن کوه مفاخر 
به حق مجمع البحرین انوار 
امام صادق و مصدوق» جعفر 
به‌حق جمله اهل بیت اطهار 
که هريك کشتی بحر یفین اند 
بدان سر مست صهبای محبت 


سد ور یل او اد آدم 
به سلمان و به‌قاسم بار دیگر 
که از نیروش واشد باب خیبر 
ز عزرائیل و ضرب خوالفقارش 
به آن شمع شبستان فتوت 
فرود اسیه ز نخت پادشاصی 
به‌آن یکتای میدان بساللت 
سپهسالار افواج شهیدان 
که بر وی بد مدار آفرینش 
که بد از غیر ذات بخت آزاد 
که بود اندر قباب عز مستور 
که از نحر‌بریش گفتند باقر 
که شد او را ز صدیق و علی‌پار 
که اين دو منصب اورا شد میسر 
کلان وخرد ومرد وزن به‌یکبار 
جو کشتی لنگر زوی زمین‌اند 
که بد واص دربای محبت 


مثنوی 

رئیس عشقبازان» قطب بسطام 
به‌شرب بوالحسن ازجام عشقت 
ب‌حق بوعلی آن قطب فایسق 
به‌عبدالخالق آن البرز تمکین 
که پا ننهاه آن فرخنده آختر 
به‌حق خواجه عارف کان معنی 
به‌نمکین عزیز آن پیر نساج 
ب‌صق خواجه بپابای سماسی 
افش شنت کلال. ان:»یتن * حاهل 
ب‌صق پیر پیران بخارا 
بهاءالدین وال‌دنیا محمد 
به پی‌نفشی چو کردی سر بلندش 
ز بس کزوی گره از کار واشد 
به‌قطب حق علاءال‌دین عطار 
به‌آن بیری که‌چرخآمد مقامش 
بعحق آبروی پیر احرار 
چه گویم من زوصف آن‌گرامی؟ 
«مقام خواجه برتر از گمان است 
«دلش بحری‌است ز اسرار الهی 
به‌خواجه زاهد آن‌پیر صفا کیش 
ب‌حق خواجگی کاندر بدایت 
به‌آن مهر سپهر ارجمندی 
به‌آن سیار سیر بی‌نهایت 
به‌آن پنبوع اسرار نهانی 


۷ 


که‌دراین‌ره‌تزدچون‌وی کسی گام 
که بد شایسته اقدام عشقت 
به‌ خواجه‌بوسف آن غوثالخلایق 
امسام پیشوایان ره دین 
۳ اندود فت دام توت 
به محمود آن شه ان‌چیر فغنی 
کدبر چرخ‌برین‌سود ازشرف تاج 
به‌آن خورشید برج حق‌شناسی 
که فکر غیر نگذشتیش بر" دل 
1 
که این راه هدی زو شد ممهد 
که از عالم گشادی قفل اسرار 
ازآن یعقوب چرخی گت نامش 
کررق ریت فکی بحرفت اوق داز 
در وصفش چنین سفته‌است‌جامی 
برون از حد تقربر وبیان‌است» 
ازو يك قطره از مه تا به ماهی» 
ب‌جانبازی مولانای درویش 
نمودی درج اسرار نهایت 
ختام خواجگان نقشبندی 
در دربای عرفان خواجه باقی 
به‌آن سرهنگگ ارباب دراپت 
که کسن او را نمی‌دانده نو دانین 


۱ الف» مع: رئیس عتقبازان. تر» ی: شه اریاب عرفان. 


۲ب الف: بر. تر» ی: در. 


۳۸ 


به‌آن دربای زخار معانی 
به نور دیدةٌ فاروق احمد 
ز نورش شد سواد هند روشن 
چراغ محفل باريك بینان 
سنحد ه رکه دانده ارتقایش 
به هر دو دید آن غوت فیوم 
به‌ثیخ عبدالصمد" آن نجم ثاقب 
به‌سیف‌الدین و سید نور محمد 
به پیر ما که هست آندر زمانش 
نخویم آز کمالانش که‌جون است 
غریب و بیکسم برمن ببخشای 
دری بکشای ازخوشنودی‌خویش 
به‌هر کس کز کرم کردی نگاهی 
ز بحری کز فیوضت گشت ربزان 
ب‌رحمت رشحه‌ای هم" بر دل من 
ز من هر گز نشد کاری که باید 
ژ اعمال بد خود شرمسارم 
چو برخود بینم ازس شرمساری 
بیامرز و مپرس از کار خامم 
| ترچه بس ستم برخویش کردم 
چو می‌اندیشم از دریای جودت 
ببه‌محض فضل تو امیدوارم 


به‌آن شهباز اوج لامکانی 
کزو شرع محمد شد مجدد 
وزو سرهند شد وادی ایمسن 
سپهسالار فوج پا دینان 
نگاه هیچکس از نقش پایش 
سعید عروةالونقای معصوم 
محمد عابد والا مناقب 
تا تس میت تضیت ]1 ۲ رفن 
صسدایت حصر انر آستاتش 
از آن شد نام عبدالله شاهش" 
1 هروصفش که‌اندیشم فرون‌است 
چو کس‌مشکل گشانبود»توبگشای 
رین سر گشتهٌ مهجور دلربش 
دو عالم را نمی سنجد به کاهی 
ز عین مکرمت براین عزبزان 
ا گر ریزی» شود حل مشکل من 
گنه زینسان" که در گفتن‌نیاید" 
به ات زدان. غسهر وازم 
به دوزخ خوشترم از رستگاری 
ب‌رسواشی نیرزه انتقامم 
قباحتهای از حد پیش کردم 
خوشم با اینهمه نقض عهودت 
تو خود فرموده‌ای آمرزگارم 


۳ الف: عبدالصمد. تر؛ ی: عبدا لاحد. 
۴ این بیت در «الف» پیست. 

ه الف» تر» ی: هم بر. میع: اندر. 
الف» ی: زینسان. تر» طا: زات‌سان. 


۷- الف, طلا: که در گفتن نیاید. مع: که در گفتن نشاید. ی: به گفتن درنياید. 


۳۹۵ 


در ستایش سرور کاثنات رتسول اکرم (ص) 


از پس حمد ملث ذو" الجلال 
هکس افضاف نه. فاد کر 
اش شه درب دل وال تبار 
کون شرف» کان سحا و هنر 
۱ احسان او 
حصم خحل کشنه شمشیر او 
خواست برد" ۲ سر به‌دراز امراو 
اینکه بر او چشمه شمس و قمر 
شاد اقبال در ا تدش او 
عالم و رعبت ده ارباپ شرع 
در مقس اوق از 
نا زده آن هقیقد النعلي 
نا به تصت: دهد داشه. .را 
ازع اسان 
مهدی اگر گردد از ین با خبر 
بانی این پلده" ج جنت 


0 ! نیا لسلال. ی ار 


۵ الف: سیر. ی: سیر و. 


بعد درود مه برج کمال 
خامه کنم رشك ده ۳ 
داور دارا سیر" جم وقار 
هر که شود از کرمش بهره‌ور 
تاج سرش صیقل کیوان شود 
خرد کند موجه توفان او 
چرخ سراسیمه تدییر او 
خورد دو سیلسی ز کف قهر او 
مانده نشان بسته ز جوزا کمر 
صد جم و کی غاشیه بر دوش او 
ار ض وسمائی است به‌اصل وبه‌فر ع 
آتش نمرود چو خلد برین 
رخت برون برده ز عالم الم 
شمع نسوزد پر پبروانه را 
داع نهد بر دل نوشیروان 
(یحسبه سنه خسر آلبشر» 
رشك: ده روضه فدات المماد؟ 
حافظ شیراز بلافت نشان 


0 الف» مع: خواست برد. تر: هر که کشد. ی: ه رکه برد. ِ_ 
۱- در حاشيةٌ «یادی مهردان ج ۱ ص ۵هه» به‌نقل از نسخةٌ «مع» آمده است 


که مراد از «بانی بلده» سلیمان پاشای بابان است بدان منظور که 


سلیمانیه بوده است. 


وی بنیان گذار شهر 


۲- الف» طاء طلا: گلستان. ی: بوستان. ایضاً در حاشیلهً مأخذ مذکور (ص ۵۸۶) 
آمده است که در نسخهٌ «مع» در بارهٌ کامةً «بوستان» نوشته شده که منظور از آن 
«چهار باغ پاشائی» می‌باشد که اکنون رو به‌ویرانی گذاشته است. 


۳0 مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


پیند اگر يك‌نفش جای‌خویش . نسخ کند نعث مصلای خسویش 
کرد خره ختم سخن اینچنین «انك فیها لمن الخال‌دین». 


مولانا این مرثبه را در سولك د رگذشت استاد خویش شیخ عبدالکریم 
برزنجی سروده که به‌سال ۱۳۱۳ وفات يافته و آرامگاهش در نیه‌ای 
مشرف به‌شهر سلیمانیه است. 

«حاشیة یادی‌مه‌ردان جچ ۱ ص ۰4۵۹۵ 


ی کلکفت در فصل بهاری 

کش بن. گنای عبر ارم ۲ 
نگه کردم که مرغ گلستانی 

توا مستخ آست کر مصر تیه وان 
تذرو از مد آهش سرو برس 

به دل بیم فراقش کشته یکسر۲ 
کشیده قمری از ان‌دوه جانگاه 

زبان در «انما اشکو الی الله» 
نهاده سر بسه زانو بید مجنون 

سخنگو سوسن اندر هجو گردون 
گل سوری گریبان چاك کرده 

پریشان سبزه رو در" خالش کرده 
گرفته اه حالگ از باد. مهتای۷ 

کند فریاد و کف بر سر زند آب 
۳ الف: ۳ ی: ساط. 
۴ الف» طاء طلا: مرغزاری. ی: جویبازی 
۵ الف: در. تر» ی: از. 
۶ الف» مع: کمتر. تر» ی: پکس. 


۷ الف: رو آثر؛ پرسر خود. ی بر ۰ 
۸ الف» مع: گرفته آه‌خاك ازیاد مهتاب. نر» ی: گرفنه ابرو خاكو بادو مهتاب. 


چنان گشته‌است نر گس‌مست ومحزون 
تو گوئی گاو چشمش داده افیون 
ع فا مه ان ۰ سا 
زیان لاله لال است از تسم 
سمن می‌کند از بیداد طاعون 
به ناخن خال روی آسمان گون 
پکی از سبزه پوشان در گاستان 
به پاسخ تر زبان شد همچو مستان 
که بحر علم و دانش» کوه عرفان 
به برج زهد و تقوی مهر رخشان 
سلال؛ «صاحب الخلسق العظیم» 
«امام العالنم عبدال‌کریم» 
ز چشم دهر شد خورشید وش گم 
از آن ثر دامنیم از اشك"" شبنم 
به زیر خالك گنج آسا چو پی برد 
ز رشك "ارض گردون‌خون‌دل‌خورد 
«صه نمی .یگ تراسا 
لعل السی بعدالموت آبا» 
به جنت جای کرد آن قطب کامل 
بنات النعش وش گردش افاضل 
بنی تا ریخهم ربی الرحیم 
«کقاکم خالدا داری النعیم» 
فغان از جوز این خونریز فرهاد 
ستون بیستون" همست افناد 
هب اه ید اعلقدفره اه سک وه 
0 الف: ز اشکش اشك. تر. ی: ز رشك ارض. 
۱- الف» ی: بی‌ستون. تر» طا: بی‌ستون را. 


سس مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


کسی چون او به‌فن حق پرستی 
نگشته ثبت در دیوان هستی 
کلام و زیج و حکمت با نجومش 
بدی يك قطره از بحر علومش 
چنان اه بد از اسرار تنزیل 
تو گوئی اوستادش بود جبربل 
ز موج فکر تلن: دون حبایی 
ز علمش لوح پاك حرف از کتابی 
شدی نسخ" آردوصدچون« گلشن‌راز» 
بلا فکر و توقف گفتیش باز 
غرض علمی نبد در دیر" فانی 
که در وی باشد او را هیچ ثانی 
اجل تا دام بر مردم نهاده 
چنین مرغی" به دامش کی فتاده 
سزد گر چرخ ازین ماتم ستیزد 
دو صد پروین ز مهر و ماه ریزد 
ز بس بارد ز چشم اختران" خون 
که گرددبی‌ستون" این‌چرخ گلگون 
یا «خالد» به شکر ایزدی کسوش 
ز صهبای تحمل جرعه‌ای نوش 
لاش ره را ماو کرش 
روانش را روان کن رحمت حق 
۲ الف: نسخ. تر» ی: محو. 
۳ الف» طاء طلا: دیر. ی: دهر. 
۴ الف» طاء طلا: مرغی. ی: صیدی. 
۵ الف» ی: اختران. مع: ارغوان. 
۶ الف» ی: بیستون. تر» طا: بی‌ستون این. 


مثنوی ازار 


مان هیسکنی .هر سر کردین 
اگرشه گرگدا» گرنيك ‏ وگر دون 


عم 


در وصف رسول آکرم (ص) 

درودی کز نسیمش مشكث تاتار 

خورد خون همچو دل از طره بار 
سلامی کز شمیمش بوی رضوان 

شود سر گشته چون جان بهر جانان 
پس‌از عجز از سپاس ایزد با 

بود بر جان شاهنشاه لولاك 
پس آنگه باد بر باران جانیش 


به تخصیص آنکه م ی گوبند ثانیش ۲۷ 


۷- الف» ی: ثانیش. مع: نامیش. 


تر کیب بل 


بهاقتباس از هفت ند مشهور مولانا عبدالرحمن جامی» در راه مدینةً 
منوره به‌شوق زیارت روضةً باك رسول اکرم (ص) سروده شده است: 
بند اول 
ساربانا رحم کن بر آرزومندان زار 
وعده شد ثر دیا ونبوه بعدازاین‌جای‌فر ار 
کن.ضتنا تعفانین.. کرتون فرآن بری‌شین 
بیخبر ‏ زآب و علف» کار آژمای راهوار 
بین. تاه تسیر کفا تن عفال ازر راتشون 
زمر درماند گان را اين گره واکن ز کار 
تا کنم برخویشتن آرام و آسایش رام 
تا یکباره‌خواب وخورد وراحت پر کنار 
گرگ ده متزل یکی تا سر نهم در راه ۳9 
ا کشم در دیده خالگ استانش سرمه وار 


الف: حداء ی: صدا. 
سب القیه کر توعد در هی 
۳ الف» ی: خواب و خورد. مع: خورد و خواب. 


ت رکیب‌بند ۳۳۵ 


بادیه پیما شد از هر دیده‌ام صد قطره خون 
سو ی‌جانان دیر می‌جنبد چرا" امثب قعلار 
نیست تاب سستی جمالم از شوق جمال 
سوختم از آتش جانسوز هجران زینهار 
انیا خی و یلته اهنگک کن اواز را 
آر در رقص از نوای جانفزا جماز" را 


بند دوم 


چون‌منش بیخود کن ازذوق‌حدا به رخدای؟ 
دل ز جاشهه نا یکی محمل نمی‌جنبد زجای 
تن به‌خاكشام" و دل با پاد پثرب در هوای 
مهبط وحی خضدا و مشرق نور صدی 
۲ ۷۰ 9 
معرب مهر سیهر رحمت و صدق و صفای 
مرهم کافور بهر خستگان بینوای 
تشنگان‌را سویآب زندگی راهی نمای 
نش لطف المعی پایی از باه هصواش 
بوی فردوس برین اید ازو سر تا به‌پای 
هم الف: آوازه. تر» ی: آواز. 
۶ الف: جمازه. تر» ی: جماز. 
۷سالف: حدا. ی: حدی. 
۸ الف» ی: خدای. طا» طلا: خد!. 
۳ الف» شام و. ی: شام. 
۵ الف: رحمت. ی رحمت و. 
6- این بیت در «الف» نیست. 


۳۶ مولانا خالد نقنبندی و پیروان طریقت آو 


مردهٌ صد ساله با صد رعشه می‌خیزد" زخاله ۲ 

می‌وزد" از جانب پثرب نسیم جانفزای 

این نه‌بی وصفش که یثرب چنشم‌شخص عالم است 
بند سوم 

من که‌سر گردان‌جانانم چه‌باك ازخان‌ومان۴ 

یا مرا کی دردل آید فکرت سود و زیان 
در دل تنگم چنان سودای پثرب زد علم 

جای گنجایش کجا دارد در او باد جنان 
بترب آن‌خالد است‌تبعد را به‌دام ۲ | ورد دل 

ز آبدانی" اندرو نه نام بود و نه نشان 
پشرب آن‌خالاست جبریل امین با صد نیاز 

آمدی بهر طوافش بر زمین از آسمان 
,شرب ]رها اسخایشن ازخلق آدم‌صیح وشام 

بهر طوفش آمدندی زمره روحانیان 
ازخال اینکه جواخد کت د ی وت ت وود 
پیش‌تر! ظ آبدانی قبله گاه امین و جان 


۲- الف: می‌خیزد. تر» ی: می‌جنبد. 
۳۲ الف» ی: خالد. تر» طا» طلا: جای. 
۴ الف: می‌وزد. ی: می‌دمد. 

۵ الف: خان و مان. ی: خانمان. 

۶ الف: به رام. ترء طاء ی: بهدام. 
۷ الف» ی: آ بدانی. طلا: آبادانی. 
۸- الف» ی: اپنکه. مع: آنکه. 

الف» ی: پیش تر. طا: بیش‌تر. 


ت رکیپ‌بند نز 


هست! کنون خوابگاه‌او خجالت‌بی ن که من 
سالها بگذشت از عمرو" نکردم طوف آن 
«خالدا» ین نشینی در خجالت منفعل 
خیزو گرد مرقدش بر کش فغان ازسوز دل 


بند چهارم 


السللام ای چهره‌ات شمع شبستان وجود 
السلام ای قامتت سرو بهارستان جود 
السلام ای آنکه تا آرامگاهت شد زمین 
هست خالك تیره را صد ناز بر چرخ کبود 
السلام ای آنکه برتر پایهةٌ هر برتری 
صناهزاران‌ساله آراه ازساحت‌قربت» فرود 
السلام ای آنکه بر ظلمت نشینان عدم 
از تو شد گنجینهٌ نور عنایت را گشود 
السلام ای آنکه از کوری چشم بد دلان 
گره نعلینت جواهر سرمةٌ اهل شهود 
السلام ای آنکه اعجازت یکی از صد هزار 
برتر از گنجایش فسحتگه گفت و شنود 
السالام ای آنکه پیش از خلق آدم سالها 
روی در محراب ابرویت ملائك در سجود 
من کسا و حد تسلیم تو یا «خیرالانام» 
از خداوند جهانت باد هر دم صد سلام 


۲۰0 الف» ی: عمرو. مع: عمرم. 
۱ الف» ی: ساله راه. مع: سال و ماه. 
۲ الف: مع» کوری چم بد دلان. ی: به رکوری چشم دلان. 


7 مولانا خالد نقلبندی و پیروان طربقت او 


ای پناه عاصیان سویت پناه آوردهام 
کرده‌ام بی‌حد خطا و التجا آ ورده‌ام 
پتوقهام:. مب گفته یه فلت سا لجها 
این زمان رو" سوی‌خورشیدهدی آورده‌ام 
هست مارا درجهان جانی و ای جان جهان 
آنهم " از تو چون نوان‌گفتن فدا آورده‌ام 
نو طبیب عالمی» من دردمند دل فگار 
رو به در‌گاهت به‌امید دوا آورده‌ام 
راو برش ار گام کب همان تام انس 
شادم ار رو بردرت تن ر ان راه آورده‌ام 
کوه‌بردوش از گناه ورخ ز خجات‌همچو اه 
دارم امید ژوال کوه" و کاه آورده‌ام 
شستنش را يك‌نم از دربای لطفت بس‌بوه 
گرچه دبوانی "چو روی‌خود سیاه ورده‌ام 
گر به‌خاك درگهت سایم جبین ای‌جان" پاك 
آنچه خضر از آب حیوان یافت من یابم زخالك 


کش 
سرور عالم من دلداده حیران توام 
۳ ۰ مه 
واله و پر که سودای هجران توام 
۳ اف پی۰ ی زرو. 
۴ الف: آنهم. تر» ی: و آنهم. 
۲۵ الف: کوه. تر» ی: کوه و. 
اس الف: دیو آن. ثر» ی دیوانی. 
۷ الف: نور. ی: جان. 


ق رکیپ بند +۳۳۵۹ 


شاه تخت قاب قوسینی توء من کمتر گدا 
کی بود یارای آن گویم که مهمان توام 
رحمت عام و آب زند کی من تشنه‌ای 
مرده بهر قطره‌ای از آب حیوان توام 
دیگران بهر طواف کعبه مس یآبند"و من 
سو بسو افتادهٌ کوه و پیابان توام 
دوش در خوابم نهادند افسر شاهی به‌س 
گوئیا پا می‌نهد بر فرق دربان توام 
«جامیا» ای بلبل دستانس‌ای نعت دوست 
اپن سخن بس حسب حال آمد ز دیوان توام 
برلب افتاده زبان» گر گین سگیام تشنه‌لب 
آرزومند نمی از بهر احسان توام 
نفس و شیطانم به پیشت آبرو نگذاشتند 
حق آنانی ز وصلت کام دل برداشتند 


حق آنانی که نا در قید هستی بسوده‌اند 

دم به‌دم درجستجوی خواهشت افزوده‌اند 
هوشیارانی که در امر خرد زو خیره‌اند"" 

لب به‌تصدیق تو از روشن دلی بگشوده‌اند 
شهریاران مرقع پوش بی تخت و کلاه 

کافس شاهی ر شاهان حهان بربوده‌اند 
غمگسارانی نهاده گردن اندر زیر تیغ 

در سر و کار وفایت بذل جان بنموده‌اند 

ی 

الف» طاء طلا: خیره بود. ی: خیره| ند. 


۴۰ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


روزه دارانی به‌جهد از صبح تا هنگام شام 
یافته نانی و در راه خندا بخشوده‌اند 
«خالد» دلداده را آئینه دل ده چا 
شی و شبطانش بعزنگه" میت آلودداند 
درشمار آن کسانش آر کز روی نیاز 
سالها راه وصالت را به‌جان پیموده‌اند 
وکا لتق اف سو شمه اسام ام 
کارش آرایش پذیر آید به‌حسن اختتام 


۳۵ الف: به زنگگ. تر» ی: به‌رنگگ. 


بو ۰ 


تهميیس 


ای وصل تو اعظم امانی سرمایه و عیش" و کامرانی 
گر بی‌تو به عمر جاودانی يك لحظه زیم به شادمانی 
پارب نخورم بر از جوانی 
در جر عمم فتاده رل ی رسدم دمی به ساحل 
بر باد شدیم ز آتش دل شدزآب دوچشم» خالشتن گل 
افسوس تو حال ما ندانی 
بی مهر رخ تو شام" هجران ریزم چو سپهر خون بهدامان 
صد چالك کنم ز غم گریبان لیکن چو نمی‌رسد به‌سامان 
مقصود چه سود خون فشانی؟ 
پیوسته‌چون‌غنچه‌می‌خورم‌خون هر گوشه رود زدیده‌جیحون 
دامن‌شده ز اشات‌سر نج تون بی‌قد تو» اسان سرو موزون! 
ما را چه هصوای لنشانن: 
گر زیسته‌ايم بی وصالت غسرق عرقیم از" خجالت 
اما به دو اسروی هلالت این نیست حیات بی‌جمالت 
هوک ات هناهد ند کاشی 
5 0 الف: 0 تر» ی: و 
۲ الف» ی: بی‌مهر رخ تو. تر» طا: بی مهر توام به‌شام. 
۳ الف: از. ی: ازین. 
۴ الف: یر کی ریاد هر که 


۳۳ مولانا خالد نقنبندی و پیروان طربقت او 


بی"صبر وشكيب‌داشت‌يك‌چند ون" دل ریش" آرزومند 

با هجر تو تا گرفت پیوند ای من به‌خیال از تو خرسند 
ببرید ز دوستان جانی 

«خالد» زدو دیده خون‌سارا شرت از« این اشکت وا 

تا ی ای ها ول اما هی را یا بر 
تا بار دهد همان که دانی 

پارب به مجردان افلاك یارب به شه سر بر لولاك 

از غیر تو رستگان بی‌باك پیش تو شفیع آورم تاك 
بار دگرم پدو رسانی 


اد له 
یبد 


بجز تو خاطر این بوالهوس نمی گیرد 
به گوش خفته صدای جرس نمی گیرد 
سوای شهد انیسی مگس هی کین 
دلنم ب‌غیر تو الفت به‌کس نمی‌گیرد 
چو بلبلی" است که جا در قفس نمی‌گیرد 
چو عشق مغزبود عقل‌پوست نتوان‌کرد 
به پند زاهد فردوس دوست نتوان کرد 
به‌قول مدعی ار صد نکوست نتوان کرد 
حرف زشت کسان غر اک نوست نتوان. کرت 


هب الف» ی: بی. طاء طللا: با. 

ی الف: خون. تر» ی: ریش. 

۷ الف؛ طلاه مع: ریش. تر» ی: خویش. 

۸ الف. ی: بلبل. طللا: بلبلی. 

4 الف: زشت کسان. ی: زشت بدان. مع؛ مدعیان. 


ی ۳۲ 


مخس بر غزل مولانا جامی" 
گرچه در صورت ذرات جهان جلوه گری 
گاه درحور نماینده و گه در بشری 
ليك‌چون‌ذات‌نو اززنگک ۲ حدوث‌است‌بری 

نه بشر خوانمت ای دوست نه حور و نه پری 
این همه برتو حجاب است» تو چیز دگری 
دلبری از تو و خوبان جهانند حجاب 
بحر زخاری و هرچه نه تو مانند حباب 
عبن انواری و عير تسو بود تاب سراب 
نور پاکی و فسانه‌است حدیث گل و آب 
اطف محضی و بهانه است لباس بشری 
نبوه جای سخن نکن محبوبی تو 
نیست میدان خرد ساحت محجوبی تو 
مر ترا زیبدو بس" شرح دل آشوبی تو 
یهن اش ماس مت وی نو 
هرچه اندیثه کند خاطرء از آن خوبتری 
بههمه ذره بود بت و پیوند ترا 
در همه چیز عیان دیبده خ‌دمند ترا 
ليك در هر دو جهان نیست چو مانند ترا 
هیچ صورت نتواند که کند بند ترا 
در صور ظاهری اما نه اسیر صوری 
ِ ۳ ۷ نسطط «الف» 2 نشده اما غیر از «ی» درنسخة دیگری ازدیوان 
اشعار مولانا خالد» ٩۶‏ ص (استانبول ۱۹۵۵ م) که در مقدمه ذکر آن گذشت آمده است. 
نت ز ناه گرب شمه زک 
۲ ی: زیید و. تر: زیبد و بس. 


9 مولانا خالد نقثبندی و پیروان طربقت او 


نبست بی‌سوز نو در روی زمین ۳ هیچ دلی 
نیست بی عکس رخت در چمن دهر گلی 
ای ات شاه عشقت به‌خرابات ملی 
جلوءٌ حسن تو از شکل مبراست» ولی 
می‌توانی که به‌هر شکل کنی جلوه‌گری 
نیست آن کوس:«اناالحق» زده‌منصور توتی 
به‌نیاز «ارنی» نعره زن طور تونی 
متجلی تو و جوینده آن نور توئی / 
در مرابای نظر ناظر و منظور تونی 
وحدت ذات تو از وهم دوئی هست بری 
خوبی وعثق بود خاص تو در کون ومکان 
گاه در شیوهٌ پوسف شوی ای دوست عیان 
گاه در کسوت بعقوب به‌رویش نگران 
می‌کنی جلوه نخست از رخ خوبان جهان 
راتکه از فده عشاق تن او می‌نگری 
«خالدا» دعوی صاحبنظری چند ی 
هان نگردی به بر اهل حقیقت کافر 
گر تو از دیدهٌ عشاق نگردی ناظس 
کیست «جامی» که کند دعوی صاحبنظری 


۳ تره ی: روی زمین. مع: هر دو جهان. 


رباعی 


گر بی تو شوم شاد غمم روز فزون باد 
ور بر گل نسین نگرم بی گل روبت _ 
چون‌غنچهدلم نه‌به‌نه ها خون باه 
ی 
امروز که منزلم نصیبین گردید 
از داغ غمت دلم ی ی 
دوری ز سر کوی تو از من دور است 
اما چه‌توان کرد نصیبب" این گردید 
ود 
دسوانه و دانا ب‌برت یکسانند 
القصه ز تو غیر توکس واقف نیست 
نازم به‌تقنس تو ای بی‌مانند 
ججد 


الف: آغشته بمخون. تر» ی: آغشتٌ خون. 
۲ الف, طاء طلا: دلم نصیبین. ی: نصیب من این. 
الف» طا: نصیبین. ی: نصیب این. 


9 
معما به نامهای خاص 


عا یه ان شدس زر لف: اقتا 
عالمي را عام شد درد و بلاا 
یزود 
به تاب" تب فتاد از تاب رویت این دل بی‌تاب 
ز تاب کا کلت از سینه شد صبر و زچشمم خواب 
نت 
مظهر لطف صمدی «خالد» است 
منبع فیض ابدی «خالد» است 
ازج 
نازم به رعنا دلبری سالار هر دو عالم است 
بینم به‌پای اخترش افشانده تاج آدم است؟ 
زج 
۱( 


۲ الف» تر: به تاب. ی: به تاب و. 
۷ این بیت در «الف» به نام «احمد» و در «ثر» و «ی» به‌نام «اسمعیل» است. 


فرد 


خالتم ازشات, ده مضنون اکن 
از غمت دیدهٌ من جیحون کن" 
بجاو 
نز ۳ 
هرآنکو مست صهبای جنون است 
ان 
لتاق انم ها نی تحاهین وهی اک 
در دل نه, نودو نه چو نهی نام» وی است* 


2 ۶ 
و 


«خالدا» کرد فلك قد ترا خم» بعنی 
که ازین در به‌یقین وقت بردن رفتن تست 
مد 
«خالد» اندر بهشت خالد باه 
« تالتتی ور له الا تایه 
و 
ور از نفس کسی چراغی افسرد 
آن شمع شبستان شرف روشن باد" 
زد مد 
در مکتب دل سبق نباشد 
این مسأله در ورق تباشد 
بجر 


۴ب الف, تر: مجنون کن» جیحون کن. ی: مجنون است» جیحون است. 
هب الف: آنکس. تر» ی: آنکو. 

۶ این بیت در «الف» به‌نام «(طیب» و در «ی» به‌نام «اسمعیل» است. 

۷- این بیت در حاشيةً «ی» ص ۶۱۶ جزو این زباعی آمده است: 

گر ربخت گلی زباغ دولت برخالك از باه خزان درخت گل آیمن باد 
ور از نفس کسی چراغی افسرد  .‏ آن شمع شبستان رد روشن باد 


۴۷ 


۳۳۸ مولانا خاله نقشبندی و پیروان طریقت آو 


شهید کربلای عشق احمد 


ماه ماد ملد 
رود 


سالار رسل» کریم و امجد 
شاهنشه ملث دبین ی 
3 
غوث عالم. خواجهٌ گردن فراز سربلند 
یکه‌تاز عرص تجرید» شاه نقشبند 
ب اد 
خالك پای حضرت صدیق شاه نقشبند 
«خالد» درماندة تقصیر بار و مستمند 
اد 
طمع دارد به فضل حی معبود 
غلام خالد و صدیق" محمود 
نت 
فریاد ز دست دلبر " سنگین دل 
پیداد» ز پیداد مه مهر گسل 
مد 
هست تعریفی ز تعربفانت ای شیرین کلام 
گاه حد و گاه زسم و که ناقص» که نمام 
چون قمری سر گردان» از جفت جدا مانده 
از هجر سهی قدان, در دشت زنم کو کو 
زد 
۸ ین و «الف» نیست. 


الف: صدیق. ی: صدیق و. 
0 الف» مع؛ دلبر. ثر» ی فك . 


رد ۳۳۵۹ 


روی زمین جمله زبرجد شده 
زاغ و زغن آخر ابجد شده 
داد 
بث از يك چون فتد دو در میانه 
و ۵ نام تیاب اقر تانب 
شد چو ماه از نسل زهرا منجلی 
اختر برج شرف سید علسی 
یماد 
جئل با هزبر دمان می‌کنی 
چنین می‌شوی " چون چنان می‌کنی 
داد 
جلای آینةٌ دل ز زنگ" خودبینی 
غلام حضرت ایشان» محمد حهینی 


۱ این معما در «الف» بفاسم «احمد» و در «تر» و «ی» به‌تام «لطیف» 
من کور است. 

۲ب در نسخةٌ «ی» بیت مذکور در مدح سید علی قاضی است. 

۳ الف» ی: می‌شوی. طاء طلا: می‌شود. 

۴ الف: تر؛ زنگ. ی: رنگ. 


اشعار عربی 


اپیات منتخبةً من قصيدية العربیه من بحرالکامل فی مدح شیخه 
آانشأها لیلة دخوله بلدة جهان آباد.د 


ات 


کیت فمافی اعد ۱ امیتال 
یل[ من قییت ظرن بالاکمال 


و اراح رک الطلیح من‌السری 

مت تال 
نجانی من قیدالاقارب والوطن" 

4 مازفته لیات زاسون 


و هموم آ مهتی" و حسرة اخضوتی 
ی وان زان 


عدٍ در تصحیح این قصیده غیر از علامات اختصاری که قلا بدانها اشاره شده الق: 
نمایانگر نسخه «الانوارالقسیة» و «شم» به‌شانهٌ نسخاً «الشیخ معروف النودهی» به کار 
رفته است. 

۱ الف» الق شم: الطلیح ی: الطریح. 

۷- الفتری: نجانی من قیدالاقارب والوطن. الق,شم؛ ازاح‌عنی‌قید حب‌واطنی. 

۷ شش طا: احبتی. 

۴ب مع: عمتی. 


آشعاز غربن ۳۵۱ 


و مسواعظ السادات والعلماء 
۵ این اليام. تال 
آخارنی, شین اه یاه 
و هجوم امواج البحار الزاخرة ۱ 
ق ‏ آدفته: المکتاش ۰ +والعمال 
نی اعلی الما رب متس 
ای لقاع یه ال 
من نور الأفاق بعد طلامها 

و هدی جمیع الخلق نعد صلال 
اعنی غلام علسی القرم السذی 

من لحظه بحبی السرميم البال 
له ایا ۱۱ ان 

ها شاف یاه کی. التشال 

هوپم فضل طوه طول والکرم" 
پنبوع کل فضیل و خصال 

نجم الهدی» بدرالدجی,بحرالتقی 
کنز الفیوض » خزانهة الاحوال 

کالارض حلما» والجبال تمکنا 
قالشمیی هم هلا مان 

عین الشریعة» معدن العرفان" 
عون البريبة » منبع الافضال 

۵ ترء طا: لومقالجهال. اين بیت در «الف» نیست. 

۶ الف: العبار. 

۷ الف طا: علی‌المارب. الق» شم ی: اعلی‌المارب. 


۳۳۹ الف» تر» 1 الکرم. الق: شامیخ. 
هب الف» ی: العرفان‌عون‌البرية. الق» شم: العرفان والاحسان. والایقانوالافضال. 


ی ال اب شوت الاشاه 
غوت: التخلانق. ۰ ونعلة الات‌ال 

شیخج الانام و قبلة ا لاسام 
صدر العظام و مرجم الاشکال 

هاد الی الاولی بهدی مختف 
۱ داع الی المولی بصوت عال 

مجبوب رب‌العالمین» من اقتدی 
تهداه ات فندوم: اسان 

کم من جهول بالهوی مکبول"؟ 
تاو مان اه ان ان 

کم من ولی کامل من صده 
قد صد عنه عجائب الاحوال 

۳۹ لعلو شأنه" قدردی 
فاذاقه المونی اشد تکال 

ی کسام اه 
و مزیل نقص جمیع اهل کمال 

اخفاه رب العز جل جلاله 
فی قبة الاعزاز و الاجلال 

يا ال" مکة حوله درطانفاً 
و اهجر حجازاً ان سمعت مقالی 

و مبیت خیف دع ور کض محسر 
و منی «منی» واللرمی للامیال 

واسکن بذ! الوادی‌المقدس خالعاً 
نعلی هوی الکونین باستعجال 


0 الف» ی: بالهوی مکبول. الق: کاق مکبول‌الهوی. 
۱ الف: لکمال فضله. تر» ی: لعلوشأنه» الق: لجلاله عنه لوی. 
۳ الف» ترء ی: با اهل مکة. الق: یامن بمکة. 


اشعار عربی ۳۵۳ 


حجر مقامك بالمطاف بلاصفا 

من طوف حصر 5 کعبة الاستالن 
تاش را اف وان م۳ 

ما الطوف الا حوله بحلال 
من شام لمعاً من بروق دیاره 

بمشام روض الشام کیف یبالی 
ایست سمسن تلفاء مدرین مصر ه 
فهجرت احلی قائْلا له امکنوا 

ارجم الیکم غب الا ستشعال 
و نویت حجران الاحبة والوطن 

و رکبت متن الادهم؟ الصهال 
فطوی منازل فی مسيرة منزل 

و ۳۹ لحار ساینح شمتارالن 

و مواعدی من فرط شوق جمال 
من لی بتبليغ السلام لاخوتی 
سلب الهوی لبی فماً فی خاطری 

غیر الحبیب و طیف" شوق وصال 
قبحان حین تشرفی بوصاله 

۳ات الفه ی: ماالسعی الافی رضاء بملتزم. الق: مالسعی ملتزم لغیر رضاه. 

۴ الف» شم طا: فبلی: الق: تهیج. ی: فیبای. 


۵ الفه» هع: الا کمه. الق» شم: الاجرد. تر. ی: ا لادهم . 
۶ الف» شم» ی: طیف شوق. الق: شوق طیف. 


۳۵ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


ما رت اخصین نامک آنبه 

سفه علی من شم ریح زوال 
والله لو اعطیت عمرا خالداً 

و ترکت غیرالحمد کل فعال: 
واتیح لی فی کل منبت شعرة 

الق ان کین لوف معال: 
و امیط عنی النفس والشیطان کی 

۷ تلهیانی۲ بخطرة کتن البال» 
فصرفت عمری کله ی حمده 

تشر اشری. ادا سار هیال 

فضلا عن التفصیل بالاجمال 
این العطایا وهی غیر عديدة 

کیف التنکر و هو بعض نوال 
ام کیف احمد ناظماً آون‌اثراً 

ایا خرف هر تن یال 
ساب التجوز و المجاز ابلغ 

منی تسه عسن الامتال* 
اله الخلایق فی نعوت کماله 
فالعجز نطقی والتحبر فکرتی 

ماینبغی ۷۱ السکوت بحالی 
فبکها قضیت .الهتاافتی. آشهر 

طیا ‏ لیغبت: مسافته ,الاو ال 


۷- الف الق: لابلهیانی. طاء طلاء مع: ۷تلهیانی. 
۸ ال الق طلاه مع: امهال. ی اهمال. 


این بیت در «1لف» نیست. 


اشعار عر بی ۳۵۵ 


و وهبت اقداماً علی طی‌الفلا 

ونزول ضور وارتقاءه جبال 
یا ۲ حفظا اعین. لافیات 

و منتحنا امنا من الاهوال 
و رزفتنا تقبیل عتبه قباس؛ 

فاز المقبل منه بالاقبال 
ق ار له اه 

آدبا پلیق بذالجناب العالی 
اتف ما شا کر تا که 

و ها 
زدمن حیاتی فی اطالة عمره" 

آدم الوری بحماه تحت ظال 
و اجعلنی مسعوداً بحسن قبوله 

و امنحنی مایرضیه من اعمال 
زدکل یوم فی فوادی وقعه 

ما دمت حیاً ی جمیم الحال 
و امتنی مرضیاً لدیه و راضیا 

عنه رضاً پجدی مفاز مالی 
فالحمد للرب الرحيم المنعم؟ 

النقادر المتقلس المتصال 
ثم الصلوة علی‌الرسول المجتبی 

خیرالوری والصحب بعد الا ل 

و تا ی ری را یی نوا 


- شم: زدنا حضورآ فی‌حضور قبابه. 


۲ الف» قر» ی: المنعم. الق: المرتجی. 


ابیات ب رگزیده 


از فصیده عربی مولانا خالد در بحر کامل که در شب ورودش 

به‌شهر جهان] باد سروده است: 
ی 

مسافت کمبهٌ آرزوها پایان یافت» یزدان را سپاس که برپاپان 
پافتن آن منت نهاد. 

و مر کب رهوار مرا از شبروی آسایش داد و از طی طریق و 
کوچ کردن آرامش بخشید؛ 

همچنین مرا از پای‌بندی خویشاندان و مهر وطن و دوستان 
و ما ها از 

ار هن ای مسا و ال و 
دوش دلم برداشت. 

و اندیشهٌ پند آموزی بز رگان و دانشمندان و سرزنش عیبجویان 
و ملامتگران را از خاطر زدود. 

از وه خرو ونان پناهم داد و مرا از شر مردم نادان در 

و از هجوم و دستبرد امواج دریاهای پرآب و ملموران و 
تخب انخ ی اسان دا 

از توفیق دیدار مررشد صاحب فضیلت مرا به‌آمال و آرزوهای 
بلند رسانید. 

وی آفتابی است که جهان را از تاریکی نجات داد و مردم را 
پس‌از گمراهی به راد راست هدایت کرد. 

مقصودم غلامعلی همان بزر گواری است که با يك نظر 
هو فا وی زا ونم ی نگ 


وی را همتائی نیست مگر اینکه نظیرش در عالم انديشةٌ ادبا 

او درپای فضیلت و کوه مجد و بزرگی و سرچشمه همه فضیلتها 
و خصلتهای نیکوست. 

ستارهٌ راهنما (هدایت)» ماه تمام و بدر تاربکی, دریای پارسائی 
گنج فیض و بر کت و گنجينة حالات عرفانی است. 

در حلم و بردباری همچون زمین, در وقار و استواری مانند 
کوه ودر روشنائی. چون خورشید و دربلندی پایه همتأی‌اسمان است. 

سرچنمهٌ شریعت» کان معرفت و عرفان و پاری کننده مرسمان 
و منبع بخشش است. 

قطب طربقه‌ها و پیشوای اولیاء بلکه فربادرس‌مردم می‌باشد و 
بار گاهش محط رحال و مرکز تجمع مردان حق است. 

پیر طربقت همگان» قبلهٌ اسلام و سرآمد بزرگان و مرجع 
مشکالات است. 

راهنمای مقاصد بلند و نور هدایت کننده درخلوت وفراخوانندة 
مردم وم تن انا آواعن وس فلت اه 

محبوب پروره‌گار جهانیان و فردی است که هر کس از او 
پیروی کرد پیشوای همگان گشت. 

چه‌بسا افراد نادان که اسیر هوی و هوس بودند و او با نظری 
آنان را رها ساخت» همچنانکه بای بندی را از پایشان بکشاید. 

چه‌بسا ولی کاملی که به‌علت مخالفت با اوء تمام بهرهٌ معنوی و 
حالات عرفانی از وی سلب شده است. 

چه‌بسا انکار کننده‌ای که دربرابر بلندی مقام‌او ازیای درآمده 
و خداوند سخت‌ترین مجازانها را نصیبش گردانیده است. 

بخشندمٌ کمال به‌همه کسانی است که دارای کمبوه رتبه ومقام‌اند 
و برطرف کنندةٌ نقص همه اهل کمال است. 

خدای بزر گی جل‌جلاله او را در بار‌گاهی ازمجد وبزر گواری 


۳۵4۸ مولانا خالد نقنبندی و پپروان طربفت او 


نهان داشته است. 

ای آنکه در مکه هستی در اطراف او (شیخ) طواف کن و اگر 
سخن مرا می‌شنوی از حجاز هجرت نمای. 

شب زنده‌داری خیف و دویدن (هروله) و آرزوی «منی» و 
رمی‌جمرات را ترك کن. 

در آن وادی مقدس پای برهنه (دور از آرزوها) اقامت گزین 
و خویشتن را از پای بندی ارزوها با شتاب رها ساز. 

درآن جایگاه که صفا و مروه‌ای ندارد» بجای طواف کردن 
کعبه آرزوهاء مقام خوبش را استوار کن. 

جز برای رضای او در ملتزم" سعی و کوششی نیست و جز در 
اطراف او طواف جایز نمی‌باشد. 

کسی که پرتوی از نور دبار او را مشاهده کرده باشد» دیگر 
به‌باغ و بوستان شام توجهی نمی‌نماید. 

در دید گاه مدین36 شهر او آتشی دیدم که دلرا به‌هیجان آورده 
می گداخت. 

اهل و عیالم را ترلك کردم درحالی که بهآ نان می گفتم دراینجا 
باشید تا با آوردن شعله‌ای بسوی شما باز گردم. 

تصمیم به‌جدائی همه دوستان گرفتم و بر اسبی که سیاه رنگ 
و شبهه کشنده بود» سوار شدم. 

آن اسب فاصلهٌ چندین متزل را در بكك منزل طی کرد خوشا 
برحال همراهی که برچنین اسبی تیز تك و تندرو برنشسته است. 

باران را برعهد و پیمانشان و وعده‌های خویش به‌واسطه شوقی 
جمال دوست فراموش کردم. 

کیست که سالام مرا به برادرانم برساند و عذر بیوفائی و سهل 
انگاری مرا برای آنان بیان کند. 


۳س سعی و ملتزم و طوف اشاره به‌اعمال حچ است. 


آشعار عربی ۳۵۹۵ 


عشق» عقل مرا ربود و چیزی در دل بجز یاد دوست و آرزوی 
رسیدن به‌وصال او برجای نمانده است. 

شرفیاپی من به‌حضور او نزديك شده است» کیست که شکرانة 
رسیدن مرا به‌نزد او بجای آورد. 

بارالهاء من نمی‌توانم ستایش ترا بجای آرم» زبرا اینکار برای 
کسی که | گاهی به‌فنا شدن داشته و بوی نیستی را شنیده باشد» نادانی 
است. 

و رنک تاعن۱ ۱ گر عمر جاودان به‌من داده می‌شد» همه کارها 
را غیراز شکر گزاری رها می کردم» 

اگر در هر رستنگاه موئی دو هزار زبان درهزارها سخن و 
گفتگو فراهم می گشت؛ 

و نفس و شیطان از من رانده می‌شدند تا مخاطره‌ای در دل پدید 
نپاورند» 

و نیز اگر بخواهم با تمام ذرات وجود و اعضایم» همه عمر را 
در شکر گراری او سپری سازم. 

حراینه توانائی همطرازی‌بختش وی را ندارم چه جای اینکه 
بتوانم از تفصیل به‌اجمال سخن گویم. 

کجاست آن بخئشها که افزون از شمار است و سپاسگزاری 
اند کی از بخشش او چگونه خواهد بود؟ 

پا چگونه خواهم توانست به‌نظم با نثر وجود کسی را که دست 
خبال از دامنش کوتاه است سپاس گویم؟ 

بزرگواری و پاکی او قدرت سخنگوئی را در عالم تشبیه و 
مجاز از من سلب کرده و کمال تقدس او بی‌نیاز از اینست که همانند 
وی را مجسم نمایم. 

مردم از ستايش کمالات او ناتوانند» تنزه و پاکی, آفریدگار 
تبارك و تعالی را زیبد و بس. 

دراینصورت نطق من ناتوان و اندیشه‌ام سر گردان است و در 


این مقام مرا جز سکوت شایسته نیست. 

یی اک و تدای ین عا شا وی بت 
مسافت را در نوردم؛ 

و بر سپری کردن بیابانها و طی نمودن فراز و نشیب آن‌توانائی 
و نیرویم بخشیده‌ای, 

و ما را از مصیبت و آفات آن به‌لطلف خویش حفظ فرموده و 
در برابر سختیها در امان داشته‌ای» 

آستان بوسی قبله گاهی را نصیب ما ساختی که بوسیدن آن قربن 
سعادت و نیکبختی است. 

پس ای آفربننده جهانیان, به‌حق بزر گواری او مرا ادبی عطا 
فرما که شاپستةٌ ملاقات با وی باشد. 

و ما را بهدیدار و دوام و عطا و بخثش پیاپی او پاری فرمای. 

از عمر من بگاه و بر عمر او بیفزای و مردم را در سابه او 
میحافظت نمای. 

مرا در حسن قبول او خوشبخت گردان و اعمالی عطا کن که 
وی را خوشآید. 

نا زنده‌ام» هر روز موفعیت و بزرگداشت او را در دل من 
افتزون کن. 

مرا به‌خاطر او آرام گیرنده و آرامش یافته بسوی خویش باز 
گردان که وسیله پیروزی آن جهانم گردد. 

سپاس خاص خدای را که مهربان و بخشنده است» خدائی که 
پاک عم انا کرت کارهاون ت راخی اینست: 

پس از آن» درود بر پیامبر بر گزیده» بهترین مردم و یاران و 
اهل‌بیتش باد. 


ات 


پا انیس القلب فی ضبق الفراق 

تفا یی ات اسان 
با جلی القلب" با حلوالمزاج 

رک له الاشراان: .فاق 
چون ز لطف خلق و حسن خاق تو 
ان غرم یال تلباله الق اه 

اوشتاییب دموعی و احتراق 
فالذی حلالك باللطف الوسیم 

ثم قد خلال من شوب النفاق 
والذی فی‌البین اعطانی* جوی 

لحظة فی العمر لست فی الفراق 
کالعهود اللائی ی تلقائکم 

مسذ تفا رقتا" دموعی لاتطاق 
کیف نصب القدمع کسرالجفون 

زر ما قلیهوع و جرا پاتفاق 
برخلاف قشاعده دور از رخت 

نیست خالی روزگارم از محاق 
مذ نیت عن نبال الهدب قد 

را رن یمان کاس 
۴ الف: فضشل. ی: قلب. 
۵- الف: اولانی فی‌البین. ی: فی‌البین اعطانی. 


۲۶ الف: من. ی: فی. 


۳۶۲ مولانا خالد نقثبندی و پیروان طریقت او 


پأمرونی الصبر قوم فی الوداع 
لم پذوقوامن اذاه من لواق 

کیف یسدری باضطرام البال من 
لیس من لحظالعپون النجل" ذاق 

مت فی الهجرولم ارجو" الوصال 

«خالد» از لعل لبت یاه اورد 
زان بود نظمش تر و شکر مذاق 


ترجمه: 
بات 
ای مونس دل در تنگنای جدائی و ای کسی که درمان عشق 
توانفرسائی» 


ای روشنی دل و ای که خوش طبع و پاکیزه نهادی و برحمةٌ 
ها برتری داری. 
اگر از ریزش اشکهايم و حال دل و سوز و مصیبنش جوبا شوی» 
آ لد تفا دورنگی مبری ساخته است؛ 
و نو گنف به کسی که در این جدائی سوز و گدازم بخشیده 
است» دمی در اسایش نیستم. 
نظیر پیمانهائی که هنگام دیدارتان بسته‌ایم» از وقتی که جدا 
شدهآبم» اشکهايم توانفرساست. 
مرا می‌نگرند که خداوند چسان سیلاب اشك و آتش اشتیاق 
را برمن فرو باریده است؟ 
۲۸ الف: البخل ذاق. ی: النجصل ذاق. 
الف؛ لم‌ارجو. ی: لم‌ارج. 
۷۰ الف» ی: بطیق. تر طا: یضیق. 


اشعار گر ی 


ار ون 


چگونه است که آن بالای بلند و مز گانهای بر گشته با یکدیگر» 
قلبم را از هم شکافته و بسوی خود کشیده‌اند؟ 


از هنگامی که | زتیررس آن نا وکهای مژگان دورم» گوئی 
به‌استخوانی شباهت دارم ی ون جدا ساخته باشند. 
گروهی پندم به‌شکیبائی در وقت بدرود می‌دهند و حال آنکه 


طعم گزند وی را نچشیده‌اند. 


کسیکه تحت تأثیر آن چشمان بانفوذ قرار نگرفته, چگونه از 


قرو تقازقل خن ابیت 


من از درد جدائی به‌جان آمده‌ام و امید وصالی هم نیست. 
چه کسی را بارای شکیبائی در چنین مصیبتی است؟ 


ات 


خیر خلق اللله غطریف العرب 
آییش اللون لحمر قد یمیل 
این عب‌دالله عبدالمطلب 
دار سماه ببطحاء بح ۲۱۷ 
قتتم. ‏ کشا «و کشا - اعتدن 
هاجراً فی طیبةً عشراً وی 
غاب بیضا و جهه فی بثرب 


۳ 
وصفی که برای بهترین آفرید گان خدای تعالی و بزر گ عرب 


۳۱ الف: انجلا. 
۲ الف: با لیشرب. 


وصفه الاتی علی کل وجب 
ای التشین دهشايند ,اسان 
هساشم. عیقالعناف: اسال اسب 
ینت وهب آمه اعلم موطنه 
و بها للاربمین آرسلا 
شیبه عشرین شعراً مسا احتوی 
قنلی ‏ توفیه کل الالسته 
طیبتها یبا لها من مترب 


۳۶۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


بیان می‌شود» بر همگان واجب است. 

پوستش سفید رنگ و اندکی مایل بسرخی» چشمانش سیه, 
گونه‌هایش لطیف و نازك است. 

پبرس نا ترا پاسخ دهم 3 او پسر عبدالله فرزند عبدالمطلب‌بن 
هاشم بن عبدحتاف است. 

و از خاندان هاشمی از قبیلهً فريش می‌باشد و مادرش آمنه دختر 
وهب است و نام زادگاهش را نیز بیاموز. 

ماه رخسارش در سرزمین بطحاء طلو ع کرد و درخشیدن گرفت 
و در سن چهل سالگی به پیامبری رسالت یافت. 

قامتش از هر لحاظ در حد اعتدال بود و در سن پنجاه و سه 
سالگی مهاجرت فرمود. 

این مهاجر در مدینهٌ طببه ده سال تمام ماند گار شد و حالت 
پیری و جهان بینیش را بیش از بیست نار مو نشان نمی‌داد. 

شصت و سه سال را سپری کرد و در بیان رحلتش زبانها ازسخن 
گفتن باز ماند. 

رخسار سیمینش در مدینه از دیده نهان گشت و آنجا را خوشبو 
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ای سا کنان مین جد افو ل هکت انگیر ی اشت! 


اشعار کردی 


پوراست کردنه وه‌ی‌هم چه ند پارچه شیعر_ ۵» له نوسخه‌ی چاپی 
تور کیه به نیشانه‌ی «تر» کهله سه ره نای هم کتیبه باسمان کرد 
که‌لك‌مان وهر گر نوووه. 
مد( سب 
دیسان دیاری دلبه ری وه لك مه شعه لستان داد دیار 
نوور بوون له" سه رکیوی وحود تومار به‌تومار اشکار 
خوش خوش نه سیمی عهنبه رین بین خوش ده کاتن سه رزه‌مین 
ثه مما نه بویی عه نبه رین پا نافه‌یی میشکی ته‌نار 
بی‌واده ثیمشه و روژ حهلات یانووری جانان سات به‌سات 
روشن ده کاتن سه ر بیسات «فی‌اللیل یولج النهار» 
پربوله نورده‌شتی به‌قا" » گویاحه‌بیبی خوش لیقا 
لیلا علی السلع ارتقی من نوره القاع استنار 
ترجمد: 


ستابت 


دگر بار چون دیار دلبر در جلوه گاه نور نمایان گردیده پرتو 


اس تر؛ بلسر. 
۲ نر: «به‌قای له نسخهٌ «ی» دا «فه‌قا» هاتووه و دیاره ههلهیه. 


۳۶۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


آن طومار به‌طومار و به‌هم پیوسته از فراز کوه «احد» تاییدن‌گرفت. 

وم چه‌خوش نسیمی عنب رآمیز سرزمین را خوشبوی می کند» » اما 
این بوی نه‌از عنبر یا نافة مشك تاتار نیست. 

امشب نابهنگام روز بردمید» با نور جلوٌ جانان دم به‌دم یهن 
زمین را روشن نموده و در شب روز برامده ابیت : 

دشت و صحرای ابدبت روشن گشت» گویا حبیب خوش سیما" 
شبانگاه بهقلةٌ کوه «سلع"» برآمد و جهان از پرتو وجودش روشنی 
گرافث: 


مه ولانا هم پارچه شیعره‌ی لهمه‌دبنه‌ی مونه ووه‌ره‌ونووه". 


۳ 

وه ثه ودال نه کهم... وه‌ئه ودال نه کم 
تا کف ونم ون قهبین. مگ ای فان نه کلم 

بازووی ده رويشیم پرخرخال نه کهم 
پوشاکی جه‌لونگ شاده سمال نه کم 

چه نی ده‌یری بان مال به‌چول نه کهم 
قه حصیل روزی به که شکول نه‌کهم 

تست سای آعم نهر نه کف 
به وکانی وسیلا و دیدهم تهر نه کهم 

بخ ریشه‌ی نه‌خل زه‌وقم په‌ی نه کهم 
چار گوشه‌ی جیهان مه سکن ته‌ی نه کهم 

به‌ری بهخت وبم فازن وه‌سه‌رنه کهم 
یامهن هوویه‌ی سه د سکه‌ندهر نهکهم 


۲ حبیب خوش سیما: منظور رسول اکرم ا(ص) است. 

۴ب ساع: (به‌فتیم اول) محلی است در نزدیکی مدینه و نیز نام کوهی در آنجاست. 
«م‌اصدالامللاع معجم! لبلدان» 

هب یادی مهردان ۶۲۱/۱ 


اشعار کردی ۳۶ 


جه قه‌وم وعه شرت خوم بیزار نه کهم 
عه زم و رای کابل؛ قه نده هار نه کدم 
«خالید» بی‌ره‌فیق روژ وه شه و نه کدم 
چون تاف تاوان ته رث خه ونه کدم 
ترجمه: 
مولانا این اشعار را در مدینهٌ منوره سروده است: 


۳ 

تاکی خود را شیفته و سرگشتةٌ پیابان گرد نسازم و تا چند 
خویشتن را چون مجنون واله و سررگردان نگردانم. 

بازویم را به زبور آلات درویشی نیارایم و کمربند خدمتگزاری 
مراد خویش را برمیان نبندم. 

با دیوانگان و دیر نشینان در صحرای خالی از مردم مسکن 
نگرینم و کشکول درویشی را وسپله کسب زروزی ننمایم. 

و در صحرای خشكث و بیآب و علف فانی نشوم و بدان سرچشمهٌ 
سپلاب معرفت دیده را تر نسازم. 

بن و ريشه نخل ذوق خویش‌را برنکنم وچهار گوشه ربع‌مسکون 
جهان را نپيمایم. 

و بر شوربختی و تبره روزی خویش, خالك برسر نربزم و برای 
رفتن بسوی سد سکندر یامن هوالاهو» نگویم. 

و از خویشان و قبیله بیزار نگردم و عزم و ارادٌ رفتن به‌راه 
ان و فندهار را ننمایم. 

«خالد»» بی‌پار و رفیق تا کی روز را به‌شب آورم و چون جهش 
آبشاران تا چند ترك خواب گویم؟ 


مه لاجه لالی خورمالی زانایکی به‌ریز بووه» هه رچه‌ند له ناو 
ماموستا کانی مهو لانا باسی هم ماموستابه نید به لام له مه وا تین 


۳۶۸ مولانا خالد نقثبندی و پیروان طربقت او 


مه‌ولاناده‌ر که و تووه که تّه و شاید بوته‌به‌ررو کیش بووه چه‌ندد 
رزیکی لای هم ماموستابه خویندبی, تدناندت کانی که مه ولاناله 
خورمال بووه, م‌لاجه‌لال نه‌خوش که‌وتووه‌وچه ندروژی نه‌هاتووه‌نه 
مهدره‌سه. 

مولانا که‌لوسه ر دهمه‌دا ناز تاوی «نووری» بووه پارچه شیعرت 
یکی بو ثه و نووسیوه و تکایلی کردووه ته‌شریف بینی بولای 
فه‌قیکان لهمه‌دره‌سه". 


ات 
میرزام وه فانهن... میرزام وه فاتهن 
قه‌دم ره‌نحه, کهر. وادمی وه‌فاتن 
شه هه نشای شادیم مات ناماتهن 
بت په‌رست ناساء ثه روام جلاتهن 
جمحوجره‌ی سه راو که‌ی مه‌بی‌راهی 
یه ند مه‌مدرو ماه چه بورج ماهی 
واده‌ی تامانهن اسان صه‌دئامان 
ربزه‌ی رازانت شیفان یه‌ی زامان 
ساباور تهشریف هی" به‌ر گوزیدهم 
جه‌رووی مه ردمی جا که رنه دیدهم 
وعرنه هماته مام نابره‌ی دووری 
وه گوی‌نووره که‌رسه‌رتاپای«نوووری» 
تر جمه: 
مالا جالال خورمالی دانشمندی ارجمند بوده, هرچند در پین 
ایشافرن ام از اش این اسای تشه آمادان وبا لا ی 


۶ یادی مدردان ۱۶-۹۴/۱. 
۷ نر: هه‌ی. ی: هی . 


اشعار کردی ۳۶۵۹ 


استنباط می‌شود که وی شاید برای تبرلك هم شده چند درسی نزد این 
اتاه هنن اف هقی مر لاه فرشو رال وی عافخارل 
پیمار شده و چند روزی به‌مدرسه نرفته است. مولانا که در آن وقت 
«نوری» تخلص می کرده» او را با چند بیتی یاه کرده است و از وی 
خواهش نموده که به‌نزد طلاب تشریف‌فرما شود. 
-_ِ 

استاد و سرورم. هنگام وفای به‌عهد تست که به‌نزد ما با ای 
یا اينکه وقت وفات یافتن ماست از هجران توء ابنك قدم رنجه‌فرما و 
به‌عهد خوبش وفا کن. 

شاه شادمانی من مات" نیامدن تو می‌باشد و روح من مانند بت 
پرست نرد تست و ترا به‌یاد می‌آورم. 

از سرای خویش در «سراب» کی بسوی ما رهسپار می‌شوی 
که درنگ ماه در برج حوت تا این اندازه به‌طول نمی‌انجامد". 

هان, قدم رنجه فرما و به‌تزد ما باز آی» زیرا غبار راهت که 
بسوی ما می‌آید مرحم دلها و مایةٌ درمان و بهبود ماست. 

ای ب ررگزید؛ دل» ماجری کم کن و باز آی‌و ازسر لطف ومردمی 

و گرنه آتش دوری» سراپای «نوری"» را به‌تل خساکستری 
تنل خواهت کر 

ساب 
زوخاوان‌جه‌وه‌خت فهصل گیان کیشان 
سه‌رواز جه‌داع پی شه رتیی خویشان 
هب شاه شطرنج هنگام باخت بی‌حرکت می‌ماند و در اسطلاح میگ‌ویند مات 
شده است. 
4 در این بیت: مولانا خالد» استاد خوبش ملا جلال را به‌ماه و سرای وی را 


به‌برج حوت تشبیه کرده است. 
0 قبلا مولانا متخاص به‌توری «نووری» بوده است. 


نه‌زانان مه‌خلوق کام سدرزه مینم 


سلات 


از داغ پیمان گسلی خویشان و نزدیکان خوبابةً غم از دل سرباز 
کرده؛ روان می‌شو د. 
آنگاه. که تیکر کنته‌ام از میان وفت» کنسی نمی‌داند که از 


مردم کدام شهر و دیارم. 


۳ 
قبیلهم فیراقت » فبیلهم فیراقت 
تارامم سه نده‌ن سه‌ودای فیراقت 
دق فتشس اسان مهافت 
طاقه‌ت ناق‌بی‌ن په‌ی‌تهبروی طافت 
دوور جه قامتت قیامهت خیزان 
هیجرت شه راره‌ی جدههنم بیزان 
کاری پیم که رده‌ن مه حروومیی‌رازت 
نه که رده‌ن وه‌دل نیم‌نیگای نازت 
قه در عافیه‌ت وه صلت نه زانام 
شو کرانه‌ی شه که ررازت نهوانام 
ساغهم ی شادیم بادوه باه شانو 
ته‌مام ثینتیقام وه‌صلت جیم سانو 
خاص خاص جه شیددهت نائیره‌ی دووری 
وه کوی نووره که‌رد!! سه رتا پای «نووری» 


ات : کهرد وه‌کوی نوورد. 


اشعار کردی او 


سذاب 


عزیزم قبله گاه آرزوهايم» سودای فراقت آرامش مرا ربوده 

دل مانند ققنس از اشتیاق ابروی هلالی نو طاقتش‌طاق‌شده است. 

(دور از قامت تو) چنان دوریت برمن گران آمده که گوئی 
قیامت برخاسته و این شرارةٌ آتش دوزخ است که مرا می‌سوزاند. 

موی آ ره ام با مان در کت واه ارفا 
دل من چنین رفتاری نداشته است. 

قدر عافیت وصل ترا ندانستم و شکر رازهای شیرین و شکرین 
ترا بجای نیاوردم. 

بگذار تا پس‌از اين» آتش غم دوری» خرمن شادی مرا برباد 
دهد و انتقام روز گار وصال را از من باز ستاند. 

شدت آتش دوری سراپای وجود «نوری» را کاملا به‌خرمنی 
سوخته تبدیل کرد. 


شلات 

هامسه ران نهسکب... هامسه وان نه‌سهب 
مه حبو و بیم هدن شای عالی نهسه‌ب 

تیسمش موحه ممدد» قوره‌یشی وعدرهب 
داش تامینه کناچه‌ی وه‌ههب 

تمامی عومرش شه‌صت و سی سالهن 
یاب و با پیرش به‌ی طه‌رزو حالهن 

عدبد‌و للا4 عه‌بدو لمو ططه لیب» هماشم 


۳۷ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریفت او 


نه کوتا و نه به‌رز سپی و گه‌ندم گوون 

نه که‌وته‌ن‌سای‌ش نه‌رووی دنیای‌دوون 
به وهله‌دبی‌بهدن جهمه ککه‌ی ثه‌نسوهر 

چل تن چاگه مدند بی بدپیغه مبفر 
وه سیزده‌ی ص‌نی نه‌وخضورجه مینه 

راهی بی» گوچ کهرد شی و ه مه دینه 
ی که هو فيم ام امین ۵م اسان 

مهر کش به‌ی اماجه‌لای بی‌زه‌وال 
بد رشی جبه دنیای فانیی بسی‌بنیاد 

کهبله‌ه که سیوهن دل پیش که روشاد 
صد دو پیست و چارهه زار پیفه سیر 

سیصهدو سیزده ره‌سول زر ههور 
ثیبراهیم و نووح» مووسی ئولوولعه‌زم 

عیسی و موحه‌ممهد بزان‌ش وه‌جهزم 

سدییدولک‌هون‌هین» خه‌نمو لمورسه‌لین 


5 2 ۹ و 
جدهی‌اسیو ای جهیق نتم تشه تسرد 


ان 
ای همسران و همقطاران» محبوبی دارم که شهی عالی‌نسب است. 
نامش «محمد»» از قبیلاً قریش عرب و مادرش آمنه دختر وهب 
می‌باشد. 
سراسر عمرش شصت وسه سال ونام پدر واجدادش چنین است: 
عبدالله فرزند عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف که زیبد از 
حالشان ۲ گاهی‌یابی. 


سب ر : هو ول تامه‌بی» تأخرئه وه‌لین. 


اشعار کردی ۷۳ 


قامتی در حد اعتدال و رنگی پوستی سفید و گندم گون داشت 
و سایداش بر دنیای دون (منظور روی زمین) نمی‌افتاد (چون خود 
نورانی بود) . 

در مک معظمه دیده به‌جهان کون و چهل سال در آنداً ماند 
و به‌پیامبری مبعوث شد. 

9 خورشید جبین ۳۳ سیر ی ساختن سیز ده سال ۸ 

ده‌سال در آنجا اقامت گرید تا آتکه ذات لابزالی وی را بسوی 
خویش فررآخواند. 

وی از جهان ناپایدار بی‌بنیاد رخت پربست. نادان کسی است 
که رین دنبای دون» دل‌خوش 3 

هلو بیست ۳ چهار هز ار پیغمبر ند که سنصداو سیز ده نعر آنان 
رسول بوده و سمت رهبری داشته‌اند. 

پنج پیامبر صاحب شریعت و اولوالعزم‌اند که قطعاً باید آنان را 
بشناسی و عبارتند از: 

نوح» ایراهیم» موسی» عیسی و محمد(ص) که این پیامبران 
دارای کتاب بوده‌اند. 

سرور دوجهان وخانم پیامبران» غیر ازخدا بر همه برتری دارد. 


7 
موناجات 

با بانب بت( 
یاحهی یاقه‌ییووم» یافه رد ثُه عظهم! 

باشنه‌وه‌نده‌ی ناله‌ی صوبح‌دهم! 
په‌نای به‌ندی‌بان به‌ندیخانه‌ی غسدم 

پافه‌رازنده‌ی چهرخ موعهلله‌ق! 
یبا نیگارنده‌ی نوطاق تهزره‌ق! 


۷۴ 


مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


یا بانی بونیان فوصووروثه‌بوان! 
ریفعهتبه خش ته‌خت‌ههفت‌پایه‌ی کهیوان! 

بی‌زاد و نه‌مر» بی خواب و بی‌خوهر!! 

نه‌عهر هوض» ن‌جیسم» نه‌زوح» نه‌جوههر! 
بینای بی‌دیده» شنه وای بی گوش! 

جهئه‌سرار غهیب واقیف و خاموش! 
بی‌هه متا وبی‌میثل. بی‌شهر با بی‌باكا ۱ 

جهعه‌یب موبهررا, جه‌ئٌالایش پاش! 
نه قشبه‌ند له‌وح صه‌حیفه‌ی هستی! 

نهشئه به‌خش" جام باده‌ی سهرمه‌ستی! 
نیظام ده‌هنده‌ی ئهرواح" نه‌ثه‌جسام! 

نهر کیب کسوننده‌ی ته‌عصا نه ثه‌ن‌دام! 
به‌ماه وخورشید خهلعه‌ت به‌خش‌نوور! 

نوماینده‌ی صویح نهداجی ده‌یجور! 
به‌رپا کوننده‌ی خهیمه‌ی بیستوون! 

ده‌وران ده‌هنده‌ی بناد بی‌سکوون! 
جهمین پرنوور ماه مونه‌وه‌را 

نه‌طورره‌ی گیسووی شه و نومایان که‌ر! 
ته‌ثلیف" دهه‌نده‌ی چارعونصوربه‌ههم؟! 

ظاهیر کوننده‌ی وجوود. نه‌عه‌دهم! 
فروزنده‌ی به‌رق" نه‌سینه‌ی سه‌حاب! 
تولف‌ت ده‌هنده‌ی انش چه‌نی‌ئاب! 
از رای فد مر گفوو مر هو تکوم 
۲ ها: نهشنهده‌هنده‌ی. مح: نیشاط به‌خش. 
۳ ها: ارواح و. 
۴ ها: ئولفه ت. 
هب ها: وه هدم. 


عب. ها: بچه سینه. 


اشعار کردی ۳۷۵ 


شوعله به‌خش نار"؛پورته‌و تُه‌فزای‌نوور"! 
روزی ده‌هنده‌ی مدل و مار و موور" 
فهرمان ده‌هنده‌ی مولك‌ومهله کووت! 
شه‌حه‌نشای ئیقلیم لاهووت و ناسووت! 
ن‌ققاش نوقووش حهه‌یوولا وصووهر! 
ره‌ضامه ند جه‌خه‌یر» باخه به رجه‌شهر ! 
ره‌هاننده‌ی نوح نه طوف" طوفان! 
خهلاص کوننده‌ی پووسف نه‌زیندان!" 
روی ره‌وشهن بدشهو, شه‌وبه‌روئاودرا! 
کقدا شیاین شام اه به هه مغر 
جهشه‌ررفیرعدون مووسی نه‌جاتدهر! 
انش په‌ی‌خه‌لیل وه گولستان کهر! 
موونس پوونس ه‌گیجاو غعهم! 
نه کوی سهره‌ندیب ره هنومای تادهم! 
هه‌سراز یووسف ن‌جاه کهنعان! 
هنیس یه‌عقووب نه به‌پتوله حزان! 
ره‌هبهر مووسی به‌نار شه‌جهر! 
بده‌م عیسی ممرده زینده کهرا! 
ناقه‌به‌رناوه‌رجه ی ۱ 
کی اد ی اتف مار از 
که‌رهم که ربه‌لوطف به‌مووسای عیمران! 
بعجاز به یضا و موعجیزه‌ی ثوعبان! 


٩‏ ها: ماهی و موور و مار. 
0 ها: چه‌طوف. 
۱- هاأ: چه‌زیندان. 


۲ ها: وهتهخت. 


۷۶ 


مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


روباینده‌ی تاج نه ضرق شاهان! 
به‌خشاینده‌ی جاه وه صاحیب جاهان! 
ششک انقه. ای سره ررمنشی! 

«خالق الارواح. فالق‌الاصباح!» 
مصیاح" النجام» مفتاح‌الفلاح!» 

کر تدای به‌هدشت جهده‌ست شه‌دداد! 
به‌ریاد کوننده‌ی قه‌وم ماد وه‌ناد! 

کدو که‌بهی فیرعه‌ون غه‌رق ددریار کهر! 
وه په‌شه‌ی ضه‌عیف نه‌مر ود فمناده‌ر ! 
جاده‌هنده‌ی چم چه موضاك خالث! 

به‌رتارنده‌ی مار نه‌دوش ه‌ححا اک ۱ 

نیگوون کوننده‌ی چدنر فه‌ریدوون! 
خوسرهءو خه‌لطان که‌رنه گیجا وهوون! 

جام چدم نه‌ده‌س جه‌مشید بهرئاوه‌ر! 
که للمی کهیکاووس وه‌تووتیا کهر! 

به‌رههم زه‌ننده‌ی سوپای‌سه‌لم وتوورا 
به‌رباد ده‌هنده‌ی نه ساسوای نه‌یموور! 

مه‌شاطه‌ی طوغرای زولف دیزله‌یل! 
ره‌هنومای‌مه‌جنو ون‌له‌هه‌رده‌ی"دوجه‌یل! 

به‌ی خوسره‌وشیرین نه‌ثه‌رمهن اوه‌ر! 
به‌ی‌شبرین فد‌رهاد وه‌پیستون بسهرا 


۴ب مح: مصیاح. ی مفتاح. 
۵ ها: نه‌موغالك. 
۶ مح: نه‌سه‌حرای. 


اشعار کردی 


ره‌نگ ریز کالای گولناری گولان 
نهغمه‌ی نه‌وای ده‌نگ ناله‌ی بولبولان! 
طه‌رراز بالای تووالنه چهمه‌نان! 
عه‌نبدر پیز زولف میشکین کسه‌مدنان 
ضه‌قبا. آذو‌فنهه‌ی شییه‌ی اطم ره تبعان | 
عیلاج کوننده‌ی ده‌رد دلریشان! 
میسکینان نه‌واز» غهریبان یاد" کهر! 
به‌ندی‌پان جهبه‌ندمیحنه‌ت نازاد کهر! 
قیبل‌ی عاشقان جه که‌عبه" جهدهیر ۳ 
گه‌ردش ده‌هنده‌ی چدرخ سهبو سیر 
می‌دهء لیجاد هن "کسا تتتافت! 
سزاوار به‌حه‌مد» مه‌وصووف به‌صیفات! 
هدجه مساجیده ههم‌جه بتخانان» 
شمیت و کتافر یات ونان 
په‌ری بی که‌سان تونی‌فریاد ره‌س 
بالا دس تو نسی‌یهن <همس یی 
پارهب! به‌حاجهت خوالجهلالی‌ویت 
به ذات و صیفات لای:زالی وبت 
به موقه‌رربان باره‌گای عیززهت 
به پهرده داران سه‌ریر ومصدهت 
به‌ع‌رش و کورسی, به‌له‌وح وقه‌لهم 
تیم 


۷- ها: توول. ی: گول. 
۸- ها : شاد. 

.سس میح: نه کهعبه. 

سب مح: نهده‌یر . 

۱- مح: حه‌مدت. 


سس مولانا خالد تقشبندی و پیروان طریقت !و 


به ده‌فت‌ر داران دیوان لاهمووت 

به ذیکرته وحید جهر گه‌ی مله کوت 
به‌سوز نادهم» به‌دیده‌ی نمین 

ه‌وروجه به‌عه‌شت کهفت "نه‌روی‌زه‌مین 
به‌خه‌لاصییی نووح جه‌ط وف طوفان 

به شادیی خدلیل روی عید فوربان 
به‌صیدق هاروون. به‌قورب مووسی 

به پساکیی مه‌ربهم » به نه‌قوای عیسی 
به راستیی هوود به‌دوسیی ئیدریس 

به نهغمه‌ی داوود» به ناله‌ی جرجیس 
به ویرد یسوونس, به صذبر ت‌ییووب 

به حوسن یووسف» به زارپی به‌عقو وب 
به‌تاوازه‌ی ذیکر ثه رره‌ی زه کهربا 

ه‌ورو که نه‌جه‌وف شه‌جهر شهق کریا 
به‌تیخلاص باك سهیید موختار 

به زور بازوی حهیدهر کهررار 
به راستی و صیدقی صیددیق‌ثه کرهم 

به دیین دوستیی ۲ فارووق هعظدم 
به نیکنامی ۳ و مه‌ظلوومیی عوثمان 

به شه‌هیدپی تهوشاهیده‌ن؟ قورشان 
به حهلق ته‌شنه‌ی حوسه‌ین مهظلووم 
به تدرواح پاك تدئیمه‌ی مه‌عصووم 


۲ مح: که‌فته‌روی. 
۳ ها: دروستی. 
۴ مح: بی گوناهی. 
۲۵- ها: شاهیده. 


اشعاز کردی 


بدصوحف وزه‌بور ته‌ورات وئینجیل 

به تایه‌وی قورثان تاوه‌رده‌ی جوبربل 
به‌گه صحاب که‌هف خو اب‌ثالو وده‌ی غار... 

همین " بین‌جه‌شهر "۳ شه‌راره‌ی کوففار 
به قطب‌الاخیار"». به غسوث‌الاعظم. ۱ 

تیال ات از 
به پیت لمعمور به مه‌سجیده‌قصی 

به پثرب زه‌مین» به درض بدطحا 
به شیخ به‌صری» به شیخ بایه‌زید 

به سولطان جونه‌ید» شیخ نه‌بووسه عید 
به‌چه‌هارده رویش مولاك هیندستان 

یه هه‌فت که ود لان ۲۹ خاصه‌ی کوردستان 
به ٌهصحاب بهدر کول" شه‌هیدان 

ب کف مریدان به‌عاخعت ‏ .شغان 
به شه‌وییداران عببادهء‌ت‌خانه 

به حدق اشنا, جه خه‌لق بت تیه 
به خالك نشینان بادیسهی‌به‌ستی 

به جسورعه نوشان به‌زم سهرمستی 
به سیاه‌پسوشان سدرحهلقه‌ی ماندم 

هوون‌او تسرین مریزان نه‌چدم 

مها این 
۷ ها: مه کر طایفه‌ی کوففار. 
۸ ی: به‌قوطبو له خیار. 
۹ میح: ثهبدالان. 


ها: کولل. ی: حال. 
میح, ها: سه‌عادهدت نیثان. ی: که‌پوان مریدان. 


۳۷۹ 


۳/۸ مولانا خالد نقشبندی و پیر وان طربقت او 


به‌قدده‌ح‌نوشان ‏ جورعه‌ی‌صه‌بووحی.. 
به توبه کاران نوبه‌ی نه‌صووحی 
ء ۳۳ ۲ 
به یاهوو یاهووی ئه ودالان بسدر 
به ناله‌ی پیران واده‌ی سوب سه‌حدر 
۲ ۳۴ 
به سبوز سینه‌ی سدفته دروونان 
به ثاب دیبده‌ی دل پسرجه هوونان 
به قهله‌ندهران مست مهیخانه 
فان نه دل نه‌عره‌ی مستانه 
به عیشق‌ره‌ندان سدرمه‌ست ومه‌دهوش 
به جام باده‌ی پیر مه‌ی فروش 
به سوز سینه‌ی سفته‌ی ده‌رویشان 
به شاب دیده‌ی دل پرجه ریثان 
به دوزدی که‌شان به‌زم یرادهعت 
به بانگی حه‌ججاج به‌ثاب" زمزهم 
به لوحن تینجیل» به‌طه‌وف حصدز هم 
یه نه‌تتیر صهوت قاری قورئانان 
به صه‌دای ناقووس نه‌وای" ره‌هبانان 
به سهحهر خیزیی ساکنان ده‌سر 
به دوعای بر ان عاقیبوت ومخه ابر 
۲۲ مح: کیشان. 
۳۴ ها: سدفته. ی: که‌فته. 
۳۳ مح: تاو. 


۳۶ مج تاوای. 
۳۷ ها: به‌خهیر. 


اشخار کردی ۳۸۱ 


به صه‌فای سینه‌ی" صوفیان صاف 
به ذیکر شیخان «جامع‌الاوصاف» 

به سه‌ر گشته گان وادیسی حهیرانی 
مه که‌ران نه‌رای حدق جان فشانی 

به ۱ که‌لیوس ووءییلان 
نه بسادیه‌ی عیشق ویل وبل مه‌گیلان 

به عیشق"" سینه‌ی صاف ده‌رویشان 
بسوز ده‌روون یاهو و مه کیشان 

به کونه پوشان کونج خدرابات 
تیه اه ندموا بان ماس ار 

به ره‌قص و سهماع وه‌جدئه‌هل‌حال 
سه‌وینان وهم‌چهم جه‌مین و یصال 

به حیکمهت وانان سیرر بلاصی 
جه‌ئسرار غهیب مهدان که واهسی 

به توبه‌کاران جه‌گشت ویه‌رده 
به ببی وه‌فاییی دنیا سه‌ی بهرده 

به عهدل شاهان ره‌عییه‌ت به‌روهر 
که‌س جه په‌ناشان"" نه دیه‌نش زهره‌ر 

به سدیل هسرین بر نه و به‌ه‌ار؟" 


۳ ۲ 2 ۱ ۴۳ 
به سوعله‌ی ده‌روون بهرق شهره‌روار 


۸ مح: به‌صیدق ده‌رون. 

۳۵ ها: سوز. 

0ب ها: حسینه‌ی. 

۱ میم ها: په‌ناشان. ی: سوداشان. 
۲ ها : ههور نو به‌هار. 

۴۳ ها: باز. 


ازذمر 


مولانا خالد نقنبندی و پیروان طریقت او 


به سه‌رئاویزیی بهره‌زای به‌رزان۳ 
به‌لهره‌ی ثهندام تسوول قه‌لوه‌زان* 

به گونای ره‌نگین گولان وه‌هار 
به ناله‌ی حه‌زین بولبولان زار 

به داغ دهروون اک گولالان 
به بداشان ماوان وبنه‌ی شدودالان 

به‌وه‌فای له‌یلی» به عیشق مه‌جنوون 
به ناله‌ی کوکهن نه بای بیستوون 

به جیلوه‌ی بتان شوخ مه‌هجهمین 
منمانان جه‌مال جیهان افه‌رین 

به غه‌مزه‌ی جادووی سورمه‌سای‌جانان 
لیقای سوبحانی به خه‌لسق مه‌نمانان 

به ذیکر مورغان به پاهو و پاهوو 
موانان «یامن لیس الاهو» 

یاشا"! جهدهر گات ئیدمهن ره‌جا 
ببه خشی گونای به‌نده‌ی روو سیا 

من که سرحه‌لقه‌ی گونا کارانم 
سه‌رتوق جهرگه‌ی شه رمسارانم 

سدر تا پا غهریق لوججه‌ی عیصيانم 
تیه یام یی یار بیان 


۴۴ ها: هه ردان. 


۴۵ ها: نهم‌وه‌ردان. مح: سه‌رترزان. 
۶ ها: سپی» ی: سوپای. 

۷ میج ها: جهمال. 

۸ میح؛ بأرب. 

- ها: به‌حر. 

0 مصح: سوته. 


اشعار کردی ۳4۳ 
شه‌رط ثه‌مرتوم وجا ناوه‌ردهن 
3 ته‌قصیررآتم نه‌قصیر ند کت# ردهمن 
ههرچیووم!۵ رده‌ن‌حه نافه‌رمانی 
نادانيم بیهن. توویت مه‌زانی 
هر مسو چنیم» نهر به خشيم گوناه : 
ره ضام ره ضای تون «الحک‌لله» 
پدكثسجاربه لوطف ببه‌خشه "م گوناه 
« استغفر الله » استغفر الله » 
جورمم بیحهدون» گونام بی‌شو مار 
7 رب تحنشی مسن عداب‌النار ِ« 
نه که‌ری مه‌حرووم به‌نده‌ی رووسیاه 
«۵۳ اه ایو شصت :۱ 211 
بار عیصیانم" کوکوبین جدم 
«با غافرالذنب فاغفرلی* وارحم» 
نیازم ئیده‌ن باحه‌ی» پافه‌ییووم 
«خالید» جهده رگات‌نه که‌ری‌مه‌حرووم 


۳۳ 


ای خدای بزرگگ و بی‌همتا و ای زنده جاوید! 

ای شنونده نالا سحرگه و ای پناهگاه زندانیان زندان غم! 
۱- مح: ویم. 

۷۲ مح: سا. 

۵۲ مج: ببخشه. 

۵۴ ها؛ بهلا... 

هه ها: گوناهم. 

۵۶ ها: اغفر . 


اززن مولافا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


ای فرازند؛ سپهر واژ گون و ای نگارنده نه‌طاق کبود رنگتا 

ای بنیانگذار ایوانها و کاخهای سربه‌فلكك کشیده و ای رفعت 
بخش تخت حفت پایه آسمان! 

ای بوده در ازل و ای دات جاودانی بی خور و خواب و ای 
کس ی که دور از تصور جسم و جوهر و عرضی! 

ای بينندة بدون دیده و ای شنونده بدون عضو شنوائی و ای 
۲ امان از هالم غیت 

ای بی‌همتا و بی‌مثل و مانند و ای بی‌شريك و بی‌باكك. ای از 
عیب مبری و پالك از آلایش! 

ای نقشبند لوح صحیفة هستی و ای شاه بعش بادهٌ مستی بخش 
جام (منظور بادةٌ حقیقت در اصطلاح عرفاست). 

ای برقرار کننده نظام هستی روانها در تن‌ها, ای تشکیل دهندهٌ 
تشه از انا 

ای کسی که به‌ماه و خورشید خلعت نور بخشیده و از تیره شب 
دیجور» صبح روشن را جلوه گر می‌نمائی! 

ای برپا کننده خیمةٌ بی‌ستون آسمان و ای به گردش درآورنده 
باد بیآ رام! 

ای خورشید تابنده و ای کسی که ماه تابان را از طرٌ گیسوی 
شب نمایان می‌سازی! 

ای در آمیزندهٌ چهار عنصر (آب وآتش وخاك وباد) باهم و ای 
به‌وجود آورنده نقش هستی از نیستی» 

ای فروزنده برق از دل ابر و ای آمیزش دهندهٌ باق ات 
با هم! 

ای شعله بخش آتش و پرتو افزای نور و روزی رساننده مر غ 
و مار و مورا 

ای فرمان دهنده ملك و ملکوت و ای شاهنشاه اقلیم لاهسوت 
و ناسوت! 


اشعار کردی ۳۸۵ 


ای صورتگر نقوش هیولا و صور وای خشنود به‌اعمال نيك و 
۲ گاه از کردار زشت! 

ای رهاننده توح از هحوم امواج توفان و نحات دهنده یوسف 
از چاه زندان! 

ای گرداننده روز روشن به شب تار و ای شب را به‌روز آورنده 
و ای به‌شاهی رساننده پینوایان و بینوا کننده شاهان! 

ای کسی که موسی را از شر فرعون رهائی بخشیدی سفق را 
ن خلیل اسان کردانتتض| 

ای کس ی که مونس پونس در گرداب غم بودی و حضرت آدم 
را از سر گردانی در کوه سراندیب رهائی بخشیدی! 

ای همر از یوسف درچاه کنعان وای انیس‌یعقوب دربیت!۷حز ان! 

ای هدایت کنند؟ موسی با ون خداوندی بردرخت» و ای 
بق عی وتان وش (ع۱ 

ای برآرند؛ٌ ناقه از سنگ خارا برای صالح پیامبر و ای 
نشانندهٌ اسکندر بر اورنگ شاهی سارا! 

ای کس ی که با لطلف و کرم خویش به‌موسی‌عمران معجزء بدبیضاء 
و اژدهای عصا را عطا فرمودی! 

ای رباینده تاج از فرق شاهمان و ای بخشاینده منصب و جاه 
به‌بلند پایگان! 

ای کلید درهای گنجینه‌های نهانی و ای چراغ تابناك مجالس 
انس باران و حق پرستانی که به‌حقیقت خدای‌را شناخته‌اند وتردبدی 
در فارشان تشست) 

ای آفرينندة جانها و ای چراغ راه پیروزی و کلید رستگاری! 

ای رم بهشت از <ست شداد و ای برباد دهندة شوم عاد 
به‌وسیلهٌ باد! 

ای که ک و کب سیاه فرعون را در دریا غرق کننده و ای ۳ که 


۳۸۶ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


ای جا دهنده جمشید در دل خالك و برآرندة مار از دوش 
ضحالك! 
ای سرنگون کنندهٌ چتر شاهی فریدون و ای غلتانندءٌ خسرو 
پرویز در گرداب خون! 
ام تن هام مار تخس میس امن وی خر ان توعیا: 
غبار کننده سر کیکاووس! ۱ 
ای برهم‌زننده سپاه سلم و تور و ای برباد دهنده اساس و بنیان 
سلطنت تیمور! 
ای آرایش دهنده طرء گینوی سیاه رنگک لیلی و ای رهنمای 
مجتون در کوه و هامون با «دجیل!»! 
اي کی که بر ان سره آورندة شیرین از ارمنستانی وبهخاطر 
شیرین؛ برندهٌ فرهاد به کوه پیستون هستی! 
ای رنگرز جامه‌های سرخ رنگگ گلها و ای نغمه بخشنده نوای 
بلبلها! 
ای آرایشگر قامت نوتعال در چمنزارما عنم ها کشیه ان 
8 
ای صفا مین سته قرو فان و آغ‌ترهان کنتیم دل دزمان 
. ای نوازنده بینوایان و يادکنندة غریبان و رهاننده زندانیان 
از بند غم! 
ای قبله گاه عاشقان در کعبه و دبر و ای به‌حرکت درآورنده 
چرخ سریع‌السیر! 
ای به‌وجود آورندهٌ سراسر جهان هستی و ای شایستةُ ستایش 
و موصوف به‌صفات نیکو! 
"ای کسی که دی شتشته نیت نوا , کافر و مومن ثناگوی تواند! 
۱- دجیل : ا(بشم اول و فتح مرج اراضی حدود دجله و نام یکی از شأخه‌های 
این رود است در تردیکی بغداد و در ترد شعرای کرد» گاهی به‌کوه و بیابان اطلاق 
می‌شو د.3 


اشعار کردی ۳۸۷۲ 


بیکسان را تو فربادرسی وبالاتر ازدست قدرت‌تو دستی نیست. 
خدابا! ترا به‌ژوالجلالی و صفات لایزالی خودت سو گند می‌دهم. 
و نیز سو گندم به‌مقربان بار گاه عزرت و پرده‌داران سربر وحدت 
و بکتائیت» 
وبه‌عرش و کرسی ولوح وفام وبه‌فرشتگان‌خاص وشاباناحترام» 
و به دفترداران دیوان لاهوت (عالم معنی و تجرد و ملکوت که جدا 
از عالم مادی و خاکی ناسوت است) و بهذ کر توحید. گروه فرشتگان. 
از بهشت به‌روی زمین رانده شد. 
به‌نجات یافتن نوح از شست توفان و به‌شادی خلیل در روز 
عید فربان؛ 
به‌صداقت هارون و به‌قرب موسی, به‌پا کی‌دامان مربم و به‌تقوای 
عیسی (ع) ۰ 
به‌راستی هود» به‌دوستی ادرپس» به‌نغمه داوود و بهناله ج ررجیس» 
به ورد یونس, به‌صبر ایوب, به‌حسن یوسف به‌زاری بعقوب. 
به صدای ذکرارءٌ ‏ زکربا در آن روز که در شکاف درخت 
به‌دونیم شده 
به‌اخلاص پالك سید مختار (ص) و به‌زور بازوی علی‌بن - 
ابی‌طالب (ع)» 
ب‌راستی و صدق ابوبکر صدیق ! کرم وبددپنداری عمر» فاروق 
اعظم (رض عنهما) . 
به‌حق گلوی تشنه حسین‌مظلوم وبه‌روح پالك ائمأُمعصوم‌وییگناه. 
ب‌صحف» زبور» تورات» انجیل و به‌آیهٌ قرآن که آوردهٌ 
۲ اشازه بسورء ۲ 1 ۳۷ 
منهور است که حضرت شمان (رض) هنگام شهادت مشغول تلاوت قرآن بود و 
قطراتی از خونش بر جملةً «فسیکفیکهم الله» |(سوره ۲ قسمتی از یا ۱۳۷) چکید. 


۳۸۸ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


جیررئیل است» 
4ات کف وان ا اون عان ابش از عقم کافران 
ایمنی یافتند» 
به‌قطب‌الاخیار» به‌غوث‌الاعظم" و به‌رجال‌الغیب" که ستونهای 
جهان عرفان‌اند» 
به‌بیت | لمعمور و به‌مسجد! لاقصی. به‌مد ینه منوره وبه‌مکهُ معظمه» 
به‌ابوالحس بصریی» به‌شیخ بایزید بسطامی» به‌جنید بغدادی» 
به‌چهار درویش سرزمین هندوستان وبه «هفت ابدالان»" خاص 
کردستان؛ 
به‌یاران رسول (ص) در جنگ بدر. به‌شهدای آنان و به‌همةٌ 
مریدان سعادنمند» 
نشب زنده‌داران کنج عبادتگاه که بهحق ۳ و از عیبر او 
تبکانه ان 
به‌خالشنشینان بادیهٌجهان هستی وبه‌جرعه‌نوشان بزمسرمستی‌حق» 
به سیه‌پوشان سرحلقه ماتمزد گان که خونابهٌ اشكث از دیده فرو 
قن ن رد 
به‌قدح نوشان جرعه صبوحی و به‌توبه کاران توب نصوحی, 
به ابدالان «یاهو پاهو» گوی صحرانورد به‌نالهٌ پیران طربقت 
در سبح و" 
به‌سوز سینهٌ دلسوختگان و بهآب ديدهٌ خونین‌دلان» 
به‌خوشی و عیش رندان سردست و مدهوش و به‌جام باده پیر 
رك: حواشی و توضیحات. 
۴ رجال الغیب: مردان عارفی که از نظرها غایب‌اند. 
ه ابدالان (ج. ابدال) : فرقه‌ای از اولیا و خاصان خدا هستند که گویند. هیچگاه 
زمین از وجود آفان خالی نیست. 


اشعار کردی هد 


می‌فر وش» ۳ 

به‌سوز سین درویشان دلسوخته وبه آ ب‌دیدهٌ دردمندان خونین‌دل, 

به دردی کشان بزم ارادت و به گوشه گیران کنج قناعت» 

به بانگ حجاج» بهآب زمزم؛ به‌نوای انجیل و به‌طواف حرم» 

به‌تاًثیر صدای قاریان قرآن و به‌نوای ناقوس کلیسای رهبانان, 

به‌سحرخیزی دیر نشینان» به‌دعای پیران عاقبت‌بخیر» 

به‌صفای‌سینهٌ صوفیان‌روشن ضمیر وبهث کرمشابخ‌جامعالاوصاف» 

پقسر کشکان وان خیراتن. که دز رامنحق خاتفغافی .هی کنیده 

بسر گردانی درویشان پوستین بردوش که در بادیةٌ عشق 
تشر کریاتت: 

به‌عشق سینه بی‌غبار درویشان صافی درون و به‌سوز دل عاشقانی 
که فریاد «یاهو» برمی کشنده 

به‌ژنده پوشان کنج خرابات که در نیمه شبها دست حصاجت 
به‌در گاه خد! برمی‌دارند» 

به‌حالت وجد و رقص و سماع اهل حال که جبین وصال جانان 
صقر کال و همم کت 

بفحکمت کویان سر الهی که از اسزار غیب | کاهی دارتنه 

به‌توبه کارانی که از تعلقات دنیوی کسته و از بیوفائی دنیا 
یاخبر هستند» 

به‌عدل و داد گری شاهان رعیت‌پرور که در پناهشان کسی زیان 
ندیده است» 

بسیل اشك ابر نوبهار و به‌شعلهُ دل برق شرربار» 

به‌نگونساری گیاه «برزا» و به‌لرزش اندام نهال کنار آبشارهاء؛ 

به گونه رنگین گلهای بهاری و به‌نالهٌ غم‌انگیز بلبلان زار, 

به‌دا غدرون گلهای سپید که مانند ابدالان درییابانها جای‌دارند 

بهوفای‌لیلی» به‌عثق‌مجنون وبه‌نالة کوهکن درپای کوه پیستون, 

به‌جلوهٌ بتان شوخ مه‌جبین که جلوه گاه جمال جهان آفرین‌اند» 


۳۹ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت آو 


ب‌دید گان سحرآمیز و سرمه‌سای جانان که نماءیانگر لقای 
سبحانی بهآ فرید گانند» 

بهذ کر مرغان که با نوای پاهو پاهوی خود جملهُ «پامن لیس 
الاهو» را باز می‌گویند» ترا س و گند می‌دهم. 

ای فرمانروای جهان! آرزويم بر درگاه تو اینست که گناه 
ردان را عها کم 

من که سرحلفهٌ گناهکاران وفرمانروای گروه شرمساران‌می‌باشم» 

سراپا غرق دریای گناه و سوختة آعش حرمانم. 

شرط امر و فرمان ترا بجای نیاورده و از تقصیرات کوتاهی 
را 

هرچند که نافرمانی کرده‌ام» به‌علت نادانی بوده و نو خود از 
۳ 

چنانچه مرا پسوزانی و پا گناهم را ببخشائی» رضای من رضای 
تو و فرمان فرمان تست. 

این‌بارهم به‌لطف خویش مرا ببخشای که هزاران هزار استغفار 
به‌در گاه تو دارم. 

جرمم بسیار و گناهم بیشمار است» خدایا از عذاب آتش 


نجانم دو, 
بندن روسیاه را نو مید مساژ که خود فرموده‌ای: «لاتقنطوامن 
رحمةالله» . 


بار گناهانم کوه کوه جمع شده است» ای امرزندهٌ گناه مرا 
بیامرز و برمن رحمت‌آور. 
ای زندهُ جاویدان» نیازم ایست که «خالد» را از درگاه 
خویش محروم نگردانی. 
امد 


۷- سور؛ ۳6 آیهٌ ۵۳ (از رحمت خدا نومید مباشید). 


بخش سوم 


۱۳۷ 


۱۳۸ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


۲ 


۳9۲ 


نامه اول 


قدس‌الله اسرارهم: خداوند رازشان را مقدس 
ی رازشان مقدس باد. 
نام سوم 
رس مایت تبو نهر کین ون 
کسی محثور می‌شود که او را دوست می‌دارد. 
نام چهارم 
لارهبانية فی‌الاسلام: حدیت‌نبوی» دراسالام رهبانیت 
(ترلك دنیا و دوری جستن از نعمتهای آن) نیست. 
«مالم ینب نوبة نصوحا»: اگر توبهُ نصوح (توبة 
حقیقی) نکند» عبادت عمری زا شاه کته است: 
رب... اغبر: از حسدیت نبوی «رپ اشعث اعبسر 
لایعباًله لواقسم علی‌الله لابره». (ای‌بسا شخص خالك 
آلود و ژولیده که کسی پدو اعتنائی ندارده اما 
چنان به‌خدا نزديك است که اگر او را به‌خواستن 
چیزی قسم دهد خداوند خواسته او را برآورده 


کند). 


«۹۴ 


۱۴۰ 


۱۴0 


۱۴0 


۱۴۲ 


۱۳۲ 


۱۴۴ 


۱۴۴ 


۱۵ 


۱۷ 


۱۴ 
۳ 


۳ 


٩9۸ 


۱04 


۲ و۳۳ 


مولانا خالد نقنبندی و پیروان طریشت او 


وک هم ۱ عون بلق نار کاهی و بتن 
به‌خدا پناه می‌برم. ۲ 
ذوالنون: در لغت به‌معنی صاحب‌ماهی ولقب حضرت 
یونس (ع) است. 

نامة ششع 
تلك خبالات یتربی‌بهاالطفل الطریقة: ابنها خیالاتی 
است که سالکان در ابتدای راه‌طربقت باآن‌پرورش 
داده می‌شو ند. 
ماس یمق الظر یش ی ار ارو مانتنش ق‌است که 
در راه افتاده است. 

نامه نهم 
اولیاء...بالله: اولیاء الله بسهمقام قنا زسیده» سیس 


. به‌مقام قرب الهی که باقی وپایداراست راه می‌بابند. 


۲۶ ۵ 


۴ 


۱و۲ 


مارمبت... رمی: سوره ۸ آبه ۷ (تیری که نو 


: افکندی از تو نبود» بلکه از خدای تعالی بود) . 


الذین... باهرا: کسانی که سیمای دین از وجودشان 
درخشان گردید. 

نامة بازدهم 
مثل‌الذین ینفقون موالهم! : مثل 9 که مالشان 
را اعاق فی کتتاه 


۱ سور ۷ 3 ۱و۷ 


۱۳۷ 


۱۳۷ 


۱۴۸ 


۱۴۸ 


۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۱ 


و۱۳ 


1 
۱۳۲ 


(هز 


قفا التع نف ض‌الله فرض تا کسیت که: نا 
رواخ (قرض اصیتت از وخ 
بقغ لا نتم المال ره سلیه ان ووزی. که ال ۵ 
فر زان کین دا منود تمی‌تسفت هی ان کس. که 
با کمال خلوص به‌خدا روی آورد. 
اماالسائل فلاتنهر:" فقیر را به زجر از در خود 
شرازن: 

نامةً دو ازدهم 
کلك در رسلث: قلمی که مروارید سخن را به‌رشته 
تحربر درمیآورد. 

نامه سی ز دهم 
سحبان: سحبان بن زفر بن الیاس بن شمس وائلی از 
علمای و خطبای معروف عرب است. چنانکه بدو 
طیل خی و کنو «افصیح من سحبان». وی در 
عهد حکومت معاویه در دمشق اقامت داشت و در 
سال ۵۴ هجری در گذشت. 
شنشنه... اخزم: اخلاقی است که به باد دارم خاض 
قبیلة اخزم بوده است» با به‌اصطلاح امروز» زه زمه‌ای 
است که از اخزم شنیده می‌شود. اصل مصراح 
چنین است: «شنشنه اعرفها من اخزم». 
«لله درمن قال»: (دره صحیح است) رلك: ص ۳۵۷. 
قنسنا... انوارهم. خداوند ما را از پرتو اسرار آتان 
مطهر سازد و از بر کات انوارشان برما فرو ریزد. 


۲ سورء ۲ آیاٌ ۲۴۵. 


۳ سورء ۲۶ آبهٌ ۸۸ و ۹۸. 
۴ سورء ٩۳‏ اب 0 


تودم 


۱۵0 


۱۵0 


۱۵۱ 


۱۵۱ 


۱۵۲ 


۱۵ 


۱۵۵ 


بو ۴ 


۳9۲ 


۱۱ 


۱۱ 


۳ 
۷ 
۱0۹ 


مولاق خالد نقئبندی و پیروان طربقت او 


اون کل هر گاه به‌تمامی مطلوبی دسترسی نبست» 
جزئی از آن را هم نباید از دست داد: 
خاك تود: توده خاك. 

نامةً چهار دهم 
اعدلواهواقرب‌للتقوی:" داد گر باشید که داد گری 
بدتقوی نزدیکتر است. 
کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته: حدیث نبوی» 
همه شما مسوول هستید و همه دربارةٌ زبر دستانتان 
باز پرسیده می‌شوید. 

نامةّ بانز دهم 
لیس فی‌الدار غیره دیار: در خانه جز او (خدا) 
لمن الملك الیوم» لله الواحدالقهار:" در آن روز 
سلطنت جهان با کست با خداوند بکتا و غالب. 

نامه نوزدهم 
ا له اسله خی لو اصلهت تامه یار یت فینارد ق 
ملاقات است. 

نامةً لیسستیم 

عمام متقاطر: ابرهای پشت‌سرهم و بارنده. 


سروش: فرشتهٌ پیام آور: جبرئیل. 
الحمدلله الذی اذهب عناالحزن:" سپاس خدای را 


ه‌سور؛ ۵ قسمتی از آ یه ۸. 
سوزء ۴0 آباٌ ۱۶. 
۷ سورء ۳۵ قسمتی از ای ۳۴. 


۱۵۶ 


۱۵۷ 
۱۵۷ 


۱۵۸ 


۱۶۰0 


۱۶۱ 


۱۶۲ 


۱۶۴ 


۱۶ 
۹ 


۱094 


۳۹۷ 


که غم و اندوه را از دل ما برداشت. 


نامه بیست و یکم 
اخالشيیم:ه لاختاء: شیم خر شیو ی ,سر کاهی. از 
سرزمین بغداد وزیدن گرفت ومرد گان‌را زنده کرد. 
ام) لخبائت: کنابه از شراب ات میی و باده. 
2 شوال: شش روز اول ماه شوال که قآ یله 
فطر و سپری شدن ماه رمضان فرا می‌رسد و روزه 
نامة پیست و دوم 
من احب... کره: یی که جیری را دوست بدارد» 
آن را سیار به‌یاد و زبان می‌آورد. 
نام بیست و سوم 
ٍِِ« مضمون؛: آو ات به‌فنون ادب. 
نامهٌ بیست و چهارم 
ی یادن خداوند حسن عقيدة او را زیاد 
و دشمنان و بدخواهانش را سرکوب کناد. 
نام بیست و پنجم 
فدس سره ا شاف ؟ ورحاوند باه راز والای او . 
نامه یت و هو 
لله دره... المقال: در اصل.ء بر کت شیرش فزون باد 


و در اصطلاح خدایش خبر دهاد کسی که این سخن 
را گفته و چه نیکو گفته است. 


۳54 


۱۶۶ 


۶۶ 


۱۶۶ 


۱0و5٩‎ ۶ 


۱۶۷ 
۱۶۷ 
۱۶۷۲ 
۱۶۷ 


۱۷۳۳ 


خر ما مهم 


۴ 


مولانا خالد نقشبتدی و پیروان طربقت او 


نامةٌ سی‌ام 
شاهد سرادق حقیقت: محبوب سرایرده حقیقت 
فان کار نات 
الست": اشازه بهابة ۱۷۲ سورهٌ ۷ که می‌فرماید: 
و اذا خذريك من بنی آدم من ظهورم ذریتهم واشهدهم 


ینآ ی ا تیک فالو پل متا اف لوا بو 


القيامة انا کناعن هذاغافلین. 

صبوح: شراب صبحگاهی در مقابل «غبوق» شراب 
شامگاهی. 

الا شاد ال سای موی راخ رهام 
ی خن ان مرو کا کدی وا هی‌شتانتن 
با هم الفت پیدا می‌کنند و گروهی که با یکدیگر 
شناسائی ندارند» دارای اختالاف‌اند. 

مرقع داران ژنده پوش: منظور درویشان است. 
مرصع پوشان: شاهان و فرمانروایان. 

شتا ركك: اعلام. 

ابوجهل: کنیهُ عمروین حشام‌بن مغيرة فخرومی که 
با پیامیر (ص) خصومت داشت و به‌آزار سلمین 


می‌پرداخت. 


. نامه سی و ششم 
من... حسنة: از حدیث نبوی «من سن سنه حسنه 
وی و اجزمن عمل بها الی" بومالعیامة و من 


۱ ای مه اس و اه تین 
ر ۳ برخویش گواه ساخت که آيا من پروردگار شما نیستم؟ همه گفتند 
بل ما ب‌خدائی تو گواهی می‌دهيم که دیگر در روز قيامت نگویند ما از این واقعه 
آ گاه نبودیم. 


نامه‌های فارسی 


۱۷۴ 


۱۷۶ 


۷۶ 


۱۷۷ 


۱۷۸ 


۸0 


۵۴ 


۱۳ 


۱۶ 


۱09۹ 


۲0 


۲ 


۳۹۹ 


سن سنه سیلّه فعلیه وزرها و وژرمن عمل بها الی 
القیامقة». ( کسی که سنت خوبی را بدید آورد خود 
و هت کر ی ی کته بدمزرا رواج دهد. 
فتاه ان نش ی ک4:بدان:عمل کنکه ها قیامنت 
بر گردن اوست): 
من‌استوی پوماه فهو مغبون: حدیث نبوی پا احنمالا 
قول‌حضرت‌علی(ع) » کسی که دو روزش یکسان‌باشد» 
امه چهلم ۱ وه بو 
۰ دز واه كت« محاز به سیلةٌ 
رحل: جهاز ته اب 7 ری 
ترحال: بار بستن؛ کوچ کردن می‌رود. . 
لله لحمد. 8 1 زبد» 
ولو من ۱ 
الحمدلله... الله:" سپاس خدای را که ما را توفیق 
داد و اگر او ما زا هدایت ی اد». بدین مقصود 
نمی رسیدم. 
ول رو ای ۳ ی بین گنده: عون 
کرده است. 9 ۱ ۱ 
نامه چهل و ششم 
نغمات عنامل: آواز بلبلها. 


سورة ۷ ی 6۳. 
سس سورد ۴۱ یه ۴۶ 


۱۸۲ 


۱۸۳ 


۱۸۳۳ 


۱۸۳ 


۱۸۳ 


۱۸۳ 


۱۸۳ 


۱۸۴ 


۱و۲ 


۷۱0 


۱۸ 


۱۹ 


۲0 


۱۱ 


مولاها خالد نقشبندی و پیروان طریفت او 


نام چهل و هشتم 


لیس بصادق... مولاه: هر که از فثار سرپنجه سرور 
وشن لدت رف صدافت ناراد 

ام چهل و نهم 
اذاجاء..ساعة:" چون اجل فرا رسد» لحظه‌ای پیش 
و پس نخواهد افتاد. 
کل 1 ذاتفةالموت :۱۳ هر جانداری طعم مر گی را 
خواهد چشید. 
کل من علیها فان:" هر که در روی زمین است 
اکنرمن...تحد:" بیشتر از آنست که به‌شمار آید و 
افز ون‌تر اد انیت که حدی برای آن قائل شد. 
ان تلهم الصا تا مه بای داوس نم سور 
شتا 
انالله... راجعون: ما ازآن خدائيم و باز گشت ما 
بسوی آوست. 

نامه پنجاهم 

0( نام خدای را و آنان را 
به‌خود وا گذار. 


۳ ِ مد 


احر 
۲ سورء ۲۱ یه ۳۵. 
۳ سور ۵۵ آية ۰۲۶ 
۴- سورء ۲ یه ۰۱۵۳ 
و 


۳ 


۷۴۴ 


۴۴ 


۷۴۴ 


۳۳۴ 


۴۴ 


۲۴۴ 


۱۲۸۲ 


اشعار فارسی 


غرلها 


قه غ وا بریرا ییا شاک ور زب هر رن 
و آسمان رسید. 

۳ اسیایب القیسا هی کر فلز ارو آنای فیشت که 
از حای خود قدمی بردارد. 

مصراع ۲ ترب... عمی: خاك پای تو» نابینائی را برطرف 
هو کف 

مصراع ۲ لااری... الما: آ تاکن تفت بلکه در دمی‌بینم. 
مصراع ۲ تمزج... دما: چشم خون را به‌اشلت یی آ هییو ادء 
لحظ... گرما: وقتی که چشم تو به‌نظر مهر و ذره پروری 
رده دل میدقت 

مصراع آخر: آفریننده عرش چنین مقدر کرده است که 
خالد عاشق شود. 

لی‌مع‌الله: اشاره به‌حدیث نبوی» لی‌مع‌الله وقت لایسعنی 
فیه ملك مقرب ولانبی مرسل. (مرا با پروردگار قرابتی 
دزهتان تام که میات :از فرش‌ ان مق فءه اضر ان 


مرسل را پارای رسیدن بدان حد نیست). 


۱- سمكث: بدمعنی ماهی و در اینجا منظور زمین است, در برابر آسمان. 


ارت 


۳۵۲ 


اسزت 


۶۶ 


۷۶۶ 


۲۶۶ 
۷۶۶ 


۳۶۶ 


۲۶۶ 


۶۶ 


۷۳۷ 


مولاتا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


اری‌العیش... الاحلاج: زندگی و عیش خود را در آنجا 
می‌بينم که تو هستی و مایین ما اينهمه دوری و بعد راه 
و نام اسب شیررپن معشوقه فرهاد. بوده است» گویند 
گلگون و شبدیز اسب خسرو پرویز از يك مادبان 
بوده‌اند. 

مصراع ۲ ترحم... مرضاك: رحم کن که پیماران عشق‌تو 
مشرف به‌مر گگ‌اند. 

مصراع ۲ الله ابقاك: خداوند ترا پایدار کناد. 
مصراع ۲ فان... رباك: گوئی که آفرید کار ترا با پیمان 
شحیرا, پیرورده است. 

خوش و دلیذبر نیست. 

مصراع ۳۲ 0 تسیا لک مراچنان خو آهی که در 
سیمای تو حرانم. 

مصراع ۳۲ ثحاه... مئو اأش: خالد فقو ار هر اه ۲۳ را 
فک له و ور ون 


مه 


قصاید 

کعبتین شمس: در این شعر مولانا خورشید را به کعبتین 
بطلمیوس و پیروان او خورشید درآن قرار دارد» به 
صفحهٌ بازی نرد تشبیه کرده است و ماندن همیشگی 
خورشید را در آين برج به‌ششیر افتادن مهر ه ها تشبیه 
نموده» یعنی خورشید از شرم آثینه‌ها و خشتهای طلای 
اون کیت فهشتدن اخاوع: است: 


اشعار فارسی 


۳۷۸ 


۳۷۳۹ 


۸0 


۸۹۳ 


۸۳ 
۸۳ 


۸۴ 


ارنی 


شایان تذکر است که مهره در ششدر واقع می‌شود نه 
کعبتین و در اینجا مسامحه‌ای وجود دارد» چون ششدر 
ظ در نسخه «الف» چنانکه درحاشیه توضیح داده شده. 
در زیر کلمهٌ شمسها «شسه‌ها» مسطور است, تر این 
صورت «:» علامت نصغیر و به‌معنی چیزی است کهمانند 
آفتاب باشد بعنی آئینه‌ها. 

مصراع ۲ آری جزا. شور اشتک) : اشاره است‌نها بجع 
سور ۵۵ که می‌فرماید: هل‌جز آء الاحسان ۷ الاحسان . 
شامهستته لو راک تمتطوی پیامین فر حوران ور ِِ بدیین 
روایت است «لولاك. لو لا لما خلقت 2(۱۵۷۱». 

تو درمیان نبودی» جهان را نمی‌آفریدم» منظور 1 
آفرینش تو بوده‌ای. 

اهامای بیس تیه ی 
شاعر معروف عرب است. وی از اهالی بصره بود که 
به‌سال ۳۸ هجری متولد شد و درسال ۱۱۵ پا ۱۱۵0 هجری 
انا وفات نافت: 

ما اوحی: اشار هه یه 0سورة ۰۵۳ فاوحی السی عبده 
۱ 

لعف لخد سم سو گند به‌جان توء به‌جانت قس. 
گیسوی طرار: گیسوی راهزن و رباینده, منظور کثشی 
ووعاش ات 

ز اسرار درونش: جبرئیل با وجود اینکه سینه پیامبر را 
شاف اما بهدرار وی تی‌تبی دم آشاره است نهآ به اول 
سوره ۴ رك: ص ۴0۶ سطر ۲۱ و ۲۲. 


نش ۲ گهی مه نیمه می‌گردد.. . اشاره است به اه «اقتریت - 


۱ آبا پاداث ل نبکوگی و اسان جز نیکوئی و احسان است؟ 
۷ب پس_ خداوند بهبندة خود آنچه را که می‌خواست وحی فرمود. 


۰۴ 


۲ ۵ 


۳ 


زک 


مولا8 خالد تقشبندی و پیروان طریقت او 


الساعة وانشق‌القمر»" یه راجم به شق‌القمی است که کفار 
از حضرت رسول(ص) درخواست گردند. 

فصتردا کات : نطو انس 45 ان یسم اوت شاه 
‌ زر گوار شام سوم اس 

کر ال ی شا اسان ر سجایی رام 
شده ک در غزوه حدیبیه, رد ی درمضیقه 
افتاده بودند. رسول گرامی فرمود به خدمتش 
آ دنت رای یهار یه رسای ان تفت از 
انشتانشن متسه ان ری کت وه این عفن 
چندین بار تکرار شد نا آنجاکه برای آشامیدن و انجام 
وضو از آن استفاده کردم و شتران هم سیراب شدثنه 
عده ما در حدود ۱۵00 نفر و 

نه‌تنها آهوی وحشی... نقل است که آهو به‌زبان آمده با 
یک دوسجو لن [ ی | شیر کفقه یت امه دز کت 
مان کف نی کر با هه ور رها بچتیرم. امه 
اس 

حضرت رسول(ص) در صحرا! بود که آهوئی او را صدا 
زو ریت یو وف ردو مان کر چست؟ 

کت ای ار انعر اشکان. کر هرق در ار وه توق 
بچه دارم از تو می‌خواهم آزادم کنی نا بروم آنها را 
شیر دهم و باز گردم. 

تحص بای را از سنه ها رف اراد حداشت‌درانن 
وقت اعرابی جو پگ بود و از جریان اطلاعی نداشت. 


ای اول سورهٌ 1۸۵3 آن ساعت معین (قیامت) نزديك و ماه دی نیمه شد. 
میم وی تفیش کر | لد عافاسی اهر ااعپا این ا تفای نم 


الانوار القدسية /۱۳. 
دب ایت نسیم الریاض...۱/۳٩.‏ 


آشعار فارسی 


۴ ۵ ۵۳۳۵ 


۶ ۵ 


۰۵ 


آهو رفت و بچه هایش را شیر داد و باز گشت. 
ا تا فاخ اشست: حضرت را تشتات و پرسید ایا ساره 
داشتی؟ حضرات شیر مود اف آهمو را اف 3 و او 
آ را ق 
آهو رفت درسالی که به‌ییا ات وا ت هه 
هو رفت درحالی که به‌پیامبری حضرت دواهی می‌داد. 
در حدیث دیگری که انس و جابر و ابن مسعود صحابی 
روایت کرده‌انده جنین امتتاه اشته دهد پیامیر بزر گوار 
هقی ار شوه ایس افتشت - کیسر فتا ‏ زعا گروهی که در 
محضر او بوديم صدای ذ کر و تسیحات آنها را در دست 
مبار کش می‌شنیدیم". همچنین ابوذر و گروهی" دیگر 
یز این حثبیت زا زوایت کراده‌اند: 
سدرة (به کسر سین)» سدرةالمنتهی مرحله‌ای است بالاتر 
از فلك نهم که منتهای رسیدن جبرئیل بدانجاست و 
ز هجرش چوب... اشاره به‌زاری ستون حنانه است پس‌از 
رحلت رسول اکرم (ص)؛ که صحابه صدای ناله را از ان 
می‌شنبد ند و بعصی از مورخنن و اقعه ۳ مر بوط ب‌زمان 


۶ اشهد انلاله الالله و انك رسول الله. 


«نسیم!لریاض فی شرح الشفاء »٩۱/۳‏ 


۷ ایضاً همین کناب ص ۱۶--۲۵. 


۸ مولانا جللالالدین در دفتر اول ضمن سحکاینی دربارة معجزه پیامبر آورده است: 


۷ اله گفت و الالله گنفت گوهر احمد رسولالله سفت 


سعدی نیز ضمن قصیده بدان اشاره کر ده است: 


پارب به‌ست او که قمر زان دو نیم شد تسبیح گفت در کف میمون او حصی 
هس نظلامی در مقدمه مخزن‌الاسرار بحث شیرینی در معراج نبوی دارد به‌مطلع: 


نیم شبی کاق فلك نیمروز کرد روان مشعل گیتی فروز 
نه‌قلگ از دیده‌عما ریش کرد زهره و مه مشعله‌داریش کرد 


۴۳۰۶ 


مولاتا خالد نقشبندی و پیروان طریفت آو 


پیامبر می‌دانند. امام شافعی# (رض) دراین‌باره گوبد: 
آنچه که خدای تبار وهای به‌پیامبر بزر گسوار عطا 
فرموده به‌هیچ پیامبر دیگری نبخشیده است و ِ 
قاضی عباض داستان ستون حنانه معروف وخبر آن متو 

است و بعضی از صحابه چون ابی‌بن کعب» 0 
انس‌بن مالك سهل‌بن سعد و ابو سعید خدری به‌طرق 
مختلف آن را رواب پت کرده‌اند که اصل داستان یکی و 
1 مختلف است. 

۳ این نغلها به‌شکل ستونی در داخل مسجد قرار 
تاو که اج 9 0 (ص) هنگام خطبه بود. 
وقتی گروه مسلمین برای شنیدن فرمایشات پیامبر بسیار 
شدند برای آن حضرت منبری ساخته شد که سه پله داشت 
و رسول گرامی از آن بالا می‌رفت تا مردم او را ببینند؛ 
راز قوای از باتوی مق ری اس ۲ 
مولوی در دفتر اول.ضمن داستاتی بدان اشارد کرده 
می‌فرماید 


استن حنانه از هجر رسول . االه می‌زه همچو ارباب‌عقول 
۵ ۵ ۵ ۱0 از وخیزد... اشاره نت به | یه ۱۲ سوره ۲0 ی انار بت 


فاخلغ نعليك انك بالوادالمقدس طوی. 


۲۵ ۱۱ «هل من مزید»" ازبایزید: منظور آنست که‌بایزپدبسطامی 


فن 1 


دزممام عتوی پسمم‌شوت راختی تست وجنان عقن کشت: 
2 بدین نکنه است: وه ب‌حکم آبه «الم نشر مج تالک 


9 ۳1 «انوارالحمدية لاش اللدنیة» للشیخ یوسف‌النبهانی» بیروت 
۳ ه. ص ۱۲۷۹۲۷۲۷۲ 

۱- ای موسی! من خدای نوام» پای‌افز ار خود را دور کن که اکنون در وادی 
مقدس گام نهاده‌ای. 

۲ سور؛ ۵0 قسمتی از یه ۳0 (آیا باز هم هست؟). 


آشعار فارسی 


۸۶ 

۸۷ 

ب-1ظة۵ ۵ ۳ 

۱3 
3 

0 


۸۰ ۰ ۲ 
۱ ۵ ۵ ۹ 


وخ 


ملائلت ژ ندم پوش: ی ببت در توصیفی حصرت ابویکر 
(رض) است که بدو مزده رسید که حقتعالی از او راضی 
است و همواره جامه خشن می‌پوشید. 

به کام مار: منظور پاری حضرت ابوبکر (رض) در غار 
ثور است هنگام مهاجحرت رسولا کرم (ص) به مدینه که 
همر اه او بود و بای بر سوراخج مار را آمبتیین دد 
پیامبر (ص) نرساند و آزرده‌اش نسازد. ۱ ۱ 
«قلنایانار» قسمتی از آیه «قلنایانار کونی بردا و سلاماً 
علی‌ابراهیم» .۲ 

آاییتی ‏ ابی. (به) لاش طبفین: 

انفت. طه عبار نند از: سرخاب» سفبید اب» حنا» وسمه» سر مك 
زرگ (زروق) و غالیه که ماده‌ای است خوشبو و بعضی 
می‌نهاد‌ند. 

لعل یمانی: لعل منسوب به‌یمن» یمنی. 

سمندر : جانوری از ثیره دوحیاتین است که ماده‌ای لزج 
و سوزاننده از پوستش می‌تر آود و منظور از و 19 
دراین‌بیت ماده‌ای که از پوست این جانور می‌تراود باب 
تیه شده که از انعکاس تصویر گل سرخ دران, به‌رنگی 
سرخح قزد امه و آب او با آ شین تن گشته ابیت 
سبز در سبز: نام لحن نهم از سی لحن باربد است. 


۳ سوره ٩۴‏ یه اول (ای رسول! مگر ما سین ترا به‌پیام نبوت گشاده تکردیم؟) . 
۴- سور؛ ۲۱ یه ۶4 (به آتش خطاب کردیم که برای ابراهیم‌سردوسالم باش). 


۸ 


۳۹ 


۳۹۵ 


۳۹۵ 


۷۹۶ 


۲۹۷ 


۳0۳ 


۳0۵ 


۳0۵ 


۳0۶ 


۳0۶ 


۳0۷ 


مولاا خالد تفشبندی و پیروان طربقت او 


نکیسا: رامشگر مخصوص دربار خسرو پرویز است که 
سرود خسروانی از ساخته‌های اوست. 

پس از مظهر: منظور شس‌الدین مظهرجان جانان استاد 
شاه عبدالله دهلوی است. 

قطب بسطامی: منظور باپزید بسطامی است که به‌مرنبةُ 
فنا فی‌الله رسیده» در عالم بیخودی «سبحانی ما اعظم 
رک 

صخرة (صخر صحیح است): نام جن یا دیوی است که 
نهک سیم انوا زبود. 

نجم | لدین: منظور نجم‌الدین 8 است. رلك: اعلام 


قطعه 
حجر: (به کسر اول و سکون دوم)» جلو گیری و منع 


از تصرف شخص در اموال خویش که به‌علت صغر سن با 
دیوانگی و پا سفاهت به‌دستور قاضی شرع انجام می گیرد. 
به‌هر دو سلسله: منظور سلسلدالذهب و وله نا ات وه 
نسبت هر دو به‌امام جعثر صادق (ع) می‌رسد و پا ممکن 
است ده سسله تقخسذانه و فادر ها ناجیه 

از حضرت غلامعلی تا به بوالحسن: منظور شاه عبدالله 
دهلوی است که نامش غلامعلی بوده تا شیخ ابوالسن 
خرقانی از مشایخ طریقت نقشبندیه. 

بکره جو: (فتح باء و ضم جیم)» ناحیه‌ای گوهستانی و 
خرم و با صفاست در کرستان عراق و نیز رودخانه‌ای 
به‌همین نام در آنجا جاری است. 

سرچنار: محلی است ییلاقی و خوش آب و هوا در 
نردیکی سلیمانیه. 

فی‌الشجرالاخضر نار: سور ۳۶ قسمتی از ای ۸0 الذی 


۳۴ 


۳۱ 


۳۱ 


۳۹ 


۱۶ 


۱۷ 


۳0۵ 


حعل کم هو | لعضر الاخضر نار فاد انم مته عوقنون ۴۳ 
پمضی علی‌الصلاح: بقيةً عمر را بسازش و نیگوئی 
ه تلرد اش و تناهان. کنشتنه ار منتهی می‌شود. 
سلم: (به‌فتح اول و دوم) پیش خرید. 

قوله تعالی: ان‌الله اشتری من‌المومنین انفسهم واموالهم 
بآن لهم‌الجنة.۲ 

استاد دوم: منظور ابو نصر محمدین محمد کتارای ۲ 
(۳۳۹-۲۶۵ ه) که نست به‌معلم اول (ارسطو) بههءعام 
کا هقهن اس ار لحاط غلیی ار ام ارم یاب تا هی 


بود که ابوعلی‌سینا از کتابهای او بهره می‌گرفت. 
مثنوی 

یحسبه سنةً خیرالبشر: مهدی آن را سنت پیامبر (ص) 

می‌شمارد: 

ذات‌العماد" : منظور «ارم» و آن‌شزی بوده که ستونهای 

بلند و استوار داشته است. همچنین صفت بهشت‌شداد است. 

اناث... الخالدین: و قاق را تنضا هم تقو آنق فوانه 

ایا اف سور ۱۲ ی ای اه عه رین 

وحزنی الی‌الله. 


۵ خدائی که از درخت سبز و نر برای شما آتش را قرار داد که‌چون بخواهید 
از آن برافروزید. 


کرده است. 


۶ سوره ٩‏ ی ۱۱۱ خداوند جان و مال اهل آیمان را به‌بهای بهشت خریداری 


۳۳ مسوب یه «فاراب» شهر ی استت در تر کستان در سا.حل غربی رود جیحون که 


امروزه آن را «اطرار» گویند و اهالی آن شافعی مذهب‌اند. 


خدا می‌برم. 


«وفیات‌الاعیان 4۱5۳/۲ 


۸- سور۸۹ آی۷. رك: قصص قرآن‌مجید چاپ‌دانشگاه» ۱۳۴۷ ص ۰۴۴۶-۴۴۴ 
- یعقوب به‌فرزندان گفت که من شکایت غم و درد دل خویش را فقطظ به‌پیشگاه 


۹ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربشت آو 


۳ ۵ ۱ گاو چشم: شاه ره ات یر ۷ رف 
«عین‌البقر » 8 

۶ صاحب خلق‌العظیم:" سور ۶۸ قسمتی از یه ۴. وان 
توالگ او افوس خوردرو گفت: .تاش که من هم ال 
می‌شدم, نا شاید او رش وی دردل من‌جای رت 

۱۱ بنی تاريشهم... النعیم:"" خدای مهر بان» بنای تاربخشان 
را چنین الهام فرمود که: «ای خالد! سرای جاودان من 
را رات سا حاکن ات6 

۷۲ ۲ زیج: (به کس اول و سکون انی)» معرب زیک کتاب 
مورد استفادة ستاره شناسان است» به‌قو انین ستاره شناسی 
هم اطلاق می‌شود که منظور مولاناست. 


ث ر کیب بند 


۶ بند سوم ببت ۲ تبع. رك: اعلام 
۷۷ بند چهارم یت ۵ جواهر سرمه: سرمه‌ای که دران جواهر 
«آتندراج» 
۷۲ بندششم ‏ بیت‌اول فاب قوسین: سور ۵۳ قسمتی از آبه ٩‏ 
فکان قاب فوسین او ادنی۳ 
۳۳۵ بند هفتم بت ۲ هوشیارانی... اشاره را ان نیز 
۳ 
۱ حماةً «کفاکم خالدا داری‌النعيم» ماب ایجد پرایر با سال ۱۲۱۳ تاریخ 
در گذدت مخاطب اشعار است. 
۷۲ نزديك بودن خدای با پیابرش به‌اندازهٌ فاصلةً دو سر يك کمان بههم» با 


۵ بند هفنم بیت ۳ شهریاران مرقع پوش: اشاره به‌حضرت 
عی (زش) و امتال یت 

۹ بند هفتم ت۴۰ ۰ غمکساراتی؛ اشارهاست بهحضرات عتمان 
(رض) که به شهادت رسید. 

۵ بند هفتم بیت ۱ روزه‌دارانی: اشاره‌است به‌حضرت علی و 
و حضرت فاطمه و حسنین (علیهمالسلام) 
و نیز اشاره به | یه ۸ سوره ۷۶ می‌باشد: 
ویطعمونالطعام علی حبه مسکیناً ویتیماً 


۳۳ 
و اسیرا. 
یز ) 
۴ بند ششم مصراع ۲ «ارنی» اشاره بسه سور ۷ آیه ۱۴۷ 
و لما جاء موسی لمیقاتنا و کلمه ربه قال 
رب ارنی انظراليك قال من نرانی ۳ 
۴ ند ششم مصراع ۲ نعره زن طور: منظور حضرت‌موسی (ع) 


شم تاد 


۳ نیکو کاران برای دوستی حقتعالی به‌فقیر و بتیم و اسیر غذ! می‌دهند. 

۴ چون موسی با اقواش در وقت معین به‌وعده گاه آمد وخداوند با وی سخن 
کفت» حرش کرد.خدایا شود وا بش شمای نا نرا مشاهده. علم» فرهوده هر کین هرا 
نخو اهی دید. 


ام 


این حجر هیتمی (شهاب‌الدین احمدبن حجر مکی) 
علامه شهابالدین ابوآلعباس احمدین محمدین علی بن حجر 
هیتمی سعدی انصاری شافعی مکیء فقیه بزر ک مصری و مفتی حجاز 
بهسال ٩0۵,‏ ه. ق در محلهُ آبی هیتم از نواحی غربی محر دی‌ده 
به‌جهان گشود و بدانجا نسبت پافت و «سعدی» نسبت قبیله بنی سعد 
است از قبایل عرب شرقی صر و چون یکی از اجدادش همچون سنکک 
خاموش می نشسته» از اینرو بهحجر هم انتساب یافته است. 
با اینکه در کودکی پدرش را از دست داده اما استعداد ذاتی 
او از همان دوران شکوفا شده بود» چنانکه در آغاز جوانی در جامع 
الازهرا به‌خواندن فقه و اصول پرداخت و قبل‌از بیست‌سالگی اجازه 
فتوی و تدربس گرفت و به‌قصد زیارت خانةٌ خدا سه‌بار به‌مکه سفر 
کرد و آخرین بار در همانجا اقامت گزید» از اینرو بمکی شهرت 
یافت و در سال ٩۷۴‏ در همانجا چشم از جهان فرو بست. 
اعالام ۰۲۳۴/۱ معجم‌المژلفین ۰۱۵۲/۲ شذرات ۳۷/۳-۳۷۹/۸. 


ما ماج ماج 
۳ 


ابن عباس 
وی ابوالعباس عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب‌ین هاشم بن 
عبد مناف قرشی (رض) پسرعم پیامبر گرامی (ص) و از مفسرین 


اعلام ۴۳ 


بزر گت است. مادرش «لبابه» دختر حارث‌بن حزن هلالیه پسر خالدین 
ولد بوده است. 
ابن عباس در مکه معظمه دیده بمجهان گشوه و هنگام رحلت 
پیامبر (ص) سیزده سالذ بود. وفاتش در سال ۶۸ با ۵ع هحری در 
سن ۷۵ با ۷۱ سالگی انفاق افتاده است. 
اسدالفابة ۱۹۵-۱۹۳/۳ الاعلام۴ /۰۹۵ حلية الاو لیاء۳۱۴/۱»طبقات | بی‌اسحق/۱۸ 
تهذیب لنهذیب ۰۲۷۸/۵ 


آبن‌العربی 


شیخ ابوبکر محبی‌الدین محمدبن علی‌بن محمد حاتمی طائی 
اندلسی معروف به این‌عربی و شیخ اکیر از فلاسفه و حکمای بزر کك 
صوفیه است که به‌سال 0ع۵ ه در شهر مرسیه اسیانیا متو لد شد. 

وی در ضمن عبادت و ریاضت به‌سیاحت پرداخت و به ۳ 
های مصر و عراق و شام سفر کرد و در دمشق اقامت گزید و در 
همانجا بسال ۶۷۸ در گذشت و آرامگاهش در نزدیکی جبل قاسیون 
در محلی به‌نام صالحیه است. 

اعلام ۰۲۸۱/۶ رب‌آض‌العارفین ۰۲۱۹-۷۲۱۸ طبقات الکبری ۰۱۸۸۷-۱۸۷/۱ 
هدیا لعارفین ۰۱۱۴/۲ 


انن عطاءالله اسکندری 
ابوالفضل تاح‌الدین احمدین محمدین عبد ۱ ذلیی معر وف 
به «اين عطاءالله اسکندری» از صوفیان اس رشته طربقت شاذلیه 
و بسال 0۷+ با ه«حری در قاهره وفات یافت. تضا رین 
اپوالعباس مرسی بود و آرامگاجش در میحلی به‌نام «قرافه» است. 
اب فاریخ وفاتش در ریاض‌العارفین ص‌‌ سال ۶۲۷ ده است و به‌قول مو لف» 
وی از خافای شبیخ عبدالقادر گیلانی بوده است. 


الاعلام ۲۲۲-۲۲۱/۱» طبقات الکبری ۰۲۵/۲ هدیا لعارفین ۰۱0۳/۱ 


/ 
اد 


ابن قیم جوزبة 

حزبرالزرعی معروف به ابن قیم جوزبه" فقیه و محدث و نحویبزر ک 
حنفی است که به سال ۶۹۱ در دمشق متو لد شد. 

وی‌سالیان دراز را در حبس گذراند و چند بار بسفر حج رفت 
و مدتی را در مجاورت کعبه ب‌سر برد و به‌موطن خود با ز گنت و 
سرانجام در سال ۷۵۱ دعوت حق را لبيك گفت و در دامنة جبل 
قاسبون بهخاكگ سیر ده سل 

اعلام ۰۵۶/۶ شذرات ۰۱۶۹-۱۶۸/۶ معجما لمژ لفین ۶/۶ 


ماه ماد اج 
۳ 


انوسعید خدری 


(به‌ضم اء و فتح دال) 
سعد (با سعید) بن مالك بن سنان بن عبیدین تعلبه خدری 
انصاری خزرجی محدت بزر گگ از اصحاب رسول اکرم (ص) بو د 
که به‌قبله بنی یره از انصار نست ذاشت و در صحیحین احادیث 
ساره از و کل شم اس ارفا فسال ۱9 در مدینه انفاق 
افتاده اتسگا: 
الاصابة ۸۵/۳ اعلام ۰۸۷/۳ حلیقالاو لیا ۳۶۵/۱۶. 


اج 
بیاد 


۲س نسبت او به «جوزیه» تولیت مدرسٌ جوزية دمشق است که پدر یا یکی از 
اجداد وی این سمت را داشته است. « لغت‌نامةً دهخدا» 


۳ در الاساية ۸۶/۳ تاریخ وفاتش سال ۶۳ و به‌قولی ۶۵ ه ثبت شده است. 


عالام ۴۰۵ 


اب والعباس مرسی 


ابوالعباس احمدین عمر مرسی ملقب به‌شهاب‌آلدین از صوفیان 
زرگ قرن هفتم هجری از اهالی اسکندریه و اصلش از مرسیه" بود. 
۷ بدسال ۶۸ رزوی تافو شا یه شیخ ابوالحسن شاه‌لی بو ده 


اأست. 


الاعلام» ۰۱۸۶/۱ طبقات الکبری ۰۱۳/۲ نفحاتالانس /۵۷۲. 


اد له 
و 


احمدین محمد مکی 


شام از مدرسن و علمای بنام و مفتی حنفی بوحه که فوم زبیه لیوا یه 
قاهر ه به‌ندرس اشتغال داشته و در سال ۱0۹۸ وفات بافته است. 
الاعلام ۰۲۳۹/۱ معجمالمژلفین ۰۳/۲ هدیةالعارفین ۰۱۶۵-۱۶۴/۱ 
ود 


اکمل‌الدین حنفی 
محمد بن محمود بن کمال‌الدین احمد باترتی (بایبوردی از 
ملحقات ارزوم) فقیه بز رگ حنفی است. تاریخ ولادت او سال ۷۱۲ 
هی رخ وفاتش ۶ هحری بوده ات( 
کثفالظنون ۱۶۸۸/۲ حدیتالعارفین ۰۱۷۱/۲ 
دزی 
بشر حاقی 
( ده کن باء) 
0 بشرین حارث بن عبد لرخین بن عطاءبن هالال مروزی 


۴ب هرسیه: تسار نو تون یم ی ار ی کر 
مهم صنعتی بهشمار می‌رود. « لغت‌نامةٌ دهخدا» 


۳۶ مولاتا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


از اهالی مرو بود. 0 در بغداد سکونت داشت. وی در سال ۱۵0 
هحری چشم بهجهان ت در شرح حال وی ده انتخت که جون 
بهآ موختن پرداخت و علوم فقه و اصول و حدریت را فر ا فته 
بدعلاثق دنیوی پشت‌پا زد و از مردم کناره گرفت. وفاتش بهسال ۲۲۷ 
در بعد!بد انفاق افتاده ۲ 

تهذیبلتهذیب ۰۴۴۵-۴۴۴۱ خزینةا لاصفیاء ۰۱۳۸-۱۳۷۲ شذرات ۶0/۲ 
طبقات!لکیری ۰۷۱/۱ تفحات‌الانس /۰۴۸ وفیات‌الاعیان ۹۶/۱. 


تن 


تاج‌الدین سکی 
ابونصر عبدالوهاب بن علی بن عبدالکافی بن تمام بن یوسف بن 
موسی انصاری شافعی سبکی ملقب به‌تاج‌الدین فقیه و ایب و شاعر 
به‌سال ۷۲۷ ه در قاهره متو لد شد و همراه پدرش بهدمشق رفت و در 
آنجا اقامت گزید. 
نسبت وی به سباث (به‌ضم اول) از اعمال مصر است و چندی 
تیش قاختی الفضات جمقی شد آما طولی نکته کهاز آن‌ست رون 
گشت. ابن کثیر دربارةٌ او می‌نویس: مصائبی که بروی گذشته 
بر هیچ قاضی دیگری بکزشته است زیرا حاسدان وی را به‌تهمت کفر 
در بند کشیده به‌مصر بردند و در آنجا مدت زمانی را در زندان به‌س 
برد تا سرانجام آزاد شد و به‌دمشق باز گشت و در همانجا بسال ۷۷۱ 
به‌مرض طاعون چشم از جهان فرو بست. 
الاعلام ۱۸۴/۴ معجم‌الم لفین ۲۲۵/۶ 
یلد 


تاج‌الدبن ت نقشر عثمانی 
ات زکربا ف سلطان عثمانی هندی نقشبندی از مشایخ حذفی 
ظریهه مه ان,صو فیان: در که عضی کوش بوده است. وی 


اعلام ۴۷ 


ثربیت روحانی از شیخ معین‌الدبن‌چشتی یافته و کتاب «نفحاتالانس» 
جامی و «رشحات» حسین واعظ اشفین را از فارسی ب4عربی تر جمه 
کرادة ات : وفات شیخ تاج لدین به‌ساأل ۱0۵0 هجر ی از که معظمه 
اتفاق افتاده است.. .۰ 

ایضاح] لمکنون ذبل کشفالظنون/۰۶۴۶ معجمالملفین۰۸۸-۸۷/۳ نامه دانشوران 
2/۸ 


خلیل مالکی 


اهالی مصر بود که در قأهر ه به‌تحصیل پرداخت و مغتی مذهب مالکی 
شد و در ربیعالاول سال ۷۶۷ ده وفات یافت.* 
اعلام ۰۳۱۵/۷۲ کثفالظنون ۱۸۳۱/۱ هدیا لعارفین ۰۳۵۲/۹٩‏ 


اد ملد 
وا ی 


زمخشری 
عالامه جارالله ابوالقاسم محمود بن عمرین محمدین احمدین عمر 
زمخشر خوارزمی ادیب نحوی و لغوی و فقیه مشهور شافعی به‌سال 
۷ در قرب زمخشر خوارزم چشم به‌جهان گشود و برای تحصیل 
علم راهی بغداد شد و به|موختن فقه و حدیت پرداخت. 
آنگاه که ید عز ییات کرد و در محاورت کعبه اقاعت 


0( انجام ریاشت خلوت می‌گزید» با اینکه خانه بسیار 
تارباك و درهایش بسته بود و روزنه‌ای هم بهخارج نداشت» فروغی بروی می‌تابید که 
نابش آن از خورشید نبود و در پرتو آن نور به‌تلاوت قرآن می‌پرداخت و این حال 
همجنان ادامه داشت. «نامهٌ دانشوران 2۵۸۶/۸ 

وب در اعلام ۳۱۵/۷ سال وفاتش ۷۷۶ ه ذکر شده است. 

۷ زمخشر (بدفتح اول و دوم و چهارم)» قریةٌ بزرگی است در نواحی خوارزم. 

«وفیات لاعیان ۲۰۰/۲ 


اف مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت آو 


گرید و به‌جارالله شهرت بافت و پس‌از مراجعت به‌سال ۵۳۸ در 
جرجانیه " خوارزم وفات یافت. کتاب «الکشاف عن حقائق التنزیل» 


الاعلام ۰۱۷۸/۷ کشفالظنون ۰۱۴۷۵/۲ وفیاتالاعیان ۰۱۹۸/۲ هدیقالعارفین 
0/۲ 


+ 


سفیری حلبی 
شمس‌آلدین محمدین شیخ زین‌الدین عمربن ولی‌الله شیخ 
شهاب لین سمیری خلبی شافیی ان مضذفین بثر کب است: که تسبال 
۷ در حاب و لادت یافت و فر اج تحصیل علم به‌دمشق و قاهره سفر 
کرد و از محضر جللالالدین سیوطی کسب فیض نموده و بهرةٌ کافی 
یافت. 
پس‌از پابان تحصیلات خویش به‌حاب باز گشت و در جامع کبیر 
این شهر به‌ندرس مشغول شد تا بسال 4۵۶ در زادگاه خویش چشم 
از جهان فرو بست. 
الاعلام ۰۳۱۷/۶ شذرات ۰۳۱۱/۸ معجم‌المو لفین ۰۷۵/۱۱ 
ججمد 
سید شر یف جر جانی 
علی‌بن محمدین علی معروف به‌سید شریف جرجانی مشهور به 
علامة در سال ۷۴۵ ه در کر باق متولد شد و برای تحصیل علوم 
راهی شیراز گردید و چون امیر تیمور گورکانی به‌سال ۷۸۵ شیراز 
را قتم کرد» وی بسمرقند رفت و پس‌از مرگ تیمور» دیگر بار 
به‌شیر از ناز گشت و در آنجا اقامت گریده از محضر علاءالدین عطار 
۸ جرجانیه (به‌ضم ول خوارزم است که به‌قول باقوت آن را گر گانج 


می‌گفنداند که معرب شده و در کنار جیحون قرار دارد. 
«وفیاتا لاعیان ۲۰۰/۷» 


اعلام :۳۱۹ 


کسب فیض کرد و این پبر» تریبت روحانی او را به‌نظامال‌دین" 
خاموش واگذار فرمود. 
وفات وی در شیر از» به‌سال ۶ و انفاق افناده است. 
اعلام ۰۷/۵ الانوارالقدسیه /۰۱۵0 رشحات ۰۱۷۸-۱۷۷/۱ ریاض‌العارفین /۶۲۴ 
هدیا لعارفین ۰۷۲۹۷۲۸/۱ 


سیوطی 
ابوالفضل جلالالدین عبدالرحمن بن ابی‌بکربن محمدبن سایق 
الدین خضیری سپوطی مصری شافعی به‌سال ,۸۴۹ در قاهره متولد شد 
و در همانجا نشو و نما یافت در سن پنج سالگی پدر خویش را از 
دست داد. وی آثار توا از خود ش به‌حای گذاشت و چون 
به‌سن چهل سالگی رسید» از همه مردم و حتی بارانش کناره گیری 
کرد و با خویئتن عزلت گزیده به تالف کتابهایش پرداخت و در 
حدود ۶00 کتاب تأْلیف نمود: 
امرا و دانشمندان بسیار خواهان درك محضرش بودند» گرچه 
هدایای بسیار برایش می‌فرستادند اما او آنها را نمی‌بذیرفت و همه 
4 از مولاتا نظام! لدین خاموش منقول است که چون سید شریف به‌حضور شیخ 
علاء! لدین عطار رسید, از وی درخواست کرد که او را بهیکی از اصحابش بسپارد تا وی 
را برای همصحبتی شیخ آماده سازد. شیخ علاءالدین مرا تعیین کرد و روزی سبد شریف 
در حال مر اقبه بود نا گاه از خو یش برقت و از شود بیخود شد چنانکه عمامه از سرش 
بیفناد» من برخاستم وآن‌را بر سرش گناش: چون از آن حال بهخو بشتن باز آمد» علت 
را از وی جوبا شدم. 
گفت: وه ین بوده که خداوند مرا فر درگ عالم هستی توانائی بخشد و یلك 
له دنم راز ی لفات رها سازنه سای بعهای را که اور کت عسات قاتا که 


آرژو هی گردم» رسیدم وچون ازخویش رفتم» این بی‌ادبی درحضور یا ازمن حاصل‌شد. 
«الانوار القدسية /۱۵۰ رشحات ۱۸۸-۱۸۱۸/۱» 


۳۳۰ مولاتا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 
خارج از «قرافة»" مصر مدفون است. 
الاعلام ۰۳۵۲-۳۵۱۳ معجم الم لفین ۰۱۲۸/۵ هدیا لعارفین ۴/۱ ۰۵۳۴-۵۲ 


امام شافعی 

ابوعبدالله محمدین ادرپس بن عثمان‌بن شافع بن سائب بن 
عبیدین عبد یزیدین هاشم بن عبدالمطاب بن عبد مناف بن قرشی یکی 
ار وان ای اه ات این یی ۲ رای رین 
توف له از «شاشع» به شافعی معروف است. 

وی به‌سال 0 هجری در شهر عزه فلسطین ولادت یافت. هاشم» 
و حد امام شافعی. بر ادر زاده هاشم دن عبدمتاف حجد اعلای رسول 
اکرم (ص) بوده است. 

امام شافعی دو ساله بود که به‌همر آه خانو اده به مکه رفتد» در 
] نجا به‌تحصیل علوم پرداخت و نزد مدرسین مدینه علم حدیبث را فرا 
گرفت هنشت دهسالیی برای تحصیل:علوم بهتتضر امام ماللقه بن 
انس دومین امام اهل سنت و حماعت پیوست. 

وی به‌جائی رسید که در سن ۱۵ سالگی فتوی‌می‌داد وامام احمد 
حنبل (۲۴۱-۱۶۴ ه) در سك شا گردا ن‌او قرار گرفت. 

امام شافعی پس‌از فراعت | زتحصیل به یمن و عراق سفر و 
و بدسال در مصر رحل اقامت افکند و در همانحا به‌سال ۱0۴ 
هخری سر ای باق شعافت و ارای‌کاهش: در فاهره است» ارحیلة 
آثار او کتابهای «احکام القرآن» و «مسند» است. 

الاعلام ۰۲۶/۶ تنکرةالاولیاء ۰۱۷۵/۰۱ ریحانةالادب ۰۱۶۱-۱۶۵/۳ معجم - 

الم ژ لفین ۰۳۲/۹ 


اه در ماد 
تشد 


۵ب قرافه ناحیه‌ایست از قسعلاط مر نزديك قاهره و مرقد ابوعبدالله امام 
میحمدین ادریس شافعی ,(۱۵۵-۲۵۴ ه) در آنجا قرار دارد. « لغت‌نامه دهخدا» 


شهاب‌الدین خفاجی 

ابوالعباس احمدین عحمدین عمر ملقب به‌شهاب‌الدین خفاجی 
از علمای بز رگ زبان و ادبیات عرب است که به‌سال ٩۷۷‏ در مس 
متولد شد و در همانجا پرورش بافت و نسبش به‌قبیلك بنی خفاجه است. 

وی نضتین‌بار از محضر پدرش استفادء علمی برد. سپس در 
نره خال خود ابوبکر شنوان و دانشمندان دیگر آن عصر چون احمد 
ها ی 

چندی بعد به قسطنطنیه رفت و به‌دربار ساطان مراد عشمانی 
پیوست و در آنجا مقام قضاء یافت و کارش فزونی گرفت و قاضی - 
القضات مصر گردید و چون ازین سمت معزول شد به‌دمشق و حلب 
رفت و به‌قول صاحب معج الم لفین درهمان زادگاه خویش به‌سال 
وفات بافته است. 

الاعلام ۰۲۳۸/۱ معجمالمو لفین ۰۱۳۸/۲ 

یبد 
شهاب‌الدین سهررورزدی 

عالم ربانی» شیخالشیوخ ابوحفص عمربن محمدین عبدالله بن 
محمدین عمویاٌ قرشی تیمی بکری سهروردی ملقب به‌شهاب‌الدین از 
فقهای بزر گ شافعی است که نسش به‌ابوبکر صدیق (رض) می‌رسد و 
به‌سال ۵۳٩‏ در سهرورد از توابع زنجان تولد بافت"" و در آغساز 
جوانی برای کسب علوم راهی بصره و بغداد شد وی برادرزادة 
ابو النحیب عبدالقاهر سهروردی عارف است و در تصوف دست‌پروردة 
اوست و نیز از محضر شیخ عبدالقادر گیلانی ,غوثالاعظم کسب فیض 
کرده و خود موسس فرقة سهروردیه و از مفسرین بزرگ و نامی 
بغداد می‌باشد که به‌سال ۶۳۲ هجری در اين شهر چشم از جهان فر و 
بسته است. 


۱ در ن؛حات ۴۷۳ سال ولادتش ۵۵۳۲۷ می‌باشد. 


روف مولاة خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 
0 مج 1۳۵/0 
۳ و اوحدالدین کرمانی از شا وان او بو دند. 
الاعلام ۶۲/۵ نفحات ۰۴۷۳-۴۷۲ وفیاتالاعیان ۴۱۵-۴۱۴/۱. 
زد ماد 
صلاح الدین ایوبی 
ابوالمظفر صلاح‌الدین یوسف‌بن آیپوب بن شانی ملقب به‌ملك 
ناصر (۵۸۹-۵۳۲) از سلاطین بزر ی اسلامی و موسس سلسلهایوپیان 
است پدر و خانواده‌اش از اهالی قریهُ «دوین» در حوالی آذربایجان 
شرقی‌اند و به‌قبیله هنبانیة ا کراد نست دارند. شجاعت و دلاوری او 
کر نفد‌های صلیی هرت قارد .و اراماهش فر تمیق اج شسحن 
اعلام ۰۲۲۰/۸ وفیات‌الاعیان ۰۵۵۴/۲ 


ملد اهر ماه 
درک 


حهیب 
(به ضم صاد و فتح هاء) 

از اصحاب حضرت رسول (ص) و فرزند سنان بن مالك 
(یا خالد) بن عمربن عقیل و از نخستین کسانی است که در نرد 
پیامسر اسالام اورد. 

وی ۳۲ سال قبل از هجرت متولد شد و در روم نشو و نما 
یافت و چون رومیان به‌غارت پرداختند مردی او را به‌اسیری گرفته 
با خود به‌مکه برد در آنجا عبدالله‌ین جدعان تیمی او را خرید و 
آزاد کرد و هنگام همجرت مسلمانان به‌مدینه صهیب هم قصد ا نحا 
کرد و چون ثروبی بسیار داشت» مشر کین مانع از رفتن وی شدند او 

۲ سعدی درپوستان (تصحیح فروغی» حاشید ص‌۷۵)از استاد خویش؛ شهاب!لدین 

چنین یاد می‌کند: 

مرا شیخ داتای مر شدء شهاب دو اندرز فرمود بر رزوی آب 

پکی آنکه درجمع بدبین‌مباش دویم آنکه درنفس خودبین‌مباش 


اعاژم ۳۲۳ 


تمام ثروت خود را به آنان بخشید و همراه حضرت علی (ع) و دیگر 
پاران به‌مدینه مهاجرت کرد و به‌حضور پیامبر (ص) شرفیاب شد. در 
صحیحین احادیث سیاری از وی نقل شده است. وفات صهیب به‌سال 
۳۸ هجری در مدینه اتفاق افتاد و در آن وقت هفتاد سال داشت. 
اسدالغاية ۳۵/۳ الاصاية ۲۵۴/۳ الاعلام ۰۲۱۵/۳ حلیفالاولیاء ۰۱۵۱/۱ شنرات 


۴۳۷/۱ 
اد عاد 


عبدالغنی نابلسی حنفی 

وی فرزند اسمعیل‌بن عبدالغنی بن اسمعیل‌بن احمدین ابراهیم 
نابلسی دمشقی و مردی عارف و حنفی مذحب بود که بسال ۱۵۵0 
هحری در دمشق چشم به‌جهان کشود و برای کسب علوم و معارف 
به‌بغداد و سوریه رفت و به‌فلسطین, لبنان» مصر و حجاز سفر کرد و 
به‌دمشق ان تفر ]تسا رحل اقامت افکند. در تصوف پیرو هردو 
طریقهُ تقشبندبه و قادربه بود و به‌سال ۱۱۴۳ در زاد گاه خویش چشم 
از جهان فرو بست. اکثر تألیفاتش در تصوف است. 

الاعلام ۳۳-۳۲۸۴ معجمالمولفین ۰۲۷۱/۵ هدیفا لعارفین ۰۵۹۴/۱ 
برد 


شیخ عبدالقادر گیلانی (غون‌الاعظم - غوت‌النقلین) 

عالم ربانی و پیشوای‌بزر کی طریقت‌قادری ابومحمد عبدالقادر 
گیلانی که نسب شریفش به امام حسن مجتبی (ع) ۲ می‌پیوندد» در 
اول رمضان سال ۴۷۵ پا ۴۷۱ هجری در گیلان قدم به‌عرصةٌ وجود 


۳- الشیخ عبدالقادر بن صالح بن بن‌سید موسی بن ابی‌عبدالله بن بحیی (با عمر) 
زاهد بن محمد بن داود بن موسی بن عبدالله بن موسی بن عبدالله من پن سید محمد 
مشهور بصن متنی بن امام حسن المجتبی بن علی بن ابی‌طالب علیهم! لسللام. 

«خزینةالاصفیاء ۴/۱ مر آةالجنان یافعی ۵۳۳۵۱ » 


۴۳۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


گذاشت (۱). مادرش 9 قاط ۳ دختر شیتخ عبدالله صومعی 
از مشایخ عصر خویش بود." 

شیخ عبدالقادر بهسال ۴۸۸ از زادگاه خویش برای کسب علوم 
راهی بغداد شد و به‌خواندن علوم ی دا فر ان ول توا 
محضر علماء و افاضل بز رگ آن عصر چون ابوز کریا تبربزی کسپ 
فبض کرد نا در فقه و اصول و حدیث سرآمد همگان گردید و بسال 
۱ محاس وعظ نهاده به‌تدریس پرداخت و در هر دو مذهب شافعی 
و حنفی فنوی می‌داد و کرامات بسیار از وی به‌وقو ع پیوست چنانکه 
آوازهُ ثهرتش درجهان گسترد و پیئوائی سلسلهُ بزرگ طریقت 
قادری بدو اختصاص یافت و به‌نام وی منسوب گشت. (۲) 

زند ی ساده و درویشانه غوت!۷ظم وی را از تعلقات دنیوی 
کته وا که دض ی یی توق مان کفاژه :و عاتفاهتشی 
محل اجتماع صوفیان و محط رحال رهروان طریقت و عاشقان حق 
و حقیقت بود» همواره از دسترنج خویش امرار معاش می کرد و 
به‌سال ۵۶0 پا ۵۶۱ دعوت حق را لبيك گفت و آرامگاه وی در مسجد 
خودش در بفداد که به «باپ‌الشیخ» معروف است» زیارتگاه مشتاقان 
و پیروان اوست. در تصوف و عرفان و فقه و اصول آثاری از این‌بیر 
روشن ضمیر در صفحه روز کار به‌یاد گار مانده است که اغلب و 
۰ صی بهطبی رسیده است و عبارتند از: 


۴ فاطیت ف ار یا تلد وی بت تیال مه ای باه بیدا له ی 
ابی کمال عسی بن آبی‌علاء| لین محمت ن امام علیالعریض ن امام جعفر صادق ین محمد 
باقر بن علی سجاد بن سیدالشهداء حسین بن امیررالمومنین علی علیهم السلام. 
تقل از باب اول کتاب «قرةا لعین فی مناقب سیدنا الشیخ ین تا لیف سید طاهر هاشمی» 

۵- از وی حکایت کنند که گفته است: «چون فرزندم عبدا لقادر ولادت یافت. 
در روزهای ماه مبارك رمضان شیر نمی‌نوشید. وقتی چنان اتفاق افتاد که هلال ماه در 
پردهُ ابراز دیده نهان گشت» چون از مادرش پرسیدند. گفت عبدالقادر امروز شیر 
نخورده است و در نتیحه معلوم شد که آن روز رمضان بوده است». 

«نفعات ۰۵0۷ خززینفا لاصفیاء ۵۶/۱ 


اعلام ۳۵ 


«بشائرالخیرات»» «غنیهةالطالبین لطریق‌الحق», «الفنع‌الربانی 
والفیض‌الرحمانی»» «فیوضات‌الر بانبه فی اورادالقادریة»۰«ملفوظات 
قادریة», «ملفوظات گیلانی» ونیز «ارای دیوان اشعاری هم هست. و 
«محبی» تخلص می کرد (۳). 


سعدی دریاب دوم ان حکایتی از وی ۳ 


لازم ب‌تذکر است که آخرین قطب طریقت قادری در عصر 
حاضر حاج شیخ عبدالکريم برزنجی قادری ثانی بود و چون آن 
عزیز به‌سال ۱۳۹۸ ه روی در نقاب خالگ کشیده به‌جوار رحمت حق 
پیوست» فرزند برومندش سید محمد قادری بر مسند ارشاد تکیه دارد. 

(۱) خزینقا لاصفیاء ۹۶/۱. 

(۲) نفحات ۰۷ه-هج. 

(۳) ریحانةالادب ۰۲۵۳/۵ خزبنةالاصفیاء ۹۵/۱ 
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کرد 


ید الوهاب سر ین 

ی ۱ ۱ 0 ۱ و فقیه 
کار تیان ان شا تفه زار انس نها 
علیه‌السلام) است که بهسال ۸۵۸ در قلقشندء مصر دیده به‌جهان 
و است. 

وی هنوز سالهای کودکی را پشت سر ننهاده بود که پدرش 
را از دست داد و درهمین سن و سال قرآن را حفظ کرد تا سررآمد 
روزگار شد و در فقه و حدیث و دپگر علوم دبنی مقامی والا یافت 
و تألیفات ارزنده‌ای از خویش به‌یاد گار گذاشت و به‌سال ٩۷۳‏ ه حجها ن 

_ نام گیلانی را رحمفا لله علیه دیدند در حرم کعبه؛ روی بر حصیاء 


نهاده همی‌گفت ای خداوند ببخثای و گرنه هرآبنه مستوجب عقوبتم» در روز قیامتم 
تابینا برانگیز تا در روی نیکان شرمسار نشوم. 


۳۶ مولان خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


را وداع گفت. 
الاعلام ۱۸۱-۱۸۵/۴ شذرات ۳۷۴۶۳۷۲/۸ حدیقالعارفین ۰۱۶۴/۱ 


اج 
ج ار 


غرالی 
حجهالاسلام ابوحامد زین‌الدین توسی محمدین محمدین احمد 
غزالی از فقهای بز رگی شافعی‌است که بسال ۴۵0هجری در«تابران» 
فه وان کم ای نامیاز ان وه 
هردو بنابه‌وصیت پدرشان در نزد یکی از دوستانش به‌تحصیل علم و 
ادب پرداختند و چون آ نیچه را که از پدرشان به‌ارث برده بودند» 
رو به‌پایان نهاد و هزینةً زندگی برآثان فثار آورد» ناچار امام محمد 
از برادرش جدا شد و برای کسب کمال به گ رگان نرد ابونصر اسمیعلی 
رفت و پس‌از چندی به‌نیشابور سفر کرد و در نزد امام‌الحرمین 
ابوالمعالی جوینی به‌تحصیل پرداخت و پس‌از د رگذشت وی به‌محضر 
خواجه نظامالملث پیوست و به‌بغداد رفت و ده سال در نظامیه آنجا 
تدریس کرد و در سال ۴۸۸ به‌سیاحت پرداخت و از مصر و شام : 
حجاز دیدن نمود و به‌سال ۴۹۸ شوق دیدار زن و فرزند او را به‌میهن 
باز گردانید و با اينکه عزلت گریده بوده در نظاميةٌ نیشابور کار 
تدرپی را ازسر گرفت و سرانجام به‌توس باز گشت و در آنجا مدرسه 
و خانقاهی بناء نهاد و باز به‌ندرس و ارشاد پرداخت تا بسال ۵0۵ 
در همانجا وفات یافت. 
وی در تصوف به ابوعلی فارمدی انتساب داشت و تألیفاتش 
پیش از ۶۵ کتاف است: 
الاعلام ۰۲۲/۷ تاریخ ابن خلکان ۰۳۵۵/۳۵۳/۳ ربحانقالادب» ۰۲۳۸/۴ طبقات 
آیی‌بکر حسینی /۷۱-۶۵ مقدملاً کیمیای سعادت ص «چ» و «ز». 


اعلام ۴۷ 


۳0 


فشیری 

ابوالقاسم عبدالکريم بن هوازن بن عبدالملكك طلحة بن محمد 
قشیری نیشابوری شافعی ملقب به زین‌الاسلام از قبیلهٌ بنی‌قثییربن کعب 
به‌سال ۳۷۶ هجری" متولد شد وی از صوفیان بز رگ و شیخ خراسان 
بود و در نیشابور اقامت داشت. سلطان الب ارسلان وی را معزز و 
محترم می‌داشت و تألیفات ارزنده‌ای از خویش به‌یاد گار گذاشت. 
وفاتش بهسال ۵ع۴ در نیشنابور اتفاق افتاد: و در مدرسه‌ای که درآنسا 
ندرپس می کرد در کنار ابوعلی دقاق به‌خاك سپرده شد. 

الاعلام ۰۵۷/۴ شذرات ۳۱۵۹/۲ معجم‌المژلفین ۶/۶ نفحات /۳۱۳. 


یبد 


میر زا رحیم‌الله بنگ 
معروف به درویش محمد عظیم آبادی از خلفای بز رگ شاه 
تن 
نو کته خافن 
وی ۹ به‌شوق دیدار شاه نقشیند رهسپار بخارا شد و 
به‌بسیاری از کشورهای اسلامی چون شام و عراق و خجاز و 
ماوراءالنهر سفر کرد. در هرات بسیاری از بزر گان و شاهزادگان 
به‌حضور ش‌بار یافتند و چون در عراق به‌شهر سلیمانیه رسید» با مولانا 
خالد برخورد نمود که دنبال مرشد و پیری کامل می‌گئت تا بدو 
نمسث جوید. 
وی مولانا خالد را از وجود مرشد عالیقدر خویش در هند 
] گاه ساخت و مولانا را همراه خود بهدهلی برد. 
رون هعاشا بوخ رو ورن لطاب ما قمی سب هر را 


۷- در معجمالم لفین ۶ سال تولدش ۳۷۵ نا ۳۲۷۷ و در شذرات ۲ سال 
۳ هجری شت شده است. 


۳۳۸ مولاتا خالد نقنبندی و پیروان طربقت !و 


شافعی» شهرت یافته بود و در شهر سبز"" از توابع ماوراءالنهر رحل 
اقامت افکنده متأهل شد و در نزد والی آنجا قدرتش فزونی گرفت. 

اما یکی از فرمانرواپان ترکستان که نست به والی سبز 
کدورتی در دل داشت» پنهانی با ریختن زهر در غذای درویش هحمد 
که مورد اعتماد والی بود» وی‌را مسموم کرده؛ درسال ۱۳۶۰0 به‌شهادت 
رسانید و «منظوردین» ماده تاریخ در کشت اوست: 

الانوار القدسية /۰۲۲۲ خزبنةالاصفیاء ۰۷۵۶/۱ 
مد 


نجم‌الدین کبری 
ابوالجناب احمدبن عمربن محمدین خیوقی"" خوارزمی ملقب 
به نحم‌الدین و طامةالکبری از مشایخ بز رگ خوارزم در فرن ششم 
و هفتم هجری است و پیشوائی سلسلهٌ کبرویه بدو انتساب دارد. 
وی را بدان جهت کبری گوبند که هر مشکلی‌را حل‌می کرده 
است و چسون در مباحثات علمی بر همگان پیروز می‌شد» او را 
«طامةالکبری» گفته‌اند و کنيهٌ ابوالجناب به‌سبب دوری و اجتناب 
وی از دنیاست. 
گویند چنگیز مغول در قتل عام خوارزم بدو پیغام فرستاد که 
خوارزم را ترك نماید ولی او نپذبرفت و در پاسخ گفت عمری را 
درمیان مردم اپن دیار گذرانده‌ام» دور از انصاف است که در بلا و 
مصیبت آنان را تنها گذارم. سرانحام در سال ۶۱۸ هجری در سن 
۷۸ سالگی در خوارزم شهید شد. 
الاعلام ۰۱۸۵/۱ ریحانةالادب ع۰۱۴۶-۱۴۳/۶ نفحاتا لانی /۴۱۹. 


ید 
شیر سمر (قبةا لخضر اع) : لقب شهر «کش» در ماوراءالنهر نز ديلك سمر قند 
است. «فرهنگ فارسی معنن (اعالام) ِ« 


منسوب به خیوی: معرب خیوه که نام یکی از شهرهای خوارزم بوده است. 
« لغت‌نامة دهخدا» 


ْ عللام ۳۳۵ 


هجوبری 


ابوالحسن علی بن عثمان بن ابی علی جلابی هجوبری غزنوی 
از عرفای قرن پنجم هجری و از احالی غزنین بوده که بسال ۴۶۵ 
هحر ی فش کید است. 
کشف لمحجوب ۰۱۴۳۵۹۴/۲ هدیا لعارفین ۶۵۱/۱ 


ماه اج را 
2 


جایها و افو ام 
خطا (ختا): 
نام یکی از شهرهای تر کستان که مشکخیز است و منسوب به 
خوبرویان و شاهدان می‌باشد. 


« لغت‌ناماة دهشدا» 


مدین 
(به‌فتیح اول و سوم) 
نام شهر قوم شعیب است که در مقابل تبوك در ساحل بحر قلزم 
وافع شده و در آن چاهی است که حضرت موسی(ع) گوسنندان 
شعیب را 1 
بنا به‌نوشته «قصص قرآن» اهالی آنحا از نژاد اسمعیل‌اند و 
با مردم لبنان و فاسطین و مصر دارای روابط بازر گانی بوده‌اند. 
اکنون این شهر را «معان» گوپند و مسافت بین جزیرةٌ سینا 
و حدود فرات مدین نامیده می‌شود. 
«قصص قرآن «فر هنگ» /۳ لغت‌تامه» مراصدالاطلاع». 
مد 


بع 
(به ضم تاء و فتح باء مشدد) 
لقب پادشاهان یمن» ج. تبابعد» نظر به‌اینکه نام چند تن از اين 


۳۳۵ مولا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 


قوم تبع " بوده است. لذا پادشاهان این سلسله را تبابعه لَقب داده‌اند 
و حسان بن اسعد ابی کرب حمیری در عهد جاهلیت پیروزمندترین 
وی بسیار جنگجو بود و پس‌از نسخیر سمرقند روی به‌شام نهاد 
و دمشق را به‌تصرف درآورد و نخستین کسی بود که کعیه را جامه 
پوشانید و چون به یمن باز گثت. به‌علت نفرتی که از وی داشتند» 
گروهی از اقوامش بروی شوریده او را کشتند. 

«قصص قرآان «فرهنگ» / ۱ لغت‌نامدٌ دهخدا» 


۰ در قرآن سور ۴۴ آبهٌ ۳۷ و سور ۵0 یه ۱۴ بدان اشاره می‌فرماید. 


سخنی چند با خو انندگان 


گفتار می‌گردد و سخنی که به‌نام خدای آغاز شده با ذگر حبیب 
به‌پایان می‌رسد. 

الق شعز نا بکن ازفوسان از تن رو دا نشور تاغ زوین گردانته 
انش او نی شمامی ان من تفري: 


شمارهٌ ۱۱۴۸۹ اول بهمن ۱۳۶۰ 
پیوند نور! 
چه خوش باشد که از خورشید روئی 
مهی فررخنده اختر نور 3 
نماید رخ چنان شابنده مهسری 
کته کا شام: مت پرستین زان ما 
ید ۱ 
ز چهر یبا عبدالله می‌تافت 
فروعی شتبانتا اک و آشمانتین 
نوبد این پرئو رخشنده می‌داد 
ز فرزندی به‌گیتی جاودانی 
ت ۲ 


۱- مأخون از: «الکامل ابن اثیر» ج ۲ ص ۳ و ۴ چاپ مصر ۱۳۵۱ «. 


۳۳ مولا6 خالد نقثبندی و پیروان طربقت او 
به دیدار وهب. عبدالمطلب 
چه خوش همراه عبدالله می‌رفت 
که وی را خواستار هسری بود 
به لطف دوست از این راه می‌رفت 
ید 
چو دیدش فاطمه" در راه» لرزید 
که‌ازاآن ین یو به‌جانداشت 
به عبدالله راز خویشتن گفت 
که عمری آرزوش را نهان داشت 
ید 
ورا بگ‌ذاشت عبدالله و بگذشت 
به مهر فاطمه نسگشود لب را 
رقم رفت اینچنین تا بر گزیند 
به رسم همسری دخت وهب را 
شبی سر آمنه بگذشت و نایید 
فروغ لایزالی از جبینش 
که خوش در دفتر خلقت رقم زد 
سال, باه زشی. نوشن 


سر در سر نبودازش فاطمه شو و 
چو عبدالله او را دید از دور 
ژ بی مهر‌ش جون برسبد» گفتا: 
دگر در چهرةٌ تو نیست آن نور 
وس تهران 


۲ب چون شنیده بودم که نام این بانو فاطمه است شعر بدین صورت درآمد. بعدها 
در سیر این هشام (ج ۱ ص ۱۵۶ و حاشیهٌ آن چاپ مصر ۱۹۵۵ ع) ملاحظه شد که 
نامش رقیه و خواهر ورقة بن نوفل با کنبةّ ام قتال بوده است. 


شعر: الدکتوره مهین‌دخت المعتمدی 
ترجمه: م. م. خ 


معقد النور 


کم جمیل آن پسشد ضیاه. بدر تم من مشرق التوحید 

فّذن ستطیل شین فا ظامه الشرك مضه فی نبدید 

کم‌وای‌الاین فی‌ضیناک له نیوا . هامتتاه سود 

آدرکوا فی سناه بشری ولید. خالد الشآن يا له من ولید 

سار پسوما مصاحباً لفتاه . شیبةالحمد" نصوبیت مجید 

خاطباً للفتی کریمة وهب موصلا حبل وده الممدود 
ماد 

ثم لمارآته فاطم فی الدر ب عرتها انتفاضة المعمود 

فأسرت الیه وجداً قدیماً. کتمت سره لعهند بعید 
مد 

غیر آن الفتی مضی لایبالی بالذی اظهرته من تمجید 

قضی الامر هکذا لترف بنت وهصب حلیلة للعمید 
بعزجد 

فنالم الحبیب بابنة وهب و اهباً نوره لفضلی الفید 

فاستقر الضیاء بنراً کریماً عاقدا نطفة الخلاص الوحید 
۳2۱۳ 

بعد ذا» اذ رنه فاطم‌فی‌الدر بب آشاحت بوجهها المجهود 

صاح: یاذی ماذاعدا؟ فأجابت لم یعد بعد فيكث نور السعود 


پایان 


ملف در نگاهی کوتاه 


دکتر مهیندخت معتمدی متخلص به «مهین» درشب اول دی‌ماه ۱۳۰۸ در شهرستان 
«بانه» چشم به‌جهان کشود. : 

پدرش عطاءالله معتمدی از فر هنگیان بنام وفرزند حال معتمدالاسالام کردستانی است. 
طبق شجرم خانوادگی نسب این خاندان به «قصی۱» نیای چهارم سرور کائنات رسول 
اکرم (ص) می‌پيوندد. 

مادرش شادرواق سعادت کرددخت سالیان دراز آموز گار بود. 

دکثر مهیندخت تحصیلات دبستانی را در کرمانثاه آغاز کرد و در سال ۱۳۷۲۳ 
آن را در ستندج به اتمام رسانید. 

در سال ۱۳۲۹ دورةٌ دانئسرای ققدماتی را در نهران گذراند و در سال ۱۳۳۵ با 
احراز مثام اول در ستندج گواهی‌نامةٌ ادبی گرفت و به‌سال ۱۳۳۸ در دانشسرای عالی 
تهران موفق بهدربافت درجه لیسانس در رشتهٌ زبان و ادییات فارسی شد. 

وی در سال ۱۳۴۶ با احراز مقام نخستین در ماب ورودی فوق لیسانس دانشگاه 
تهران در رشن زبان .و ادبیات فارسی به‌تحصیل پرداخت و دور دکتری این رشته را 
در سال ۱۳۵۲ به‌پایان رساند. 

از آثار او این کتابها به‌ظیم رسیده است: 

دریای اشك (شعر) چاپخانةٌ بان ملی ۱۳۵۲ 

کلهای آبیدر (شعر) انتشارات پاژنگی ۶ع۱۳ 

شا کبود (ترجمه)» رسائل خطی جبران خلیل جبران به‌می‌زیاده - انتشارات 
وحید ۱۳۶۷ 

اشکها و لبخندها (ترجمه)» اثر خطی می‌زباده - تحت انتشار. 


فهر ست نامها 


نام کسان 


پیامبر ان 


آدم (ع) ۲۵۲ ۲۶۳ ۰۳۲۶ ۳۳۶ 
۷ ۰۳۴۶ ۰۳۷۵ ۰۳۷۸ ۳۸۵ 


۳۸۷ 
ابراهیم (ع) عد: ۲۵۴ ۳۷۲ ۳۷۳ 
۷ نیز : خلیل 
نامهای پیامبر گرامی صلعم (از «الف» 
تا «نون») 


احمد (ص) ۰۳۴۸ احمدی ۲۹۷ 

احمد مختار (ص) ۲۸۳ سس 

احمد مرسل (ص)) ۳۲۴ 

پیامبر (ص) ۰۴۴ ۰۱۹۷ ۰۲۵۸ ۲۱۲ 
۳۵۸ ۴۵۳ ۰۴۵۵ ۰۴۵۶ ۰۴۵۷ 
۵ ۰۴۱۲ ۰۴۱۳ ۴۷۲۳ 

پیغمبر (ص) ۱۳۷ نیز: محمد (سص) 

خاتم الانبیاء (ص) ۱۶۲ 

خیرالاتام (ص) ۳۳۷ 

خی را لبشر ‏ (ص) ۰۳۲۹ ۴۵۹ 

رسول (ص) ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۶ ۰۴۴ ۵٩‏ 

۲۰۵ ۰۲۵۴ ۰۱۹۸ ۱۹۴ ۰۱۷۵ 

۳۵۵ ۰۲۸۸ ۰۲۳۳ ۱۲۱۵ ۷۵۹ 
:۴۵۶ ۰۲۵۴ ۳۹۸ ۰۳۸۸ ۵ 
۴۲۲ ۰۴۲0 ۰۴۱۴ ۰۴۲۱۵ ۷ 


نیز: محمد "(ص) 

سالار رسل (ص) ۳۴۸ 

سرور خاتم (ص) ۱۹۵ 

سرور عالم (س) ۰۱۷۳ ۳۳۸ 

سرور کائنات (ص) ۳۰ 

سید مختار (ص) ۰۲۸۵ ۰۳۷۸ ۳۸۷ 

سیدالمرسلین (ص) ۰۳0 ۱۸۴ 

محمد (ص) ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۷۹ ۰۱۵۹۴ ۰۱۹۷ 
۵ ۰۲۳۰ ۰۲۳۵ ۰۲۳۶ ۰۲۷۹ 
۹۶۶( ۳۵۲ ۰۳۵۳۲ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲ 
۳۷۳ 

مصطفی (ص) ۲۴۵ 

ثبی ۰(ص) ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ ۰۲۳۱ ۳۱ 
۱ 

ادریس ۰۳۷۸ ۳۸۷ 

اسمعیل (فرزند ابرآهیم خلیل) ۰۳۱۹ 
۴۳۹ 

این عمران ۲۵۲ نیز: موسی 

ایوب ۱۷۸ ۳۲۸ ۳۸ 

جر جیس ۰۳۷۸ ۳۸۷ 

خضر ۰۲۷۹ ۳۳ 

خلیل ۰۳۱۹ ۰۳۷۵ ۰۳۷۸ ۰۳۸۵ ۳۸۷ نیز : 


۴۳۶ 


ابراهیم 

دوالنون ۰۱۴۰ ۳۹۴ 

زکریا ۰۳۷۸ ۳۸۷ 

صالح ۳۸۵ 

عیسی ۲۹ ۳۲۷۲ ۳۲۷۲ ۳۷۵ ۳۷۸ 
۳۸۵ ۳۸۷ 

عیسی مریم ۲۵۶ 

موسی ۰۱۸۶ ۰۱۸۸ ۰۱۹۴ ۰۱۵۷ ۲۵۲ 
۲ ۰۲۷۲۳ ۰۳۷۵ ۳۷۸ ۳۸۵ 
۳۸۷ 

موسی عمر ان ۳۷۵ ۰۳۸۵ ۰:۵۶ ۴۱۱ 
نیز : آين عمران 

هارون ۲۷۸ ۳۲۸۲ 


پعقوب ۰۱۹۵ ۰۲۵۷ ۰۲۵۶ ۰۷۲۵۹۲ ۳00 
ی 
۳۸۵ ۳۸۷ ۴۵۵ 

یوسف ۰۶۲ ۰۱۹۴ ۰۱۹۷ ۰۱۹۵ ۰۲۰۷ 
وم سس ۳ م۳ ۳۷۸ 
۳۸۵ ۳۸۷ 

یوسف کنحان ۲۵۶ 

یوسف مصری ۲۶۲ نیز: ماه کنعان, 
مه کنعان 

ماه کنعان ۲۴۶ 

ماه کنعانی ۰۲۴۴ ۰۲۴۵ ۰۲۹۳ ۳۱۵ 

مه کنعان ۰۲۵۴ ۲۸۵ 

پوس ۳۷۵ ۲۸ ۵ ان م۳۵ 


خلفای راشدین 


اپوبکر ا(رش) ۷۲۲ ۱۳ ۷۴ ۸ ۸۳ 
۴ ۸۵ ۱۲۵۵ ۲۵۸ ۳۸۷ ۱۵۷ 
9 

صدیق ۳۱۱ ۳۲۶ 

صدیق اکبر سل ۲۸۷ ع۲ 

صدیق اکرم ۳۷۸ 

عتیق ۸۳ 

عمر (رض) ۰۸۴ ۸۵ عد» ۰۸۷ ۶9 

عمر فاروق ۱6۸ ۱۵4 ۳۸۷۲ 

عبر بن خطاب ۱0۸ 


فاروق اعظم ۲۷۸ 

عثمان فوالنورین (رض) ۰۴۵ ۰۴۸ ۰۴۵ 
۴ ۶ ۰۳۳۷۲۸ ۰۳۸۸۷ ۴6۱۱ 

نوالنورین ۰۲۰ ۴۵ 

علی (ع) ۰۳۵ ۸۱ ۸۴ ۱۱۴ ۳۵ 
۶ ۰۳۸۷ ۰۳۹۵ ۴۱۱ ۴۲۳۲ 
۴۲۵ 

حخیدر ۲۷۸ ۲۲۶ 

حیدر کرار ۰۲۸۷ ۲۸۷۸ 

شه نجف ۳۱۴ 


امامان» اولیاء» عارفان, صوفیان 


7 
آصف ۰۲۹۵ ۳۵۴ ۳۲۵ 
الف 
ابراهیم (فرزند پیامبر صلعم) ۴۴ 
ابراهیم (ادهم) ۷۲۵۲ 
ملاابراهيم بیاره‌ای ۲۳ 
شیخ ابراهیم چاچی ۱۰۳ 
ابراهیم فصیح حیدری ۰۲۳ ۰۲۴ ۲۹ 
۷ ۵۸ ۱۲۶ 


ابراهیم بن علی فیروژ آبادی ٩۲‏ 

ابن آدم ۲۷ نیز: واجم 

ان حجر (شهاب‌الدین آحمد بن حجر 
مکی) ۰۲۴ ۰۷۵۹ ۲۵۵: ۱۲۵۱ ۲۵۸: 


۹ ۴۱۳ 
این عباس ۰۶۲ ۰۲۰۱ ۰۲۵۹ ۰۲۲۵ ۰۲۲۷ 
7۲ 
ابن) لعربی : (محیی‌الدین) ۰۱۳ ۵۹ ۶6. 
۴,۳ 


فهرست اعلام 


این عطار ۲۹ 

اين قیم ۱۹۴ ۵۹۶ ۰۲۵۳ ۰۲۱۱ ۴۱۳ 

ابوبکر قفال مروزی ۲۵۹ 

ابواسحق ابراهیم مزنی ۲٩‏ 

ابواسحق شیرازی ٩۲‏ 

ملا ابوبکر کردی کلالی ۵۷ 

ملا ابوبکر مصنف چوری ۰۲۱ ۱۲۰ 

ابوثناء آلوسی ۲ نیز: محمود افندی 
آلوسی 

ابوجهل ۰۱۶۷ ۰۲۹۶ ۳۵۹۸ 

آیق‌الحنن اعتت بفدازی برع 

ابوالسن بصری ۰۳۷۹ ۳۸۸ 

ابوالصن خرقانی ۰۷۵ ۰۹0 ٩۲‏ 

ابوالهن شاذلی ۰۱۱۸ ۴۱۵ 

قاضی ابوالهن ماوردی ۲۹ 

ابو حنیفه نعمان بن ثابت ۸۸ 

ابو زکریا تبریزی ۴۶۲۴ 

آبوزید مروزی ۲۹ 

ابوسعید ابی‌الخیر ۶۸ ۰۷۶ ۰۲ ۳۷۹ 
۳۸۸ 

بوسعید احمد بن علی ! لخز از ۶۸ 

ابوسعید خدری ۲۳۱ ۲۳ و۴ 

اپوسعید هندی ۳۵ 

بوسلمه عبدالرحمن بن عوف ۰۷۸ ۸۴ 

ابوصالح حمدون قصار تیشابوری د 
حمدون قصار 

بوطالب ۷5 

قاضی ابوالعباس سربچج ۲۹ 

ابوالعباس قاسم سیاری ۶۸ 

ابوالعباس قصاب آملی ٩0‏ 

اتوالعباس مرسی ۲۵۳۲ ۰۲۱۲ ۴۱۳ 

اپوعبدالله سلمان فارسی < سامان فارسی 

ابوعبیده ۸۴ 

ابوعلی دقاق ۴۲۷ 

ابوالفضل شیتخ محمد بن یحبی ۰۲۶ ۲۵ 


ورف 


ابوعلی فارمدی ۵۱ ۲ له ۴۲۶ 
نیز: بوعلی فارمدی 

ابوا لقاسم رافعی ۲۸ 

ابوالقاسم قشیری ۶۸ ۰۵۲ ۴۲۷ 

ابوالقاسم گر گانی نوسی ۸۷۶ ٩۲‏ 

ایوقحافه ۸۳ 

ابوعبدالله حارث بن اسعد محاسبی ۵ع. 
۶۷ 

ابوعبدالله محمد بن خفیف شیرازی ۶۸ 

ایو عبدا لله محمد بن علی‌الترمذی ۶۸ 

ابوالقاسم جنید بن محمد بغدادی ۶۸ نیز: 

ابومحید جوینی ۲۵ 

ابو محمد سهل بن عبدالله تستری ۶۷ 

ابوالمعالی جوینی (امامالحرمین) ۴۷۶ 

ابوالنجیب عبدالقادر سهروردی ۴۲۱ 

ابونصر اسمعیلی ۴۲۶ 

ابونصر سراج ۶۵ 

ابونصر صباع ۲۹ 

ابونصر فارابی ۴604 

ابوالولید عبدالماث... جریح ۲۹ 

ابويزید طیفور (بایزید بسطامی) ۶۷ 
نیز: باپزید بسطامی» قطب بسطامی 

ابی بن کعب ۴۰۶ 

خواچهٌ احرار ۰۱0۵ ۳۱۱نيز: پیراحرار 

احمد ۳۴۶ ۷۴۵ 

احمد حریری حیدری ۲۵۹ 

آمام احمد حنبل ۴۲۵۰ 

شیخ احمد خطیب اربلی ۰۴۱ ۰۵۵ ۰۵۸ 
۳ ۱۴۶ 

شیخ احمد شمس‌الدین نقشیندی ۱۲۲ 

احمد غزائی بغدادی ۱۱۸ 

شیخ احمد فاروقی سهرندی ۰۷۴ ۱۵۷ 
نیز: امام رپانی, مجدد 

سید اسمعیل انارانی ۰۴۵ ۰۴۹ ۵۶» ۵٩‏ 


۳۳۸ 


۲۲۴۲ ۰۲۲۱ ۰۲۱۶ ۴ 

سید اسمعیل برزتجی کونه کوتری ۰۲۱۴ 
۳۹۶ 

اسمعیل حیدری ۰۲۷ ۲۸ 

اسمعیل عغزی ۰۴۲ ۰۴۵ ۰۵۳ ۰۵۴ ۵۵ 

افریدون ۳۱۱ نیز: فربدون 

اکمل!لدین حنفی ۰۱۹۵ ۰۷۲۵۷ ۴۱۵ 

۴۲۷ ۰٩۲ الب‌ارسلان‎ 

شیخ‌الیاس عشقی ۷۰ 

امان) لله خان اردلان ۱۲۰ 

امیرتیمور گور کانی ۴۱۸ 

سید امیر کلال ۰۷۵ ۰۹۸ ۰۹5٩‏ ۳۲۷ 
نیز: کلال 

انس بن مالك ۶هع 

انوشیروان ساسانی ۷۸ نیز: توشیروان 

اورنگ زیپ عالمگیر ۰۱۱6 ۱۱۱ 

اپاز ۲۵۹۸ 

بِ 

پابا (محمد پاپا سماسی) ۳۱۱ 

پابای سماسی ۲۲۷ 

باربد ۴۰۷ 

امامع باقر ((ع) ۰ ۳۵۰ نیز: محمد 
بافر .(ع) 

پاقفی ۰۳۱۱ ۳۲۷ نیز : موّبدالدین 

بايزید سطامی ۰۳۲ ۶۴ ۰۷۴ ۰۷۵ ۸٩‏ 
٩0‏ ۰۳۷۹ ۰۳۸۸ ۴۵۶ نیز: قطب 
سطامی» طیفور 

بحیرای راهب ۷۹ 

شیخ بثارت‌الله ۳۵ 

پشر حافی ۴۱۵ 

بکتش :(بگتاش) ۳۱۲ 

بلال ۰۸۱ ۱۶۷ 

بوالحسن (اپوالسن خرقانی) ۳0۵ 
۸ ۰۳۲۷ ۴۵۸ نیز : آبوالحسن 

بوعلی (سینا) ۲۴۱ 


بو (ابو) علی فارمدی ۱۱ج سوت پدنب 
نیز: ابوعلی فارمدی 

بهاءالدین (فرزند مولاناخالد) ۰۴۳ ۵۴ 
۵ ۱۸۲ 

بهاءالدین |(محمد) نقشبند بخاری ۷۰ 
۸ ۷ ۷/۷ ۰۷۳ ۰۷۵ 4۵ 4۸ ۹۵ 
۸ ۰ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ ۰۱0۸ 
۳ نیز: شاه نقشبند 

بیرن ۲۴۹ 

پ‌ 

پر وب ۰۲۷۱ ۲۷۲ 

پوردستان ۲۸۷ نیز: رستم 

پیر احرار ۳۲۷ نیز: عبیدالله 

پیرنساج ۳۲۷ نیز: علی رامتینی 

پیر هرات ۲۵۰ نیز : خواجه عبدا لله 
انصاری 


۳ 
تاج‌الدین سبکی - سکی شافعی 
شیخ تاج‌الدین نقشبندی ۰۱0۷ ۰۲0۲ 
ت 
شیخ ناج‌الدین کولکی ۱۵۲ 
علامه تفتازانی ۲۸ 
ام تقی (ع) مد 
تور (پس فربدون) ۰۳۷۶ ۳۸۶ 
تیور ۳۷۶: ۲۸۶ 
ث‌ 
شیخ ثناء لدین نقشبندی م۷ 
۹ 
جابربن حیان طرسوسی ۸۸ 
جابرین عبدالله ۴۵۱ ۴۵۴ 
جان‌جانان ۰۷۴ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۲۵۷ 
نیز: شس‌الدین» حبیب‌الله» مظهر 
میرزاجان شیرازی ۲۹ 
امام جعفر صادق (ع) ۰۷۵ ۰۸۸ ۸5 
۰۲۷۸ ۲۸۵ ووس ج۵ه۳۲, 


فهرست اعلام 


۳۲۶ ۴۵۸ 
جلالالدین (پدر خواجد بهاءالنین 
نقبندی) ٩٩‏ 
مالا جلال ,(جلالالدین) خورمالی ۲۳ 
۸ 0۳۶۷ و۳ 
جللال لدین دوائی ۰۲۴ ۰۲۷ ۲۹ 
جم ۸۲ ۱۷۵۹۲ ۳۵۲ ۳۲۵ ۷۷۶,جام 
جم ۱۲۵۵ ۲۸۲ ۷۲۷۶ ۳۸۶ خاتم 
جم ۲۸۲ 
جمالالدین مولانا محمود شیرازی ۲۵ 
جمشید ۳۷۶ عم 
جنید بغدادی ۰۶۵ ۰۷۱ ۸ ۱۵۸ 
ِ 
چنگیز مفول ۴۲۸ 
‌ 
حاتم (طأئی) ۰۲۸۸ ۲۹۹ 
حاتم طائی ۰۲۸۶ ۳۱۹ 
حارث ۳۳ 
حارث بن اسعد محاسبی ۶۷ 
حالت افندی ۶۵ 
ملا حامد بیسارانی ( کاتب‌الاسرار) ۰۱۱۹ 
۸ ۰۲۳ ۱۲۴ 
حبیب‌الله ۰۷۴ ۳۱۱ نیز: جان جانان» 
شمس‌الدین» مظهر 
حسان بن آبی‌سعد حمیری ۴۳۵ 
امام حین (ع) ۳۲۶ ۴۲۳ 
حاجی حسن ۰۱۴۵ ۰۱۶۹ ۱۷۴ 
حسن بصری ۶۷ ۱۶۷ 
حسن بیگ ۳۱۹ 
شیخ حن خطاط فوزانی ۰۲۳۴ ۲۳۵ 
شیخ حن سمنانی ٩۳‏ 
شیخ حن طار ۱۰۱ 
حسنین (ع) ۴۱ 
امام حسین (ع) ۳۲۶ زب بپرس 
حسین واعظ کاشفی ۴۱۷ 


۴۳۹ 
حلاج ۲۵۲ نیز: منصور 
حمدون قصار نیثابوری ۶۳ ۶۴ ۶۷ 
حیدر حیدری اول ۲۹ 
حیدر حیدری دوم ۲۵ 
جح 
خاقان ۲۷۷ 
خالد ۰۳۴۶ ۳۲۴۷ ۷۳۲۴۸ 
شیخ خالد کردی ۵۸ 
ختا لدین‌ولید ۱۳ 
خسرو ۲۷۲ ۳۷۶ عز 
خسرو پرویز ۰۲۵۴ ۰۳۸۶ ۴۳۵۷ 
خلیل آتا ٩۵‏ 
شیخ خلیل مالکی ۰۲۰۳ ۲۱۲ 
خواجگی ۰۳۱۱ ۳۲۷نیز : محمدخواچگی 
امکنگی 
۹ 1 
دارا ۳۲۵ ۰۳۷۵ ۳۸۵ 
داوود ۳۷۸ بر 
شیخ داوود بفدادی نقشبندی ۴۸ 
داوود پاشا ۳۹ ۴0 ۴۱ 
درویش محمد سمرقندی ۰۳۱۱ ۷۲۲۷ 
ق‌ 
خونژاس ۴۳0 
۳ 
امام ربانی ۰۸۴ ۰۱6۸ ۱0۹ نیز: شیخ 
احمد فاروقی؛ مجدد 
تخت بیگ (درویش محمد) عظیم 
ابادی ح می زا رحیم‌الله... 
رستم ۰۲۴۹ ۳۱۱. رستم دستان ۲۸۸ 
نیز: پور دستان 
رسلان اردملی ۲۹ 
امام رضا (ع) ۰۳۲۳ ۲۷۸ ۳۱۶ 
شیخ روزبهان شیرازی (ابو محمد ابی 


نصر البقلی) ۶۲ 


۳۴0 


۳ 
خواجه زاهد ۲۲۷ 
زییر ۸۴ 
شیخ زکریا انصاری ۲۹ 
حاج ملا زکریا گورانی ۷۹ 
زمخشری (جارالله) ۰۱۲۶ ۲۱۷ 
زور (پسر شحاك) ۱٩‏ 
مولانا زین‌الدین آبوبکر تایب‌آبادی ۹٩‏ 
زین‌الدین کردی بلاتی ,۲۹ 
زید بن حارثه ۸۱ 
امام زین‌العابدین (ع) ۰۸۷ ۳۵۵ 
9 
ژنده پیل ۳۳ نیز : احمد نامیقی 
س‌‌ 
سالم (مجتهد) ۸۷ 
سیکی شافعی ۰۷۲۵۱ ۰۲۵۵ ۴۱۶ 
سعد ۸۴ 
سعید ۸۴ 
سعید پاشا ۰۲۲ ۳۵ 
سفیری حلبی ۰۷۲۵۲ ۰۲۱۵ ۴۱۸ 
سکندر ۰۲۶۹ ۰۲۷۹ ۶ع۳۲, ۳۶۷ نیز: 
اسکندر 
سلم (پسر فریدون) ۲۷۶ ۳۸۶ 
سلمان فارسی ۵ عه ۳۱۱ ۳۲۶. 
سلمانی ۲۵۷ 
سلیمان ۰۲۵۲ ملث سلیمان ۲۵۴ 
سلیمانی ۰۲۵۴ ۳۲۲۵ 
سلیم بن محمود ۳۰۱ 


سهل بن سعد ۴0۶ 

سید شریف جرچانی ۰۲۴ ۰۲۹ ۲۰۲ 
۰۰ ۴۶۱۸ 

سیف‌الدین فاروقی ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۳۲۱۱ 
۳۲۸ 


سیوطی (حافظجاال) ۰۱۹۴ ۰۱۹۷ ۰۲۰۱ 


مولائا خالد نقشبندی و پیروان طریفت او 


۰۴۱۸ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۷۵۹ ۳ 

۴۹۹ 
ش‌ 

امام شافعی (محمد بن ادریس) ۰۷۲۹ 
۶ ۰۴0۶ ۴۲۵ 

شاه عبدالعدل ۱۱۴ 

شاه عبدا (نطیف فادری ۱۱۳۲ 

شاه عبدالله دهلوی ۳۲۲ س عب وس 
۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۰۱۱۵ ۰۱۱۶ 
۳۵ ۰۱۳۶ ۰۲۹۴ ۰۳/۱۱ ۰۷۷۲۸ 
۷ نیز : غلامعلی 

شاه اصرالدین قادری ۱۱۴ 

شاه نقشبند (خواجةهٌ مشکل گتا) ۰۷۴ 
۰۵ ۱۴ ۰۱۵۹ ۰۲۵۴ ۰۲۹۷ 
۰۳۲۷ ۰۳۴۸ ۴۲۷ نیسز: 
بهاء‌الدین نقشبند 

شیخ شاهین عطار ۴۲ 

شداد ۰۳۲۷۲۶ ۳۲۸۵ 

شریف جرجانی < سید شریف 

شسآلدین حبیب‌الله جان جانان مظهر 
۴ ۳۲۷ نیز: حبیب‌الله جسان 
جانان» مظهر 

شهاب لدین (فرزند مولانا خالد) ۵۴» 
۵۵ 

شیخ شهاب‌الدین سهر وردی ۰۶۹ ۰۲9۱ 
و ۵ 5 فا 

شهابا لدین خفاجی ۰۲۵۱ ۰۲۰۸ ۶۲۱ 

شیبةالحمد ۴۳۳ نیز : عبدالمطلب 

ص‌ 

ملا صالح ۳۲۲ 

ملا صالح تره‌عاری ۰۲۳ ۲۷ 

سید صاألیح حیدری ۲۷ 

صیغةالله افندی حیدری ۰۲۷ ۰۲۹ ۴۱ 


سدرالدین شیر ازی ۲۹ 


فهرست 1 علام 


شیخ صنی‌الدین اردبیلی ۲۷ 
صلاح) لدین ایوبی ۱۳ 
سهیب ۰۱۶۷ ۸۳۵/۸ ۴۲۲ 
ض‌ 
ضحاك ۲۴۵ ۰۳۷۶ ع۲۸ 
ط 
طغرل‌بیکك ٩۲‏ 
طلحه ۸۴ 
سید طه نهری ۵۸ 
طیب ۷۷۴۷ 
طیفور (بن عیسی) ۳۱۱ 
طیفورین عیسی ۷۳ نیز: بایزید بسطامی» 
قطب بسطام 
‌ 
عارف دی گرانی ۰4۸ ۹٩‏ 
عارف (ریو گری) ۰۳۹۱ ۳۲۷ 
عارف ری وگری ٩۵‏ 
شیخ عبدا لاحد .(دلیلالرحمن) ۱۱۲ 
عبدالباقی عمری ۰۵٩‏ 
عبدا لحکيم خیالی ۱۲۶ 
عبدالحکيم (سیالکوتی) ۲۴ 
عبدالحکيم سپالکوتی ۱۲۷ 
شیخ عبدالحمید خرپوتی ۱۲۶ 
عبدالخالق (غجدوانی) 4۴ ۰۳۱۱ ۳۲۷ 
عبدا لخالق غجدوانی ۰۷۰ ۰۷۲ ۰۷۲۳ ۰۷۴ 
۷۵ ۲ هه که 
عیدرحمن ۳۲۱ 
عبدالرحمن (فرزند مولانا خالد) ۰۴۳ 
۵٩ ۰۵۵ ۴‏ 
شیخ عبدالرحمن ابوالوفا نتثبندی ۱۲۱ 
عبدا لرحمن پاشا ۲۵ ۳۲ 
ملا عبدالرحمن روزبهانی ۰۴۰ ۵۸ 
شیخ عبدالرحمن کزبری ۴۲ 
سید عبدالرحیم برژنجی ۰۲۳ ۰۲۶ ۱۷۴۶ 
سید عبدالرحیم زیارتی .(زباری) ۲۳ 


۷۱ 

۱۷۲۶ ۰۱۴۶ ۰۲۷ (۴ 

شیخ عبدالصمد ۳۲۲۷ 

مولانا عبدالعزیز حنفی ۳۴ 

عیدالغنی ابلسی ۰۲۵۳ ۲۱۱ 

شیخ عبدالفتاح عقره‌ای ۰۴۵ ۵۵» ۰۵۶ 
2۷ 

شیخ عبدالقادر گورانی ۲٩‏ 

شیخ عبدالقادر گیلانی ۳۶ ۳۷ ۱۱۴ 
۸ ۰۲۱ ۰۴۳۱۲ ۴۲۵ نیسز: 
غوثالاعظم 

عبدالکريم برژنجی ۰۲۳ ۸۲۴ ۲۷ ۳۳۱ 

شیخ عبدالکريم برزنجی فادری انی 
۴۲۵ 

عبدالله (پدر پیامبر صل) ۷۷ ۳۶۳ 
۳۶۴ ۰۳۷۱ ۷۲/۲ 

عبدا للهالهی سماوی ۷۴ 

خواجه عبدالله انساری ۶۸ نیز: پیر 
هرات 

ملاعبدا لله بایزیدی ۰۲۷ ۲۹ 

عبدالله پاشا »۰۲۲ ۲۲۲ 

ملا عبدالله جلی ۰۴۵ ۵۸ 

شیخ عبدالله جوینی ٩۳‏ 

سید عبدالله حیدری ۰۵۸ ۱۵۶ 

شیخ عبدالله خرپانی ۰۲۳ ۲۶ 

شیخ عبدالله صومعی ۴۲۴ 

عبدالله فردی ۰۲۱۸ ۲۱۵ 

شیخ عدالله هراتی ۰۳۳ ۰۴۱ ۰۴۵ ۰۵۵ 
۵۶ 

عبدالله بن عباس ۰۲۶ ۲۵ 

عبدالله بن عمر ۲۶ ۰۲٩‏ ۸۷ 

سلطان عبدالمجیدخان ۰۴۷ ۰۵۷ ۵٩‏ 

عبدالمطلب (جد پیاعبر صلعم) ۰۷۸ ۷5 
سوس ۴عس ام ۲۸۲۲ ۴۱۲ 
نیز : شیبها لحمد 

عبدالملكك جوینی (امام! لحرمین) ۲۹ 


عیدمناف ۳۶۷۲ ۳۶۴ ۰۴۱۲ ۴۲۵ 

عبدالوهاب شعرانی ۰۲۵۲ ۰۲۱۰ ۴۲۵ 

عبیدالله احرار ۰۷۱ ۰۷۳ ۷۴ ۰۱۵۳ 
۴ ۲۷ ۱۹۸ ۲۵۶ نز: 
خواجهٌ احرار» پیر احرار 

عثمان اثماطی ۲۹ 

شیخ عثمان سراج‌الدین اورامی نقثبندی 
م۵ ۵۲ ۱۱۸ ۰۱۱۵ ۱۲۵ 

عروةا لوئقی (محمد معصوم) ۳۱۱ 

عروةالوثقای معصوم ۳۲۷نيز : شیخ‌محمد 
معصوم 

امام عسکری (ع) ۰۲۸۰ ۳۰۵ 

عطاءالله سکندری ‏ (اسکندری) ‏ ۰۲۵۳ 
۳۲ 

عطاء بن رباح ۲۹ 

علاءا لدین عطار ۱۵۱ ۱0۲ ۰۳۱۱ ۳۲۷ 
۸ ۴۱۹ 

شیخ علاءال‌دین نقلبندی ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ 
۱۲۶ 

علی ۳۴۶ 

علی (رامتینی». حضرت عزیزان) ۳۱۱ 

علی رامتینی ۰۷۱ ٩۶‏ 

شیخ علی حسام‌آلدین تقشبند‌ی ۱۲۳ 

سید علی قاضی ۳۴۹ 

شیخ علی بن حجر عسقلانی ,۲۹ 

عمر آفندی غزی ۰۴۲ ۴۵ 

شیخ عمر ضیاءالدین ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۱۲۵ 
نیز: ضیاء. فوزی 

عمران ۰۳۷۵ ۳۸۵ 

عین‌القضاة همدانی ۶4 

غ‌ 

غزالی (امام محمد) ۲٩‏ ۶۳ ۰۶۹ 5۲ 
۵ ۲۵۸ ۷۵۵ ۴۲۶ 

سید غلام شاه مجددی دهلوی ۱۵۸ 

غلامعلی ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ ۰۳۰۵ ۰۳۱۶ ۰۳۵۱ 


۳۵۶» ۴0۸ نیز : شاه‌عبدالله دهلوی 
غوت‌الاعظم ۰۱۵۸ ۰۲۵۳ ۰۲۱۱ ۰۲۲۱ 
۳ ۰۲۲۴ ۰۷۹۲ ۰۳۷۹ ۱۳۸۸ 
۳ ۴۲۴ نیژ: شیخ عبدالفادر 
گیلانی 
ف‌ 
فثم شیخ ۹5 
امام فخر رازی ۲۹ 
مولانا فخرالدین فخر جهان چشتی ۱۱۴ 
فرعون ۰۳۷۵ ۰۳۷۶ و۳ 
فرهاد ۰۳۳۱ ۳۷۶ ۳۸۶ نیز: کوهکن 
فریدون ۰۳۷۶ ۳۸۶ نیز : افریدون 
سیل فصل‌الاد استر آبادی ۷9 
ق‌ 
خلیفه القادر بالله ٩۲‏ 
قاضی عیاض ۰۴۰۴ ۴۰۶ 
قاس (بن محمد بن آبی‌بک) ۰۳۱۱ ۳۲۶ 
قاسم بن محمد بن ابی‌بکر ۸۷ 
قشیری < ابوالقاس قشیری 
قطب بنطام ۳۲۷. قطب پسطامی ۲۹۵: 
۸ نیز: ابو یزید» بایزیده 
طیفور 
قطبا لدین رازی ۲۹ 
قیس عامری ۰۲۶۹ ۳۶۷ نیز : مجنون 
قیصر ۲۷۷ 
كِ 
کانب قروینی ۲۹ 
امام کاظم (ع) ۰۲۷۸ امام موس ی کاظم 
(ع) ۰۲۶ ۲۸۰ 
کسری ۲۷۷ 
کلال ۳۲۱۱ نیز: امیر کلال 
کوهکن ۰۲۵۳ ۰۳۸۲ ۳۸۹ نیز: فررهاد 
کیکاووس ۶ ۳۸۶ 
ل‌ 
لطیف ۳۴۹ 


فهرست اعلام. 


لقمان ۰۱۵۱ ۱۸۳ 
م‌ 

امام مانك (مالك بن انس) ۸۸ 

مانی ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۲۹۳ 

مولانا مبارث شاه بخاری ۲۹ 

مجدد ۳۱۱: نیز احمدفاروفی: آمام‌ربانی 

مجدالدین جیلی ۲۹ 

مجنون ۰۲۴۷ ۰۲۵۳ ۰۲۶۷ ۰۲۷۳ ۳۴۷ 
۷ ۰۳۷۶ ۳۸۲ عش۳ که۳ 
نیز: فیس عامری 

شیخ محمد (نوهُ مولانا خالدا) ۵۵ 

محمد اسعد صاحیزاده ۱۲۷ 

محمد افضل ۱۱۲ 

محمد امین عابدین ۰۴۲ ۰۴۵ ۰۴۷ ۴۸ 

خواجه محمد بایا سماسی ۹۷ ده ۹٩‏ 

امام محمد باقر (ع) ۳۲۶ نیز: باقر (ع) 

محمد باقی ۰۱6۶ ۰۱۵۷ ۱6۸ 

محمد بافی پالله قبولی ۷۴ 

ملا محمد بالکی ۲۳ نیز: ابن آدم» واجم 

شیخ محمد بهاء| لدین‌نقشندی ۰۱۲۱۰۱۲۵ 
۳ ۲ ۱۳۵ 

شیخ محمد جمله حنفی دمشفی ۴۲ 

محمد خال ۰۲۲ ۲۳ 

محمد خان (برادر مولانا خالد) ۵۴ 

مولاتا محمد خواجگی امکنگی ۵ه۱: 
۸ ۱۶۵ نیز: خواجگی 

محمد چینی ۳۴۹ 

محمد درویش (درویش‌محمد) سمرقندی 
۵ ۱۰۶ 

شیخ محمد زاهد سمر قندی ۰۱۵۴ ۰۱9۵ 
۵۶ ۰۳۱۱ ۳۲۷ 

سید محمد سیاه‌پوش ۵۱ 

شیخ‌محمدسیفالدین فاروقی < سیف! لدین 
فاروقی 

محمد صادق حلوائی ۱6۶ 


محمد عابد ۲۲۷ 

محمد عاید سنامی ۱۱۲ 

شیخ محمد علاءالدین عطار بخاری س< 
علاء! لدین عطار 

سید محمد فادری ۴۲۵ 

شیخ محمد قرمشلی ۵۸ 

شیخ محمد قز لجی ۲۳ 

شیخ‌محمدقسیم م ردو خی سندای (سنندجی) 
۳ ۰۲۴ ۰۲۸ ۲۵ ع۲ 

شیخ محمد کزبری ۳۰ 

محمد کمال کشمیری ۱0۹ 

شیخ محمد مدنی ,۲۹ 

ثیخ محمد معصوم عروةالوثقی ۰۱05 
۵۵۰ نیز: عروهآلوثقی 

امام محمد مهدی (ع): ۳۵۵. مهدی 
(ع) ۰۳۲۹ ۵ج 

سید محمد نوربخش ۷۰ 

شیخ هحمد وسیم بزرگ ۲۹ 

محمدین اپی‌بکر ۸۷ 

محمدین خضر حیدری (اخرس) ۲۶: 
۷ ۲۸ 

محمدپن سلیمان: ۵۷ 

محمدین‌سلیمان مغربی ۱۲۶ 

محمود ۳۴۸ 

محمود (انجیر فغتوی) ۳۲۱۱ 

خواجه محمود انجیر فغنوی وه عه. 
محمود آنجیر فغنی ۳۷۲۷ 

محمود افندی سین ۳ نیز : ابوتناء 
آلوسی 

محمودبیگک صاحبقران ۱۲۴ 

محمود پاشا ۰۴۵ ۰۴۱ ۴۲ 

سلطان محمودخان عشمانی ۶۰ 

ملژمحمود دشی ۰۱۲۵۰ ۱۲۱ 

شیخ محموه صاحب (برادر مولانا خالد) 
۴۵ ۰۵۴ ده ۰۵۷ ۰۱۷۳ ۰۱۹۲ 


روف 


۲۲۶ ۰۲۲۴ ۵ 

ملا محمود غزائی ۲۳ 

محمود ,(غزنوی) ۲۹۸ 

محمود غزنوی ٩۱‏ 

مولانا مخدوم اعظم ۱۵۶ 

سلطان مراد عتمانی ۴۲۱ 

سعرین مهلهل ۱٩‏ 

مسلم بن خالد زنگی ۲۹ 

مسیح ۰۲۴۶ ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

ملامصطفی ۵ ۷۲۲ 

ملامصطفی خورمالی ۴0 

ملژمصطفی زیاری ۲۸ 

شیخ مصطفی کردی ۳۵ 

مظهر ۰۷۴ ۰۱۱۶ ۲۹۵ 

شیخج معروف النودهی ۲۲ ۲۳۵۹ 

معینا لدین چشتی ۴۶۱۷ 

سلطان ملکناه ٩۳‏ 

منصور حلاج ۰۶۷ ۰۷۲۹۵ ۳۴۴ نیز: 
حلاج 

شیخ مویدا لدین محمد باقی < محمدیاقی 

میرزا رحیم‌انلد بیگك (درویش محمد) 
عظیم آبادی ۳۲, ۴۲۷ 

میر عثهان ۳۱۷ 

میرورد ۱۱۴ 

مسر ه ۸ 

ن‌ 

نجم‌الدین (فرزند مولانا خالد) ۵۴» ۵۵ 

نجم‌الدین (کبری» طامةالکبری) ۲۹۷ 

تجم‌الدین کبری ۸۷۶ ۴۲۸ 

شیخ نجم‌الدین نقشبندی ۰۱۲۴ ۰۱۲۵ 
۶ نیز: ک و کب 

نجیب پاشا ۴۷ 

نصرالله خاخالی ۲۹ 

خواجه نصیرالدین توسی ۲۹ 

نظام| لدین خاموش ۰۱۵۳ ۴۱۹ 


نظاما لمك ۴۲۶ 
نعمان ۰۲۷۷ نعمانی ۳۲۳۴ 
نعمتالله ولی بح شاه نعمت‌الله 
نقشبند ۳۱۱ نیر: شاه نقشبند. 
امام نقی ,(ع) ۲۸۰ 
تکیسا ۲۵۸۲ 
نمرود ۰۳۲۹ ۳۷۶ ۳۸۵ 
ترح ۱۲۸ ۳۲۷۲ ۲ ۵ ۳۷۸ 
۳۸۵ ۳۸۷ 
سیدنور (نور محمد بدوانی) ۰۳۱۱ سید 
نور محمد ۰۱۱۲ ۳۲۸ 
سید تور محمد بدوانی ۱۱۱ 
نوربخش ,(سید محمد) ۷۰ 
نوری (نخستین تخلص مولانا) ۳۶۸ 
۳۵ ۲۷۵ ۳۷۱ 
نوشیروان ۰۳۵۴ ۳۲۹ نیز : انوشیروان 
و 
واجم ۲۸ نیز: ابن آدم» ملامحمد بالکی 
ورقة بن نوفل ۸۱ 
وهب ۸ ۲ ۴ ۳۷ ۷۲۷۲ 
2۵ 
حاشم بن عبدمناف ۰۳۶۳ ۰۳۶۴ ۰۳۷۱ 
۲ ۰۴۱۲ ۴۲۵ 
هجوبری ۴۲۹ 
هود ۳۷۸ ۳ 
ی 
پاقوت (حموی) ۱ 
شیخ بحیی. مز‌وری ۰۳۸ ۵۸ 
امام یحیی نوه‌وی (نواوی) ۲۹ 
بحبی‌بن معاذ رازی ۸٩‏ 
پزدگره ساسانی ۸۷ 
یعقوب «(چرخی) ۱۰۳ 
یعقوب چرخی ۱۵۲: ۰۱۵۴ ۰۳۱۱ ۲۲۷ 
مولانا پعقوب کشمیری ۱۰۸ 
پوسف (همدانی) ۳۱۱ 


خواجه پوسف همدانی ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۳ 


۳۴۵ 


۳۲۷ ۰۱۴۲ ۰۴ ۳ ۲ 


احمد مختار اریلی ۲۰ 

امین فیضی بیگك ۲۵ 

اوحدا لدین کرمانی ۴۲ 

بو (ابو) فراس ۰۲۸0 ۴۵۳ 

بیخود ۲۵0 

پیره هیرد ۲۵ 

جامی ۳۵ ۷۵ ۷۶ ۱۵۷ ۲ ۳ 
وف 

مولانا جلالالدین رومی ۶0 ٩‏ 0 
۴۳۰۵ 

حافظ شیرازی ۰ ۶۳ ۰۱۷۵ ۳۲۹ 

حمدی ساحبقران ۲۵ 

ختاقانی ۶۳ 

خواجو (کرمانی) ۲۷۳ 

زیور ۲۰ 

سالم ۲۵ 

سحبان ۰۱۴۸ ۳۹۵ 

سعد‌ی ۰۱۱ ۶۶ ۶۹ ۰۴۲۲ ۴۲۵ 

حکیم سنائی غزنوی ۶٩‏ 


ضیاء ۱۲۲ نیز: شیخ عمر ضیاءالدین 
تقشیندی 

شاه نعمت‌الله ولی ۷۰ 

طاهر بیگ 0 

عارف صائب ۲۵ 

عبدا لرحیم مولوی ۱۲۳ 

عراقی ۲۹۶ 

عنصری ۶۳ 

فربدالدین عطار ۶٩‏ ۷۶ 

فوزی ۱۲۲ نیز: شیخ عمر ضیاءالدین 

۵ 

کوکب ۱۷۲۴ نیز: شخ نجم‌الدین 

لسان‌الفیب :(حافظ) شیرازی ۱۶۸ 

محوی ۲۰ 

تاصر خسرو ٩‏ 

ناصر الدین‌شاه ۱۲۲ 

ثالی ۲۵ 

نظامی ۴۵۵ 

واجم ۲۷ نیز: ابن آدم 


امهای زنان 


آمنه (رض) ۰۷۸ هه سوت ع۳ 
۸ ۳۷۲ 

اسماء خاتون ۱۲۵ 

امایمن (ب رکة) ۷۹ 

ام‌حبیبه ۸0 

آم‌الخیر سلمی ۸۳ 

ام‌سلمه (هند) ۸۵ 

امالمومنین عايشه (حمیرا) ۰۸۰ ۰۸۲ ۸۳ 

بهیه ۵۶ 

تویبه ۷۸ 

جویربه ۸0 


حفصه ۰۸۵0 ۸۵ 

حلیمه .(دایهٌ پیامبر صلعم) ۷۹ 

حلیمه (مادر شیخ عنمان سراج‌الدین) 
۱۱۸ 

خدیجه (رض) ۰۷۵ ۸۵ ۸۱ 

خورشید خاتون ۱۲۰ 

خیرالامه فاطمه (مادر غوتث‌الاعظم) 
وروی 

رابعه عدویه ۶۷ 

ژلیخا ۰۲۰۷ ۲۶۲ 

ژینب دختر جحش ۰۸۰ ۸۲ 


۳۴۶ 


زینب دختر خزیمه ۸0 

سلمی خاتون ۱۲۴ 

سوده ۸۵ 

شیرین ۲۵۴ ۰۳۷۶ عم 

صفیه ۸0 ٍ 

طیبه‌خاتون ۰۱۲۵ ۱۲۳ 

عایثة غری (همسر مولانا خالد) ۵۵ 

فاطمهٌ زهرا (ع) ۰۱۴۸ ۲۷۸ ۳۴۵۹ 
۳۰ 

فاطمه خواهر ورقة بن نوفل ۴۷۲ 

فاطمه (مادر غوت‌الاعظم) ۴۲۴۶ 


مولاةا خالد نقثبندی و پیروان طریقت او 
فاطمه (دختر مولانا) ۵۵» ۵۶ 
فاطمه خاتون ۲۱ 

فروه ۸۸ 

فیروزه خانون ۱۲۴ 

لبایه ۴۱۳ 

لیلی ۰۳۷۶ ۰۳۸۲ ۰۳۸۶ ۳۸۵ 
لیلی خاتون ۱۲۱ 

مریم ۰۲۵۶ ۰۳۷۸ ۳۸۷ 
میمونه ۸۵ ۸۲ 

نورشرف خاتون ۱۲۳ 


نام جایها 
۳ بحرین ۲۷۵ 
آذربایجان ۴۲۲ بخارا ۲ ۰۴ 0۱ ۰۲۸۵ ۳۲۲۷ 
آسیای صغیر ۶۵ ۳۷ 
الف بدخشان ۲۵۶ 
ابواء ۷۵۹ بسطام ۳۲ 


اربل ۰۱۹ ۰۵۵ ۵۷ نیز: هدول 
ارژ روم ۴۱۵ ارزن‌الروم ۱۶۴ 
ارمن ۰۳۷۶ ارمنستان ۳۸۶ 
اسپانیا ۴۱۳ 

استانبول ۰۵۷ ۰۱۲۳ ۲۵۵ 
اسفزار ۱۵۵ 

اسکندره ۱۵۸ 

اسکندربه ۴۱۵ 

اطرار ۴0۵ 

امکنه ۰۱0۵ ۱۵۶ 

انجیر فغنی. ٩۵‏ 

اورامان ۰۱۹ ۰۲۱ ۰۳۷ ۰۱۱۵ ۱۲۴ 
اورفه ۵۵ 


باخه کون ۱۲۴ 
بالك ۲۷ 
بامئین (بامین) ٩۳‏ 


بره ۰۱۶۷ ۰۳۲۲ ۴۲۱ 

بصری ‏ (بصر!) ۷۹ 

بعلحاء ۰۳۲۶۲ ۰۳۶۴ ۳۷۵ 

بغداد ۰۲۴ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۸ ۳۵ ۴۵ ۴۱ 
۴ ۰۵۷ ۰۵۹ ۰۵۲ ۰۱۷۴۰۰۱۶۳۲ 
۶ ۰۴۱۷ ۰۴۲۱ ۰۴۲۳ ۴۲۴ 

بقیع ۸۸ 

بکره‌جو ۰۱۱۹ ۰۳۵۶ ۴۰۸ 

بوزنجرد (بوزبنجرد) ٩۲‏ 

بیاره ۰۲۱ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۲: ۰۱۲۵ 
۱۳۶ 

پیت ( کعبه) ۲۵۱۰۲۴۰ نیز : یبت‌المعمور» 
ضراح» که 

بیت‌المعمور ۰۳۷۹ ۰۳۸۸ ۳۵۹۴ 

پیت لمقدس ۰۴۲ ۰۸۲ ۲۱۹ نیز: قدس 

بیرام علی بو 

یستون ۸۳۳۱ ۰۳۷۶ ۳۸۶ ۳۸۲ ۳ 


فهرست اعلام 


ِ 


پنجاب ۱۱۳ 
پیشاور ۲۳ 


تابران ۴۲۶ 

تباله ۱۱۳ 

تربت‌جام ۳۳ نیز: جام 

ترکستان ۰۷۳ ۰۴۲۸ ۴۲۵ 

ترمد ۶۸ 

نره‌مار ۲۳ 

توران ۳۲۰ 

نوس ۰۳۱۶ ۴۲۶ 

تهران ۳۲ 

تدویلی ۰۱۱۸ ۰۱۵ ۰۱۲۰ ۰۱۲۳ ۱۲۴ 
ک 

جام (تربت جام) ۶و۳ 

جر جانیه ۴۱۸ 

جوانرود ۲۰ 

جهانآباد ۰۳۶ ۲۵۹۴ 

جی ۸۵ 
ج 

چاچ :(شاش) ۱۰۳ 

چرخ ۱0۰۲ 

چغانیان (صغانیان) ۱0۲ 

چور ۱۲۰ 

چین ۰۲۵۱ ۰۲۸۵ ۰۲۸۸ ۰۲۹۱ ۰۳۵۱ 

چینی ۲۶۶ 

ت‌ 

حجاز ۰۳۲ ۷۴ ۰۷۶ ۰۱۹۰ ۰۱۹۲ 

۴۱۲ ۰۳۵۸ ۲ 

حصار ا(حصار شادماق) ۱۵۲ 

حلب ۴۱ 

جلیجه ۰۱4 ۱۱۹ 

حماة ۴۱۵ 


۳۷ 


ختا (خطا) ۰۲۹۴ ۳۰۲ ۴۲5 

ختن ۰۲۶۱ ۳۲۵ 

٩۲ خراسان‎ 

خرپانی ۰۲۶ ۱۱۸ 

٩۱ خرفان‎ 

خوارژم ۰۷۳ ٩۲‏ ع۵ ۰۴۱۷ ۰۴۱۸ ۴۲۸ 

خورمال ۰۲۸ ۰۱۱۸ ۰۱۱۹ ۱۲۴ نیز: 
خلمار» گلعنبر 

خورتق ۲۱۷/۷ 

خبوه "(خیوق) - خوارزم 

[ 

داری‌به‌رمه‌ران ۲۱ 

ده‌ بید ‏ ۱۵۷ 

درو ۱۲۶ 

دشه ۱۲۵ 

دمشق ۰۱۳ ۰۴۲ ۰۴۴ ۰۵۶ ۵۷ ۶۶ 
۳ ۴ ۰۴۱۶ ۰۴۲۱ ۴۲۲ 
۳۳۹۵ 

دودان ۲۰ 

دوین ۴۲۲ 

دهلی ۰۳۲ ۰۳۴ ۰۳۵ ۰۱۵۷ ۰۱۱۳ ۰۱۱۴ 
۱۶ 

دیرزور ۴۲ 

دیگ گران ٩4۸‏ 

دیلیژه ۲۸ 


٩۶ رامتین‎ 

رست ۲۷ 

رواندوز ۳۸ 

روم 6 ۱۶۷ ۱۲۷۵ ۳۱۳ ۳۲۲۵ ۴۲۲ 
ریو گر ۹۵ 


زمختر ۴۱۷ 
زنجان ۴۲۱ 


۴۳۳۸ 


زبارت ۲۳ 
ان 
ساوجبلاغ (مهاباد) ۲۷ 
سبز ۴۲۸ نیز: کش 
سراو (سراب) ۸ع۲ ۳۶۵ 
سرچمن ۲۳ 
سرچنار ۰۱۱۹ ۰۳9۶ ۰۳۱۸ ۴۵۸ 
سرهند. (سهر ند) ۳۲۸ نیز: سهررند 
سغد ۷۲۲ 
سلیمانیه ۰۱٩‏ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۴ ۲۵ ۲۶ 
۲ ۰۳۷ ۰۳۸ ۰:۴۵ ۰۴۱ ۰۵۴ ۰۵۵ 
۷ ۰ ۰۴۱۵5 ۴۲۷ 
سماس ٩۶‏ 
سمرقند ٩۲‏ ۰۲۸۵ ۰۳۲۲ ۴۱۸ ۴۳۵ 
سنگاو ۳۱ 
سنندج ۰۲۸ ۰۲۶ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۱۲۶ 
سوخار ٩۸‏ 
سوریه ۰۱۲ ۰۷۴ ۴۲۳ نیز : شام 
سوس ۱۷۲ 
سهرند ۰۱۵۷ ۱۵۸ ۱۵۵ ۰۱۱۵ ۱۱۱ 
سهر ورد ۴۲۱ 


۵ 


س‌ 
شادمان ۱۵۴ 
شام ۰۴۱ ۰۴۲ ۵۵» ۰۵۷ ۰۵5 ۸۵ ۳۱۶ 
۳ :۰۳۳۵ ۰۳۵۳ ۰۳۵ ۰۴۱۳ 
۴۵ 
شاه جهان آیاد ۱۷۷ 
شعب بوان ۲۲۳ 
شهر زور ۰۱۱ ۰۱۹ ۰۲۵ ۰۳۵ ۳۸ ۱۱۹ 
۳۸ ۷۳۹۱۸ 
شیراز ۰۳۲۳ ۰۳۲۹ ۰۴۱۸ ۴۱۹ 
شیز ۱5 
ص‌‌ 
صالحیه ۰۱۲ ۴۱۳ 


مولانا خالد نققبندی و پیروان طربقت او 


ض‌‌ 

ضراح ۰۱۴۵ ۳۹۴ نیز: بیت‌المعمور 
ع‌ 

عراق ۰۲۱ ۰۲۷ ۰۳۲ ۰۴۱۳ ۰۴۲۵ ۴۲۷ 

عربت ۱۹ 

عکا ۰۲۲۰ ۲۲۲ 

عموریه ۸۶ 

٩۴ غجدوان‎ 

غزنین ۰۳۰۶ ۴۲۹ 

غزه ۰۵۴ ۴۳۲۵0 

فوطه ۲۳۲۳ 


فاراب ۲۵۹ 
فارس ۳۲۳۲ 
فارمد ٩۱‏ 
فلسطین ۰۵۴ ۴۲۰ 
ق‌ 

قاهره ۰۴۱۳ ۰۴۱۶ ۰۴۱۹ ۴۲۵ 
قدس ۰۴۲ ۰۲۱۸ ۲۱۹ نیز: ببت‌المقدس 
قدید ۸۷ 
قرافه ۰۴۱۳ ۴۲۰ 
قره‌چه (قراچه) داغ ۳۷۲۴ 
قره‌داغ ۸۲۱ ۲۶ 
قصر عارفان (هندوان) ۰۷ ۰6 ۱0۰ 

۱9۱ 
قبقا لخضراء ع سبز 
قلقتنده ۴۲۵ 
قندهار عو۳ عو عم 
قو نیه ۶۰ 

زد 

کایل وس پچ 
کثیب احمر ۰۱۹۴ ۱۹۷ 
کراویه دول ۱۲۴ 
کرستان ۰۳۵ ۳۶ ۰۴۱ ۴۵ 


فهرست اعلام 

کش ۱۵۵ نیز: سبز 

کعبه ۰۸۵ ۰۸۲ ۰۲۴۱ ۰۲۵۱ ۰۲۷۸ ۳۷۲۹ 
و۳ عوس ۰۲۷۷ عرسا ۳۵۲ 
۴ ۰۴۱۷ ۰۴۲۵ ۴۳۰ نیز : بیت؛ 
ضراح 

کعبً خراسان ٩۳‏ 

کمالان ۴0 

کنعان ۰۲۵۶ ۰۳۷۵ مس 

کونه کوتر ۰۲۱۴ ۲۱۶ 

کگ 

گرگان ۰۴۱۸ ۴۲۶ 

کلعنبر ‏ خورمال» خلماز 

گولپ ۱۲۰ 


گیلان ۲۲۳ 


۷هور ۳-۳ 
لبتان ۴۲۳ 
م‌ 

۱۵۳ ۴ ٩۲ ۷۳ ٩ ماوراءالنهر‎ 
۳۱۱ ۶ 

مدائن ۰۱۵ ۸۶ 

مدین ۳۵۳: دوس 

مدینه ۰۳0 ۸۳۱ ۰۳۲ ۰۷۹ ۰۸۱ ۰۸۷۲ ۰۸۴ 
۶ ۷ ۰۷۱۴ ۲۱۶ ۰۲۲۶۱۲۱۸ 
۴ ۰۳۷۲ ۳۷۳ ۰۳۸۸ ۰۴۱۴ 
۵۰۵ ۴۲۷۳ نیز : بثرب 

مرسیه ۰۴۱۳ ۴۱۵ 

مرو ۴۱۶ 

مروه ۲۴۵ 

مشهد ۰۳۳ ۲۲۸ 

مصر ۶۲ ۰۱۹۴ ۰۱۵۷ ۰۲۴۵ ۲۵۲ 
۲ ۰۴۱۳ ۰۴۱۶ ۰۴۱۷ ۰۴۲۵ 
۷۸ ۰۴۲۶ ۴۲۵ 


۴۴۵ 


مکه ۰۳۱ ۵۶ ۰۷۹ ۰۸۲ ۰۱۶۷ ۲۲۶ 
۶ ۰۳۵۲ ۰۳۵۸ ۳۷۲ ۷۷۳ 
۸ ۰۴۱۲ ۰۴۱۳ ۰۴۱۷ ۴۷۲۵ 
۳۲ 
معان ۴۲۹ 
ماعیه ٩۴‏ 
منی(منا) رلد:حج ومناسك‌آن ص۴۵۱ 
ن‌ 
نخشب (نسف) ۱00 
نحییبین ۳۴۸۵ 
تیشایور ۴۲۶: ۲۲۷ 
و 
وابکنی ۹۵ 
وادی یمن ۲۸۵ 
وخش ۱0۳ 
و خشوار ۱۵۴ 
ورسین ۱۵۳ 
[ 
هری (هرات) ۳۱۶ 
مر ات ۳۲۲ و۱ 
هانتی ۱۵۳ 
همدان ۰۱۹ ۰۲۶ ٩۲‏ 
هنن ۲ ۲ ۳۲۱۲ ۳۱ ۳۱۶ 
۳۲۸ هندوستان ۰۲۸ ۰۳۲۱ ۰۳۷ ۵۴ 
۹ ۰۷۴ ۰۱۷۷ ۰۲۹۲ ۰۳۲۵ ,۳/۹ 
۳۸۸ ۴۲۷ 
ویر ۰۲۷ ۱۲۱ نیز؛ اربل 
ی 
پثرب ۸۱ ۲۴۵ ۵ ۳ ۳۶۷ 
۹ نیز : مدینه 
سی ۷۳ 
یمن ۲۵۶ 


نقشی از جهان هستی در شعر مولانا 
کتابهای آسمانی 


انجیل ۳۷۹ ۳۸۵ ۳۸۷ ۳۸ 


تورات ۰۳۷۵۹ ۳۸۷ 


۴۵0 


تنزیل ,(قرآن) ۲۳۲ 
زبور ۰۳۲۷۹ ۳۲۸۷ 
صحف ۰۳۷۹ ۷۳۸۷ 


مولا6ا خالد نقنبندی و پیروان طریقت آو 


قرآن ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰۳۸۷ ۰۳۸۵ نصس 
فرآنی ۲۹۶ 


فرشتگان 


جبرئیل ۰۸۱ ۸۴ کم ۲۸۴ ۳۸۸. 
جیبریل سس ۲ ۳۳۶ ۳۷۹ 
۸۷ ۰۳۲ ۰۲ ۴0۶ نیز ذروح‌الامین؛ 
تاموس اکبر 

روحالامین ۲۹۱ 

ناموس اکبر ۲۸۶ و۶هع۴ 

عزرائیل ۰۳۲۶ فابضالارواح ۳۵۱ 


هاروت ۲۷۳ 

ماروت ۲۷۳ 

اپلیس ۳۲۲ 

شیطاق ۰۱۳۷ ۰۲۰۲ ۰۲۱۰ ۰۷۲۲۱ ۲۲۴ 
۴ ۰۲۷۴۳ ۰۳۳۹ ۰۳۴۵ ۳۵۲: 


دیو ۰۲۶۴ ۰۲۸۵ ۰۲۸۱ ۲۸۷ 


عزازل (عزازیل) ۳۲۱ 

پری ۰۲۴۹ ۰۲۵۸ ۲۵۲ 0۷ سم 

جور ۰۲۵۳ ۲۶۲ ۷۲۷۳ عو ۷۳۴۷۲ 
حورعین ۲۹۱ 

ملكك ۰۲۶۳ ۸۲۸۶ ۲۸۸ ۶و ملائك 
۷ ۷ب 

قسیان ۲۸۶ 

گروبیان ۳۹۵ 


۳۵۹ شیطانی ۲5۶. شیاطین ۰۲۳۷ 
۲۳۳۸ 


دیوان 


صخره ۰۲۹۶ ۴۵۸ 


ارم و بهشت و مقامها 


ارم ۰۱۵۳ ۰۲۷۲ نات العماد ۰۳۷۲۹ ۴05 
بهشت ۰۲۳۴ ۰۲۹۶ ۰۳۲۱ ۰۳۲۲۲ ۳۴۷ 


۳۷۵ ۰۳۲۷۶ ۰۳۷۸ ۰۳۸۵ ۳۸۷ 
۳۹ 
بهشنك ۳۲۳ 

چنت ۰۲۸۸ ۲۲۲ ۰۷۲۵ ۳۷۱. جنأت 
۲۸۹ 


جتان ۷۲۴۲ سوت وس 


دوزخ ۰۲۵۸ ۰۳۱۵ ۰۳۲۲۷ ۰۳۲۸ ۳۷۱ 


رضوان ۰۲۴۷ ۰۳۵۲ ۰۳۳۲ رضوانی 
۳۹۲ 

فردوس ۰۱۹۳ ۰۷5۶ ۰۲۵۸ ۰۲۶۶ ۲۷۵ 
۵ ۰۳۵۱ ۰۳۵۳۲ ۰۳۳۵ فردوس 
دوست ۲۳۲۴۵ 

مینو ۰۱۵۶ ۰۲۵۷ ۲۷۳ 

اعلی‌علیین ۰۱۹۳ ۱۵۵ 

مقام (رفیق) اعلی ۰۱5۴ ۱۵۶ 

مقام محمود ۰۱۸۹ ۱۹۱ 


دوزح 


جهنم ۲۷۰ 


نقشی از جهان هستی در شعر مولانا ۴۵۱ 


رستاخیز 


رستاخیز ۲۶۵ 
روز جزا ۲۹۱. ناما روز جزا ۲۶۴ 
روز حشر ۳۲۱۳۲ 


قيامت ۲۶۷ ۲۶۵ ۰۳۵۷ ۰۳۷۵ ۳۷۱ 
محشر ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۲۸۶ 


ایمان و نیایش 


ایمان ۰۲۵۳ ۸۲۵۶ ۶و۳ 

دعا ۲۸۸ ۳۸0 کم 

دين ۰۲۴۳ ۰۲۵۱ ۲۸۸ ۲۵۹۱ ۰۲۵۹۴ 
۷ ۳۲ 

ذکر ۳۸۲ ۳0 


ژاهد ۰۲۶۶ ۰۳۲۲۱ ۷۲۵ 
طاعت ۲۲۸ 

عاید ۳۲۲۱ 

مسلمان ۲۶۸ ۲۵۶ 
مژمن ۳۷۷ عرس 


حج و مناسك آن, جایها و غیره 


ارکان ۲۴۶۰ 

پیت ۲۴ 

بیت‌الله ۲۸۴ نیز : خانثخدا» پیت لمعمور؛ 
ضراح 

حجا کبر ۲۷۸ 

ججر ۲۴۵ 

حنانه ۲۴۵ 

رکض (هروله: دویدن) ۰۳۵۲ ۳۵۸ 

روضه ۰۲۴۵ ۲۷۸ ۲۸۲ ام وا 

۳۹ 
زمزم ۲۴۰ 
صفا ۰۲۴۵ ۰۳۲۵۳ ۳۵۸ 


طواف ۰۳۳۶ ۰۳۳۵ ۳۵۸. طواف حرم 
۳۸۹ 

طوف ۰۲۸۴ ۳۳۶ ۳۳۷ ۳۵۲. طوف 
حرم ۳۸90 

قر بانی ۳۱۹ 

مروه ۲۴۰ 

مقام 524 

ملترم ۰۲۴۵ ۳۵۲ ۳۵۸ 

مدینه (یثرب) 


مکه 
منی ۰۵۶ ۰۳۵۲ ۳۵۸ 


رك: اعلام» جایها 


سجد و لوازم آن و اعمال نماز 


مسجد ۸۲۷۴ ۳۸۶. مساجد ۳۷۷ 

مسجدالاقصی ۰۳۷۹ ۳۸۸ 

مسحجد خیف ۰۳۵۲ ۲۵۸ 

صجد یلیغا ۴۶ 

قبله ۲۹۴ ۵و وع۳۲. ۰۳۷۵ ۳۷۱ 
۷۷ ۳۲۸۶ قبلةٌ اسلام ۳۵۲ ۳۵۷ 
قبله گاه ۳۱۳ عم 

محراب ۰۲۴۵ ۰۲۵۱ ۰۲۶۳ ۰۲۶۸ ۲۶۵ 


۳۲۵ ۷ 

مصای ۳۳۵ 

متیر ۲۴0 

تسیح ۲۷۴ 

سبحه ۵۲۷۴ ۳۵۳ 

سجده ۰۲۵۱ ۲۶۳ ۰۳۱۹ ۳۲۵. سجود 
۳۷ 


0۵۳ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طربقت او 


دروش, وسبله و تن جاما درویشی 


پیراهن ۲۶۱ کسوت تب 
خرقه ۰۲۵۱ ۲۸۷ کنکول ور ۷ع۶ 
درویش ۲۲۷ تناس ۳۲ ۳۴۳ 
ان ۲۵۹ قع د۳ 
کرته ۳۱۸ ت 
آلین داد گری 
داد ۷۴۳ ووس عادل ۰۳۵۴ ۳۲۲۵ 
داد گر 0و دی هب عدل ۰۳۱۹ ۰۳۸۱ ک۳۸ 
داد گری ۲۸6 عدل و داد ۳۲۵۵ 
آئین اسلام و شرع 
بیع شرع ۳۵۹ 
بیع و شرا ۳۲۱ غرامت ۲۶۷ 
جرم ۰۳۵۵ ۰۳۸۲ ۰۳۹0 معترف بد جرم مجرم ۳۱۵ 
۳0۹ ۲ 
معصر ۳۲۱۵ 
خونبها ۲۵۱ و 
دین ۲۴۱ 9 
گناه و توبه 
تباه کار ۳۵۸ عفو ۳۵۹, ۳۱۵ 
قوبه ۸۷۶۸ ۳۵ گناه ۲۶۴ ۳۵۹ ۳۳۸ ۰.۳۸۲ کناهکار 
شافع ۳۱۳. شفاعت ۰۳۱۴ شفیع ۹۱ ۲ م. گنه ۰۲۶۴ ۲۶۷ 
۷۲ ۸ ۷۹۱ ۰۳۲۱ ۰۳۷۸ گنهکار 
عصیان ۰۲۶۴ ۸۳۸۲ ۰۳۸۳ عاصیان ۰۳۳۸ وتض 
معصیت ۳۴۵ مغغرت ۳۵۵ 
آئین مسیح 
دیر ۳۲ عع ۳۷ م۳ کد۳ معبد ۲۱۳ 
رهبان ۳۸۵ هرس کلیسا ۳۸۵ 
زنار ۲۷۴ ۳و۳ ناقوس ۳۸۰ 
کثر و طلالت 
بت ۰۲۴۷ ۷۵۸ ۰۲۵۵ ۰۲۶۵ ۳۲۱۸ بت‌پرست ۰۳۶۸ ۱۳۶۹ ۳۷۷ ۳۸۶ 


بتخانه ۰۲۴۱ ۳۷۷ عر۳ منم ۲۷۱ 


نقشی از جهان هستی در شعر مولانا ۷۵۳ 


دارالکفر ۲۹۶ ۹ ۳۸۸ 
ضللالت ۲۵۱ ۳۳۸ کافرستان ۲۹۶ 
کافر ۲۵۴۶ ۰۳۴۴ ۰۳۷۷ ۳۸۶. کفار کفر ۰۲۵۱ ۲۹۶ 


سراها و تعبیرات و ثر کیبان آن 


بدعت سرا ۳۱۶ محنت‌خانه ۲۶۷ 
بیت!لاحز ان ۰۳۷۵ ۳۸۵ میخانه ۰۲۷۴ ۳۸0 ۳۸۸ 
حلقةً رندان ۲۴۲ میکده و۷۲۶ 


خرابات ۰۳۴۴ ۳۸۱ ۳۸۵ 
بزم ۲۸۷ بزم ارادت هت ۳۸۵ 
عبادت‌خانه (عبادتگاه) ۹ ۲۳۸۸ 


بار گاه عزت ۰۳۷۷ ۳۸۷ 
سریر وسحدت ۰۳۲/۷۲ ۳۸۷ 


لوح و قلم 
قلم ۲۵0 ۰۳۲۷۲۷ ۳۸ لوح سحيفة هستی ۲۷۴ رس 
لوح ۰۲۵0 ۰۳۲۱ ۰۳۷۷ ۲۳۲۸۷ لوح محفوظ ۲۷۴ 


شاد خواری در عرفان 


باده ۰۲۴۷ ۰۲۳۸ ۰۲۷۴ ۳۸ ۳۴۷ 

شر آب ۰۲۴۸ ۲۶۸ مل ۰۲۶۳ ۰۲۶۹ ۳۴۴ 

صوحی ۳۸0 م۳۸ می ۰۷۴۶ ۰۲۴۸ ۲۵۵ ۲۷۱ ۲۹0 
صهبا ۲۵۸ ۲۶۸ ۳۱۷ عم زاس ۷۲ ۰۳۲۵ ۳۴۷ 


مستی و بیخودیهای عرفانی 


خمار (می‌فروش) ۲۶۵ مست ۳۳۱ 
خمار (عوارض سستی) ۲۶۰ مستی ۳۷۲۵ 
خمارالود ۳۲۳ 
پیمانه‌ها و جامها 
پباله ۲۵۵ شینه ۰۲۵0 ۲۶۲ 
جام ۰۲۴۷ ۲۵۵ ۲۶۸ ۰۲۸۹ ۳۸۵ هی و نون 
۷۳۸۸ 
زب و آراش 
تحمل ۲۴۵ ۶۵ ۲۶ ۲۶۷ ۰۲۷۱ ۲۷۲ 
خال ۰۲۴۵ ۰۲۴۹ ۰۲۵۷ ۲۶۳ ۲۷: ۳ ۳۲۳۱۳۲0۵ 
و غازه (گلگونه. سرخاب) ۲۴۵ 


خط ۰۲۴۵ ۲۵۲ ۰۲۸۵ ۰۲۸۷ ۲۵۸: زبب ۰۲۴۵ ۳۲۷ 


۵۴ مولانا خالد نقشبندی و پیروان طریقت او 
سرمه ۲۸۲ ۰۳۲۳۴ ۰۳۸۲ ۳۹۵. جواهر متاطه عم 

سرمه ۳۳۷ متاطگی ۲۴۵ 

مواد خوشو 
عطر ۳۲۴ مشك‌نر ۲۷۲ 
عنر ۰۷۲۶۵ ۰۳۵۰۶ ۳۱۵ مثنلت چین ۲۸۵ 
عنبر بیز ۰۲۷۲ ۳۷۷ عرت منك ختن ۰۷۲۶۱ ۳۲۵ 
عنبرسارا ۳۵۷۲ مشاث ناب ,۲۶۹ 
منك ۰۲۶۳ ۵ع۲ شکین ۰۲۴۱ ۰۲۵۳ ۲۸۲ 0۲ و۳ 
متكآمیز ۳۵ نافه ۰۳۵۷ ۳۲۲۵ 
مك‌اتفر ۲۸۱ ناف آهوی تاتار ۲۶۷ 
مثنك ناتار ۳۳۳ اف تاتار ۰۲۶۱ ۲۸۲ 
سازها 
بربط ۷۲۹۱ رباب ۲۴۸ 
تار ۲۵۵ نال ۳۱۵ 
چنگ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۰۲۵۵ ۰۲۵۹ ۱۵س نی ۰۲۴۷ ۲۴۸ 
وسائل جنگی 

ازدر ۳۲۲۱ توالفقار ۲۶ 
توپ ۲۲۱ سیر ۳۵۲ 
پیکان ۰۲۵۸ ۳۵۲ سنان ۰۲۷۴ ۲۸۸ 
قبر ۰۲۴۴ ۰۲۶۳ ۰۷۲۶۵ ۷۲۶۸ ۰۳۱۲ ۳۱۷ شمشیر ۰۲۷۴ ۳۲۵۹ 
تیغ ۰۲۵۷ ۷۷۵ قوس ۳۱۴ 
خدنگ ۰۲۵۸ ۲۷۲ کمان ۲۴۱ 
خمیاره ۳۲۱ ناوك ۰۲۵۸ ۲۶۵ 
خنجر ۲۵۸ نیزه ۷۲۵٩‏ 


سگهای زینتی و گرانبها رکانی» دریاتی) 


در ۰۲۷۲ ۰۲۸۵ ۱۲۸۴ ۲۹۱ ۳۱۸ ۳۲۵. 
در بتیم ۳۱۴ 

مرجان ۲۷۳ 

جوهر ۰.۳۱۱ جواهر ۰۲۸0 ۳۲۱۳ 

گوهر ۰۲۵۴ ۰۲۶۵ ۲۶۷ 

گهر ۰۲۶۲ ۰۷۶۶ ۲۸۴ ۳۱۴ 


فیروزه ۲۶۱ 


لعل ۰۷۲۴۶ ۰۲۵۰ ۲۵۲ ۰۲۵۲ ۲۵۶ 


۰۷۲۶۶ ۲۶۵ ۲۶۱ ۲۶ ۷ 
۲۸۲ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۹ 
۲۵۹6 ۳ 

لوءلوه ۲۶۱ 

مروارید ۲۹۳ 

پاقوت ۰۲۶۱ ۲۶۶ ۲۷۲ ۲۷۳ ۲۹۷۲ 
وف 


تقنی از جهان هستی در شعر مولانا 


زر ۰۲۵۴ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۰۲۹4 ۳۲۷ 
فولاه ۰۲۷۱ ۲۸۱ 


۴۵۵ 


مس ۰۲۸۱ ۲۹۹ 


شطر نج و نرد و اصطلاحات آنها 


باختن ,۰۲۴۹ ۲۵۰ 

نخته رد ,2 

رخ ۰۲۵۰ ۳۱۵ 

سوار ۰۳۱۵ سواری ۳۹ 

شاه ۲۵0 ۳۱۵ ۳۶۸ ۳۶۵ 
مات ۰۲۵۵ ۰۳۱۵ ۳۶۸ ۵ع۳۶ 


ششدر ۰۲۷۵ ۰۲۷۷ موم 
قمار ۰۲۵0 ۲۸۵۹ 
کعبنین ۲۷۷ 

مهره ۲۷۰ 

ورق ۰۲۹۸ ۲۹۵ 


چوگان بازی و لوازم آن 


بازی ۲۴۹ 

چوگان ۰۲۴۱ ۰۲۵۳ ۲۶۷ 

چوگان بازی ۲۶۷ 

رخش ۰۲۸۸ ۷۳۱۷ 

سوار ۲۶0 ۳۲۵. سواری ۳۲۵.شهسوار 


۳۹۹ 
شمدیز ۰۲۷۲ ۴0۲ 
گوی ۲۵۳ 
گلگون ۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۳۲۵۰ ۴۵۲ 
میدان ۲۵۳ ۲۲۶ 


بیمار و طبیب و درمان 


الم ۰۲۴۹ ۰۳۱۲ ۳۱۵ ۳۲۹ 
بیمار ۰۲۴۱ ۰۲۶۴ ۰۲۷۵ ۲۷۱ 
بیماری ۳۱۵ 
چاره ۲۴۲ ۲۴۳ 
درد ۰۲۴۲ ۲۴۵ ۵۵ ۶۵ ۷۲۶۷ 
۲ ۳۷۷ 
دردسر ۰۲۵۵ ۳۵۲ 
دردمند ۲۴۷ ۰۳۵۵ ۸ ع۳ 
درمان ۰۲۴۲ ۰۲۴۷ ۳۸۶ 


دو! عه زر 

رنجور ۳۲۲۵ 

زخم ۰۲۴۶ ۰۲۴۵۹ ۰۲۵۰0 ۰۲۶۷ ۲۸۱ 
شربت ۳۱۵ 

شفا ۲۴۱ ۳۲۱۵ 

طبیب ۳۳۸. اطباء ۲۴۲ 

علاج ۲۵۶ ,هه 

گر کین ۳۳۹ 


مرهم ۰۲۴۶ ۲۹۲ ۳0۶ ۵ 


ظبیعت (اچرام آسمانی و موجودات زمینی) 


ستار گان 


آفتاب ۰۲۴۶ ۲۵۳ ۲۶۵ ۰۲۷۴ ۳۱۴ 
برجیس ۲۷۳۲ 
پروین ۰۲۴۱ ۲۳۳۲۲ 


تیر ۰۲۶۳ ۰۲۶۵ ۲۱۴ 
عقد ثریا ۲۷۱ 
جوزا ۳۰۴ ۳۲۵ 


۵۶ 


خور ۰۲۴۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸ ۰.۳۷۲ خورشید 


۵۱ ۰۲۵۸ ۰۲۶۲ ۲۶۶ ۲۶۷ 
۸ ۰۲۷۸ ۰۲۸۵ ۰۱۲۸۸ ۳۵۸ 
۰ ۰۳۲۷ ۳۲۱ ۳۸ ۳۳ 
۴ ۳۸۳ نیژ: شمس» مهر 

زهره ۲۹۱ 

نها ۵و ۲۹ ۳۲۱ 

شمس ۰۲۷۲ ۰۷۷۷ ۰۲۸۵ ۳۲۹ نیز: 
خورشید» مهر 


قمر ۰۲۵۸ ۰۲۶۵ ۰۲۷۱ ۷۲۲۵ 
کیوان ۰۲۷۴ ۲۵۹ 


مشتری ۲۸۵ 

بید ۲۸۵ 

نید مجنون ۰۲۹۵ ۳۳۰ 

پیدمشك ۲۵۹6 

سرو ۰۲۴۳۶ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۰۲۵۲ ۰۲۵۷ 
۸ ۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۸ ۲۸۲ 
۵ ۰۲4۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۳۵۳ 
۴ ۰۳۲۵ ۰۳۲۶ ۳۳۰ ۳۲۷: 

آبی (بم) ۲۹۰ 


امرود (کلابی) ۲۹۵ 
انار ۰۲۹۰0 نار ۲۴۸ 
انحیر ۲۹۰ 

بادام ,۲۵۹ 

پسته ۰۲۵۸ ۲۹۵ 


بنغشه ۰۲۶۷ ۰۲۹۱ ۲۹۳ ۰۳۲۵ ۷۲۳۱ 


پیل گوش ۲۵۹۱ 

تاج خروس ۲۹۱ 

ربحان ۰۲۵۴ ۰۲۵۷ ۰۲۳0۲ ریاحین ۰۲۹۱ 
۲۹۳ 


مولاا خالد نقشبندی و پیروان طریقت ! 


۳ 
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ماه ۰۲۴۱ ۲۵۲ ۰۲۵۴ ۰۲۵۸ ۲۶۵ 
۲۴ ۰۲۸۵ ۳۱۴ ۳۳۲ ۳6۹ 
۴ ۳۷۴ ۳۸۲ مه ۰۲۴۶ ۲۴۸ 
۷۲ ۰۷۵۸ ۰۲۵۹ ۰۷۲۶۵ ۲۶۶ 
۷ ۰۲۷۴ ۰۷۶ ۰۲۸۴ ۰۳۵۶ 
۲۷ ۳۲۹ ۰۳۸۲ ۳۸ 
ک۳. بدر ۰۲۶۵ ۰۲۶۱ ۳۶۳. هلال 
۷ ۰۶۷ ۰۲۸۲ ۳۲۱ 

مهر ۰۲۴۳۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۰۲۶۵ 
۷۰6٩ ۷ ۷ ۷6 ۳‏ ۷ ۳ ۲۹۵ 
۷ ۰۳۱۵ ۳۲۵ ۰۳۲۱ ۳۲۷ 
۵ ۳۳۲۱ ۳۳۲ م۳۳ ۳۴۱ 


درختان 


۳۴۱ 
شمشاه ۰۲۶۳ ۰۲۹۵ ۲۹۲ 
۸ ۲۹۵ 


و ای 
عرعر ۰۲۵۸ ۲۹۵ 
تارون ۲۹۰ 


نخل ۰۲۶۹ ۰۳۶۶ ۳۶۷ 


تبن (انجیر) ۲۵۹۰ 
خوخ (هلو) ۲۹۰ 
زردآ لو ۲۹0 
سیب ۲۷۲ ۲۹۵ 


عنب (انگور) ۲۹۵ 


زلف عروس ۲۵۹۱ 

سمن ۰۲۵۸ ۲۶۱ ۸۲۷۱ اس 

سنبل ۰۲۴۵ ۰۲۵۴ ۷۵۸ ۲۶0 ۰۲۶۲ 
۹ ۲۵۹۱ ۲۹۲ ۲۵۲ ۳0۲ 

سوری ۳۳۲۵ 


نقفی از جهيان هستی در شعر مولانا وهی 


سوسن ۰۲۹۱ ۳۳۵ لالدزار ۲۶0 ۳۵۵ 
شقأیق ۲۹۱ ترس ۲۵۴ ۰۲۶0 ۲۷۱ ۲۷۳ ۲۷۴ 
کای چنم ۳۳۱ ۱ 
ثله ۰۲۵۴ ۲۵۹۵ ۰۲۶۵ ۲۶۶ ۰۲۶۷ نسربن ۲۶۷ ۰۲۷۲ ۳۴۵ 

۲ ۰۲۷۹۱ ۰۲۹۲ ۰۲۵۹۲ ۳۳۱ یاسمین ۲۵0 

رنگها 

آسمان گون ۲۲۱ ۳۶۴ 
اجمر 6۹۴ ۱۵۷ ۲۸0 تع۳ سفید مج ۰۳ ۳۲۸۲ ک۳ 
اخضر ۲۷۸ سواد ۲۶۲ 
ازرق ۲۷۳ سیاه ۲۵۵ ۵۸ ۰۳۱۴ م۳۲۳۸ ۳۸۲ 
سب ۲۹۴ ۳ ۰۳۹۵ سید ۲۹۴ ۳۲۱ 
سرخ ۰۳۵۳ ۰۳۵۵ ۰۳۴۱ ۰۳۶۲ سرخی نیلی ۲۵۵ 


خس و خار» سبزه و گیاه 


خار ۰۴۴ ۰۲۵۷ ۲۵۸ ۰۲۷۲ ۲۸۲ سبزه ۲۵۴ ۲۵۸ ۳۵ ۰۷۳۲۳۱ سبز دزار 
۴ ۰۳۰۲ ۰۳۵۵ ۳۱۵ ۳ 
خس ۲۵۲ تسرستق 
گیاه ۰۳۵۲ ۳۸۵ 
پرندگان 
باز ۰۲۹۷ ۳۲۵ ساری ۷۲5۹۵0 
بلبل ۰۲۴۵ ۰۲۳۷ ۰۷۵۲ ۲۵۶: ۲۵۸ شاهباز ۰.۲۹۸ شهیاز ۲۸ ۳۵ ۳۲۸ 
۵ ۰۲۶۲ ۰۲۶۸ ۰۲۷۲ ۷۹0 صعوه ۲۹۷ 
۳۵ ۳۲ ۳۸۲ ۲۳۸۵ طاووس ۰۲۶۶ ۲۵۲ 
پوم ۳۰۸ طوطی ۲۹۵ ۰۲۹۴ ۰۳۵0 ۳۵۱ 
تذرو ۰۲۹۰ ۳۳۵ ققنس ۰۲۷۵ ۰۷۸۷۵ ۳۷۱ 
توت قمری ۰۱۲۷ ۰۲۹۵ ۰۳۳ ۳۷۲ 
سس کنت ۲۵۸ 
خفاش ۲۹۵ : 
دراج ۰۲۵۵ ۷۵۸ کيك دری ۰۲۵٩‏ ۲۹۵ 
زاغ ۳۲۳ کبوتر ۰۲۴۳ ۲۷۸ 
زغن ۳۳۵ کنجنك ۰۲۵۹0 ۲۵ 
حیوانات 
آهو ۲۵۸ ۲۶۲ ۷۶۲ ۲۶۶ ۲۷۷ بره ۲۸۰ 


۲۸۵ ۲ من مب پلنگی ۳۱۵ 


۳2۸ 


خر گوش ۲۹۸ اه 

سک ۰۲۹۷ ۳۳۵ 

سنجاب ۲۷۰ 

شیر ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۸ ۲۹۵0 
۳ ۰۳۱۹ ۰۳۲۱ 


اژدها ۰۳۲۱ ۳۸۵ 
عبان ۲۷۵ 
سمندر ۰۲۵۹۱ ۲۹۴ 
سمك ۲۴۷ 


پشه ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۰۳۷۶ ۳۸۵ 


عنکبوت ۲۵۵ 
کيث ۲۸۸ 


آب ۰۲۴۱ ۰۲۴۶ ۰۲۴۸ ۰۲۵۷ 
۵۰ ۰۲۹۱ ۰۷۹۲ ۰۳۰۷ 
۲ مس ۳ ۳۳۵ 
۰۳۸۱۲ ۳۸۴ 

آب بقا ۲۷۲ 


آب‌حیوان ۰۲۵۵ ۲۶۵ ۲۷۲ 


۸ ۰۳۳۹ چشماً حیوان ۲۴۹ 


قطر؛ حبوان ۲۵۷ 
آب حیات ۲۶ 
آب خضر ۲۷۹ 
آب زمزم ۳۸0 ۳۸۵ 
آب زندگی ۲۶۹ ۳ دم 


آنش ۰۲۴۶ ۰۲۴۹ ۰۲۵۸ ۲۶۲ 
۵ ۰۲۹۱ ۰۳۰۷ ۳۱۲: 
۹ ۰۳۳۴ ۳۳۵ 4۳۴۱ 


مولانا خالد تقثبندی و پیروآن طربقت آو 


اقم ۲۷۲ 

کرک ۳۹۹ 

ناقه ۳۷۵ هرس 
۳ . مزر ۲0۱ ۲۲۰ 
۳۷۳ 


دوزیبستیان (ذوحیاتین) 


مار ۰۲۸۷ ۳۲۱ ۲۷۷۵ ۰۳۲۷۶ ۳۸۴ 
عر۳ 
از: حیوانات آبزی 
ماهی ۰۳۲۷ ۲۷۵ 
حشرات 
مکس ۳۴۳ 
مور ۰۲۹۶ ۰۳۰۸ ۳۷۵ ۳ 
چهار عنصر 
۳۷۵ ۵( ۸ ۰۳۷۱ ۰۳۷۲۴ ۰۳۷۵ ۳۸۴ 
۳0 ۸۵ ۳۲۵۹۵ 
۰۸ _. اخگر ۳۱۵ 
شراره ۰۳۷۹ م۲ 
شعله ار مرت 
۷۶ نار ۰۳۶۱ ۳۲ 
خاك ۰۲۴۸ ۰۲۴۵ ۰۲۵۱ ۰۲۵۵ ۲۵۶ 
۰ ۲۸ ۲۸۲ ۲۸۳ ۲۵۹۵ 
مطم ۲۵۲ ۳۶ ۰۳۱۷۲ ۳۱۸ 
۴ سس ی ما 
۶ ۳ ۳۲۴۱ و۳۲۲ ع۶ع۳: 
۷۳۷ 
باد ۰۲۴۹ ۰۲۵۵ ۰۲۵۶ ۲۶0 ۰۲۶۲۱۷۶۱ 
۶۹ ۶۵ ۲۸۱ ۰۲۹۵ ۲۵۵ ۳۵۲ 
۳۲ ع م۲ ۳۲۱ ۳۷۵ ۳۷۲۱ 
۳۶۲ ۴ ۰۳۷۶ ۳۸۴ ۳۸۵ عر۳ 


نقنی از جهان هستی در شعر مولانا ۴۵۵ 


توفان و سیلاب 
توفان ۰۲۹5 ۰۳۲۹ ۰۳۷۵ ۰۳۷۲۸ ۳۸۵ سپلاب ع۶ع۶, ۳۶۷. 
۳۸۷ کرداب ۰۳۷۵ ۳۷۶ هرت عرم 
سراب ۲۴۷ موج ۰.۲۴۷ امواج ۳۵۱ ۳۵۶ 
سیل ۰۲۴۲ ۰۲۴۶ ۰۳۸۱ ۳۸۵ موجه ۰۳۲۹ ۳۳۲ 
آبها 
نهر ابله ۳۲۲ قازم ۰۲۴۵ ۲۵۱ ۶۴ ۲۷۲: ۲۸۶ 
اب بحرین ۲۷۵ ۹ ۰۳۰۵ ۰۳۵۷ ۴۲۹ 
جیحون ۰۳۴۱ ۰۳۴۶ ۰۴۵۹ ۴۱۸ دربای ۷۷۴ 
3 ۳ بای محیط 
۳ دربندی خان (سد) ۰۱۵ ۲۵ 
فرات ۴۲۹ 
تپه ماهور و کوه 
تل نور ۰۱۱ ۰۱۲ ۰۱۳ ۱۴ کوه باقله ۲۵۰۱ 
جبل قاسیون ۰۱۲ ۰۱۳ ۴۳ ۰۴۴ ۰۴۷ کوهستان حمرین ۱۱۸ 
۵۵ ۰۵۶ ۰۵۷ ۰۵۹ ۰۴۱۳ ۴۱۴ کوه سلیع ۵ع۳» ۳۶ 
دجیل ۳۷۶ عز۳ 


کوه‌طور ۲۸۵ ۱سا ۶عس۳ 
کوه احد ۳۶۵ ۶عب 


بناها و غارها 

خورنق ۲۷۷ عار ثور ۸۴ 
طاق کسری ۰۲۵۵ طاق مکسر ۲۷۷ غار حرا ۸۰ 
قه‌لاخانی ۲۱ 

تیره‌ها و دودمانها 
اخزم ۸ ۲۳/۵۹۵۵ ۲۸ ۳۲۲۲۲ ننار ۷۲ ۲۷۱۸۵ 
اردلان۱ ۲۵ تبع ۰۳۳۶ ۰۴۱۵ ۴۲۹ 
امرای بابان ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۸۳۸ ۴۰ عاد ۰۳۷۶ ۳۸۵ 


تاتار ۲۶۱ ۲۶۲ ۰۲۷۳ ۲۸۲ ۰۲۸ 
اصحاب و باران رسزل و اهل‌بیت و اهل حال 
اصحاب بدر ۲/۵۹ اهل پیت ۳۲۶ 
اصحاب رسول ۷۲۸۸ اهل حال ۰۳۸۱ کر 
اصحاب کهف ۳۷۵۹ ۳۸۸ 
تاریخ اردلان بهخامٌ 1 مور کرستانی» ماه شرف خانم (۱۲۲۵ - ۱۲۶۴ هد ق) 
شاعره نامی به کوشش شادروان اصر آزادپور در سال ۱۳۷۲۸ در سنندج به چاپ رسیده است. 


۴۶۰ ۱ مو تا خا لد نقشیندی و پیر وان طربقت او 
اصطلاحات عرفانی 
ابدالان ۳۸۵» ۳۸۸ - هفت ابدالان رجال‌الغیب ۰۳۷۹ ۳۸۸ 
۹ ۳۸۸ رند ۰.۲۴۳ رندان ۰۳۸۵ ور 
اون ۳۷۹ صوفیان ۳۸۱ 
0 ی قلندران ۰۳۸۰ ۳۸۸ 
درویشان ۰۳۷۲۷ ۳۸۵ بر عرس ک۳ 
تاو ِِِِ کهنه پوشان ۳۸۱ 
چهار درویش هندوستان ۰۳۷۹ ۲۸ 


عربی 

۱ استیعاب فی معرفقّالاصحاب لابی‌عمر یوسف پن عبدالله بن عبدالیر بت مطبعة 
نهضه - فاهره. 

۷ ادا آغایه هن هقرف اتفیطا یهد اي ان عان یمه اریز ایب ان اموغ ۱ 

۳ الاصابة فی تمبیزا لصحابة,ابن‌حجر عسقلانی .(شهاب لدین آبیالفضل» احمد) سمصر. 

۴ . ا۷اعلام» خیرالدین‌الزر کلی - ۱۹۸9 بیروت. 

۵ - الاانوارالقدسية فی مناقب‌السادة التقشبندیه» _بس‌پن‌ایراهیم‌السنهوتی:۱۳۴۴ه‌مصر. 

۶ الانوارالمحمدية من مواهب اللدنية. للشیخ یوسف النبهانی» ۶۱۳۱۲ - پیروت. 

۷ سب بغیهٌا لواجد فی مکتویات حضرة مولانتا خالد» محمد اسعد صاحبزاده عتماني 
النقشبندی ۱۳۴۲ ه ‏ دمشق. 

۸ - ریخ‌آلکامل لعلامة اپی‌الحسن عزالدین علی بن الاثیرالشیبانی ۱۲۵6 هب مصر. 

٩‏ - تاریخ ابن خلکان (محمدبن‌ابی‌بکر)؛ وفیات‌الاعیان» ج ۰۳ ۱۹۴۸ - مصر. 

۵۰ تاریخ الکامل لعللامة آبی) لحسن عزالدین علی ین الاثیرالشیبانی: ۱۲۹۵ هت معیر. 

۱- تهذیب التهذیب» شهاب‌الدین اپی‌الفضل احمد بن علسی بن حجر عسقلانی ب 
حید رآ باد. 

۳۲ ححبول‌الانس فی انتقال حضرة مولانا الی حظیرالقدس, اسمعیل الغزی العاعری» 
اخراج محمد اسامها لتکریتی ‏ دمشق. 

۳ حایدالاولیاء و طبقاتالامفیا»» اپونعيم احمد بن عبدالله اصفهانی . مصر. 

۴- شذرات‌الذهب ایی‌القلاح عبدالحی بن العماد الحنبلی» ۱۳۵۱ بت قاهره. 

۵ لیخ معروفالنودهی البرزنجی» محمدالخال ۱۳۸۱ هت بغداد. 

خی دای شاف ای باق نله آلسییی الم رف ای یب بتفاه: 

۷- طبقات الصوفیه لابی‌عبدا لررحمن سلمی» ۱۳۷۲ هب بغداد. 

۸- طبقات الفقهاء لابی‌اسحق شیرازی - طبع بغداد. 

طبقابالکبری» عبدالوهاب الشعرانی» ۱۳۵ ه س مصر. 


0 شفالظنون» مصطفی چلبی ,(حاج خلیفه): ۱۳۷۸ «. 

۱-- اثامع» ابی‌نصر عبدالله پن علی‌السراج الطوسی؛ ۴۱۹۱۴ - لیدن. 

۲ مر آذالجنان یافعی» ج ۳ حید رآباد دکن ۱۳۳۸ ه - پیروت. 

مت معحمالمو لفین» عمر رضا کحاله» ۷۷ وه -. دمشق. 

۴ نزهذالناظرین؛ نقی‌آلدین حلبی الشهیر بالشیخالضریر» ۱۳۷۲ ه - مصر. 

۵ نسیم‌الرباضش فی شرح‌الشفاء القاضی عیاض لمولانا آحمد شهاب‌الدین الخفاجی 


المحری ج ۰۳ ۱۳۱۵ هب المطیعها لعتمانی. 


۶- نورالابساز فی متاقب آل‌نبی‌المشتار للشیخ الشبلنجی!: ۱۲۹ ه ب مسر. 
۷- وفیات!لاعیان» القاضی احمدا لشهیر باین‌خلکان» ۱۳۹۰ قمری - مصر. 


فارسی 


۹- نسخاً خطی اشمار مولانا خالد» دست نویس کانبی به‌نام «احمد» ۱۲۵۷ - سقر. 
۰ بحث در آثار و افکار واحوال حافظ (ج ۰۲ دکتر غنی؛ ۱۳۷۲۲ شمسی - تهران. 
۱ تاریخ مردوخ» چلد.اول» چاپخانه ارتش. 

۳۲ ند کرةالاولیاء فریدا لدین عطار نشابوری» ۱۳۲۱ شمسی ب چایخانه مر کزی. 
۳ جغرافیای سرزمینهای خلافت شرفی» تألیف لسترنج» ترجه محمود عرفان» 


۷ نهر ان. 


۴ خزینثالاصفیا» مفتی غلام سرور لاهوری» ۱۳۱۳ ه -- طبع کانپور. 
۲۵ خبعلا لسحات فی ننظیم بقیةالر شحات» نسخهً خطی» بحیی معرفت (اعتضادالاسلام)» 


۵۰ هحری. 
بسٍُ_ رتبها لخیات» خواجه یوسف همدانی» آتصجبیج دکتر محمد امین ریاحی. ۲ سب 
تهران. 


۳۸ رشحات عین؛لحبات» مولانا فخرالدین صفی علی بن حسین واعظ کاشفی؛ ۱۳۵۶ - 


از سلله انتشارات نوریانی. 


۹ رداض‌العارفین؛ رشاقلی هدایت»؛ ۱۳۰۵ - طهران. 
0 ریحانا!لادب» محمد علی مدرس» چایخانهٌ شفق - تبریز. 


- کلیات سعدی» ۱۳۵۵ - از انتشارات جاویدان. 
۲ قدسیه ( کلمات بهاءا لدین نقشبتد) » تصحیح احمد طاهری‌عراقی» ۱۳۵۴ - طهر ان. 
۹ کت المتجوایت» از ترجمةٌ مقد.مهٌ ژ و کوفسکی» ۱۳۳۶ - تهران. 


۱-- سید مژمن‌بن‌حسن‌بن‌مومن شاقعی شبلنجی (۱۳۵۸-۱۲۵۲) منسوب به شبلنجه از قراء مصر. 
«الاعلام 1۹۳۴/۷ 


۶۳ ۹ 


۵ قصص قرآن» صدر بلاغی» ۱۳۳۶ - موّسه مطبوعاتی امی رکبیر. 

۶ب مشاهیر کرد بابا مردوخ روحانی (ج ۱) ۱۳۶۴ -- انتشارات سروش. 

۷ب مشاهیر کرد» بابا مردوخ روحانی (جلد ۲) ۱۳۶۶ - انتشارات سروش. 

۴۸ ناهد داشوران ناصری سلسله انتشارات موس مطبوعاتی دارالفکر قم. 

4 نفحاتالانس؛ مولانا عبدا لر حمن‌جاهی؛ نصحیح مهدی‌توحیدی‌پور»۱۳۳۷سنهر ان. 

ده یادداشتهای علاعهٌ نحریر» شادروان شیخ حبیب‌الله مدرس مردوخ روحات ی کاشتری. 
کردی 

۱- بادی مهرداق (بهر گی‌به کهم) ؛ مولانا خالیدی نه‌قشبه‌ندی» مهلا عبدا لکریمی مدرس» 
چاپخانه‌ی کوری زانیار ی کور» ۱۹۷۹ - به‌غدا. 

۵۲ بادی مه‌ردان (بهر گی دوههم) شیخه نه‌قشبه‌ندبه کانی ههورامان, مهلا عبدالکریمی 
مدرس» چاپخانه‌ی کوریزانیاری عیراق» ۱۹۸۳ -- به‌غداً. 


فرهنگها 
عر ای 
۳ب مراصدالاطلاع علی اسماء الامكنة والبقاع» عبدالمومن صفی‌الدین بن عبدالحق 
مدا قضه مطیط بریل بت لقن 
۴ المنجد ب بیروت. 
فارسی 
وه آتندراج» شمان پادشاه متخلص به «شاد»» کتاب‌فر وشی خیام. 
۶ه برهان قاطع, به‌اهتمام دکتر محمد معین ۱۳۴۲ -- ابن‌سینا. 


۷ فرهنگ فارسی دکتر محمد معین ۱۷۵۲-۱۳۴۷ - امیر کبیر. 
۸ لفت‌نام علیاکبر دهخدا - سازمان لفت‌ناهة دهشداء 


جبل قاسیوت و گنبد آرامگاه مولانا خاگد 


چشم اندازی از گنید آرامگاه ؛ 


آرامگاه مولانا خالد ۱ 


نمای پشت آرامگاه 


نمای خارجی و در ورودی آراسگاه 


نمای در ورودی آرامگاه و حیاط مچاور آن 


آرامگاه مولانا جلال‌الدین رومی ‏ قونیه 


آرامگاه صلاح‌الدین ابوبی - دمثق 


شجر ة استادان مولانا خالد و سلسله مر انب اجازة علمی آنان 


مجمد رسول‌الله (ص) 


عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس 


عطاء بن رباج 
ابو الوئید عبدالملك بن عبدالعزیزین جریح 
مسلم بن خالد زنگی 
امام محمد بن ادربس شافعی 
۱ 
ایو اسحة, اي ر هیم هزنی 
۱ 
شیخ عثمان انماطی 
ابوالعباس سریچ 


ابوزید مروزی 


ابوبکر قفال مروزی 
۱ 
ابومحمد جونی 
[ 
امام الحر مین عبداثملك جوینی 


حچه‌الاسالام اعام محمد غزالی 


ابو الفصل شیخ محمدین بحیی 


ی 


ابو القاسم رای مجدالدین جیلی 
۱ «مام فخرالدین رازی 
أ ۱ 
قاضی ابوالهن علی ماوردی کاتب فزوبی 


خواجه تصیر الدین توسی 
ابونصر صباغ صدرالدین شیر ازی 
قطب‌الدین رانی 


رملان اردهلی مولانا مبارنك شاه بخاری سهه 


۱ 
۱ سید شر یف جرجانی 


امام بحیی نوه‌وی (نواوی) 
كِ دوانی 


جلالالدین محمد بن اسعد صدیقی دوانی 


این عطار 1 ۱ 
۱ جمالالدین مولانا محمود شیر ازی 
ئِ عسقلار زا جان شیر از 
شیخ علی بن حجر نی میرز ۱ شیر ازی 
۱ ۱ نصر الله خلخالی 
شیخ ز کربا انصاری زین‌آلدین کردی بلاتی 
۱ حیدر حیدری (اول) 
ور 1 
شیجخ ابن حجر هبتمی احمد حربری حیدری 
۱ حیدر حیدری (دوم) 
شیخ محمد مدنی ۱ 
ابر اهیم حیدری 
حاج ملا ز کریا گورانی صبقه الله افندی حیدری حسین آبادی 


ملاحبدالله بایزیدی 


ملا مصطفی زیاری 


شبخ محمد وسیم بزرگ سب عبدالقادر گورانی مه 


شیخ عبدالله خرپانی 
سید عبدالرحيم برزنجی 
سید عمدالکریم برزنجی 
ملا عبداگرحیم زیاری 


اسمعیل ۰ 
سید اسبل خبک _ صب بر صالح حیدری. ست ملا صالج تره ماری تسس 
ملا محمد بالکي (ابن آدم) 
مه 


مولانا خاند نقلبنبی 


خطوط ننطه چین نمایانگر پرورش روحانی (طریق اوسی) و علم همزمانی است 


طریق آویسی 


۱ 
۱ 


7 ‌ نامه ۱ 1 نقشینا به 


محمد رنول الله (ص) 


ابوبتر صبیق 


۱ 


سلمان فارسي 
0 
۱ 
۱ 


قاسم ین محمد بن ابی‌بکر 


امام جعتر صادق 


ابوعلی فارمدی 


۱ 


خواجه بوسف همدانی 


حواجه عبدالخالق غجدوانی 


عارف ری وگری 


خواجه محمود انجیر ففنوی 


۱ 


خواجه علی رامتینی 


خواجه محمد بابای سماسی 


سید امیر کلال 


۱ 


تیخ بهاءالدین محمد اویسی نقشیند بخاری 


شیخ محمد علاءالدین عطار بخاری 


مولانا یععوب چرخی عانی 


خو اجه تاصر الدین عبیدالله احر ار تاشکندی 


شیخ محمد زاهد قاضی سم قندی 


شیخ محس درویش سمرقندی 


مولانا محمد خواجگی امکنگی سمرقتدی 


شیخ مقربدالدین محمد باقی 


امام ربانی شبخ احمد فاروقی سهرندی (مجدد الف انی) 


شیخ محمد معصوم عروة‌الوثقی 


شیخ محمد سیف‌الدین فاروقی 


سید ور محمد بنواتی 


شیخ شس‌الدین حبیب‌الله جان جانان مظهر 


مولانا شاه عبدائله دهلوی 


مولانا خالد شهرزوری 


شیخ عثمان سر اج‌الدین نقغبنبی 


شیخ عبدالرحین . . شیخ عمر شیخ احمد. شس‌الدین 
(ابوالوفا) ضیاءالدین نقشبندی 
ی 


مر حوم حاج شیخ سید عبدالکريم برزنجی قادري رئیس طربقت فادربه 


قطب بر راك طریقت حضرت شیخ علی حسام‌الدین نقشبندی قدس سره 


مدخل ضریح حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی 


دست نویس حضرت حسام‌اللین 

۰ 0 در 
ی 
نراد لسع ۲ 


بو مین مکی 


ر 
0 سد پم مر سل 


س 
تس 


/7 خن 
زج مه رس یرل مب ک رن 


ی مش در 5 

ضصماه 

درا مر مرک ست رک 

عم 7 
3 

ر زره ها ری الزه ۰ 


۳ 9 ضر با روا درا 


4 ۰ 
مر کر جیسیت رین ) 


يلك ب رت از «خیطالسبحات» . 


(دا رف تب ) چ 


آيف او نت 0 0 و 


مرن بر وروت 0 2 
کت رسب بدا «رودی زود تنم 


ی مرال ریت رک تون 
رم هام + یرذا زیر 
ر انف رت له 


درم ی کم 0 ار ی رل ورق ۰و۱ 


۳0 سناق ار‌ست ۷ 7 1 (قزشی أسمدعيم ود 


تست سمل چات 
لیر وس ها رک هنز رز 
9 مت 9 ی منرت 
ون تور نما ر شیر 0 
فلر تمعن کت شورن وختر ازور 
۳ . 9 ۳ مور در رک فد بر 


نس کت جح 


رل موسرم دش ری ری بزاقاست 


تصویر 


ی از دست نوس 


هل از 


مولانا در نامه‌ای که به سید طه تهری نوشنه 


پشت جلد «با 


است. 


دی مهردان ج ۱ 


یایان کتاب (نسخلً الف) 


روتوم مر 

(( دو اسف تب 

۱ ای 
۳ تا رل پرومشت 


.7 ی ه 
سیر مار مپژن شم زرصا ‏ مم 


رف ام 
رین 
شدزعرت ایث ن گر ی 
ال اه ۳ 
1 رش وت نم 


| مرن 1 


یدای 


له بل شرمرزلی رم ایس عام‌م ور بر 
۱ ِ ی چم 

جح مزر کج 

تک 5 هه 
وس گیگ 


۳۳ 


بیس 


لطفاً اشتباهات ذیل را تصحیح فرمائید 


سطر 


۸ 

سطر خر حاشیه زائد است 
۱۷ 

۱۴ 

۸ حاشیه 

٩ بیت‎ 

سطر ۱۲ 

بیت اول 

سطر ۴ 


ببت ۶ 


غلط 
1 


